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> واجب امام بر مردم و Ge‏ مردم بر اماما ..... مم یت YAN.‏ 
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در معرفتشان به دوستان خود و سپردن امور خود به آنان . 
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ولادت ابوجعفر محمّد بن على ا .. 

ولادت حضرت جعفر بن محمّد صادق BB‏ 

ولادت حضرت ابوالحسن موساى جمفر BB‏ 
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ولادت حضرت ابوالحسن علي محمد ل وال 

ولادت ابر محمّد حسن بن على 0 

ولادت حضرت صاحب زمان ل .............. 

سخنان و تصریحاتی كه دربارة دوازده امام 28 آمده است. 

در این كه وقتى دربارۂ مردى چیزی می‌گویند كه درأو يست .. .... 
همانا امامان ا همگی قائم به امر خخداوند والاو هدايتكر به سوى اویند.... 
رسائدن مال به امام ڑل ...... 


غلیمت و انفال و تفسير حمس و حدود آن. و آنچه خمسش واجب است. 


انتمل أ َه ی اه تَعَالَى 
4 و أسْتَكْمَلَ یاهآ 
ی Bist‏ وه و 


اشاره و تصريح بر امير مؤمنان ڈ3 

[۷۶۰] ١۔زید‏ بن جَهْم هلالى گفت: از حضرت باقر 38 شنیدم می‌فرماید: 
وقتى ولایت علی‌بن ابی‌طالب 42 نازل شد رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
- فرمود: به على به عنوان امیر مؤمنان سلام كنيد. و ای زيد آنچه 
خداوند در آن روز به آن دو تأكيد کرد این سخن رسول خدايل بودکه: برخيزيد 
و به او به عنوان امير مؤمنان سلام دهيد. آن دو گفتند: ای رسول خدا! آيا این از 
سوى خداوند است یا از سوى رسولش؟ و رسول خدا۔درود خدا بر او و بر 
خاندانش به آن دو فرمود: از خدا و رسول او است. آن كاه خداوند گرامي نازل 
کرد: هو سوگندھا را يس از تحكيمش نشکنید در حالی كه خداوند راكفيل و ضامن خود 
قرار دادەاید. که خداوند به آنچه مىكنيد آگاه است. ) [نحل (۹۱:)۱۶] که مقصودش 
سخن رسول خدا به آن دو و سخن آنان است كهاكفتند: آیا از خداوند است یا از 
رسواش. و همانند آن زن نباشيدكه بشمهاىاتابيدة؛خوذرا ئيس از استحکام. وامی تابید 
تا سوگندهاتان را وسيلة خيانت قرار دهيد. برای این که آنان آمأمانی پاک تر از اصامان 
شمایند. 4 من عرض کردم: جانم به GUNG‏ ائم فرفود: بله. به خدا 


سوگند. ائمّه. عرض کردم: ما «در این جا آزبی:» می‌خوانيم. فرمود:آژبی» 
چیست؟ و با اشارۂ دستش آن را رد کرد - (خداوند شما را با آن آزمایش ميكند. » 
یعنی با He‏ (و به يقين در وز قيامت آنچه را در آن اختلاف اشتید برایتان روشن 
مي‌کند. و اگر خدا می خواستہ همة شما را اقت یگان‌ای قرار می داد ولى خدا هركس را 
بخراهد گمراه کرده و هر کس را بخواهد هدايت می‌کند. و يقيناً شما از آنچه انجام 
می‌دادید پرسیده خواهید شد. و سوگندهاتان را وسيل خيانت در ميان خود قرار ندهید. مبادا 


گامی پس از استواری بلفزد. 4 یعنی پس از سخنان رسول نخدا -درود خدا بر او و 
بر خاندانش دربارةعلی 3 ] (و بخاطر بازداشتن از راہ خدا آثار سو آن را يجشيد و 
برايتان عذاب يزركى باشد. ) [نحل (۹۲:)۱۶ تا ۹۴] 

[۷۶۱] ٢۔ابوحمزۂ‏ تُمالی كفت: از حضرت باقر /اشنيدم می‌فرمود: وقتى 
پیامبری محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش] سبرى شد و عمرش به بايان رسیدء 


5 0 ۳ 
of‏ ار و دایمن عفرو عن عبد الْحمِيد بن اي الي 


با باه رت 


GEE vinnie‏ لعو 


من ل إشتاييل 9 جي 1 


هم کناب و الهیزان» الاب الإشم لو 
ا SG sls Jats‏ 


ون شترا رمن أن طحت وا إا شحف د pal‏ 
My‏ و شحف موشی Sib Susy‏ الوم يفي عَالِم دعاو 


خداوند والابه او وحى کرد که: ای محمّد! پیامبری ات رابه انجام رسانده عمرت 
رابه پایان رساندى. پس dT‏ علمی را که در نزد تو است و ایمان و اسم اكبرو 
ميراث ple‏ و آثار علم پیامبری را نزد علی‌بن ابی‌طالب در ميان خماندانت قرار 
كه من هركز علم و ایمان و اسم اكبر و ميراث علم و آثار پیامبری را از نسل 
فرزندان تو قطع نمی‌کنم. چنان که از فرزندان پیامبران قطع نکردم. 
[۷۶۲] ۳-عبدالحمیل ابودیلم از حضرت صادق ل روایت کرده که فرمود: 


موس ی8 به يوشع نون وصیّت کرد و يوشع نون به فرزند هارون وصیّت کرد و 


به فرزند خود و فرزند موسى وصيّت نكرد.كه كزينش با خداوند والا است. هر 
که را بخواهد و از هر خاندانى بخواهد» بر می‌گزیند. و به موسى و یوشع؛ 
Bene‏ را بشارت داد. بس چون خداوند de Fe‏ مسيح را برانكيخت» 
مسيح 4# به آنان گفت: همانا بس از من بيامبزق alg‏ آمد كه نامش احمد [و] 
از فرزندان اسماعیل 8# ۔است, با تصدیق من و تدایق شماو حجّت من و 

يد. و پس از او در ميان حواریون, محافط استوار گشت. و خداوند 
فرازمند آنان را محافظان نگاهبانان ناميد؛ زیراآنان اسم اكبر را نكاه داشتند. و آن 
کتابی است كه با آن دانش هر جيزى دانسته می‌شود. آنچه به همراه بيامبران ۔ 
درود خداوند بر آنان_بوده است. خداوند والا می فرماید: و رسولانى پیش از 
تو فرستاده. به همراهشان كتاب و ميزان نازل كرديم. (آيه در قرآن جنين است:) 
(ما رسولان خود رابا دلايل روشن فرستاده. با ایشان کتاب و میزان نازل کردیم. ) [حدید 
(۲۵:)۵۷] کتاب اسم اكبر است. و از آنچه به نام كتاب خوانده می شود تورات و 
انجیل و فرقان (قرآن) شناخته شده است. در حالى كه در آن كتاب نوح 8# 
است.و در آن کتاب صالح و شعيب و ابراهيم ## است. که خداوند شكوهمند 
خبر داد: همان این در صحيفههاى نخستين است. صحيفههاى ابسراهيم و سوسی.) 
صحيفههاى ابراهيم كجاست [؟] صحیفه‌های ابراهیم اسم اكبر است و صحيفههاى 


موسى همان اسم اکبر است. و وصیّت پیوسته در عالِمی پس از عالمی بود 


ولاه tab‏ مزلاة له 


BAS‏ رجلا يِب اله 


تا آن را به محمد ۔درود خدا بر او و بر خاندانش -دادند. و چون خداوند كرامى 
محمد ۔درود خدا بر او و بر خداندانش ۔را برانگیخت. نوادكانٍ محافظان. به او 
اسلام آورده» بنى اسرائيل نكذيبش کردند. و او به سوى خداوند عرٌتمند دعوت 
كرده؛ در راہ او جهاد کرد. سپس خداوند بزرگ ياد بر او نازل کرد که فضيلت 
وصىات را آشکار کن. او عرض کرد: پروردگارا عرب مردمی خشن هستند. در 
نبوده و پیامبری به سویشان فرستاده نشده است. و فضیلت و شرف 
و به من ایمان نمی‌آورند اگر از فضیلت خاندانم به آنان 
بگویم. آن كاه خداوند بزرگ ياد فرمود: و به خاطر آنان اندوهكين مشو. » [نحل 
[VV :)۱۶(‏ و بگو: سلام بر شما. که به زودی خواهند دانست. ) [ز حرف (۸۹:)۴۳] 
بس أو از فضيلت وصی اش سخن كفت و در دل‌های آنان GUE‏ افتاد. و رسول خدا 
۔درود خدا بر او و بر خاندانش نجه را می‌گفتند. دانست. و خداوند 
گرامی ياد فرمود: ای محمّد! (ما مىدانيم از آنجه آنان می‌گویند دلتنگ سی شوی.) 
[چجر (۹۷:)۱۵] (آنان تو را تکذیب نمی‌کنند پلکه ستمکاران آیات خدا را انار 
می‌کنند. 4 [انعام (۳۳:)۶] ولی OUT‏ بی آنکە اسهدالآليّ/داشته باشندہ انکار می‌کنند. و 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش Call OLA‏ داده. برخی رایاور برضی 
دیگر کرده. همواره چیزی از فضیلت وعلی‌اش رابزایشان آشکار می‌کرد تا این 
سور نازل شد بس [با آن] بر آنان احتجا کر ینگامی که او AS path‏ آگاه ساخته 
جانش آن را فهمید. خداوند بزرگ ياد فرموده است: (چون فراغت یافتی, بكوش و به 
سوى پروردگارت روكن. ) [انشراح (۷:)۹۴و [A‏ می فرماید:وقتی فارغ شدی: 
رابرپا کردہ و وصىات را آشكاركن. به آنان فضیلت او را آشکارا بكو. و آن حضرت 
-درود خدا بر او و بر خاندانش سه بار فرمود: هر که من مولای اويم اين على 
مولای او است. خداونداء يار ياوران او باش و دشمن دشمنانش. سپس در جنگ 
خیبر فرمود: مردی را می‌فرستم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش 
او را دوست دارند او فرار نمی‌کند -کنایه به کسی که [از میدان جنگ] بازگشته, 
بارانش را ترسو می‌شمرد و يارانش او را ترسو می‌شمردند و فرمود: على سرور 
مؤمنان است. و فرمود: على ستون دين است. و فرمود: این آن کسی است که پس 
از من برای Se‏ با مردم می‌جنگد. و فرمود: حقّ همراه على است هر كجاكه برود. و 
فرمود: من در ميان شما دو چیز به جا میگذارم اگر آن‌ها را برگیرید هرگز گمراه 
نمی‌شوید: کتاب خدای عزّتمند و اهل بيت و خاندانم. ای مردم! كوش كنيد كه من 
ابلاغ کردم. همانا شماکنار حوض بر من وارد می‌شوید و من از آنچه دربارة ثقلین 
کردید از شما می پرسم. و ثقلین: کناب خدای گرامی ياد و خاندان منئد. از آنال پیشی 


مو ی 


و 

وودد ی 

لشو اي لأ 
اث إلى Agi‏ 1 


3 ای شوب 
لَك ين ربك ورن لم تفل قدا بت سالك واه يسك ين الاي إن 
ال لتقي ي الوم الکافرین» فتادی الاس Boley pals ASU‏ 

مره eI‏ أا الاش من ولیک و Sal‏ بم ین نیگن 
لاد اله و سول من کت هلاه فلي Joshi‏ مَنْ وَالَاهُ 


نگیرید که نابود می‌شوید و به آنان تعلیم نكنيدكه آنان عالمتر از شمايند. پس حجّت 
با سخن يبامبر -درود خدا بر او و بر خاندانش -و باکتابی که مردم آن را می‌خوانند 
ثابت شد. و همواره ذ ندائش را با کلمات اقا مىكرد و برايشان با قرآن 
روشن می‌کرد. (خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما خاندان دور كرده. كاملاً پا کستان 
گرداند.) و آن گرامی ياد فرمود: (و بدانید همانا آنچه غنيمت می‌برید. يك پنجم آن 
برای خداو رسولش و برای نزدیکان است. 6 [انفال (۴۱:۸] سپس فرمود: Be)‏ 
نزدیکان را بدہ. ) [اسرا (۲۶:)۱۷] که على Bh‏ بود و He‏ وصيّتى بود که برای او 
قرار داده شده بود و اسم اكبر و ميراث علم و آثار بت بود. آن گاہ فرمود: (بكو: من 
هيج باداشى برای oT‏ (رسالتم) نمی‌خواهم جز دوستی دربارۂ نسزديكاتم را.) [شسورا 
(۱] سپس فرمود: (و وقتى از كشته شدكان برسيده شود كه به جه كناهى کشته 
شدند. ) [تکوبر (۸:)۸۱و ۹]می فرماید: از شما دربارۂ دوستی‌ای که ف 5 
شما نازل شدہ می‌پرسم. دوستی نزديكان. كه به جه كناهى أنان راگشتید. و آن بزرگ 
ياد فرمود: ap‏ از اهل ذكر بهرسيد اگر نمی دائید. ) [نجل (۴۳:)۱۶] حضرت فرمود: 
كتاب [همان] ذكر است و اهلش خاندان مِخمٛد درد خدا بر او وبر 

كه خداوند به پرسش ازايشان فرمان دادهالست. و به پرامش از جاهلان امر نشدند. و 
خداوند عر تمند قرآن راذكر نامیدہ فرموده است: لو ما اين ذكر راہر تو ازل كرديم تا 
آنچه را به سوی مردم نازل شده است برای ET‏ زوشن کنی و تناید سیندیشند.) [نحل 
(۴۳:)۱۶ ] و فرمود: (واین be‏ یادآوری تو و سردم تسو است و به زودی پسرسش 
می‌شرید. ) [زخرف (۴۴:)۴۳] و فرمود: از خداوند اطاعت كنيد و از رسول او و 
صاحبان امر از ميان خودتان اطاعت كتيد. )و فرمود: (و اگر آن را بهپیمبر و به صاحبان 
امر خودشان بازگرداننده کسانی از SOUT‏ استنباط می‌کنند آن را خواهند فهميد. ) 
[نساء (۸۳:)۴] پس آن امر ple‏ مردم -را به صاحبان امر از ميان خودشان, کسانی 
ee‏ ماج ی ی 
-درود خدا بر او و بر خاندان 

عرض کرد: (ای رسول [ما] آنجه را از سوى یروردگارت نازل ۵ 

نكنى رسالتش را انجام ندادەای و خداوند تو رااز مردم نگاہ می‌دارد. 

راهدايت نمی‌کند.) بس به مردم ندا داد و گرد آمدند. و pl‏ کرد تاخارهاى بوتههارا 
تراشيدند (تانشستن و ایستادن روى آنهاراحت باشد) سپس فرمود: [ای] مردم! 
چەکسی ولی شما است و چەکسی به شما از خودتان سزاوارتر است؟ گفتند: خداو 
رسولش. آنكاه بيامبر سه بار فرمود: هر که من مولاى أويم این على مولاى او است. 


خدایا يار دوستانش و دشمن دشمنانش باش. آن كاه خار نفاق در دل مردمان 
افتاده گفتند: خداوند بزرگ ياد هرگز آن رابر محمّد [درود خدا بر او و بر 
خاندانش] نازل نکر ده است. و او جز این که دست پسر عمویش را بالا ببرد 
چیزی نمی‌خواهد. و چون به مدینه وارد شد انصار به نزدش آمده گفتند: ای 
رسول خداء خداوند گرامی ياد به ما احسان کردہ با شما و با فرودتان در ميان ما 
شرفمان داد. بس خداوند دوستمان را شاد كرده. دشمن‌مان را خوار. اما برای 
شما میهمانانی خواهد بود که [شاید] چیزی نیابی به آن‌ها بدهی و دشمن تو را 
شماتت کند. ما دوست داریم یک سوم اموالمان را بگیری تا وقتی مهمانی از مکّه 
برایتان رسيد» چیزی باشد كه به او بدهی. رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش -چیزی به آنان نگفت و منتظر بود كه از سوی پروردگارش جه نازل 
می شود. جبرئیل 8 نازل شد و گفت:«بگو:من از شما برای آن (رسالتم) جز دوستی با 
نزدیکانم, مزدی نمي‌خواهم.» و اموالشان را نپذیرفت, آن كاه منافقان گفتند: خداوند 
اين را بر محمّد [درود خدابر او و بر خاندانش] نازل نکر ده است. و او می‌خواهد 
بازوی پسر عمويش را بالا بردہ خاندانش رآ پر ما ُحمیل کند. دیروز می‌گفت: 
هر که من مولای اويم. على مولای او است و امروز می‌گوید: «بگو من از شما برای 
آن جز دوستی با نزدیکانم مزدی نمی‌خواهم» نس Jib eT‏ شدو آنان گفتند: 
او می‌خواهد اموال و غنيمت ما را به آنان بدهد. سپس جبرئیل 48 به نزد او آمد و 
گفت: ای محمّد! تو پیامبری ات را به انجام رسانده. عمرت را به بايان رساندی, 
پس اسم اكبر و میراث علم و آثار علم نبوت را نزد علی کچ قرار ده؛ زیر من زمین 
را جز اين كه عالمی از سوى من در آن باشد رها نمی‌کنم تابه وسیل او اطاعت و 
ولايث من شناخته شود. و حجّتی باشد برای کسی که درفاصلة مرگ پیامبری و 
بعلت پیامبری دیگر به دنيا مى آيد. حضرت فرمود: پس ایشان اسم اکبر و میراث 
علم و آثار علم نبوّت رابرای او وصيّت کرد. و هزار کلمه و هزار باب په او 
وصيّت کرد که از هر کلمه و بابی هزار کلمه و باب دیگر گشوده می‌شود. 
[۷۶۳] ۴۔بشیرِ ان از حضرت صادق 42 روایت کرده که رسول خدا 
-درود خدابر او و بر خاندانش-در بیماری‌ای که به وفاتش بايان يافت» 
فرمود: دوستم را به نزدم بخوانید. آن دو زن دنبال پدرانشان [ابوبکر و 
عمر] فرستادند. چون رسول خدا -درود نمدا بر او و بر خاندانش ۔أن دو 
رادید از ايشان روی كردانده. سپس فرمود: دوستم را به نزدم بخوانید. 


ما عضو رسول افو التوث Jos‏ علیہ angie‏ اذل atc;‏ 


آن گا دنبال [MB] de‏ فرستادند. چون أو رادید به سوى او برگشت و با او به 
سخن پرداخت. و چون بيرون آمد آن دو او را دید گفتند: دوستت با تو جه 
كفت: فرمود: از هزار باب سخن كفت كه از هر باب هزار باب دیگر گشوده 
می‌شود. 

[۷۶۴] ۵-ابوبکر ححضرمی از حضرت باقر ## روایت کرده که فرمودند: 
رسول نمدا درود خدا بر او و بر خاندانش هزار حرف به على لچ آموخت که از 
هر حرف هزار حرف دیگر باز می‌شد. 

[VFO]‏ ابوبصیراز حضرت صادق 86 روایت کردهکهفرمودند:در دستة 
شمشیر رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش -کاغذی کوچک بود. من به 
حضرنش عرض کردم: جه چیزی در آن كاغذ بود؟ فرمود: حرف‌هایی که از هر 
یک هزار حرف دیگر باز می‌شد. ابوبصیر گفته است: حضرت صادق لا فرمود: 
و تااین ساعت [بيش از] دو > saat ASST IG‏ 

[۷۶۶] ا مُضَيلٍ كه كفت: به حضرت صادق 38 عرض كردم: جانم به 
فدايت! آيا برای آبی که با آن مرده را می شویند اندازۂ معيّنى است؟ فرمودند: 
رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش -به على 88 فرمود: وقتى من مرد 
شش مشک از آب چاه ترس بكش و مرا ہا آن غسل بده. سپس كفن كرده حنوط 
نما. وقتى از غسل و کفنم فارغ شدى اطراف کفنم را گرفته» مرا بنشان» سپس از 
هر چه خواستی ببرس. كه به خدا سوگند از چیزی نمی‌پرسی مكدر این كه 
دربارەاش پاسخت مىدهم. 


ْلَب از حضرت Bedale‏ روایت كردهكه فرمودند: وقتي 


وفات رسول خدا۔درود خدابر او و بر خاندانش -رسید. على BB‏ به نزدش آمد. 


باب اشارَو yell‏ عَلَى الْكَسَنٍ بن عَلِىَ به 
ن علي 
(VFR)‏ بای 


تشول وتو أن 


حضرت سر او را در بغل كرفت و سپس فرمود: وقتی من مُردم مراغسل بده و 
كفنم كن. سپس مرا بنشان و پرسش كن و بنويس. 


[VPA]‏ 4یونس رباطكفتهاست:من وكام ل تمّاربه نزدحضرت‌صادق‌رفتیم. 


آن گاه كامل به حضرت عرض كرد: جانم به فدايت! فلانى حديثى روايت كرده 


است. فرمود: آن را بازكو. عرض كرد: به من كفت که بيامبر ۔درود خدابر او و بر 
خاندانش ۔روزی که وفات کرد باعلى 3 دربارة هزار باب سخن كفت كه از هر 
یک هزار باب دیگر كشوده می شود که هزار هزار [یک ميليون] باب می‌شود. 
فرمودند: جنين بود. من عرض كردم: جانم به فدایت, از آن برای شیعیان و 
دوستداران شما جيزى ظاهر شده است؟ فرمودند: ای كامل! يك یا دو بابش. 
عرض كردم: جانم به فدايت! بس فضايل شنا راز يك یا دو باب از هزار هزار 
SY)‏ ميليون) باب روايت نمی شود؟ او گوید: حضرت فرمودند: امیدوارید جه 
اندازہ از فضابل ما روايت كنيد. pon be la ILS‏ يك آلف غير معطوفه 
راست روايت نمىكنيد. 


اشارہ و تصريح به حسن بن على BB‏ 

١ ]۷۶۹[‏ سُلَيم قيس كفت: وصیّت اميرمؤمنان 8# را وقتى به پسرش 
حسنوصیّت مىكرد شاهد بودم بر وصیّتش حسين و محمد 8 و هم 
فرزندانش و رسای شيعه و خاندانش راشاهد گرفت. سپس کتاب و سلاح 
رابه او سپرده: فرمود: يسرم! رسول خدا۔دروہ خدا بر او و بر خاندانش به 
من فرمان داد که به تو وصيّت بکنم. و كتابهاو سلاحم رابه تو بسبارم. 
همان طوركه رسول نخدا درود خدا بر او و بر خاندانش_به من وصيّت کرد 
وکتاب‌ها و سلاحش را به من سپرد. و به من فرمان داد که به تو فرمان دهم 
وقتی وفاتت رسيد آن را به برادرت Boe‏ بسبارى. سپس به Bo‏ 
رو کرد و فرمود: ورسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔تو را فرمان داد 
که آن رابه این بسرت بسپاری. سپس دست على بن حسین ل را گرفته. به او 


gated del MEY‏ علي و 


717 3 و یہ کے 7 
BHI Gol Bikey‏ أن أوصِي إِلَيكَ ‏ 


فرمود: و رسول خدا -درود خدابر او و بر خاندانش -تو رافرمان داد که آن به 
بسرت محمّد بن على بسپاری و به او از رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندائش -و از من سلام برسان. 

[We]‏ ۲-ابوجارود از حضرت باق روايت کرده که فرمودند: همان 
امیرمؤمنان ۔درود خدا بر او -چون وفاتش رسید به پسرش حسن [#] فرمود: 
به نزدیک من بیا تا آنچه را رسول خدا -درود خدابر او و بر خاندانش -برای من 
آشکار کرد برایت آشکار کنم. و بر آنچه مرا بر أن امین قرار داد تو را امین قرار 
دهم. و چنین کرد. 

[VWI]‏ "شهر بن خوشبگفته است:علی 4 هنگامی که به کوفه می‌رفت 


کتاب‌هایش و وصیّت را نزد ام سلمه وديعه نهاد و چون Bem‏ بازگشت آن‌ها 


رابه او مہرد 

و در لسخة صفوائی چنین است: 

[WY]‏ ۴-ابوبکر از حضرت صادق ل روایت کرده که على -درود خدابر 
اووفتی به سوی کوفه می‌رفت, کتاب هايش و وصیّت را به ام سلمه سپرد و 
چون حسن ل بازگشت او آن‌ها رابه او داد. 

[WY]‏ ۵-جابراز حضرت باقر روایت کر ده که فرمودند: امیر مؤمنان به 
حسن [] وصيّت کرد. و بر وصیتش حسین و محمّد ف و همه فرزندانش -و 
رژسای شيعه و خاندانش را شاهد گرفت. سپس کتاب و سلاح را به او داد و 


فرمود: پسرم! رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش مرا فرمان داد که به تو 


او 


اش آقیشوا 
مالم Bisbee KE i‏ 


وصیّت کرده کتاب‌ها و سلاحم رابه تو بسپارم. چنان که رسول خدا۔درود خدا 
بر او و بر خاندانش-به من وصيّت کردہ کتاب‌ها و سلاحش رابه من سپرد. و مرا 
فرمان داد که به تو فرمان دهم وقتی وفاتت رسید آن را به برادرت حسین PB‏ 
بسپاری سپس به پسرش حسین بن على رو کرد و فرمود: رسول خدا -درود 
خدا بر او و بر خاندانش -به تو فرمان داد که آن را به این بسرت بسپاری. سپس 
دست نز اش علي حسین ۵# را كرفت و به او فرمود: ای پسرم! و رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش تو را فرمان داد که آن را به پسرت محمد بن على 
بسپاری و به او از رسول خدا۹ و از من سلام برسان. سپس به پسرش حسن[#] رو 
کرد و فرمود: بسرم! تو Aly‏ و ولي دَمْ (خون) هستى. اگر ببخشی & داری و 
اگر بکشی» به جای یک ضربت. یکی بزن و ناروانکن. 
[WE]‏ ۶ ازابراھیم بن اسحاق احمری حديثىكه سندش رابالا بردهروايت 
شده که: وقتی امیرممنان 98 ضربت خورد, عبادتگران گردش را گرفته گفتند: ای 
امیرمزمنان وصیّت کن. فرمود: برايم پشنی‌ای بگذازید۔ سپس فرمود: سپس خدای 
رابه قدر سزاواری A‏ در حالی که پیروان فرمانش یگیم و بر او سپاس مىكويم 
ان که دوست دارد. و خدایی جز خداوند یگانه یکتای بی‌نیاز نیست. چنان که 
خود فرمود: ای مردم هر مردی آنچه زا از آن می‌گریزد در همان گریزش دیدار 
می‌کند. أجل جان را به سوى آن می‌راند و گریز از آن همان رسیدن به آن است. جه 
روزگاری را پشت سرگذاشته از ژرفاي پنهان این امر جستجو کردم. و خداوند 
گرامی ياد به چیزی جز پنهان ساختن آن راضی نشد. هيهات. دانشی ژرف و پنهان 
است. اما وصیّت من این است که به خداوند شکوهمند است سایش او چیزی را 
شریک نگیرید و سنّت محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش را تباه نکنید. این دو 
ستون را به پا کنید و اين دو چراغ را فروزان نمایید. تا پراکنده نشوید, نکوهشی به 
شما نمی‌رسد. هر مردی به اندازه طاقتش مكلف می‌شود. و بر نادانان تخفیف داده 
شده است. پروردگاری مهربان است. پیشوایی دانا و دینی راست و استوار. من 
دیروز رفیق شما بودم و امروز عبرتی برای شمایم و فردا از شما جدا می‌شوم. اگر 
ابن لغزشگاه محکم شد همان» خواسته است. و اگر گام لغزید ما هم در 
ol,‏ شاخه‌ها و زیر بال بادها و در سایه‌سار ابر درهم فشردۂ ميان آسمان و زمين 


(je)‏ که از هم بپاشد و اثری از آن نماند. بودهايم. من همسايهاى بودم که بدنم 
روزگاری را در کنار شما بود. و به زودی پیکر تھی مرا Sho‏ (تشییع) می‌کنید. كه 


صَالِح (قالَ Bes se‏ 
ان ال عن هَارُون سن 


بس از تكان هايى آرام شده و بس از سخن خاموش كشته است. تا آرامشم و 


ديده فرو بستنم و خاموشی اعضایم شمارا پند دهد.كه آن برای شما از 
سخنوری شيوا پند بخش‌تر است. با شما به اميد ديدار خداحافظی مىكنم. 
فردا روزهاى مرا مىبينيد و خداوند عزتمند اسرارم را برايتان آشکار مىكند 
وشما پس از خالى شدن جاى من و نشستن دیگری بر جايم مرا مىشناسيد. 
اگر بمانم كه خودم ولى دم هستم و اگر فانى شدم كه فنا وعدہ گاه من است. [و 
اگر دركذرم] گذشت برای من قربت و برای شما حسنه است. بس دركذريد و 
دركذريد. آبا دوست نداريد خداوند شما را بيامرزد. افسوس بر هر غافلى كه 
عمرش برهانى بر ضدّ او باشد. يا روزگارش او را به سوى شقاوتى بکشاند. 
خداوند ماو شما را از کسانی قرار دهد که هبيج نيواهشى آنان را از اطاعت 
خدا باز نمی دارد و پس از مرگ عذابى برإأو ال نم شبود. كه ما تنها برای ار و 
بااو هستيم. سپس به Be‏ رو کردو فرموة: پسرم ضربتی به جاى يك 
ضربت بزن و ناروانکن, 

[WO]‏ ۷۔علی بن ابراهيم عقیلی روايت کرده که گفته شده: وقتى ابن مُلجم 
cal]‏ اللّه]به امير مؤمنان 988 ضربت زد آن حضرت به LB]‏ يسرم 
وفتى من مُردم ابن مُلجم راکش و برايش در کناسه -عقيلى كفته آنجا بر دروازة 
محامل و جاى کباب پزها وكله بزها است ۔گودالی So‏ و او رادر آنجا بینداز. كه آنجا 
دره‌ای ازدرّههاى دوزخ است. 

اشارہ و تصريح به حسين بن على BB‏ 

[WF]‏ ا محمدمسلم‌گفت:ازحضرت باقر #8 شنيدم می فرماید:وقتی وفات 

حسن بن على BH‏ رسيد به حسين #82 گفت: برادرم تو را به وصیّتی سفارش می‌کنم. 


بس آن را حفظ كن. وقنی مُردم؛ بيكرم را [برای دفن ] آماده كن. سپس مرا به سوی 


نوا gal‏ عن بتي PULTE‏ 
تي و بت على زشول gi‏ جاب َال لھا RSL Sami‏ 


نت ورد جاب رشول اه دلب علیہ یه من اجب Bish‏ 


ABE wh سابك عن‎ al 
سی سے بس عن سل ی‎ 
سل نس مر عن‎ of أضحابتا.‎ atte الیل‎ Stale مُحَمَد ن‎ 


8# عبت 436 
رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش -ببر تاعهدی رابا او تازه كنم سپس 
مرا به سوی مادرم ۵# برگردان. آن گاه بازگرد و در بقیع دفنم کن و بدان از 
عایشہہ رنجی به من می‌رسد. که خداوند و مردم کردار او و دشمنی‌اش با خداوند. 
و رسول او و دشمنی‌اش با ما اھل بیت را می‌دانند. بس وقتی حسن 8 درگذشت 
[و] برتابوت نهاده شد. سپس او را به نمازگاه رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش -بردند که ایشان در آن جا بر ميّت نماز می‌گزارد. پس حسين 4# بر او 
كاه به داخل مسجد بردند. وقتی كنار مرقد رسول خدا -درود خدا 


نماز خوان 
بر او و بر خاندانش ۔ایستادندء جاسوسى به نزد عايشه رفت و به او گفت: آن‌ها 
حسن را آوردہاند تا در كنار پیامبر -درود خدا بر او و بر خاندائش ۔دفن كنند. 
استرى زین شدہ بيرون آمد ۔و او نخستين زنى در اسلام بود 
زندتان را از خانهام دور کنید. او نبايد در خانۀ من 


شود ونبايد حريم رسول خدا۔درود خدابراوو بر خاندانش ۔دریدہ شود. 
حسين 8# به او فرمود: تو و بدرت بيش از ايزييعزيم سول خدا۔درود خدا بر 
او و بر خاندانش ۔را دریده‌اید. در خانه‌اش TAS‏ کنارش بردى که او 
نزدیکی‌اش را دوست نمی‌داشت. و ای صنابشة! خی ig‏ در اين باره از تو 
بازخواست خواهد کرد. 
٢ [VW]‏ عفضُلِ عُمراز حضرت صادق ا روایت کردهکه فرمودند:وقتی 
وفات حضرت حسن بن Be‏ رسید. به قتبر فرمود: بنگر که در بشت در مؤمنی 
از غير خاندان محمد می‌بینی؟ او عرض کرد: خدای والا و رسولش و بسر 
رسول به آن از من عالم ترند. فرمود: محمّد بن على رابه نزدم بخوان, [او گوید:] 
آیا جز خیر چیزی رخ داده است؟ گفتم: ابو 
نَعْلَينَاش عجله کردہ آن رادرست 
نبوشيد. و با من بيرون آمدہہ دويد. وقتى در برابر حضرت ايستاد. سلام داد. آن 
كاه حسن بن على BB‏ به او فرمود: بنشین» که نبايد چون توبی از شنيدن سخنى 
كه مردكان با آن زندہ می‌شوند و زندگان با آن می میرندہ غایب باشد. ظرف‌های 


به نزد او رفتم. وقتی مرا دید گفت: آیا ج 
محمد تو را فراخوانده است. در پوشیا 


دانش و چراغ‌های هدایت باشید. که برخی روشنایی‌های روز روشن‌تر از برخی 
So‏ است. مگر نمی‌دانی که خداوند فرزندان ابراهیم #8 را پیشوایان قرار دادم 


شاه هو 
الله جل AAAI‏ فی 


لَْعَلِمَ اله في ash‏ يراتا اضطقی wilt‏ لکا اختار ال shade‏ اختاز 
cay a‏ 5 .7 2 
تین لت و هیامن لوا 


كتاب حجت 


برخى را به برخی ديكر برترى داد Boyde‏ زبور داد و می‌دانی كه جرا محمد 
-درود خدا بر او و بر خاندانش -را برای خودش اختصاص داد ای محمّد بن على! 
من برای تو از حسد می ترسم و خداوند كافران را به آن وصف كرده است. خداوند 
عر نمند فرمود: ((بسیاری از اهل کتاب) از روى حسد.كه در وجودشان ريشه دوائده 
(آرزو می‌کردند شما را بس از اسلام و ایمان) به كفر بازگردانند. با این که حق برای آنان 
روشن شده است. ) [بقره (۱۰۹:)۲] در حالىكه خداوند شکوهمند برای شيطان بر تو 
سلطداى قرار نداده است. ای محمّد بن على! آیا به آنچه از بدرم دربارۂ تو شنیدم 
آگاهت نکنم؟ او گفت: چرا. فرمود: از بدرت 38 در روز بصره [جنگ [hs‏ شنیدم 
می فرماید: هر کس دوست دارد در دنيا و آخرت به من نیکی کندہ به فرزندم محمد 
نيكى کند. ای بسر علی!اگر بخواهم تو را آگاہ كنم از زمانى كه نطفهاى در بشت 
پدرت بودی, آگاهت مىكنم. ای بسر على مگر نمی دانی حسین بن على ها پس از 
وفات من و جدايى روحم از جسم امام بس از من و نزد خداوند گرامی نام در کتاب 
است. ارٹی از بيامبر ‏ درود خدا بر او و بر خاندانش که خداوند عژتمند آن رابه 
ارثى از بدر و مادرش ضميمه كرد. و خداؤئد دایب که شما بهترين آفریدگان 
اويبد. بس محمد درود خدا بر او و بر Moe SIBLE‏ شما برگزید و محمد 
على 18 را بركزيد و Bde‏ مرابه امامت پ رگزید و من حسين 980 را بركزيدم. آن 
كاه محمد بن على عرض کرد: تو امام و Moe aly‏ درود خدا بر او و بر 
خاندانش -هستی. به خدا سوگند دوست داشتم که جان از بدنم می رفت بيش از این 
كه این سخنان را از شما بشنوم. هان در سرم سخنی است که دلوها آن را نمی‌کشند و 
Kal‏ بادها آن رادگرگون نکند. چون کتابی بىابهام در ورقی نگارین است. آهنگ 
آشکار كردن آن می‌کنم؛آ كاه مىبيئم كناب نازل شده يا آنچه رسولان آورہماند به 
آن کار بر من پیشی كرفتهاند. و آن سخنی است که زبان سخنور و دست نگارنده از 
ادای آن ناتوان است. چنان که قلمها تمام شدہ, کاغذھا سياه می شود و فضایل شمابه 
پایان نمی‌رسد. و خداوند اين گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهد. و قدرتی جز با خدا 
نیست. حسین[38] از جهت علمی عالم‌ترین ماو از جهت بردباری؛ سنگین‌ترین 
ما و از جهت خویشاوندی نزدیک‌ترین ما به رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش -است. او فقیه بود بيش از آن که آفريده شود و پیش از آن كه به سخن 
در آید وحی را خواند. و اگر خداوند در کسی خیری می‌یافت. محمد -درود خدا 
بر او و بر خاندانش -را برنمی‌گزید بس وقتی خداوند محمد را برگزید و 
محمّدہ على را برگزید و على تو رابه عنوان امام بركزيد و تو حسين را بركزيدى» 


ما تسليم شده خشنود شدیم. كيست كه به غیر او راضى شود و [غیر از او 
كيست]كه ما دشواری‌های امورمان را به نزدش ببريم. 

[۷۷۸] ۳۔محمّدِ مسلم گفت: از حضرت باقر RB‏ شنيدم می‌فرماید: وقتی 
حسن بن على له به حال احتضار در آمد به < سين |3 ] گفت: برادرم تو رابه 
وصیّتی سفارش مىكنم. بس آن را حفظ كن. وقتى مُر۔م مرا إبرئى دفن] آماده 
کن» سپس به سوى رسول خدا۔درود خدا بر او وبر خاندادش -ببر تاعهدی رابا 
ایشان تازه كنم. سپس مرا به سوى مادرم فاطمه ابر >ردا: آں كاه باز گرد و در 
بقیع دفنم كن. و بدان كه از حُمَيرا (عایشه) رنجی به من می‌رسد. آنچه سردم از 
کردارش و دشمنی اش با خدا و رسول او -درود خدا بر ار و بر خاندانش 
دشمنی‌اش با ما اهل بيت آگاهند. چون حسن "3 درگذشت [و] بر تابوتش نھادہ 
شد او رابه نمازگاه رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -که در آن‌جا بر 
مردگان نماز می خواند بردند. بس بر حسن 38 نماز خواند. چون نماز تمام شد به 
داخل مسجد برده شد. وقتی کنار مرقد رسول جد ترود خدا بر او و بر خاندانش - 
ایستادند» خبر به عايشه رسید. و به او گفتند:آنان gm‏ على له را آورده‌اند تا 
كنار رسول BBLS‏ دفن شود بس به شتات بر اسزیآزین شده بيرون آمد -و او 
نخستین زن در اسلام بودكه بر زین سأر اب آن گامایستا و گفت: فرزندتان را 
از خانه‌ام دور كنيد. که نباید کسی در آن جا دفن شود و نباید حريم رسول خدا 
-درود خدا ہر او و بر خاندانش -دریده شود بس حسین بن على ۔درود خدا بر 
آنان به او فرمود: تو و پدرت پیش از این حریم رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش را دریدہاید و تو در خانه‌اش کسی راکه رسول BLS‏ نزدیک پودنش 
را دوست نداشت, داخل کرده‌ای. ای عایشه! خداوند از تو در اين باره خواهد 
پرسید. برادرم مرا فرمان داد که او رابه نزد پدرش رسول خدا درود خدا بر اوو 
بر خاندانش -ببرم تا عهدی را با ايشان تازه کند. و تو بدان که برادرم عالم‌ترین 
مردم به خدا و رسولش است. و به تأويل کتاب او عالمتر از آن است که حريم 
رسول خدا درود خدا بر او و بر خادانش را بدرد؛ زیرا خداوند پاک و والا 
می فرماید: ای کسانی که ایمان آررده‌اید به خانه‌های بيامبر داخل نشوید مگر این که په 
شما اجازہ داده شود.» [احزاب (۵۳:)۳۳] در حالی كه تو بی‌اجازة رسول BBs‏ 
مردانی رابه خانەاش داخل كردهاى. و خداوندعتمند فرموده است: (ای PLS‏ 
که ایمان آورده‌اید صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نجرید. ) [حسجرات (۲:۴۹] 


په عَلَى glad‏ 925 الله 
أخياء و تافو یا aS Sante‏ 
رَسُولٍ اللو صلوات الله عليهما جَا 
زغم متسب یہ 


قتضی ایند إلى قب الہ م أخرجة قد 
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bes تافو‎ 


و به جانم سوگند. تو برای بدرت و فاروقش (عُمر) كنار كوش رسول خدا 
۔درود خدا ہر او و بر خاندانش -کلنگ‌ها زدى. و خداوند شکوھمند فرمود؛ 
(كسانىكه صدای خود را نزد رسول خداكوتاه میکنند. همان کسانی هستندكه خداوند دل 
هاشان را برای برهيزكارى امتحان کرد است. 4 [حجرات (۳:)۴۹] در حالى كه به 
جانم سوگند برت و فاروقش به سبب نزدیک شدنشان به ایشان او را آزار دادند و 
حی را که خداوند با زبان رسولش به آن دو اسر كرده بود دربارة او رعايت 
نکردند. که خداوند آنچه را دربارة زندگان مزمن حرام کرده» دربارة مؤمتان مرده 
نیز حرام كرده است. و به خدا سوگند ای عايشه! دفن كردن حسن نزد پدرش 
رسول خدا درود خداوند بر آن دو -که تو آن را نمی‌پسندی اگر ميان ماو 
خداوند طى شدہ بودہ می دانستی که اوہ | گرچه با الیده شدن بينىات به خاک هم 
ہودہ [در آن جا] دفن می شود سپس Yarns‏ حئفيه به سین درآمده گفت: روزى 
بر استر و روزی بر شثر. تو نه مالک جانت هستی و نه مالك زمين. [و این کار] 
برای دشمنی بابنی هاشم است. عايشه به او رو کرد و گفت: ای بسر حنفيّه! اینان, 
فاطمى اند كه سخن می‌گوینده سخن تو چیست؟ و حسین #8 به او فرمود: 
چگونه محمد را از فاطميان دور می‌کنی؛ که به خدا سوگند او زادۂ سه فاطمه 


است: فاطمه دختر عمران بن عائذ بن غمروٍ مخزوم و فاطمه دختر اسلٍ هاشم و 


فاطمه دختر زائدة بن صم بن رواحة بن ججر بن عبد معیص ple‏ آن كاه عايشه 
به حسين 19 گفت: فر ز ندتان را دور كنيد و او را ببريذ كه شما مردمى حصومتگر 


هستید. بس حسین ل به سوى مرقد مادرش رفت. سپس بيكر را بيرون آوردہ 
در بقيع دفنش کرد۔ 
اشاره و تصريح به على بن حسين صلوات اللّه عليهما 
[WA]‏ ا-ابوجارودازحضرت باقر روايتكردءكه فرمودند:حسین بن 


انیا و الله إن فيه الْحُدُودَ حَتّى 
[۷۸۰] المِدَةينأضحابنا.عنا. 
J‏ الْجَارُودٍ Abe‏ 3 

ما ابر يبي 

نان ین أطر لین 16 ما كان عت ذلك J‏ عَلِيٌ بن 

aco‏ إِليه وه نم شلد 


اي عبد الود قال: 


إن لین صَلَوَاتُ 
ال Bye‏ اَمِب 


وَعنده و 


على ۵5# وقتی وفاتش رسیدہ دختر بزرگش فاطمه را فراخواندہ كتابى پیچیدہ 
و وصيتى آشکار رابه او سبرد. و Bole‏ كه هسمراهشان بود ولي به خاطر 
درد شکمی که دچارش شده بود آن لحظه آنجا حضور نداشت سپس فاطمه آن 
کتاب (جامع) را به aL‏ داد. ای زیادا به خدا سوگند آن کتاب به ما رسید. 
اوگوید: من عرض کردم: جه چیزی در کتاب است» خدا مرا فدای شما کند؟ 
فرمودند: به حدا سوگند! آنچه فرزندان آدم از زمان آفرینش آدم تا نابودی دنیا 
به آن نیاز دارند در آن است. و به خدا سوگند! حدود در آن است. Fe‏ دیۀ زخم 
ناچیز در آن آمده است. 

[۷۸۰] ۲-ابو جاروداز حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: چون 
وفات حسین 480 فرارسید. و صیتش را آشکارا در کتابی پیچیده شده به دخترش 
فاطمه داد. بس چون کار حسین #8 چنان شد که بود آن را به hala‏ داد من 
عرض کردم: و در آن چیست خدا تو را رحمت کند؟ فرمودند: آنچه فرزندان آدم 
از وقتی دنیا بوده تا نابود شدنش به آن نیاز وارند. 

So ylt ]۷۸۱[‏ حضرمی از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمودند: 
حسین -درود خدا بر او -وقتی به سوی عراق رفت, کتاب‌ها و وصيّت به أَمٌ 
aah‏ -رضی الله عنها -سپرد. آن كاه وقتی سجاد لباز گشت آن‌ها را به او داد. 

و در نسخة صفوائی آمده: 

[VAY]‏ ۴ فلیح بن ابوبکر شیبانی گفت: به خدا سوگند! من نزد على ہن 


حسين [BRE]‏ نشسته بودم و ف تيز نزدش بودند. ASU‏ جابر بن عبداللّه 
انصارى آمد و به حضرت سلام كرد. سپس دست حضرت بافر 1 را گرفته, به 
خلوت برد و گفت: رسول خدا-درود خدابر او و بر خاندانش به من خبر دادکه من 
مردی از خاندانش را در می‌يابم كه نامش محمّد بن على و کنیه‌اش ابو جعفر [BBD‏ 
است. پس وقتی او را دیدی» سلام مرا به أو ببرسان. راوی گوید: جابر رفت و 
حضرت باقر اظ بازگشته با پدرش سجّاد .و برادرانش نشست. چون نماز مغرب 


ace Beat PSII SOS 


hou‏ زو لش على بیجن 


بلاغ زشول افو کب 
[VAY]‏ تب یعیفر 


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدٍ اون عِيسَى بن 
سم سو ع ا 
قَقَالَ: يا مُحَمّدُ! هَذَا الصّنْدُوقُ اذْهَبْ 
يار و لا وزم و لن كان عفلوا لا 
 ]۷۸۵[‏ "مُحَمَدُبْنُالْحَسَن. Beate Sect‏ 


را گذاردند حضرت سچاد به حضرت BL‏ فرمود: جابر بن عبداللّه 
انصاری جه جيزى به تو گفت؟ عرض كرد او گفت: رسول خدا درود خدا بر 
اوو بر خاندانش ‏ فرموده است: همانا تو تو مردى از خاندانم را در سی يابى 
كه نامش محمّد بن على و نیهاش ابو جعفر [RB]‏ سلام مرا به او برسان. 
[راری گوید:] آن كاه بدرش به او فرمود: پسرم!گوارایت باد آنجه خداوند تو 
رااز ميان خاندانت از سوى رسولش به آن اختصاص داده است. برادرانت را از 
آن آگاه نکن كه برايت حيله می‌کنند. چنان که برادران يوسف برای يوس ف ل 
حیله کردند. 
اشاره و تصریح به حضرت باقر 1# 

[۷۸۳] ١۔اسماعیل‏ بن محمد از AA SLD yar‏ روایت کرده که فرمودند: 
وقتی وفات Ble‏ رسیدہ پیش از آن زنبیل یا عیندوقی راکه نزدش بود بیرون 
آوردہ فرمودند: ای محمّدا این صندوّق را بر یشان [آن زا] ميان جهار تن 
برد. چون آن حضرت وفاث یافت برادرانش آمده مذعی صندوق شده گفتند: 
به ما نصيبمان را از صندوق بده. و او فرمود: به خدا سوگند در آن چیزی برای 
شما نیست. اگر برای شما در آن چیزی بود آن را به من نمی‌داد. و در صندوق 
سلاح و کتاب‌های رسول ندا -درود خدا بر او و بر خاندانش -بود, 

let [VAT]‏ عبدالله از پدرش و او از HS‏ روایت کرده است که 
حضرت Bale‏ در حال مرگ به فرزندانش که گردش راگرفته بودند رو كرد. 
سپس به محمّد بن على رو کرده: فرمود: ای محمّد! اين صندوق را به خانه‌ات 


ببر. راوى كويد: هان! در آن دیٹار و درهمی نبود اما پر از دانش بود. 


 ]۷۸۵[‏ ۳۔حسین اب وعلاگفت:از حضرت صادق لا شنیدم می فرماید:غُمر 


‘ Be 
ete يفول ند ال کب إلى ائن‎ gs 


۳۳ ا ioe‏ عفد عي و 


یٹ bm‏ نتم على | 


Pre 


ا الوا أرثين». 


عبدالعزيز به ابن حزم نوشت که (دفاتر) صدقه [-موقوفات] علی [PB]‏ عمر و 
عثمان را برای او بفرستد. ابن خزم سراغ زیا حسن که بزرگترین آنان بود, 
فرستادہ (دفاتر) صدقه را از او خواست. و زيد گفت: سرپرست آن‌ها پس از 
علی؛ حسن بود و بس از حسن؛ Blo‏ ]و بس از حسین؛ على بن حسين و 
پس از على بن حسین, محمد بن على [838] به سراغ او برو. بس ابن حَزْم سراغ 
پدرم فرستاد. و پدرم مرا با آن کتاب به سوى او فرستاد و من آن را به ابن BE‏ 
دادم. یکی از ما به حضرت عرض کرد: فرزندان حسن RB]‏ اين را می‌دانند؟ 
فرمود: بله. جنان که می‌دانند اكنون شب است. اما حسد آنان را [از جايشان] 
برداشته است. و اگر حق رابه وسيلة by yey Fe‏ بهتر بود اما آنان دنیا 
رامی‌جویند. 


[VAP]‏ ۴پسرابویفورنیزگفتهاستاز حص ر ت مادق ل شنیدم‌می‌فرماید: 


yak‏ عبدالعزیز به ابن حم نوشت سپس مانند ان راگفته جز این که گفته ابن حزم 


سراغ زيدٍ حسن فرستاد که بزرگ‌تر از Bek‏ بود. وشاء نيز مانند این را روایت 
كرده است. 
اشاره و تصريح به ابوعبداللّه حضرت جعفر صادق 340 
[۷۸۷] ١-ابوالصبّاح‏ كنانى گفت: حضرت باقر به سوى حضرت 
صادق 8ا که راه می رفت: نگریست و فرمود: او رامی‌بینی؟ او از کسانی است که 
خداوند عر تمند فرمود: (و ما مىخواهيم بر مستضعفان زسین منّت نهاده. آنان را 


پیشوایان و وارثان روى زمين قرار دهيم. » [قصص (۵:)۲۸] 


we fs 970‏ هذا خير اد 


ه-أَحْمَدُ بن yest‏ عن مُحَمَد نی عض آضخابت عن 


کلت Be gle‏ ند Jigs Sb‏ جغقر lib‏ خر لیر 


[VAA]‏ ۲سوشامسالم از حضرت صادق 8 روایت کردهکه فرمودند:وقتی 
وفات پدرم 8 فرارسید. فرمود: ای جعفرا تو را به نیکی به اصحابم سفارش 
م ىكنم. من گفتم: به فدايتء به خدا سوگندا ایشان را آن گاه رها می‌کنم كه 
هر مردى از انان در شهری باشد و از کسی چیزی نپرسد. 

pA [VAS]‏ ضیزفی گفت: از حضرت باقر ## شنیدم می‌فرماید: از 
سعادت مرد است داشتن فرزندی که در او شباهت HE‏ اخلاقی و شمایلی به 
خود ببیند. و من در این پسرم شباهت AE‏ اخلاقی و شمایلی به خودم می‌بینم, 


و مقصردش حضرت صادق ا بود. 


 ]۷۹۰[‏ ۴ -طاہ رگفتہ است:من‌نرد حضرت ESL‏ بودم.آن‌گاه جعفرآمد.و 


حضرت باقر AB‏ فرمود: اين بهترين مردم است. 

[۷۹۱] ۵.طاهرگفت:نزدحضرت‌باقر ##بودمكه حضرت جعفر 1 آمدند. 
آن گا حضرت باقر فرمود: اين بهترین مردم است. 

[VAY]‏ ۶ طاهرگفت: نزد حضرت باقر 9# نشسته‌بودم که جعفر 446 آمدند. 
آن گاه حضرت باقر فرمود: اين بهترين مردم است. 


1 ۔جابربن يزيد جُعفی‌گفته است:از حضرت باقر ا دربارةقائم‎ ۷ [VAY] 


]۷4۵[ 0 هران عن محمد بن 


برسيدند. حضرت با دستش به [شانة] حضرت Boole‏ زده فرمودند: به خدا 
سوگند اين است قائم آل محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش عه گفته 
وقتی حضرت باقر #8 درگذشت به نزد حضرت صادق ا رفتم و از این 

روايت به ايشان خبر دادم. فرمودند: جابر راست گفته است. شايد شما 
می‌پندارید كه هر امامی بس از امام بيشين قائم (به امر الهى)نيست. 

[۷۹۴] ۸-عبدالاعلی از حضرت صادق ا روايت كردهكه فرمودند؛ بدرم 
آنچه را در آن جا است (كتابها و سلاح و جز آن) به من سپرد. و وقتی وفا 
فرا رسيد, فرمود: شاهدانی را به نزدم بخوان. و من چهار تن از قريش را که | 
غلام عبداللهِ عمر در میانشان بود به نزد او خواندم. آن گاہ فرمود: بنویس: 
چیزی است که يعقوب به فرزندانش وصیّت کرد. (اى پسران من! همانا خداوند اين 
دين را برایتان بركزيده است. پس شما جز در Fhe‏ میسلمانید. نمیرید,) [یسقره 
(ء] و حضرت باقر به حضرت صادق [WB]‏ وُصيّت کر ده او را فرمان داد 
در بُردى كه با آن نماز جمعه می‌گزارد, كفن ش گرده عيامهاش را به سرش 
بگذارد. و قبرش را چارگوشه کرده [به اندازۂ] چهار آنگشت بالا بياورد. و هنكام 
دفنش بندهای كفن را بگشاید. سپس به شاهدان فرمود: شما بازگردید خداوند 
شما رارحمت كناد چس از اين که آنان رفتند من به ایشان گفتم: پدر جان! جه 
چیزی در اين بود كه برايش شاهد گرفتی؟ فرمودند: پسرم! نخواستم تو مغلوب 
شوی و بگویند: به او وصیّت نشده است. خواستم حجّتی برایت باشد, 

اشاره و تصریح به حضرت ابوالحسن موسی 1# 

[۷۹۵] ۱.فیض مختارگفت:به حضرت صادق ل عرض کردم:مرااز افتادن 

به آتش بگیرید. بس از شما چه کسی برای ما [امام] خواهد بود؟ آن گا 


ابوابراهیم 48 كه آن روز نوجوانی بود به نزدش آمد و حضرت فرمود: این 
صاحب شما است. به دامن او چنگ بزن. 
SLAY ]۷۹۶[‏ ركفت:به حضرت صادق لع رض کردم:از خداوندیکه 


0 7 113 


je يوم‎ 


;895 قَقَاَ: ان مُوسَى قَذ آبش EIN‏ وَسَاوَى 


هذا إلى شب 
]¥4۸[ ۳ 


این منزلت را از پدرتان به شما روزى كرد می‌خواهم كه از سوی شما مانند آن را 
پیش از مرگ به فرزندت روزى كند. حضرت فرمودند: خداوند اين كار را کرده 
است. او گوید: من عرض کردم:او چەکسی است جانم به فدایت؟ يس به آن بندۀ 
صالح که خوابيده بود اشاره کرد فرمود: همین کسی كه خوابیدہ است و او 
نوجوانی بود, 

[VAY]‏ “ابو على le I‏ گفته است: در آن سالى که ابوالحسن ماضی 
(حضرت موسى 4 )دسنگیر شد به عبدالرحمانٍ جاج گفتم: اين مرد 
BLD‏ گرفتار او شدہ است و نمىدانى كه كار به كجا می رسد؟ آیا از LE‏ 
چیزی دربارة یکی از فرزندانش شنيدهاى؟بة من گفت: گمان نم ىكردم کسی 
دربارة اين مسأله از من بپرسد. من در منزل حضرت صأدق [18] به نزدش رفتم. 
ايشان در فلان اتاق CLE‏ در نمازگاه HBS ISSA GIGS‏ کرد و موساي 
جعفر الا كه سمت راستش بود آمين می‌گفت. من عرض كردم: خدا مرا فدای 
شما كند! می دانيد كه تنها به سوى شما و حدمت برای شما آمدهام. بفرماييد ولىّ 
امر بس از شما چه کسی است؟ فرمودند؛ همانا موسى آن زره را بوشيد و راستٍ 
قامتش شد. من عرض کردم: بس از اين ديكر به جيزى نياز ندارم. 

8 عم ركفتهاست:نرد حضر تصادق 18 بودمكه ابوابراهيم‎ Lact [VA] 
كه نوجوانی بود داحل شد. و حضرت فرمود: وصى بودن او را بپذیر و امامتش را‎ 


باهر يك از اصحابت که مورد اطمينانند در ميان بكذار. 


[۷۹۹] ۵۔اسحاقِ جعف ر كفته است: روزى نزد بدرم بودم كه على بن عمر بن على ر 


هن بي من جك من و الإمام الْمَاضِي ان 


[۸۰۲ ۸ امد ب یراق 


جج ہے هه 


بس از شمامابه چه کسی بناه بریم؟ مردم به چه کسی بناه 
ببرند؟ فرمودند: به کسی که دو لباس زرد و دوكيسو دارد. و اکنون از این در بر تو 
درآيد و دو لنكة در را با دستانش بكشايد. جيزى نگذشت که دو دست آشکار 
شدہ دو لنكة در راگرفته» گشودند و سپس ابوابراهيم 4 داخل شدند. 

pam WILE oF [Ave]‏ صادق ٤ڈ‏ روایت کرده‌که منصور حازم 
به ايشان كفته است: پدر و سادرم به فدايت! همانا جانها صبح می‌کنند و 


پرسید: جانم به فدای 


مسىميرند. اكسر چسنین شد جه کسی [امام] خواهد بود؟ و حضرت 
صادق‌فر مود‌ند: اگر جنين شد این صاحب شما است -و با دستش بر شانة .به 
كمانم راست -ابوالحسن 46 زد .و او در آن روز بنج ساله بود و عبداله جعفربا 
مانشسته بود. 

[۰۱] ۷-عيساي عبدالهگفته‌است:بة خضیر ت كتبادق 38 عرض کردم:اگر 
نم به چهکنتی اقندا کنم؟ او كويد 
حضرت به پسرش موسی RB]‏ اشاره کردند: من Shy BAS‏ حادله‌ای برای 
موسی |40 ] رخ داد به جه کسی اقندا کنم؟ فرمود: به فرزندش.گفتم: و اگر برای 
پسرش حاده‌ای رخ داد و برادری بزرگ و پسری کوچک به جای گذاشت جه 


حادثه‌ای رخ داد که خدا کند من ان 
ای بخ من اد را 


کسی را امام خویش قرار دهم؟ فرمودند: پسرش را سپس ادامه دادند: و همین 
طرر ناهميشه. گفتم و اگر من او راو جايش را نشناختم؟ فرمود: می‌گویی: خدایا 
من حجّت باقی ماند؛ از فرزندان امام بيشين را ولى خود می‌گیرم. که ان شا 
تو راكفايت می‌کند. 

[Ary]‏ ۸۔مفضل عم ركفته است:حضرت صادق IB‏ ابوالحسن که آن 
روز نوجوانى بود ياد كرد و فرمود: اين فرزندى است كه در ميان ما فرزندى بر 
بركت تر از او برای شیعیانمان به دنيا نيامده است. سپس به من فرمود: به اسماعيل 
ستم نکنید [با امام قرار دادن و 


يَحْتَى Eas‏ یس عن oe‏ بن ع 
عَنْ أَحْمَد بْن [ees]‏ 


[۸۰۳) محمد 


قن سيتبي | 
AQIS‏ 

2 محمد بیع حكن اخسن‎ [AVY] 
ال‎ alae Whee lb یل عن‎ 


28 ۹فیضِں مختاردرحدیثی طولانی دربارة امامت حضرت ابوالحسن‎ [ANY] 
به این جا مى رسد که حضرت صادق 86 به او فرموده: او است همان صاحبى كه‎ 
دربارهاش برسيدى. برخيز و به حمّش اقرار كن. من برخاستم و سر و دستش را‎ 
بوسیدہ در باركاه خداوند شکوهمند برايش دعا كردم. آن كاه حضرت‎ 
فرمود: آگاه باش که اين سخنان دربارۂ بيش از تو به ما اجازه داده نشده‎ ٤ صادق‎ 
بود. او كويد: من عرض كردم: جانم به فدايت! آيا از آن باكسى سخن بگویم؟‎ 
فرمودند: بله ہا حانواده و فرزندانت. و خانواده و فرزندان و رفیقانم بامن بودند.‎ 
و یکی از رفیقائم يونس ظبیان بود. وقتی آنان را آگاه كردم خداوند گرامی را‎ 
سپاس گفتند. و يونس گفت: نه به خدا سوگند مگر آن را از خودش بشنوم و‎ 
شتاب هم داشت. بس بیرون رفت و من هم دنبالشش رفتم. وقتی به در منزل‎ 
حضرت رسیدم» چون يونس پیش از مین رسیده ود شنیلم که حضرت‎ 
صاد ق به او می فرماید: ای بونس!غبتبأله چنان است که فيض برایت كفت. و‎ 
أو عرض کرد: شنیدم و اطاعت کردم۔ آن كاه حضرت صادق 8 به من فرمود: ای‎ 
فيض او (یونس) را با خودث ببر.‎ 

٠١ ]۸۰۴[‏ طاه ركفتهاست: حضرت صادق 99 عبدالله راملامت و توبیخ و 


نصيحت کردہ می‌فرمود: چرا نو مانند برادرت نیستی؟ به خدا سوگند من در 


چھرۂ او نور مىبينم. و عبدالله عرض مىكرد: جرا مكر پدر و مادر من و او یکی 


نيست؟ آن كاه حضرت Midas‏ به او می‌فرمود: او جان من است و تو يسرم. 
[۸۰۵] ۱۱-یعقوب سَوَاجٍكفتهاست:بهنزد حضرت صادق اا رفتم.برسر 
ابوالحسن موسی SLB]‏ در كهواره بود ايستاده بودند. ge‏ دراز با اونجواكرد. 
من نشستم تا سخنشان به پایان رسيد. به سويشان رفتم. به من فرمودند: نزدیک 
برو و به او سلام كن. من نزدیک شده به او سلام كردم. با زبانی رسا پاسخ 


[۸۰۶] الاك 
ا ان شنکان, عن ale‏ 
دعاو عير شه أب 


وه و۶ 


امأ جر آمنشرز ز شخ نع و و ری و خی 
EAT [AA]‏ 


۳۹ 


با 


0 


سلامم را داد. سپس به من فرمود: برو و آن نام راكه ديروز بر دخترت گذاشتی 
عوض كن؛ زیرا آن نامى است که خداوند آن رادشمن می‌دارد. و برای من 
دخترى به دنيا آمده بود که نامش را حُمَیْرا گذاشته بودم. آن كاه حضرت 
صادق ل فرمودند: به دستور او عمل کن تا مدایت شوى. يس سن نامش را 
عوض كردم. 

[۸۰۶] ۱۲سلیمان خالدگفت:حضرت صاد ق روزىكهمادر خدمتش 
ہودیم ابوالحسن 44 را فراخواند» به ما فرمود: بر شما باد به این مرد. به خدا 
سوگند او بس از من صاحب شما است. 

[۸۰۷] ”ابو ايوب نحوىكفتهاست:منصور عبّاسى درنيمهشبى دنبالمن 
فرستاد. به نزد او رفتم در حالى كه بر تختي تشه پود و در برابرش شمعى بود و 
در دستش نامهاى. وفتى سلام كردم در خالق كه گزیه سی‌کرد نامه را به سویم 
انداخت و كفت: اين نامة محمّدِ سليمان SCL‏ حب اده تفر محمد درگذشته 
است, و سه بار گفت: انا لله و انا اليه راجعون. كجا همجون جعفر يافت می‌شود؟ 
سپس به من گفت: بنويس. من آغاز نامه را نوشتم. سپس گفت: بنويس: اكر او به 
شخص معيّنى وصیّت کردہ أو را بكير و كردنش را بزن, او گوید: در پاسخ نامه 
چئین آمد كه او به بنج نفر وصیّت كرده است كه یکی شان منصور است و دیگر 


محمد سليمان و عبدالله وموسی[38]و حْمَئدَه. 


pd ۴ ]۸۰۸(‏ شید مانند این را روایت کردہ جز این كه كفته است: 


حضرت به منصور و عبدالله و موس ی[ ]و محمّدِ جعفر و غلامش وصيّت 
کردہ است. و منصور گفته است: راهی برای کشتن اينان نیست, 
[۸۰۹] 60١-صَغفوان ME‏ گفته است:از حضرت صادق 198 دربارة صاحب 


دش 


چو -- ۲و 


امر برسيدم. فرمودند: همانا صاحب امر بيهودكى نکرده» غافل نمی شود در 
همین حال ابوالحسن موسی [RB]‏ آمد که کودک بود. و به همراهش بزغالهاى 
مکی بود که به او می‌گفت: به پروردگارت سجدهكن. حضرت صادق ا او را در 


آغوش كشيد و گفت: بدر و مادرم فداى کسی که ببهودگی نمىكند و غافل 


نمی شود. 
[۸۱۰] ۱۶-فیض مختاركفت: 


دحضرت صادق 8ا بودم که ابوالحسن 
Bey‏ آمد -و او نوجوانی بود ۔او را در بر گرفتم و بوسيدم. آن كاه حضرت 
صادق لال فرمود: شما کشتی هستید و او ناخدای OF‏ است. او گوید: من سال بعد 


به Gr‏ رفتم در حالی كه دو هزار دینار داشتم, 

آن كاه هزارش را برای حضرت صادق 199 و هر دیگر را برای آن حضرت 
فرستادم. وقتی به نزد حضرت صادق 4# رفتم» فرمودند: ای فیض او را با من 
برابر دانستی؟ عرض کردم: به جهت سن شا نی کردم فرمود: هان به خدا 
سوگند که من آن را نکردم؛ بلکه خداوند عر تمند چنین کرد 


اشاره و تصریح به حضرت ابوالحسن رضا 8ا 

AN]‏ ١۔حسین‏ بن نعيم صحاف گفت: من و ہشام و على بن يقطين در 
بغداد بوديم؛ على بن یقطین گفت: من نزد آن بند؛ صالح نشسته بودم كه پسرش 
على داخل شد. آن كاه حضرت به من فرمود: ای على بن بقطین این؛ على سرور 
فرزندان من است. آكاه باش که من کُنية خودم را به او بخشیدم. هشام Lap Ks‏ 


دست به پیشانی اش زد و سپس گفت: وای بر تو جه می‌گونی! على بن يقطين 
گفت: به خدا سوگند از او چنان که گفتم. شنیدم ہشام گفت: ایشان به تو خبر داده 


که امر امامت يس از او باعلی [RB]‏ است. 


عن ڈاؤ 


ره مره 


[۸۱۵] ۵۔أَحمد بخ ریش عن محمد ئن 


7 عغری عن اود‎ ot ال عَنْ يَحْتى‎ oes 


eae 


Mabe عَأَحْمَدُبْنُمِْرَانَ‎ [AVF] 


با سلسله سندى ديكرء صحاف كفته است: نزد بندۂ صالح بودم -و در نسخة 
صفوانى -جنين گفته است: من نزد او بودم ۔سپس مانند ان را روايت کرد است ۔. 
EY ۲‏ قابوسى از حضرت ابوالحسن 4# روايت کره که فرمودند: 


پسرم على بزرگ ترينٍ فرزندان من و نیک‌ترین و محبوبترين شان در نزد من 


است. او به همراه‌من در جفر می نگرد در حالى که در آن جز پیامبر يا وصئ پیامبر 
نظر نمی‌کند. 


[ANT‏ ۳داودرقیگفته‌است:بهبوابراهيم 38 عرض‌کردم:جانمبه فدایت! 


من سن و سالم بالا رفته است. پس مرا از افتادن در آتش بگیر. او گوید: بس 
ابشان به پسرش ابوالحسن ل اشاره کرد فرمودند: این صاحب شما بس از من 


[AVY‏ ۔محمد بن اسحاق عمال گفته ایت:به حضرت ابوالحسن 
اؤل عرض کردم: آيا مرا به کسی كه یسم Hy‏ بکترم ژاهنمایی نمی‌کنید؟ 
فرمودند: او همین پسرم على است. همانا پدرم دست مرا كرفت و به سوی مرقد 
رسول خدا-درود خدا بر او وبر خاندانش-برد و فرمود: پسرم! خداوند عژتمند 
فرموده است: من در روی زمين جانشینی قرار مىدهم. ) [بقرء (۳۰:)۲] و خداوند 
شکوهمند وقتی سخنی فرمود به آن وفا مىكند. 

[۸۱۵] ۵-داودرقیگفته است:به حضرتابوالحسن‌موسی 1 عرض‌کردم: 
من سح و سالم بالا رفته و استخوان هايم ناتوان شده است. و من از 
پدرت پرسیدم و ایشان شما را به من خبر داد پس شما هم [به کسی كه بعد از 
شماست] خبرم بدهید. فرمود: اين ابوالحسن رضا [RB]‏ 


[۸۱۶] عدزياد بن روان قندى که از واقفی‌هابودگفته است:به نزد حضرت 


َو ah gle Je‏ اه Jade‏ ما یشان 


Be اتد يفنا أنَّ»عَنْسُحَسدِْنِ‎ faye] 
الیل قال‎ giz. ین‎ 
othe Se کب ال من انس أن فلا بي.‎ 


جو 4 


أبوابراهيم [354] رفتم. پسرش Bell‏ نزدش بود. پس به من فرمود: ای 


زیادا ابن يسرم فلانى است. نامۂ او نامة من» سختش سخن من و فرستاده‌اش 


فرستادامن است. و آنچه بگوید درست است. 


[AW]‏ ۷ مخزومیکەمادرش ازفرزندان جعفربن‌ابی طالب #ااست 
ابوالحسن موس ی به سراغ ما فرستاد. ما گرد آمديم. پس به ما فرمود: آیا 
مىدانيد برای جه شما را دعوت كردم؟ عرض کردیم: نه. فرمود: شاهد باشيد که 
این بسرم وصئ من و سرپرست كار من و جانشين يس از من است. هر كس از 
من طلبى دارد از این پسرم بكيرد. و به هر كس وعده‌ای داده‌ام» وفاى به آن را از 
او بخواهد. و هر کس ناكزير باد بامن دیدار کند جزبانامة او مرا ديدار نکند. [به 
جهت اختناق دورۂ هارون الرشید]. 

[AVA]‏ ۸۔حسین مختارگنت:نامه‌هاییزابوالطسن(حضرت‌موسی)که‌در 


زندان بود به ما می رسيد كه چنین بود یت من به بزرگترین فر زندم این 


قد 


است که نين و چنان كند. و به فلانى چیزی نده تا تو را ببينم یا خداوند مرگ را 
برايم حکم دهد. 

[۸۱۹] 4-حسین مختار گفت: از Bono yl‏ در بصرہ الواح بر عرس 
نوشهاى به ما می رسيد كه: وصیّت من به بزرگ‌ترین فرزندم این است که به 
فلانى چنین داده شود و به ديكرى جنان و به آن یکی جنان. و به فلانى جيزى داده 
نشود تا من بيايم يا خداوند گرامی مرگ را برایم حکم دهد. که خداوند آنچه 
بخواهد می‌کند. 

[۸۲۰] ۱۰-علي يقطين گفته است: 


فلان پسرم. سرور فرزندان من است و من گنیه‌ام را به او 


الحسن لا از زندان برا 
ام 


SSL [ATI]‏ عو مخت 


Be کتاب:‎ 3 


[ATI]‏ ۱۱-داودٍسلیمان گفته است:به حضرت ابوابراهیم 82 عرض کردم: 


من می ترسم اتّفاقی بيفتد و شما را نبينم. مرا از امام پس از خودتان آگاہ كنيد. 


فرمودند: پسرم فلانى. -و مقصودش ابوالحسن 1 بود -. 


[۸۲۲] ۱۲ صر قابوسكفته است:به حضر ت کاظم مله عرض کردم: 


Bow‏ پرسیدم چه کسی پس از شما [امام] است؟ از شما نام بردند. وقتی 
حضرت صادق ا وفات کرد مردم به چپ و راست رفتند و من و يارانم به شما 
ہاور يافتيم. بس به من بفرمابید که از فرزندانتان جه کسی پس از شما [امام] 
است؟ فرمودلد: پسرم فلانى. 

[۸۲۳] ۱۳-داودژزبیگفت:مالیزابرای par‏ تاہوابرایم #8 بردم قدرى 
راكرفت و مقدار .!قى را ,أكذاشت. من عرض كردم: شک الل چرا این را 
نرد من وامی‌دداری؟ فرمودند: صاحب أمر OF‏ را از تو خواهد خواست. وقتی 
خبر وفائش رسیدہ بسرش ابوالحسن :8# را سراغ من فرستاده, آن مال را از من 
خواست. و من به ايشان تقدیم کردم. 


[۸۲۴] ؟١-يزيدٍسَليط‏ زيدى كفته است: در راهی که برای عمره می رفتيم با 


حضرت کاظم اا دیدار کردم. پس عرض کردم: جانم به فدايت! آيا این جايى را 


که در آن هستيم به ياد می‌آورید.؟ فرمودند: بلهء آيا تو هم به ياد داری؟ عرض كردم: 


بل من و پدرم شما ر!اینجا ديدار كرديم. شما حضرت صادق را همراهى مىكرديد 
و برادرانتان هم حضور داشتند. آن كاه پدر من به ایشان عرض كرد: پدر و مادرم به 
فدایت! شما ہمہ امامانى پاک هستيد اماکسی هم عارى از مرگ نیست. به من چیزی 
بفرمایید تا به جانشين بس از خودم بگویم و او گمراه نشود. فرمودند: بله ای 
ابوعبدالله! ابنان فرزندان منند و این ۔و به شما اشاره كرد -سرور آنان است. که 
داوری و فهم و سخاوت و معرفت به آنجه مردم بدان احتياج دارند و به آنچه در 
مسائل دين و دنياشان باعث اختلاف می شود به او آموختہ شده است. و نیک خوبی 
و پاسخ نيكو دادن در اواست. او درى از درهاى خداى شکوهمند است. و جيز 
ديكرى در او هست که بهتر از همه اينها است. پدرم به ایشان عرض كرد: و آن 

خداوند عزتمند از [ضلب] او پناه 
اين امت و پناه دهنده شان و علم و نور و فضیلت و حکمتش را بیرون می‌آورد. 
بهترین زاده و بهترین کودک او است. خداوند شکوهمند به وسيلة او از 
خونریزی جلوگیری می‌کند و به وسیلۂ او هیال دم صلح برقرار می‌کند. به 
وسيلة او پراکندگی را برطرف کرده: رخبه واشيكست ا اصلاح می‌کند. برهنه را 
پوشانده گرسنه را سیر کرده» هراسان را یم تی‌ذها:: خداوند به واسط او 
باران فرستادہ بر بندگان رحم می VIS SI GUS‏ بهترین خر دسالان 
است. سخنش حکمت است و خاموشی‌اش علم. آنچه را مردم در آن اختلاف 
دارند بر ايشان روشن کردہ پیش از رسیدن بلوغ بر طایفەاش سروری می‌کند. آن 
گاه پدرم به ایشان عرض کرد: يدر و مادرم به فدای » آيا او به دنیا آمده است؟ 
فرمودند: له چند سالی از عمرش می‌گذرد. يزيد گوید: در این هنكام کسی به 
نزدمان آمد که ادامۂ سخن ممکن نشد. آن كاه من به حضرت کاظم Hh‏ عرض 
کردم: مرا به مانند آنچه پدرت 488 آگاهم کرد آگاه کنید. ببه سن فرمود: له 
پدرم ل در زمانی بود که الآن چنان زمانى نيست. به يشان عرض کردم: هر کس 
به این پاسخ از شما قناعت کند لعنت خدا بر او باد. او گوید: به حضرت كاظم 880 
خندہ شديد دست داد سپس فرمودند: ای ابوتماره! به تومىكويم. من از منزلم 
بيرون آمدم و به فلان پسرم وصيّت کردہ در ظاهر پسر دیگرم رابا او شریک 
كردم. در حالی که در واقع به او وصیّت كردم و او به تنهايى مورد نظرم بود. واكر 
كار به دست من بود آن رادر پسرم قاسم قرار مىدادم؛ زیرا او را دوست دارم وبا 
او مهربانم. اما اين كار با خداوند كرامى است. هر كجا بخواهد قرارش م ىدهد. 


فا و Lae‏ وکتاب 


الث قال hg‏ نیعم GULLS‏ الله رو لو Ct‏ فهر افو اوق و 
Jus‏ أما الکتاب قوز اث Is‏ و dls sig alls Jes‏ 


ER 


وهو ول اله عر وَجَلٌ: وإ الله ام كم 


Wie a‏ ا كك و ےچھ 
فاؤص و اضلخ امرك و افرع مما ازدت. EE Jee AL‏ و مُجَاوِرٌ Gee‏ 


ورسول خدا۔درود خداہر اوو بر خاندائش۔خبر آن را به من داد و سپس اووآن 
كه رابا او خواهد بود به من OLS‏ داد و همینگونه است که به کسی از ما وصيّت 
نمی شود جز اينكه رسول دا و نيايّم على ۔درود خدا بر او-خبرش رابه او 
می‌دهند. و من همراه رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔انگشتری و 
شمشیر و عصا و كتاب و عمامهاى ديدم و عرض كردم: ای رسول خداء اينها 
چیستند؟ که به من فرمودند: عمامه. سلطنت خداوند عزتمند است. شمشیر عزّت 
خداوند پاک و Vy‏ است. کتاب» نور و عصا قدرت خداوند است. و انگشتر 
گردآوردندۂ هم اينها است. سپس به من فرمودند: و این امر از تو به دیگری 
می‌رسد. عرض كردم: ای رسول خدا!او رابه من نشان بده تا بینم او چه کسی 
است؟ رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش ۔فرمودند:از امامان کسی را بر 
جداشدن این امر از أو بی‌تاب‌تر از تو ندیدم. اگر امامت به محبّت می‌رسید, 
اسماعیل به نزد يدرت محبوب‌تر از تو بود. اما آن کار از سوی خداى شکوهمند 
است. سپس حضرت کاظم 08 فرمود: و من هعۂ فرزندانم» زنده و مردۂ شان را 
دیدم. آن گاہ امير مؤمنان لچ به من فرمود: این سرور آنان است و به يسرم على 
اشارهر کرد او از من است و من از مرو شجداوند با نیکوکاران است. يزيد گوید: 
سپس حضرت کاظم اة فرمود: ای یزید! این سخنان آمانتی در نزد تو اسث. پس 
جز عاقل يا بندماى راكه به صداقتش آشنایی به آن آگاه نكن. و اگر از تو شهادت 
خواستند به او شهادت بدہ و این سخنان خداوند استکہ: (همانا خدارند 
به شما فرمان می‌دهد که آمانت‌ها را به اهلش برسانيد. 6 [نساء (۵۹:)۴]و همچنین به ما 
فرمود: (و کیست ستمکارتر از آن كس که شهادتی از خدا را در نزد خویش وشيده 
دارد؟ ) [بقره (۱۴:)۲] او گوید: آن‌گاه حضرت کاظم ا فرمود: من به رسول خدا 
۔درود خدا بر او و بر خاندانش -رو کرده» عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت؛ 
همه آنان را یکجا گرد آورده‌اید, او کدام يك از ایشان است؟ فرمودند: آن که با 
نور خداوند عر تمند نگریسته. با فهم أو شنيده با حکمت او سخن می‌گوید. هماره 
Geely‏ می بيمايد و خطا نمی‌کند. و می‌داند و جاهل نمی‌شود. و داوری و علم به 
او آموخته شده است. او این است و دست يسرم على را كرفت -سپس فرمود: 
ماندنت با او کم است. بس وقتی از سفرت بازگشتی» وصیّت کرده؛ کارت را سامان 
دہ و از Gel‏ خواستی کناره كير كه تو از آنان جدا شده.با جز آنان همسایه می شوى. 


اد جَاءث لها مِنْهُ السلا 


و وقتى خواستی [وصيّت کنی] على را بخوان تا تو راغسل داد كفن کند. که آن 
پاک كنندة تو است. و جز با آن درست نمی شود و این سنّتی ثابت شده است. آن 


كاه در برابر او بخواب و برادران و عموهايش را پشت سر او به صف کن و به او 
دستور بده كه بر تو نه تكبير بگوید. تا وصیّت او و جانشين تو در حالی که تو 
زنده‌ای استوار شود. سپس فرزندانت را پس از آنان (عموهايت) برای او گرد آر 
واز آنان برای او ad Soles‏ خداوند شکوهمند را شاهد قرار بده. و همین که 
خداوند گواه باشد کافی است. يزيد گوید: سپس حضرت کاظم 30 به من فرمود: 
من امسال دستگیر می شوم و امر [امامت] به يسرم على می‌رسد. همنام دو على. 
نخستين علی, على بن ابی طالب و ديكرى على بن حسين #4 است. به او فهم و 
بردبارى و يارى ومحبّت و دين و دشواری‌های على نخستين و دشواری‌هاو 
صبر بر ناملايمات على دوم داده شدہ است. او جز چھار سال بس از مرگ هارون 
نمی تواند سخنى بگوید. سپس به من فرمودند؛ ای يزيد! اكر ازاين جاگذشتی و 
او را دیدار كردى ۔و ديدار هم خواهى کرو دبه او باوت بده كه برايش فرزندی 
به دنيا خواهد آمد. امین و مورد اطمينان و پربرکت. او به تو خبر خواھد داد که تو 
مرا ديدار کرده‌ای. تو هم در این هنكام بداو خبر بده آن کنیزی که اين فرزند از او 
به دنا می‌آید.کنیزی از خاندان ماريه کنیز رسول BBE‏ مادر ابراهيم است. و 
اگر نوانستى سلام مرا به ان كنيز برسانى» چنین كن. يزيد كويد: بس از درگڈ: 
حضرت كاظم BB‏ باعلی [بن موسى ILE‏ ديدار كردم. ایشان آغاز سخن 
کردہ به من فرمودند: ای يزيد! نظرت دربارۂ عمره جيست؟ من عرض كردم: 
پدر و مادرم به فدایت اختیار با شما است ولى من هزينة آن را ندارم. فرمودند: 
سبحان اللّه! اگر ما تا تو راکفایت: 

آمدیم تابه آن جایگاہ رسيديم. آنگاہ ایشان آغاز سخن کردہ فرمود: 

در این جا چه بسيار از ياران و عموهايت را دیدار كردهاى. عرض كردم: بله. سپس 
آن خبر را برايشان بازكفنم. به من فرمودند: آنکنیز هنوز نيامده است. وقتی آمد. 
سلامشان را به او می‌رسانم. سپس رهسپار Ke‏ شديم. در همان سال آن کنیز را 
خریدند. اندکی نگذشت که حامله شدہ آن بسر را به دنیا آورد. يزيد گوید: در حالی 
كه برادران على [9B]‏ امیدوار بو دند امامت را آنان به ارث ببرند. يس برادرانش با 
من بى هيج گناهی دشمن شدند. و اسحاتي جعفر به نان می‌گفت: به خدا سوگند او 


م فد لهو لا اضر لَهُم ضعه وَأَوْصَيْتٌ ان 


لدي ایا 


حَيْتُ ری و bits‏ فيه ما تلو الا في 


(یزید) را دیدم» بر جایگاهی در كنار حضرت كاظم له می‌نشست که من در آن 
جا نمىنشستم. 
[AYO]‏ 0١-يزيدٍ‏ سَليط گفته است: وقتى حضرت كاظم ا وصیّت کرد 
ابراهيمٍ محمّد جعفری اسحاقي محمّد جعفری اسحاق جعفر بن iow‏ جعفر 
صالح, معاوية جعفریء يحياى حسين بن زید بن على؛ سعلٍ عمران انصاری؛ محمّدِ 
حارث انصاری, يزيدٍ سلیط انصارى و محمّدِ جعفر بن سعد أسلمى راکه نگارندۂ 
وصيّت نخستین بود شاهد گرفت. آنان را شاهد كرفت بر این که او گواهی می دھد 
معبودى جز خداوند نیست. یگانه است و شريكى ندارد. و محمد [درود خدا بر 


او و بر خاندانش] بنده و فرستادۂ او است. و قيامت آمدنی است. شکی در آن نيست. 
و خداوند هر كه را در كورها است بر می‌انگیزد, و برانكيختن بس از مرگ حق 
است. و آن وعده‌ها و حساب و داورى حق ات و آيُستادن در برابر خداوند 


Cal >‏ و آنجه محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش - آورده و آنچه روح 


الامین ازل کرده Sm‏ است. بر این باور زندگی می‌کنم ور آن می‌میرم و بر آن .ان 
شا الله برانكيخته می‌شوم. و آنان را شاهد كرفت بر این که: این وصيّت من و به 
خط من است که از روی وصیّت نيايم امير مؤمنان على 88 و پیش از آن وصیّت 
محمد بن على [Bai]‏ حرف به حرف نوشتهام. و وصیّت جعفرٍ محمد [] نيز 
جنين است. و من به على و سپس بااو به پسرانم وصیّت كردم. اگر او خواست و 
در GUT‏ شایستگی دید و دوست داشت که آنان را تلبیت كندء به او مربوط است. و 
اگر از OUT‏ راضی نبود و دوست داشت كه بیرونشان کندہ اختیار با او است و با 
وجود او امرى برای آنان نیست. و من موقوفات و اموال و غلامان و کودکانی را 
که به جا كذاشتهام به او و فرزندانم ابراهیم و عباس و قاسم و اسماعیل و احمد و 
امد وصیّت می‌کنم. و امور زنانم رابه على وصيّت می‌کنم نه به آنان. و نيز یک 
سوم موقوفات پدرم و خودم را به او می‌سپارم كه هركجا نظرش باشد قرار دهد. 


sissy‏ له رن ارا رَجُلُ 
رز 


Say اعرف‎ Al 


0 


من الله و من رَسُولِهِ بَرِيء و الله شوه له برآم و عل 


a‏ ذلك ولا يج 


و چنان كندكه صاحب مال در مالش مىكند. اگر دوست داشت که بفروشد يا ببخشد 
يا واكذار كند يا برای آنان که نام برده و نام نبردهام صدقه دهد اختیار با او است. 
او در وصیّت من دربار؛ مال و خانواده و فرزندانم همجون من است. اكر معتقد 
باشد برادرانى راكه در اين وصیّت نام بردم تثبیت کندہ جنان كند و اگر راضى 
نبود با او است که آنان را بیرون كند. بدون سرزنش و بازكشت. اگر از آنان 
چیزی ديد غير از آنچه من هنكام جدابى از آنان دیدہ بودم و دوست داشت 

آنان را در سرپرستی خودش داخل کندہ اختیار با او است. و اگر مردى از OUT‏ 
خواست خواهرش را شوهر دهد. نمی تواند جز با اجازه و امر اوه خواهرش را 
شوهر دهد. که او به ازدواج‌های خویشانش آشناتر است. و هر حاکمی یاکسی 
از مردم يا از کسانی که ياد کردم او را از چیزی باز دارد يا ميان او و چیزی از 
آن‌چه در اين وصیّتم گفتهام مانع شود او از خدا و رسولش دور افتاده و خدا و 
رسولش از او بیزارند. و لعنت و خشم خډاوند و لب نفرین كران و فرشتگان 
مقرب و بيامبران و فرستادگان و مؤمنان بر او باد۔ كسى از حاکمان Gm‏ ندارد 
اورااز چیزی باز دارد. او نه به من بدهکار امبت و نه کسی از فرزندانم به جهت 
من از او طلبی دارد. او در آنچه گفته شد تأييد شده است. اگر کم کند عالم اوست 
و اگر زياد کند او همچنان درستکار است. قصد من از داخمل كردن کسانی از 
فرزندانم به همراه اوہ بالا بردن نام و شرافت دادن به خودشان بود. و از مادران 
فرزندانم (يعنى کنیزان) هر کس در خانه و حجاب خود مائدہ آنچه در زنده 
بودن من برای او روا بود اگر او (علی) به آن معتقد باشد باز هم روا خواهد بود. 
ولى اگر از آنان یکی شوه و کرد حقٌ ندارد به سراپردة من بازكردد مگر آن که 
على به غير آن معتقد باشد. و دخترانم نيز نه کسی از برادران مادری‌شان 
و نه حاکم و عموبی جز با رای و مشورت او نمی‌تواند دخترانم راشوهر دهد. و 
اگر جز اين کردند. با خدا و رسولش مخالفت کرده با حکومت او جنگیدهاند. 


واو به ازدواج‌های خویشانش آشناتر است. اگر خواست شوهر دهده چنین 
می‌کند و اگر خواست رها کند وامی‌گذارد. و من مانند آنچه در این وصيّتم 
كفتم به آنان نيز وصيّت كردهام و خداوند عزتمند را بر آنان شاهد كرفتهام. 
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واو tly‏ احمد شاهدند. کسی Se‏ ندارد وصیّتم را بر غير آنچه كفتم و نام بردم 
آشکار کردہ منتشر كند. هر كه ہدی كرد به ضد خود کرده؛ هر كه نیکی کرد 
برای خودش کرد. که بروردكارت به بندكان ستم نمی‌کند. و خداوند بر محمّد 
و خاندانش درود فرستاد. و هیچ حاكم و غير حاكمى Go‏ ندارد كه این وصيّت 
مراكه بابين اش را مهر کرده‌ام بككشايد. و هر كس چنین کند لعنت و خشم 

خداوند و لعنت نفرين كران و فرشتگان مقرّب و همه فرستادكان و مؤمنان 
مسلمان بر آنان باد. آن كاه حضرت کاظم 4 و شاهدان مهر کردند. و درود خدا 
بر محمد و خاندانش, ابوالحکم گفت: عبداللّه بن آدم جعفری از يزيدٍ شلیط 
روایت کرد که او گفت: ابو عمران طلحی قاضی مدینه بود. وقتی حضرت موسی 
درگذشت برادرانش او را به نرد طّلحى قاضی بردند. آن كاه عبّاس موسی گفت: 
خدا تو راسامان دهد و با تو ما را شادمان AS‏ در پایین اين نامه گنجی و GPS‏ 
است و او می‌خواهد أن را از ما بازداشته. جزدش برّدارد. در حالی که پدرمان - 
خدا او را بیامرزد -چیزی برای ما نگذاشته جز أبن که به او واگذار کردہ مارا 
فقیری عیالوار رها کرده است. و اگ رک جلوی خو دم را نیمی‌گرفتم در برابر 
مردم تو را به چیزی آگاه می‌کردم. ناگاه ابراهیم محمّد به او حمله کرد و گفت: 
بس به خدا سوگند به چیزی خبر می‌دهی كه ما آن را از تو نیڈیرفتہ تصدیقت 
نمی‌کنيم. و سپس تو نزد ما سرزنش شدہ و مطرود خواهى شد. ما تو را در 
کوچکی و بزرگی به دروغ گوبی می شناسیم. و اگر در تو خيرى بوده پدرت تو 
رابهتر می‌شناخت. و پدرت آشکار و نهان تو را می شناخت و بر دو خرما امین 
قرار نمی‌داد. سپس عمویش اسحاقِ جعفر به او حمله کرده» يقهاش را گرفت 
وكفت: تو بی خردی ناتوان و ابلهی. و من اين را با آنچه دیروز از تو انجام 
يافت جمع می‌کنم. و همة خویشان او را يارى کردند. آن كاه قاضی ابوعمران به 
على [4] عرض کرد: ای ابوالحسن برخیز.لعنتی که پدرت امروز بر من فرستاد 
مرا بس است. يدرت برای توء توسعه داده است. نه به خدا سوگند کسی به فرزند 
آشناتر از پدرش نیست. نه به خدا سوگند پدر تو در نزد ما سبك عقل و شست 
عقيده نبود. آن كاه عبّاس به قاضی گفت: خدا تو را سامان دهد شهر را بشکن 


و آنچه را در زیر آن است بخوان. ابوعمران كفت: آن را نمی‌شکنم؛ لسنتی که 
پدرت امروز بر من كرد مرا بس است. عباس گفت: بس من آن را می‌شکنم. او 
گفت: آن به خودت مربوط است. عباس مُهر راشكست. بس در آن اخراج آنان و 
على [4] به تنهایی و داخل كردن آنان در سرپرستی علی؛ جه بخواهند و 
جه نخواهند و اخراجشان از تصرف موقوفات و جز آن بود. و گشودن آن برای 
ایشان رنج و رسوایی و ذلّت شد و برای علی 38 خير و نیکی. 
و در وصيتى كه عباس مهرش را شكست» این كواهان بودند: إبراهيم محمد 
: و ید ع زو ری 
اش برداشته 
او را شناختند. و او در این هنكام گفت:به خداسوگندا سرورم at‏ و 
که تو را به زور می‌گیرند و به مجالس می‌برند. اسحاتي جعفر او را [از سخن 
گفتن] بازداشت و گفت: خاموش باش كه زنان به‌ناتوانی روی دارند و من گمان 
نمی‌کنم كه او در اين باره چیزی 
فرمود: برادرم می‌دانم آنچه شما را به اين کار واداشته طلبکاران و بدهی‌هایی 
است که دارید. ای سعید برو آنچه بلک ار د,معین کرده» سپس از جانب ایشان 
بپردازہ نه به خدا سوگند تا وقتی روی زمین راہ می روم ٹیکی و دهش به شما را 
ترک نمی‌کنم. و شماهر جه خواستيد بگویید. عباس گفت: به ما جيزى جز منافع 
امرالمان را نمی‌دهی. و اموالمان که در زد تو اسكه بیشتر اسند حضرت 
فرمودند: هر جه خواستید بگویید که اين آبرو آبروی شما است اگر نیکی كنيد 
ان در نزد خداوند برای خودتان است. و اگر بدی كنيد خداوند آمرزنده‌ای 
مهربان است. به عدا سوگندا شما می‌دائید که امروز برای من نه فرزندی اسث و 
نه وارٹی جز شما. و اگر چیزی از آنجه شما مىكوبيدء كنار گذاشته یا ف 
glen‏ آن برای شما و بازگشتش به سوى شما است. به خدا سوگند از وقتی 
بدرتان ‏ خمداوند از او حشنود باشد دركذشته. جيزى را به دست نياوردهام جز 
این كه آن جا که شما نظر داديد ples SG pe‏ عبّاس: برجست» گفت: به خدا 
سوگند چ 
پدرمان به ما بود و GIS‏ را خواست که خداوند نه برای او و نه برای تو روا نكرده 
است و خودت نیز می‌دانی. و من صفوان بن يحيى پارچه فروش کوفه را می‌شناسم. 


نيست. خداوند برای تو امتيازى بر ما قرار نداده. آن حسادت 


یخی pals‏ 
و وه دش مانا يَأ 


Berge عا تحَمَدبنٌالْحسَنِعَنسَهلبْنِزَِاوعَنْمحَمَدِبنٍ‎ [AYP] 


لين الما 
3 : 


لی لی في لق ولگ 0 


مُحَمَدُ! یلد اث فی عفر ل و سل tthe‏ 


و اگر من خلاص شدم كلوى او را خواهم كرفت و توهم با او خواهى بود. 
على 4 فرمود: لاحل و لا ُو بل ان القظيم. ای برادران من! خدا می‌داند که 
من به شادمانى تان بسیار مشتاقم. خدايا اگر می‌دانستی که من صلاح ايشان را 
می‌خواهم و نيكوكار و گردآورندہ و دلسوز آنانم شب و روز به كار آنان يارى 
خواهم شد. بس مرا به این وسیله باداشى نيكو دہ و اگر غير از این بودم توبی 
داناى نهانها. بس به اين وسيله به آن جه شايستة آنم جزايم بده. اگر شر بود شر 
بده و اگر خير بو خير. خدایا ايشان و کارها شان راسامانی بده. و شيطان را از ما 
و از ایشان دور كردان. ایشان را به اطاعتت يارى کردہ به هدايتت پیروزشان 
فرما. اقا من ای برادرم به شادمانى شما مشتاقم و به صلاح شما کوشاء و داوند 
بر آنچه ميكوييم شاهد است. عبّاس كفت: چقدر زبان تو برايم آشنا اسث. ولی 
براى بيل تودر د من كلى نيست. و این چنین از هم جدا شدند. و درود خداہر 
محمد و خاندائش۔ 

[۸۲۶] ۱۶-محمّدبن سنانكفت:ويكاسال: Sul‏ حضرت‌کاظم ا به 
عراق برود به خدمتش رفتم. پسرش على در بربرّش نشسته بود. آن كاه حضرت 
به من نگریسته, فرمودند:هان! محمد امال رايم انتقالی تخؤاهد بود كه نباید 
برای آن بی‌تابی کنی.» او گوید: من عرض کردم: جانم به فدايت! آن جه چیزی 
است؟ آنچه فرمودی مرا نگران کرد. فرمودند: به سوى آن طاغی می‌روم. هان! از 
أو به من بدی ای نمی رسد ام از آن که بس از او است چرا. من عرض کردم: جانم 
به فدایث! جه چیزی روی می‌دهد؟ فرمودند: خداوند ستمکاران را گمراه 
می‌کند و خداوند آنچه خواهد می‌کند. عرض کردم: جانم به فدایت! آن چیست؟ 
فرمودند: هركس در حقٌ این پسرم ستتم کردہ امامتش پس از مرا انکار کند مانند 
کسی است که در Go‏ على بن ابی طالب ستم كرده؛ امامت او بس از رسول خدا۔ 
درود خدا بر او و بر خاندانش را انکار کند. عرض کردم: به خدا سوگند اگر 
خداوند عمرم را دراز کرد حقٌّ او را پذیرفته به امامتش اعتراف می‌کنم. حضرت 
فرمودند: راست می‌گویی ای محمّد. خداوند عمر تو را دراز می‌کند و تو IS‏ 
را يذيرفته به امامت او و امامت پس از او اعتراف می‌کنی. عرض کردم: و او 
کیست؟ فرمودند: پسرش محمّد. عرض كردم: به أو راضی و تسلیم هستم. 


کے سیت لا هرا قال لَهُم: 
عَهْدا فا هش الْقَوم لتقت إِلي J‏ 


(AYA)‏ "محمد بن يخ 


سو ی و IEEE‏ 


1 ۵۔ص أَضحَابئً. عَنْمُحَمَدِبْن glk‏ عن مقار 


: عبت 436 


اشاره و تصریح به ابوجعفر دوم HB‏ 


[۸۲۷] ۱-یحیای حببی گفت:کسی که نزدحضرت ر ضا نشسته‌بودبه‌من 


گفت: وقتی آنان برخاستهاند حضرت به ایشان فرموده است: ابو جعفر (حضرت 
جواد GB‏ را دیدار کردہ به اوسلام دهد و عهدی راب رازه كنيد. وقتی آنان 
برخاستند, به من رو کرده فرمودند: خداوند Jade‏ را رحمت کند که به کمتر از 
این هم قناعت می‌کرد. 
[AYA]‏ مت لاد گفت: از حضرت رضائية شنیدم که چیزی بیان کر ده 
سپس فرمودند: شما رابه آن چه نیازی است؟ این ابو جعفر است که او رادر جای 
خود نشاندم و در منرلت خودم نهادءام. وود سا خاندانی هستیم که 
خردسالانمان [همه جير را] مو به مو از رگ سالانهان ارث می‌برند. 


[۸۲۹] ۲ محمَدِ عیسی گفت:به زد خضرت بوا رفتم. بس دربارة 


چیزهایی با من مناظره کرده سپس فرمودند: ای ابو علی! تردید از ميان رفت. 
پدرم #8 جز من [فرزندی] ندارد. 

[۸۳۰] ۲-حسین بَشَاركفت:ابن فيام نامداى به حضرت رضالق نوشت که 
در آن می‌گفت: شما بعكونه امامی هستی که فرزندی نداری؟ و حضرت رضاء 
همچون خشمگینان به او پاسخ فرمودند: چه کسی به تو گفته که من فرزندی 
ندارم. به خدا سوگند! روزها و شب‌ها نمی‌گذرد تا خداوند فرزند پسری به من 
ارزانی فرماید که با او حقّ و باطل را از هم جدا کند. 


[۸۳۱] ۵.پسرابوتصر گفت: بسر نجاشى به من گفت:امام پس از امام فعلی 


Bi! Bos يي‎ Eis 
ead سا اف عَنْ‎ 


ی لك صایث Kis‏ ولد لَه أو 


لي واف يعلى اي 


Bg مرن‎ thas 


توكيست؟ دوست دارم اين را از او ببرسى تا بدانم. من به نزد حضرت رضارفته, 


آن سخن رابا او بازكفتم. به من فرمودند: اما بسر من است. سپس فرمودند: آیا 
کسی جرأت می‌کند در حالى كه فرزندى ندارد بگوید: بسر من. 
Sat ۶ ]۸۳۲[‏ لاد گفت: ما در خدمت حضرت رضائة بس از آن که 


Bal yr‏ په دنا آمدہ بود جيزى كفتيم. ایشان فرمودند: شما جه نيازى به آن 
دارید؟ این ابو جعفر استكه من او را در جاى خویش نشانئدہ در جایگاہ خودم 
قرارش thls‏ 

[ANY]‏ ۷ابن بامای واسطی كفت: به نرد حضرت رضا## رفتم» عرض 
کردم: آيامى شود دو امام [در یک زمان] باشند؟ فرمودند: نه به جز این که یکی از 
آن دو حاموش باشد. به ایشان عرض کردم: اینک برای شما [امام] خداموشی 
نیست؟ و هنوز حضرت alge‏ به دنناد به من فرمود: به دا 
سوگند! خداوند برای من فرزندی قرار اه دک او حق و اهلش را پایدار 
کردہ باطل و اهلش را نابود می‌کندہ پت از یک سالء Mal pe‏ به دنا آمد در 
حالی که ابن قياما واقفی شده بود. 

[۸۳۴] ۸-حسن جهْم كفتهاست:باحضرت رضالل نشسته بوديمكهايشان 
پسرش راکه کو چک بود خواند و او را در آغوش من نشانده: فرمود: پیراهن او را 
در آر و او را برهنه كن. من پیراهنش را درآوردم. آن كاه به من فرمود: به ميان دو 
شانه‌اش نگاه کن. و من نگاه کردم. ناگاه در یکی از شانه‌هايش مُھر مانندی از 

رشت دیدم. آن حضرت فرمودند: آيا آن رامی‌بینی؟ مانند آن در چنین جایی از 
پدرم لا بود. 

[ATO]‏ ۹۔ابو gow‏ صنعانی گفت:من نزدحضرت رضا بودم که پسرش 
Bale‏ راكه كوجك بود آوردند. آنكاه حضرت فرمود: اين فرزندی است که 
برای شیعیان ما فرزندی بريركتتر از او به دنيا نيامده است. 


[۸۳۶] ۱۰.صفوان یحی ی كفت :به حضرت رضا م9 Sus‏ مابيش از 


بعد نخدا تدع على ريو کش هوق 
به َال 
ا AY‏ وی ee‏ 


وسر tee dil‏ 
[۸۳۹] ۱۳اه مر 


این كه خداوند Malye‏ را به شما بدهد وقتى از شما می پرسیدیم می فرمودى: 
خدا به من پسری می‌دهد. و اینک خداوند او رابه شما بخشيده و چشم مارا 
روشن کردہ است. خدا روز بد شما رابه مانشان ندهد. اگر حادثهاى روى دادما 
به سوى چه کسی برويم؟ ايشان بادستش به جواد مق که در برابرش ایستادہ بود 
اشارہ كردند. من عرض كردم: جانم به فدایت: اين بسرى سه ساله است. 
فرمودند: اين زيانى به او نمی‌رساند. عيسى 48 سه ساله بود که به بيشوايى 


١١ ]۸۳۷[‏ مُعمُرٍ HE‏ گفت: شنیدم كه اسماعيل ابراهيم به حضرت 
رضامىكويد: زبان پسرم لكنت داردہ من فردا او رابه سوى شما می‌فرستم تنا 
دستى به سرش کشیدہ او را دعا كنيد. كه أو غلام شما است. فرمودند: او غلام 
جواد است. فردا او رابه سوى اپشان pip‏ سپا 

Gy dina IY [AYA]‏ حسن عمارگفته است:م دز نردعلی‌بن جعفر محمد 


در مدينه نشسته بودم و دو سال بودكةدر خيدمت او آنچه را از برادرش -یعنی 


حضرت كاظم ا شنيده بود می نوشتم. ناگاہ ابوجعفر Bal pee‏ در مسجد - 
رسول Miu‏ به نزد او آمد علي جعفر بی‌کفش و عبا برخاسته: دست او را 
بوسيد و تعظيمش کرد. حضرت MBN ye‏ به او فرمودند: عمو جان! بنشين. خدا 
شمارارحمت کناد. و او گفت: سرورم چگونه بنشيئم در حالى که شما 
ایستادءاید. أن كاه چون على بن جعفر به جاى خودش بازگشت» يارانش او را 
سرزنش کرده میگفتند: تو عموی پدرش هستى و ای [رفتار فروتنانه]با 
او می‌کنی؟ او كفت: خاموش باشيد. وقتى خداوند عرّتملد در حالی که 
محاسنش را در مشت كرفته بود ۔این محاسن راشايسته ندانست و این جوان را 
شايسته دانست و او رادر چئین منزلتى قرار داد من فضيلت و برترىاش را انكار 
كنم [؟] به خدا پناه می‌برم از آنچه شما مىكوبيد. بلكه من بندۀ اویم. 

ISLA ]۸۳۹[‏ پدرش روايت كردهكه كفت:در خراسان من در برابر 


1 بی علو راز عا بي 


1 وکا لو قن ف روشاه وا 
85156 رول BAI‏ قد قضی با و isa diss‏ لبي 
ایهم نا Ui‏ فا و gh AY‏ لما دعَوْ مره LAI‏ يبي بيو 
اهتوسق کشر شرف رانا 


و یی 


Await ملاع تمغ بي و هو یل قال‎ meg 


حضرت LS‏ ايستاده بودم كه کسی گفت: سرورم اگر حادثهاى روى داد په 
سوى که برويم؟ فرمود: به سوى پسرم جواد. آن گاه گویا پرسشگره سن و سال 
Mal yor‏ را کوچک شمرد. پس حضرت رضائهة فرمودند: همانا خداوند پاک و 
فرازمند عیسای مریم را به عنوان فرستاده و پیامبر و صاحب شریعتی جدید در 
Le‏ كمتر از آنچه جواد اڈ در آن است مبعوث کرد 

[۸۴۰] ۱۴ -بحی‌بن مان یف ىكفت:ازعلى بن جعفرکەبەحہن بن‌حسین 
بن على بن حسین حدیث می‌گفت شنیدم که كفت: به خدا سوگند! خداوند HBL‏ 
را یاری کرد. حسن گفت: بله به خدا سوگند. جانم به فدایت! در حالی که برادرانش 
به او ستم کردند. على بن جعفر گفت: بله به خدا سوگند و ما عموهایش هم به او 
ستم كرديم. حسن گفت: + | شما جه کردید که من ہا شما نبودم؟ گفت: 
برادرانش و نیز مابه او گفتند: ركز در ميان مامامی سبزہ رو نبوده است: رضا48 به 
ايشان فرمود: او بسر من است. كفتند: رسول ورود خدابراو وہر خاندائش 
با قيافه شناس‌ها داوری كرده است. پس مبان ها و ALS‏ قيافه شناس‌ها داوری 
کنند. فرمود: شم به سراغ او بفرستيد. من ان گاز زا تمی‌کنم. و به او نگویید برای 
جه چیزی او را دعوت كردهايد. و بايد 2 OL‏ بماثان باشیل وقتی آمدند ما رادر 
باغ نشانده» عموها و برادران و خواهرانش صف کشیدند و رضائية را گرفته,به 
او جامه‌ای پشمین و PIS‏ پشمین پوشا شش نهادند و به امام 
رضا 4 عرض کردند: شما [جنين] وارد باغ شوید گویا که در آن کار مي‌کنید. 
سپس Bal ge‏ را آورده به قیافه‌شناسان بگوبید پدر این پسر کدام است؟ 
گفتند: در اين جا برايش پدری نیست. اما اينء عموی پدر او و این هم عموی 
پدرش است و اين عموی خود اوست و این نيز عمّة او است. و اگر در اين جا 
پدری برايش باشد همین صاحب باغ است. که پاهای او و پاهای اين یکی است. 
وقتی حضرت BLS‏ رو گرداند قيافه شناسان گفتند: این يدر او است. على بن 
جعفر گوید: من برخاسته, دهان Bal por‏ را بوسيدم چنان که آب دهانش را 
خوردم. سپس به او گفتم: گواهی می دهم که تو امام من در نزد خداوندی.آن گاه 
حضرت رضاء9# گریسته, فرمودند: عمو جان! مگر از پدرم نشنیدی که می‌فرمود: 
رسول خدا -درود خدابر أو و بر خاندانش -فرمود: پدرم فدای بسر بهترین کنیزان» 


Eg,‏ فداك. 


اب الإشَارَةٍ و رت ابي الْحَسَنِ egw‏ 


کان يراب ابي هقر دلج 


مت و 


السام و ول A‏ عاض و الأو ضایر ی يني oe‏ وه le‏ بغي 


پسر نوبداى نيكو دهان و داراى ترم نجيبزا. وای بر آنان! خدا لعنت كند 

و فرزندانش را. صاحب فتنهاى که ایشان را سال‌ها و ماه‌ها و روزهایی 
میکُشند و ذلّت رساندہ جامى تلخ به ایشان می‌نوشاند. او راندة آواره پدر و نیا 
کشتۂ صاحب غیہت است که دربارەاش میگویند: او مرده ياكشته شده؟ درکدام 
شکاف كوءها داخل شده است؟! عمو جان! آیا چئین کسی جز از من می‌تواند 
باشد [؟] عرض كردم؛ راست گفتی جانم به فدایت! 


اشاره و تصريح به ابوالحسن سوم [حضرت هادی ]1 

[۸۴۱] ۱-اسماعیل مهران گفت: وقتی حضرت BBN ye‏ در بار اول از در 
روج ایشان از مدینه به بغداد رفت» هنكام خروج به ایشان عرض کردم: جانم به 
فدایت! من از این راہ برايتان می ترسم. آن امر [امامت] پس از شما به چه کسی 
می رسد؟ با صورتی خندان به سوی من بازگشته, فرمودند: چنان كه پنداشته‌ای 
آن غیبت امسال نيست. و چون بار دوم به سوی معتصم برده شدند به نزدشان 
رفته عرض كردم: جانم به فدايت! npg seed‏ آن افر پس از شما به جه 
کسی می رسد؟ حضرت كريستند چنان كه محاسنشان تر شد. سپس به من رو 


کرده فرمودند: در این نوبت است كه بايد بر من ترسید. آن اسر بس از من به 
يسرم على می رصد. 

[۸۴۲] ٢۔خیرائی‏ از بدرش روايت کرده كه كفته است: او بر در خانه 
حضرت جوادلقلا ملازم خدمتی بود که برای آن گماشته شده بود. و احمد بن 


محمد عیسی سحرهای هر شب می‌آمد تا از بیماری حضرت BBN pe‏ خبر 
بگیرد. و فرستادهاى ميان حضرت و پدرم بود که هر كاه می‌آمد, احمد بر 
می خاست و او با پدرم خلوت می‌کرد. یک شب من بيرون رفتم و احمد از 
مجلس برخاست و پدرم با آن فرستاده خلوت کرد احمد گشتی زد و ایستاد. 


چنان که سخنشان را می‌شنید. آن كاه آن فرستاده به پدرم گفت: سروّرت به تو 
سلام رسانده» می‌فرماید: من در می‌گذرم و آن أمر به پسرم على منتقل می شود 


تان است. سبس فرستاده رفت و احمد به جايش بازكشته و به يدرم 
چیزی به تو گفت؟ گفت: خیر و خوبى. اوگفت: من شنيدم او چه كفت بس چرا 
آن را پنهان می‌کنی؟ و آنچه را شنيده بود باز كفت. پدرم به او گفت: آنجه راکردی 
خدا بر تو حرام كرده بود؛ زيرا خداى فرازمند می فرماید: (و 
[حجرات (۱۲:)۴۹] اینک این كواه بودن را نگاه دار شاید روزى به آن نيازمند 
شويم. و مباداكه پیش از وقت آشکارش كنى. وقتی صبح پدرم برخاست 
مکتوب آن سخنان را بر ده برك نوشتہ هر کرد و به ده تن از بزركان قوم دادمء 
گفت: اگر بيش از آن که اين را از شما بخواهم حادثهاى روی داد و من مُردم آن را 
گشوده با آنچه در آن است [مردم را] آگاه كنيد. و چون حضرت جوادا 
درگذشت پدرم می‌گفت او هنوز از منزلش بیرون نرفته بو د که به انداز؛ چهار صد 
نفر به بيعت كردن با او يقين کردہ رهبران قوم نزد Mow‏ فرج اجتماع کرده 
دربارة موضوع سخن می‌گفتند. آن گاه مار فرج به پدرم نوشت تا او را از 
اجتماع ايشان در نزد خود آگاه کند و این که اگربیم از انتشار خبر نبود باايشان به 
سوی او آمدہ از او می خواست که Ay‏ ناش بیاید. بس درم سوار شدہ به 
سوى او رفت و مردمان را دید که نزد او گرد آمدهند.آنان به پدرم گفتند: دربارۂ 
این موضوع چه می‌گویی؟ و پدرم به کسانی که آن ورقه نزدشان بود گفت: آن 
ورقه‌ها را بیاورید. آن گاه که آوردنده به ایشان كفت؛ این است آنچه به أن امر 
شده‌ام. برخی از آنان در این باره همراه تو شاهد دیگری 
بود. ار به ایشان گفت: همانا خدای عر تمند آن را به شما داد است. اين ابو جعفر 
اشعرى است که برای من به شنیدن اين سخنان شهادت مىدهد. و از او خواست 
که به آن شهادت دهد. احمد انکار کردکه چیزی از اين موضوع. 
او را به مباهله خواند. او گوید: وقتی او را تصدیق کرد گفت: من آن را شنيدم. 
ولی کار نیکی بود که دوست داشتم برای مردى از عرب باشد و نه عجم. پس آن 
مردم براكنده نشدند جز این كه همگی به حقٌ باورمند گشتند. 

ودرنسخۂ صفوانی 2 

٣ [AFT]‏ احمدابوخالدغلام Hal rc par‏ حكايتكردهكهآنحضرت 
او رابر اين وصيّت نوشته شده گواه گرفته است: 


ب oo yh‏ عبد al‏ بن الم 


شهد الح ئ مد | 


eis hash cat قبل‎ gash اند إلى‎ cil 
وَجَمَاعَةَ ین الَْوالي.‎ HS عَلَى‎ 
+ علي بْنمُحَمّدِء عن‎ ۲ [AYO] 


مر ha‏ ابه فلت لَه Shes‏ 


Mow ابو جعفر‎ Sols ابوخالد غلام [حضرت] ابو جعفر [ ]شهادت‎ el 
بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن‎ 
ابی طالب ل وى را شاهد گرفته كه ایشان به يسرش على ۔خوداوو خواھرائش‎ 
را۔وصیّت کردہ است. و کار موسی لبق ]را وقتی به بلوغ رسيد به او واگذاردہ‎ 
است. و عبد الله اور را سرپرست میراث او از خانواده و اموال و مخارج و‎ 
بندگان و غير آن قرار دادہ تاعلي محمد به بلوغ رسیدہ عبدالله اور [آنها را]‎ 
در آن روز به او منتقل كند و کار خودش و خواهرانش را به عهده بگیرد و کار‎ 
موسی رابه حودش واگذارد تا پس از آن دو بنا بر شرط پدرشان در موقوفاتی که‎ 
وقف می‌کند خردش کار را بر عهده گیرد؛ یکشبه سم ذى حجّة سال دویست و‎ 
بیست. و احمدِ ابوخالد گواهی اش را به خط خودشن نوشت و حسن بن محمد‎ 
که همان جؤانی‎ BANE A BES بن عبدالله بن حسن بن على بن حسین‎ 


معروف است همانند گواهی احمدٍ ابو Le‏ در بالای این نامه گواهی داده و آن را 


به دست خودش نوشت. ونصر خادم گواهی داد و آن را به دست خودش نوشت. 


اشاره و تصریح به ابو محمد [امام عسکری ]2 

١ ]۸۴۴[‏ يحياى يسار قنبری گفت: حضرت هادی 46 چهار ماه بيش از 
وفاتش به پسرش حسن [48] وصیّت کردہ بر آن سن و گروهی از غلامان را 
شاهد گرفت. 

[ATO]‏ ۲-علی‌بن عُمر نوفلی گفته است: من باحضرت هادی 308 در حياط 


خانەاش بودم که پسرش محمّد SRB]‏ کنارمان گذشت. من عرض كردم: جانم به 


ola عَذَا‎ BIG 


sy [AF] 


Bodo م -الْحْسَيْنْبْنُ مُحمّدٍعَنْمُعَلَى‎ [AYA] 


عبد al‏ بن مووان SEM‏ قال 


ages [Ava] 
0 الختین ن عرو عن‎ 
ا‎ 
ہي لسن ها إن كان كر و اعرد اف إلى ن؟‎ 
وین‎ 1۳9 


۰ حابم 
hadi‏ قَالَ 
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فدایت! آیا یشان رهبر ما پس از شما است؟ فرمودند: نه حسن پیشوای شما پس 


از من است. 

[ATF]‏ ٣۔عبداللمحمّداصفھان‏ یگفت:حضرتهادی 38 فرمودارهبرشما 
بس از من کسی است که بر من نماز می‌گزارد. او گوید: و ما پیش از آن وقت ابو 
محمّد 4 را نشناختیم. که ناكاء ابو محمد بیرون آمد و بر ایشان نماز گزارد. 

got [A¥y]‏ جعف رگفتهاست:من: د رخدمت حضرت هادى ا بودم وقتى 
پسرش محمد دركذشت به حسن BB‏ فرمود: بسرم! شكر خداوند را تازه كن که 
آن امر رادر تو پدید آورد. 

[ATA]‏ ۵۔عبدالومروانانباریگفت:من منگام وفات حضرت جواد 4 در 
خدمتشان بودم که حضرت هادى 46 آمد. راشقا تخت ی گذاشتند و ايشان بر آن 
نشست در حالی که خاندانش در گرد او بودند و ابو محمد #8 در گوشه‌ای 
ایستاده بود. آن كاه چون از کار حضرت هادی38 فارغ شد به حضرت 
عسكرى 44 رو کرده فرمودند:پسرم شکر خدای پاک و والا را تازه 


رادر و پدید آورده است. 


ن که آن امر 


٩‏ ۶علي مهزيار گفته است: به حضرت هادی 3 عرض کردم: اگر 
حادثه‌ای روی داد و من از آن به خدا پناه می‌برم -امر [امامت] به چه کسی 
می‌رسد؟ فرمودند؛ وصيّت من به بزرگ‌ترین فرزندان من است. 

[ADH]‏ ۷۔علی بن مرو عطاركفت: يه نزد حضرت هادی 496 رفتم در 
حالی که پسرش ابو جعفر (محمّد) زنده بود و من گمان می‌کردم او [امام] 


به فدايت! چه کسی از فرزندانت رابرگزینم؟ 


بل عليه ابو i! Sims‏ لله تار 
دس 


5 * وا و گا زی 2 وریہ 
اس ات مم سیت Jig all ob,‏ 
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فرمود: کسی را برنك زينيد تا فرمانم به شما برسد. او كويد: بس از مدّتى بهاو 
نوشتم؛ این امر در جه کسی خواعد بود؟ ايشان به من نوشتند: در فرزند بزرگ 


من. او گوید: و ابو محمّد بزرگ‌تر از جعفر بود. 

[۸۵۱] ۸-گروهی از بنی هاشم راز آن ميان حسن بن حسن آفطس روایت 
کرده‌اند که بر در حضرت هادی Bi‏ ۔روزی که محمّد وفات یافت حاضر شدہہ 
او را تسلیت می‌گفتند در حالی كه برایش در حياط خانه فرشی انداخته بودند و 
مردم گردش نشسته. آنان گفتهاند: کسانی که گرد او بودند ۔غیر از غلامان و دیگر 
مردم داز خاندان ابو طالب و بنی هاشم و قريش صد و پنجاه مرد می‌شدند. ناه به 
حسن على كه گریبان چاک آمده در سمت راست حضرت ایستاده؛ نگریستہ 
است و ما او را نشناختیم. آن گاه حضرت هادى BE‏ پس از ساعتی به او نگریسته, 
فرمودئد: يسرم شکر خداوند عرتمند را تإزهكنكه أو آن امر رادر تو بديد آورد. 
جوان گریسته» سپاس خدا راكفته و آبۀ Dh‏ تخوآنذہ فرموده است: «سپاس 
پروردگار عالميان را۔ و من از خداوند می‌خوآهم نععتش را بر ما به بقای شما 
تمام کند. (و ما مال خداييم و به سوى او هم باز مىكرديم. ) ما پرسیدیم: او کیست؟ 
كفتند: پسرش حسن BB]‏ است. و ما برای او در آن موقع بيست سال ياكمى 
بيشتر حدس می زديم. آن روز ما او راشناخته و دانستيم كه حضرت به امامت او 
اشارہ کردہ او رابه جاى خویش نهاده است. 

[۸۵۲] ۹۔محمّد بن يحياى زاب كفت: من پس از درگذشت حضرت 
Maly‏ به نرد حضرت هادى 48 رفته تسلیتش كفتم. و حضرت 
عسكرى نشسته بود. آن كاه حضرت عسکری 962 گریستنده حضرت هادی 12 به 
او رو کردہ فرمودند: همانا خدای ياك و Wy‏ جانشینی او را در تو قرار داده 
coed‏ بس خداوند راسياس بگو: 

[۸۵۳] ١٠-ابوهاشم‏ جعفرى گفت: من بس از آن که پسر حضرت هادی 


4 وو امات م سے 
ارٍیذ أن اقول: کانهُمَا اغبي BS‏ و 


ابي SEE‏ ابي 


ues عن مُحْمّدٍ‎ toe عن إِسْحَاقَ بن‎ hoe dy GEN ]۸۵۴[ 


[ADD]‏ علي بن مڪگي. عڻٳشڪاق بن att‏ عن ام ن راو 


“ 


des‏ لسن في كتاب: أرذت أن تشأل عن الب fe Mix‏ و 
Cas‏ لِذَِكَ فلا نعم فا الله 95 ول bin‏ 


ابوجعفر درگذشت, نزدشان بودم. وباخودم فکر کرد» می خواستم بگویم:گویا 
اين دو يعنى ابو جعفرو ابو محمد در این زمان مانند ابوالحسن موسى ORB)‏ 
اسماعيل دو بسر حضرت صادق 48 هستند. و فسّۂ آینان همجون قصۂ ايشان 

پس از ابو جعفرء به ابو محمد امید می‌رفت. حضرت هادی اج 
پیش از آن که سخن بگویم به من رو کرد فرمودند: بله, ای ابو هاشم! خداوند 
پس از ابو جعفر در ابو محمد #8 حكم كرد آنچه را برای او شناخته نشده بود. 
چنان كه پس از درگذشت اسماعیل آنجه حال موسی 80 را آشکار كرد باعث 
حكم خداوند دربارۂ اوشد. مطلب چنان است که با خود می‌گفتی اگر جه ياره 
كرايان راناخوش آيد. و يسرم ابو محمّد جانشين بس از من است. علمى که به آن 
نياز است نزد او است و وسايل امامت همراه او۔ 

[۸۵۴] ١١-ابوبكر dS SUB‏ حضزت دای به من نوشتند: بسرم ابو 
محمد از جهت طبع نيكخواءترين خاندان محمد [درود دا بسر أو و بر 
خاندانش] و از جھت حجت و برهان اتتواوترین ایشان است. او بزرگ‌ترین 
فرزندم و او جانشین است. رشتة امامت و حکم‌های آن به او می‌رسد. آنچه را 


می‌خواستی از من بپرسی از او پپرس. که آنچه به آن نياز می شود نزد او است. 
[۸۵۵] ۱۲.شاهوَیْهبن عبدالله لاب گفت:حضرت هادی BB‏ نامهاى به 


من نوشتند: پس از ابو جعفر خواستی از آن جانشین ببرسى و ازاين جهت نگران 
بودی. اندوهگین نباش که خداوند عرّتمند (مردمی راکه هدايستشان کسرده گمراه 
نمی‌کند تا اموری که بايد از آن پرواکنند برایشان بیان نمايد. ) [توبه (۱۱۵:)۹] و راهبر 
تو پس از من پسرم ابو محمّد است و آنچه بدان نیازمندید نزد او است خداوند 
آنچه را بخواهد پیش انداخته, آنچه را بخواهد عقب می‌اندازد. (آنچه را نسخ کنیم 
یا آن رابه تأخير اندازيم. بهتر از آن يا همانند آن را می‌آوریم.) [بقره (۱۰۶:)۲] و آنچه 
را در آن بیان کافی بود برای خردمد بیدار نوشتم. 

[ADF]‏ ۱۳-داود قاسم گفته است: از حضرت هادی 368 شنيدم می‌فرماید: 


عَلَيهمْ السََام. 


اب الْإشَارَةٍ و النض if‏ صَاحِبٍ الدّا للا 
١ ]۸۵۷[‏ علي بن kas‏ عن مُحَمَدِ ب علي يلال قال 
میمش و مضي 


دن لی آن اسانف؟ 
قن dy S35‏ حَدثٌ 


7۳ 


ن مُحَمّدٍ 


جانشين پس از من BB‏ است. و شما پس از این جانشين چگونه 
جانشینی خواعید داشت؟ عرض کردم: چرا جانم به فدايت, فرمود: شما او را 
نمىبينيد. و برايتان روا نیست که نامش را ببرید. عرض كردم: يس چگونه او را 
ياد كنيم؟ فرمود: بگوپید: حجّت خاندان محمّد للا . 

اشاره و تصريح به صاحب خانه 351 

[۸۵۷] ١۔علی‏ بلالكفت:ازابو محمّد حضرت عسکری :48 دوسال پیش از 
درگذشتش چیزی به من رسيد كه از جانشين بس از خودش خبر مىداد. سپس 
[باز] سه روز پیش از دركذشتش جيزى به من رسيد كه از جانشين بس از 
خودش خبر می داد 

[ADA]‏ ۲ ابوهاشم جعفری گفت: به حضرت عسكرى #6 عرض کردم: 
جلالت شما مرا از پرسش از شما بام داري به من اجازم می فرمایید از شما 


بپرسم؟ فرمودند: پپرس. عرض کردم: سروّرم آیاشما فرزندی داری؟ فرمودند: 


بله. عرض کردم: اگر حادثه‌ای برای شما روی داد کجا دنبال او بگردم؟ فرمود: در 
رف 

[۸۵۹] “مرو اهوازىكفت:ابو محمد حضرت عسکری اڈ پسرش رابه 
من نشان داده فرمودند: این رهبر شما يس از من است. 

 ]۸۶۰[‏ ؟-حمدان قلانسی گفت:به غمری‌گفتم:ابومحمّد لا وفات کرد؟ به 
من كفت: وفات كرد اما در میانتان کسی را به جانشینی اش گذاشت كه گردنش 
مثل اين است. و به دستش اشاره كرد. 

[APY]‏ محمد عبداللهكفت:ازحضرت عسكرى هنكام ىكدرُبيرى_خدا 


[AP]‏ مخ 
الْجنْيرِيٌ قَالَ: 


7 ا اه ےک 6ہو 
نا الع و عغرو Mites‏ ند op Sash‏ إشحاق قفني 


او را لعنت کند _كشته شد جنين صادر شد.این سزای کسی است که به خداوند 
دربارة اوليايش گستاخی كند. او می‌پنداشت در حالى كه برايم فرزندی نیست 
مرا می‌کشد. جكونه قدرت خداوند را دربارة خودش ديد. و برايش فرزندی در 

سال دويست و پنجاہ و شش به دنيا آمد که او راهم ح م دہ ناميد. 
WN]‏ ۶ شوءین على عجلى از مردى بارسى كه امش را برده روايت 
کرده که گفت: من به سامره آمدم و هماره بر در حضرت عسکری ل بودم تامرا 
خواند. به نزدش رفتم و سلام دادم. فرمودند: جه چیزی تو را این جا آورده 
است؟ عرض كردم: ميل حدمت به شما. أو كويد: حضرت به من فرمود: پس 
همین جا بمان. او كويد: من در خانه با خادمان بودم. سپس بيرون رفتم تا 
چیزهایی را از بازار برايشان بخرم. وقتى مردانی در خانه بودند من بدون اجازه 
خواستن داخخل می‌شدم. روزی در Je‏ که عضرت کر اتاق مردان بود خواسٹم 
به نزدشان بروم. آن كاه حرکتی در خانه FALE‏ وه من گفتند: «در جايت بمان, 
حرکت نکن! و من جرأت نکردم YEW BER GIS‏ رقم و نه بیرون شدم. 
آن كاه کنیزی که به همراهش چیزی بوشيده بود از کنارم گذشت. سپس به من 
افتند: داخحل شو. و ان كنيز را هم صدا زدند. به سوى ایشان بازگشتم و ايشان 
ز فرمودند: آنچه را به همراه داری آشکار كن. و او از پسری سفید و زیبارو 


برده برداشت, و حضرت پارچه را از روی شکمش برداشت. مویی بود سبز 
-نه سياه -كه از بايين كلو تا نافش روييده بود. و فرمود: این رهبر شما است. 
سپس به كنيز فرمان داد تا او را ببرد. و سن بس از آن او را ندیدم تا حضرت 
عسکری درگذشت. 
نام کسانی كه ایشان را دیده‌اند 
[APT]‏ ١۔عبداللِ‏ جعفر جمیّری گفت:من و شيخ ابوعمرو [نایب اول امام 
ght [Las‏ را بیامرزد -نزد احمدٍ اسحاق بودیم. احمدٍ اسحاق [با چشم و 


و لول هد ین sate‏ ا 
bts i ist se gta ip atts‏ ول قشم بير 


act 


عم مو ike‏ سو يجش أن و 


ابرو] به من اشاره کرد که از او دربارة جان سم. يس به و كفتم: ای ابا عمرو! 
می‌خواهم از شما دربار؛ چیزی بپرسم در حالی که در آنچه می‌خواهم بپرسم شکّی 
ندارم. اعتقاد و دين من اين است که زمین جز چهل روز بيش از رستاخیز از حجت 
تھی نمی‌شود. و چون آن روز فرارسد حجت‌برداشته شدہ در توبه بسته سی شود 
(ایمان آوردن كساني که قبلا ایمان نیاورده‌اند یا در ایمانشان عمل تيكى انجام ندادداند 
سودى به حالشان نخواصد داشت.) [انعام (۱۵۸:0۷] و آنان بدترین آفريدكان 
خداوندند. آنان کسائی هستندكه رستاخيزبر ضدّ آن بربا می‌شود. اما دوست دارم که 
ئم افزوده شود. و همانا ابراهيم :94 از پروردگار عرّتمند خواست که به او 
چگونگی زنده كرداندن مردگان را نشان دهد. (فرمود: مكر ایمان نياوردماى. گفت: 
چرا بلكه برای ابن است که دلم آرام شود ) [بقره(۲۶۰:)۲] ابو على احمدِ اسحاق از 
حضرت هادى BB‏ برايم نقل كردهكفت: از ايشان برسيدم: من با چه کسی کار کلم با 
از چه کسی [دينم را] بگیرم و سخن چه کسی را بپذیرم؟ و حضرت به او فرمودند: 
hE‏ مورد اطمینان من است. آنچه را از من به تو برساند از من می رساند۔ و أنجه از 
سوى من به تو بكويد از سوى من مىكويد. ا أو نو و اطاعت کن. كه او مورد 
ان و امانتدار است. و ابوعلى به من NAS WSCA‏ حضرت عسکری 1 

ند ن را برسيده و ایشان به او فرمود‌اند: FPG AB‏ مورد اطمینان اند. آنچه 
از من به تو رسائند از من می رسانند و آنچه وی مق به توابكويند از سوى من 
مىكويند. از OUT‏ بشنو و اطاعتشان كن که ایشان مورد اطمينان اند و امانتدار. و ابن 
سخن دو امام است که دربار؛ نو آمده است. او گوید: پس ابوعمرو سجده كنان به 
زمين افتاد و كريه كرد. سپس رس از نجه می خواستى. گفتم: تو پس از 
حضرت عسکر یا جانشين او را دیده‌ای؟ گفت: آرى به خدا سوكند و قامت 
او این قدر بود. وبادستش اشاره کرد به اوكفتم: يك پرسش دیگر هم هست. گفت: 
بپرس, گفتم: اسم آن حضرت چیست؟ كفت: بر شما حرام شده كه از این موضوع 
ببرسيد. و من این راز پیش خودم نمىكويم. مرا رسد که حلال وحرام كنم. بلكه از 
آن حضر BS‏ روايت مىكنم. موضوع نزد سلطان (خليفه) چنین است که حضرت 
عسکری درگذشته و فرزندی به جا نگذاشته است. ميرائش را تفسيم کرده و کسی که 
در آن حقّى نداشته آن را برداشته است. و اینک خانواده‌اش می‌آیند و می روند وکسی 
نيس تكه جرأت كند به آنان آشنايى داده» یا جيزى به ايشان برساند. و وقتى نام او بر 
زيانها | بر می‌خبزند. پس از خدا برواكرده از اين سخن دركذريد. 
کلینی ۔خدایش بیامرزد ۔گوید: بزرگی از اصحاب ما که اسمش از يادم رفته 


برای من روايت کرد که همانا ابو غمرو از احمدٍ اسحاق از مانند آن پرسیدہ و او 
چنان پاسخ گفته است. 

[APY]‏ ٢۔محمّد‏ بن اسماعیل بن موسای جعفر که پیرمردترین فرزندان 
رسول خدا درود خدا بر او و بر خاندانش ۔در عراق بود گفت: او را ميان دو 
مسجد ديدم در حالی OSS‏ بود 

[APO]‏ ۳۔موسای محمّدكفت:حكيمه دختر حضرت جواد 9 که عتۂپدر 
حضرت است به من كفت كه او را در شب تولّد و پس از آن دیده است. 

[۸۶۶] ۴ خمدان قلانسی كفته است: به غمری گفتم: حضرت 
عسکری‌وفات کرد؟ گفت: او وفات كرد ولی در میانتان کسی را به جانشینی 


گذاشت که این قدر است. و با دستش اشارم کزد. 


[APY]‏ ۵.فتح(غلام ژُراری) گفت: ازابعليمطهُرشنیدم که می‌گفت او را 


دیده است و قامتش را برای او وصف کر سک 


[APA]‏ ۶ ۔خادمۂ ابراهيم بن عبده نيشابورىكفت:اوبه همراءابراهيم بر صفا 
ایستادہ بوده كه آن حضرت #8 آمده ٹا رو به ابراهيم ایستادہ است. و کتاب 
مناسکش را كرفته» چیزهایی به او فرمودہ است. 

[۸۶۹] “ابو عبداللهِ صالحكفتهكه او ايشان راکنار حجرالاسود دیله است. 
در حالى كه مردم برای آن سنك كشمكش مىكردند و او می‌فرمود: این چئین 
فرمان داده نشده‌اند. 

[۸۷۰] ۸۔ابو على احمد از پدرش روايت کرده که گفته است: من آن 
حضرت 8 را پس از درگذشت حضرت عسكرى 48 ديدم هنگامی که به بلوغ 


نزدیک ہودو دست و سرش را بوسيدم. 


GEA ]۸۷۱[ 


OTe 


مگ 


ُرازی ابر egies‏ وق 


نكن يذ 


٣ ]۸۷۵[‏ اتد یی 


[۸۷۱] ۹۔احمدِ Hp‏ قنبری -مردی از فرزندان قنبر بزرگ [غلام امير 
مؤمنان 38 ] ۔غلام حضرت رضاڭ# روایت کردہ وكفته است: سخن از جعفرٍ 
على [جعفر کذاب] به ميان آمد. او جعفر را نكوهيد. من گفتم: غیر از او [از 
فرزندان امام ]كسى نيست. [اگر هست] تو او را ديدءاى؟ گفت: من نديدهام. ولی 
غير من أو راديده است. كفتم: و چه کسی او را دیدہ است؟ گفت: جعفر دوبار او 
راديده و حديثى دارد. 

[AVY]‏ ١٠-ابو‏ محمد نی به من خبر دادازکسی که اورادیدہ پود. که آن 
حضرت ده روز بيش از آنچه روى داد از خانه خارج شد در gle‏ كه می‌فرمود: 


خدايا تو می دانی که اين جااز محبوب‌ترین زمین‌ها است اگر طرد شدنى نبود۔یا 


سخنى مانند اين. 
١١ [AVY]‏ علي قبس از یکی باسبانان She‏ رويب کردہ كه گفت: چندی 


پیش سيما را در سامره ديدم كه در آن GL‏ رااشکست و آن جضرت در حالی که 
طبرزینی به دستشان بوده بیرون آمده به او فرمود: در خانة من چه می‌کنی؟ و 
سیماء گفت: جعفر پنداشته كه پدرتان در گذشنه و فرزندی نداشته است. اگر 
خانة شما است رهایتان می‌کنم. و از خانه بیرون رفت. علي قيس گوید: آن گاه که 
خادمی از حادمان خانه به نزد ما آمد. از او دربارة این خبر يرسيدم گفت: جه کسی 
این را به تو گفته است؟ گفتم: یکی از پاسبانان شهر گفته است. گفت: نمی شود 
چیزی از مردم پنهان بماند. 

[۸۷۴] ۱۲-عمرواهوازیگفت:حضرت عسكرى 38 اورابهمن‌نشان‌دادو 
فرمود: این است رهبر شما 

[۸۷۵] ۱۳.از ابو نصر ظریفي خادم روایت شدہ که او ایشان را دیده است. 


[AVE]‏ ۱۴-از مردی پارسی که نامش را برده روایت شده که حضرت 


GE) [AVA] 
30 & aad ام‎ 
م‎ HSA wg Seal با الْحسَنٍ‎ 


050 


E PE Bal 7 
wale Jo gait Se 3153261 الاشم‎ Je إن لهم‎ 


عسکری RE‏ ايشان را به او نشان داده است. 

[AW]‏ ۱۵-از یکی از اهالی مداين روایت شده که گفته است: با رفیقی به 
حج رفته بودم. به موقف که رسیدیم جوانی نشسته» شلواری در بر و عبایی بر 
دوش با کفش هایی زرد درپا بود. شلوار و عبا صد و پنجاه دینار می‌ارزید. و 
اثری از سفر بر او نبود. گدایی به ما نزدیک شد که او را راندیم آن كاه به آن 
جوان نزدیک شد و گدایی کرد. و او چیزی از زمين برداشت و به او داد. گدا 
برايش دعا کرد. و در دعايش آنچه توانست كفت و بسیار گفت. آن گاه جوان 
برخاست و از ما نهان شد. ما به أن گدا نزدیک eds‏ گفتیم: وای بر تو, چه چیزی 
به تو داد؟ سنگریزه‌ای زرّين دندانه‌دار نشانمان داد که بيست مثقالى می‌شد. 
من به رفيقم گفتم: سروّرمان نرد ما بود و ما ندانيبتيم. سپس به جستجویش 
رفتیم. همه جای عرفات را گشتیم و نتوانبشیم یشان رآ پيابيم. آن كاه از کسانی 
از اهل مکه و مدینه كه گرد او بودند پرسپدیم» گفتند: جوانی علوی است که 
هر سال پیاده fem‏ می‌کند. 

تھی از نام بردن 
[AVA]‏ ۱-داودٍ قاسم جعفری گفت: از حضرت هادی عسکری 924 شنیدم 


می‌فرماید: جانشین بس از من حسن است. و آن جانشین پس ازجا یتان 
چگونه خواهد بود؟ گفتم: چرا جانم به فدایت. فرمودند: شما او را نمی‌بینید و 
برایتان روائیست بردن نامش. عرض کردم: بس چگونه او را یاد كنيم؟ فرمودند: 
بگویید: حجتی از آل محمد -درود خدا بر او وبر خاندانش ۔. 

[AVA]‏ ابو عبداللّه صالح ی گفت: اصحابمان پس از وفات حضرت حسن 
عسكرى 40 از من خواستند که از نام و مکان آن حضرت بپرسم. پاسخ آمد: اگر 
آنان را به نام راهنمایی کنم منتشرش می‌کنند. و اگرمکان را بشناسند او را 


انش می‌دهند. 


بن Len‏ قَالَ: 
شیف tal colli‏ ب 


slates gals‏ تساه 


1 2 Era woh fc و هه م بش‎ & en 
Ws و‎ 5S الله عَلَى آغدانه ذا فد وا‎ Cab} So قن اشد ما‎ 


٣ ]۸۰[‏ ریّانٍِضلتگفت:ازحضرت رضال#شنیدممی‌فرماید: درحالی 
که در ل پرسیدہ بودند۔جسمش دیدہ نمی شود و نامش بُرده نمی شود 

[۸۸۱] ۴-پسر رناب از حضرت Bedale‏ روایت کرده که فرمودند:کسی 
[نام اصلی] صاحب امر نام نمی‌برد جز DS‏ 


باب نادر در احوال غیبت 


froin) [AAT]‏ مر از حضرت صادق4#8 روایت کرده که فرمودند: 


نردیک‌ترین بندگان به خداوندٍ گرامی ياد و BLS‏ که خداوند از آنان راضی‌تر 
است, در زمانی که حجت خداوند شكوهمند را گم کردند و برایشان آشکار 
نشد و جايش را ندانستند» در حالی که می‌دانند Cm‏ و پیغان خداوندِ گرامی 
ياد باطل نشده است» کسانی اند که صبح و شام به اتظار فرج هستند. و هسمانا 
سخت‌ترین خشم خداوند بر دشمنانش وقتی است كه آنان حجتش را گم 
کرده‌اند و او برایشان آشکار نشده است. و دا می‌دانست که اوليايش به 
ترديد نمی‌افتند. كه اگر می‌دانست ایشان ترديد می‌کننده چشم به هم زدنی» 
حجتش را از ایشان پنهان نمىكرد. و اين جز بر ضدٌ سرگردکان بدترين مردمان 
نمی‌باشد. 


[۸۸۳] ۲-عمّارساباطی‌گفت:به حضرت‌صادق 19 عرض کردم:کدام یک از 


این دو بافضیلت تر است: عبادت در نھان ب امام بنهانى از شما در حكومتى باطل» 
یا عبادت در آشکاری حقّ و حكومت آن با امام آشکاری از شما؟ فرمودند: ای 
عمارابه خدا سوگند! صدقه در نهان برتر از صدقة آشكار است. و همین طور به 
خدا سوگند! عبادت شما در نهان با امام پنھانتان در حکومت باطل و هراستان از 
دشمن در حکومت باطل و زمان صلح, با فضیلت‌تر از کسی است که خداوند. 
عزتمند و گرامی ياد را در آشکاری حقٌ به همراهى امام Ge‏ و آشکار در 
حکومت Fe‏ بندگی می‌کند. عبادت با هراس در دولت باطل چونان عبادت در 
امیت دولت حق نیست. و بدانید که هر کس از شما امروز نماز واجبی را در 
وقتش به جماعت بگزارد و آن را بە پایان برساند در حالى که آن را از دشسمنش 
پنهان مىكند؛ خداوند برايش پنجاه نماز واجب با جماعت می‌نویسد. و هر کس 
از شما نماز واجبی را در وقت خود به تنهایی بگزارد و آن را به پایان برساند در 
حالی كه از دشمنش پنهان می‌کند. خداوند گزای برایش بيست و بنج نماز 
واجب فُرادی می‌نویسد. و هر کس از شما BUGLE‏ را در وقتش بگزارد و به 
پایان رساند. خداوند برایش به واسطة آنء ده نماز نافله می‌نویسد. و هر کسی از 
شما حسته‌ای انجام دهد خداوند شكوهمند به واسطة OF‏ برای او بيست حسنه 
می‌نویسد. و خداوند عرّتمند حسنه‌های مؤمنان شمارا وقتی اعمالش رابه 
خوبی انجام دادہ برای دين و امام و جانش تقيّه کند و جلوی زبانش را بگیرد 
چندین و چند برابر می‌کند. که خداوند گرامی بسیار بخشنده است. من عرض 
کردم: جانم به فدایت, به خدا سوگند! مرا در انجام اعمال انگیزه بخشیدہ و 
تشویفم کردی ولی دوست دارم بدانم چگونه ما امروز از جهت عمل برتر از 
اصحاب امام آشکار از شما در حکومت Se‏ می‌شویم در حالی كه بر يك دين 


هستیم؟ فرمودند: همان شما در وارد شدن به دين خدای عزتمند و نماز و روزه و 
حيعٌ و هر خیر و دانشى و به عبادت خدای كرامى یاد با امام پتھانتان در نهان از 
دشمن, از BUT‏ جلو افتاده‌اید. اطاعت کنندگان از او شكيبايان با اوه منتظران 
دولت Ge‏ [و] هراسان بر امامتان و جان خودتان از پادشاهان ستمکارید. به حق 
و حقوق امامتان در دست‌های ستمکاران می‌نگرید كه شما را از آن بازداشته. 


ترک ی و اطط إلى عزت ا نياو 


۱ 
ارضك من id‏ لَك Je‏ 
سک ما مس اج 
۳ 0 اب ti‏ پر کے 
thay ۳‏ یلا 


به متاع دنیا و جُستن معاش ۔با صبر بر دين و عبادت و اطاعت از امام و هراس از 
دشمن -نیازمندتان کردماند۔ و برای همین خداوند عرّتمند اعمالتان را چند برابر 
کردہ است. بس كوارايتان. من عرض كردم: جانم به فدايت! يس نظرتان این 
نیست که ما از ياران قائم [خدا د ركشايش كارش شتاب كند.] باشيم و حق آشکار 
شود. که ما امروز در امامت شما و اطاعت از شمااز جهت اعمال برتر از ياران 
دولت Ge‏ و عدليم. فرمودند: سبحان اللّها مكر دوست نداريد خداوند پاک و 
والاحقٌ و عدالت را در همة سرزمينها آشکار BS‏ و سخن رايكانه كرده. 
دل‌های براكنده را أنس دهد. بر خداوند شکوهمند در زمینش گناہ نکنند و در 
ميان آفريدكانش, حدود برپا شده. حقّ به صاحبانش بازگشتہہ آشکار شود نا 
چیزی از حقّ به جهت ترس کسی از مردم پنهان نماند. هان! به خدا سوگند اي 
عمارا کسی از شما بر اين حالى كه te‏ مير کر این كه در نزد خدا از 
بسباری از شهيدان بدر ود برتر است. Nar pings ga‏ 

MBL fe امير‎ al SI PLDs ye “ا-ابواسحاقكفت: شخ ص‎ [MAY] 
شنیدند که در خطبه‌ای می‌فرمود: خدایا من‎ Boke fe من كفت كه آنان از امیر‎ 
می دانم كه همه دانش برداشته نمی شود و ريشهاش بريده نمی شود و زمين تو از‎ 
حجنی برای تو و بر آفریدگانت جه آشکاری که از او اطاعت نمی شود یا هراسانى‎ 
پنهان, تھی نمی شود تا برهان تو ياوه نشدہ اوليايث بس از این که هدایتشان كردى»‎ 
كمراء نشوند. امنا اينان کُجایند و چقدرند؟ آنان در شماراندک ولى نزد خداوند‎ 
كرامى ياد بزرگ مقدارند. پیروان رهبران دین۔ امامان هدايتكرئد. كسانى که ادب‎ 
را از آداب آنان آموخته. روش ایشان را می پیمایندہ و ابن زمان است كه علم به‎ 
حقیقت ایمان, ایشان را در بركرفته. جان هاشان, راهبران علم را اجابت کرده‎ 
سخن ایشان آنچه بر دیگران سخت می‌آید به آنان آسان می شود آنان با آنچه تکذیب‎ 


گران از آن وحشت دارند و اسراف کاران را ناپسند می‌آید. مأنوس می‌شوند. 


آژواجهز وف باتہم 


بَابٌ في الْعَيْبَِ 


PRT. 


ایشان بيروان عالمانندکه در حال اطاعت از خداوند پاک و والاو اولیایش بااهل 
دنيا معاشرت كردند وبه خاطر دينشان و ترس از تقیّه معتقد شدئد. 
روح آنان در جايكاهى والا است و عالمانشان و بيروان آنان در حكومت باطل 
زبان به كام و خاموش و متنظر دولت حوّاند. و خداوند Go‏ رابه وسيلة کلماتش 
[ائمّه 4 ] ثابت کردہ باطل را نابود خواهد کرد, جنين است» چنین است! خوشا 
بر آنان به صبرى كه در زمان صلحشان بر دين خود كردند. و واى از اشتياق به 
دیدار آنان در دوران ظهور دولتشان. و خداوند ما و ايشان و کسانی از بدران و 
همسران و فرزندانشان راک سزاوارند در باؤهاى بهشت گرد خواهد آورد. 
بابی دربارة غيبت 

 ]۸۸۵[‏ "يمان تماركفته است:در خدميت يضرت صادق 48 نشسته‌بودیم 

كه به ما فرمودند: همان برای صاحب الاثر [HB]‏ غچبتی است كه جنك زنندۂ به 


دين او در آن زمان همانند کسی است كه درععت ار را با دستش بتراشد. NAS‏ 
ین در رابا دستش بترا 0 


شما خار درخت رابا دستش نگاه میکارک؟ تن رابه زیر انداحت, آن 
كاه فرمود: برای صاحب الامر غیبتی است. که بنده بايد از خداوند پروا کرده به 
دين او جنك زند. 

[MAP]‏ ٢۔علي‏ جعفرازبرادرش‌موسای‌جعفر لا روایت کرده‌ه فرمودند: 
وقتی پنجم از فرزندان هفتم ناپدید شود پس شما رابه خداء شما رابه خدا 
مراقب دینتان باشید. مبادا شما را از آن جدا کند. يسرم برای صاحب الامر 
چاره‌ای از نهان شدن نیست تا باورمندان به امامت هم از آن برگردند. همانا آن 
آزمایشی از سوی خداوند عزتمند است که با ان آفریدگانش را می‌آزماید. اگر 
پدران و نیاهای شما دینی درست‌تر از این می شناختند حتماً از آن پیروی 
می‌کردند. او گوید: من عرض کردم: سرورم! پنجم از فرزندان هفتم کیست؟ 
فرمودند: پسرم عقل شمابرای دریافت آن کوچک است و خيالتان برايش SS‏ 
ولى اگر زنده باشید آن در را خواهید یافت. 


jeer [My]‏ عمر گفت: از حضرت صادق ا شنيدم كه می فرمايد: از 
فاش كردن بيرهيزيد. هان! به خدا سوكند! امامتان سال هایی از روزگارتان نابديد 
می شود و شما حالص می‌شوید. نا وقتى كه می‌گویند: او مرده کشته شده از ميان 
رفته» در شکاف کدام کوهی داخل شده است؟ جشمهاى مؤمنان بر أو میگریندو 
شما جونان فرورفتن كشتىها در موجهاى دريا واژگون می‌شوید. وكسى نجات 
نمىيابد جز آن که خداوند بيمانش را بذيرفته ايمان را در دلش نوشتہ با روحی 
از خود Mab‏ كرده أست. و شما دوازدہ بيرقي همانند بال م بريد که معلوم 


نمی شود کدام به كدام است. او گوید: من كريستم و سپس عرض كردم: پس ماجه 
کنیم؟ ار گوید؛ حضرا شعاعى از خورشيدكه در سايبان افتاده بود نكريسته. 
فرمودند: ای ابوعبدالله این آفتاب رامی‌بینی؟ عرض كردم: بله. فرمودند: به خدا 


سوگند مسألة ما از این آفتاب روشن تر ات 

[MMA]‏ ۴تدیرضیرفیگفت:از pao‏ مناذق 8ا شنیدم‌می‌فرماید:همانا 
در صاحب الامر [4] شباهتى به 9 EBA‏ یمن عرض کردم:گویا 
از زندگی يا غیبت ایشان سخن می‌گویید؟ فرمودند؛ و این مردمان خوک سانند 
جه چیز آن را انکار می‌کنند. همانا برادران یوسف 4 نوادگان فرزندان پیامبران 
بودند که با يوسف تجارت کردنده با او خرید و فروش کردہ به صحبت پرداختند. 
آنان برادران او و او برادر ایشان بود و آنان او را نشناختند نا وقتی که گفت: من 
يوسفم و این برادر من است. پس حكونه این مردمان لعنت شدہ انکارمی‌کنند كه 
خداوند عر تمند در دوره‌ای از دوران با حجتش چنان کند که با يوسف کرد. همان 
حکومت مصر با يوسف ل بود و ميان او و پدرش راهی به اندازۂ هیجده روزء 
که اگر می خواست او را آگاهکندمی‌توانست. ن گاه يعقوب ال و فرزندانش آن راه 
راهنگام مزدة [یوسف]از روستایشان تامصر نه روزه پیمودند. پس این مردمان 
چگونه انکار می‌کنند که خداوند شکوهمند با حجُتش چنان بکند که با بوسف کرد 


ae’. ook‏ کی 
EN‏ وشف؟ فال أنا بُوشفٌ. 


0 


اذل نیو غذوانا و ما gg‏ 


در بازارهاشان رأه رود و در GLE‏ هاشان قدم گذارد تا خداوند به او دربارة كارش 
اجازه دهد چنان که به يوسف اجازه داد. آنان يا تو همان یوسفی؟گفت: 
من یوسفم. 

[۸۸۹] ۵.ژراره‌گفتهاست:از حضرت‌صادق لچ شنیدم که‌می‌فرماید:‌همانا 
برای أن جوان غیبتی است پیش از آن که قیام کند. او گوید: من عرض کردم: چرا؟ 
فرمودند: می‌هراسد -و با دست به شکمشان اشاره کردند .سپس فرمودند؛ ای 
ژراره! او همان مورد اميد است. و او است کسی که در ولادتش تردید می‌کنند. 
یکی می‌گوید: پدرش بی جانشین مرده است. دیگری می‌گوید: [هنگام مرگ 
پدر] در بطن مادر بود. یکی می‌گوید: او دو سال پیش از مرگ پدرش به دنيا آمد. 
و او همان متظر است. جز اين که خداوند شکوهمند دوست دارد شيعه را 
امتحان کند. و در اين زمان ای زراره یاوه OWLS‏ تَا می‌کنند. [او گوید: من 
عرض کردم: جانم به فدایت. اگر من آن زمانم را دریافتم جه کنم؟ فرمودند: ای 
زراره] هنگامی كه اين زمان را دریافتیاین"بعا را بخوان: «خدایا خودت را به من 
بشناسان که اگر خودت را به من نشناسانی پیامبرت را نخواهم شناخت. خدایا فرستاده ات 
را به من بشناسان که اگر فرستاده ات را به من نشناسانی حيتت را نخواهم شناخت. خدايا 
حجنت رابه من بشناسان SUS‏ جيجتت را به من نشناسانی در دينم كمراه مىشوم.» سپس 
فرمودند: ای زراره! چاره‌ای از کشته شدن جوانی در مدینه نیست. عرض کردم: 
جانم به فدایت مگر او را لشکر سفیانی نمی‌کشد؟ فرمودند: نه» بلکه او را لشکر 
خاندان بنی فلان می‌کشد. می‌آیند و وارد مدینه می شوند آن كاه آن جوان را 
گرفته می‌کشندش. و چون او را از روی كردن کشی و عداوت و ستم می‌کشند, 
مهلت داده نمی شود در اين زمان منتظر فرج باش. ان شاء اللّه. 

[۸۹۰] ۶ غبید ژراره‌گفته است:از حضرت صادق3 شنید م که می‌فرماید: 


مردم امامشان را گم می‌کنند. او در Gem‏ حضور يافته آنان را می بیند در حالی که 


آنان او را نمی‌بینند. 


ای ادا طلم sess‏ قاخعدوا رزگ 


[AMS]‏ صب ثباته گفته است: من به خدمت امیرمزمنان 38 آمدم و او 


رادیدم که انديشه کنان در زمین خط می‌کشید. عرض کردم: ای امیرمؤمنان 
جه شده شما را می بینم كه اندیشناکانه بر زمين خط می‌کشی: آيا رغبتی به 
آن يافنهايد؟ فرمودند: نه به خدا سوگند. هركز روزی نه به زمین و نه به دنیا 
رغبت نيافتهام. بلكه در فرزندی از فرزندانم كه بشت يازدهم من است. 
مى اند يشيدم. همان مهدى كه زمين را از عدل و داد پر میکندہ چنان که از جور 
وستم بر شده باشد. برای او غيبت و بريشانى ای خواهد بود که سردمانی در 
آن گمراه شده؛ ديكرانى هدايت می‌شوند. من عرض کردم: ای اميرمؤمنان! 
ابن بريشانى و غیبت چقدر می‌باشد؟ فرمودند: شش روز یاششںھاہ ياشش 
Le‏ عرض کردم: و این حتماً مىشود؟ فرمزذند: بل چنان که آن هم آفريدءاى 
است. ای أَضْبغ! تو رابا اين موضوع چکار؟ آنان ختوبان اين اقت با خوبانِ 
أبرار این عترت هستند. عرض كردم: بس به 1 فرمودند: سپس 
خداوند آنچه بخواهد مىكند؛ زیرااو تقديرها و خواست‌ها و برای آنها اهداف 
و انجامهايى دارد. 

aad ]۸۹۲[‏ وف تر بوذاز حضرت‌باقر89روایت‌کرده‌که‌فرمودند:همانا 
ما چون ستاركان آسمانيم كه هرگاه ستاره‌ای نهان شود ستارۂ دیگری طلوع 
می‌کند. تا وقتى كه با انگشت‌هاتان اشاره كنيد و كردنهاتان را مایل نماييد. كه 
خداوند ستارةتان را از شما نهان کرد فرزندان عبدالمطلب برابر شوند و۔ و 
معلوم نشود که كدام به كدام است. پس چون ستارةتان طلوع كرده پروردگارتان 
راسپاس گویید. 

par howe 54 [AM]‏ صادق WB‏ شنیدمکه‌می‌فرماید:همانابرای 


7 


أن یوم فقلث: وَلِم؟ قَالَ: 


مات هل ss‏ 3و shuns HBS‏ دو 


قائم 1 غيبتى است پیش از آن كه قيام كند. من عرض كردم: جرا؟ فرمودند: او 
می‌هراسد و با دست به شكمش اشاره كرد -و مقصودش كشته شدن بود. 

[۸۹۴] ١٠-محمَدٍ‏ مسلم گفت:از حضرت صادق Bi‏ شنيدم می فرماید:اگر 
[خبر] غيبت صاحب الامر [] را شنیدیدہ انكارش AES‏ 

١١ ]۸۹۵[‏ مضل pb‏ گفت:من نزد حضرت Bale‏ بودم ودر خانه, 
مردمی درخدمتش بودند که من گمان كردم مقصودش کسی جز من است. 
می‌فرمود: ھان, به خدا سوكند! صاحب الامر از شما نهان سی شود و گمنام 
می‌گردد چنان که می‌گویند: او مردہہ از ميان رفتہ در شكاف کدام کوهی افتاده؟ و 
شما چونان فرورفتن کشتی در موج‌های دریا واژگون می‌شوید. جز کسی که 
خداوند پیمانش راگرفته»ایمان را در دلش نوشته وب روحی از آن تأبیدش کرده 


باشد نجات نمی‌یابد. و دوازده بيرق همانند بالا می‌رود و معلوم نمی شود کدام 


به کدام است. او گوید: من گریستم. فرمودند؛ وله چه چیز تو رابه گریه 
انداخت؟ عرض کردم: جانم به فدایت! چگونه نگریم در حالی که شما 
مُشابه است که معلوم نمی شود کدام به كدام است. 


می فرمایید: دوازده بیرق 
اوگوید: در مجلس روزنی بود که آفتاب از آن داخل می‌شد. حضرث فرمودند: 
آیا این روشن است؟ عرض کردم: بله. فرمودند: مسألة سا روش ٹر از این 
آفتاب است. 

[AVF]‏ ۱۲ید زراره‌از حضرت صادق ل روایت‌کرده که فرمودند:برای 
قائم [AB]‏ دو غيبت است. در یکی از آن دو او در هنكام حم حضور می‌یابد, 
مردم را مىبيند و آنان او را نمی‌بینند. 

[۸۹۷] ۱۳-یکی از یاران امیر مزمنان 48 که مورداطمینان است‌روایت کرده 


چو ہے چھ 


كه آن حضرت این سخن رابر منبر کوفه فرمودہ و در یادها مانده است: خدايا تو 


ناگزیر حجّت هابى در زمینت داری. حجتى پس از حجّتى دیگر بر آفریدگانت. 
که آنان را به دینت هدایت کرده علمت را به آنان می‌آموزند تا پیروان اولیایت 
جه آشکاری که فرمان برده نمی شود يا پنهانی که در انتظارش هستند: پراکنده 
نشوند. اگر خود ایشان در زمان صلحشان نهان شوند؛ علم ديرين منتشرشان از 
آنان نهان نمی شود و آدابشان در قلوب مؤمنان پایدار است و به آن عمل می‌کنند. 
و در جای دیگر این خطبه می‌فرماید: [ولی] اين در جه کسی هست [؟] و برای 


نشوند که آن را حفظ کرد 


همین علم برچیده می‌شود. وقتی حاملانی یا 
روايت کنند. چنان که آن را از عالمان شنيده و ایشان را تصدیق کنند. خدایا من 
می دانم كه همۀ علم برداشته نمی شود و MEL)‏ بریدم لمی‌گردد. و زمین تو از 
حجتی برای تو و بر آفریدگانت تھی نمی‌شود. جه آشکاری که فرمان برده 
نمی شود يا هراسانی پنهان. تا برهان تو باطل نشود و اولیایت بس از آن که 
هدایتشان کردی گمراه نشوند. اما اینان کجایند و چقدرند؟ انان در شمار اندک و 
در منزلت نزد خداونده بزرگند. 

[AMA]‏ ۱۴-علي جعفر از برادرش موسای جعفر لا دربارة این سخن 
خداوند عرٌتمند: (بگو: به من بكوييد اگر آب‌های شما در زمين فرو رود. جه کسی آبی 
گوارا و جاری برايتان می‌آورد. ) [ملک (۳۰:)۶۷] روايت كرده كه فرمودند: وقتی 
امامتان از شما نهان شد جه کسی امامی جديد برايتان می‌آورد؟ 

[۸۹۹] ۵۔محمّد ملم كفت:از حضرت صادق 8 شنيدم می فرماید:اگر 


[خبر] غيبت راهبرتان به شما رسید انکارش نكنيد. 


He مُحَمَدُبْنُيَخْتى, عن مُگ ئن الْحُسَین,‎ ١ ٠7 
بن عَمّارِ قَالَ:‎ Glas! 


[۹۰۰] ۱۶.ابوبصیراز حضرت صاد ق روايتكردهكه فرمودند: صاحب 
الامر [:4] ناكرير از نهان شدن است. و در نهان شدنش ناكزير از گوشه نشینی 
است. و چه حوب جايكاهى است طيبة (مدينه). و برای سی [نن] وحشتى 

[۹۰۱] ۱۷-آبان LG‏ گفته است: حضرت صادق #8 فرمود: تو چگونه 
خواھی بود وقتی ميان دو مسجد آن واقعة سخت روى دهد و علم برجيده 
شود چنان كه مار در سوراخش فرو می رود و در شيعه اختلاف افتد و برخی؛ 
دیگری را دروغزن نامیدہ یکی در صورت دیگری خدو اندازد؟ عرض كردم: 
جانم به فدايت! خیری در آن زمان نيست. خضرت سة بار فرمود: همه یر در 
آن زمان است. 

[۹۰۲] ۱۸-رراره گفت: از حضرت صادی 88 شنیدم که می‌فرماید: همانا 
برای قائم [HB]‏ غيبتى است پیش از آن که قیام کند. او می‌هراسد و با دست به 
شکمش اشاره کرد یعنی از کشته شدن می‌هراسد.. 

[۹۰۳] ٩۱-اسحاق‏ عمّار گفته است: حضرت صادق Bi‏ فرمودند: برای 
قائم ل دو غیبت است: یکی از ان دو کوتاه است و دیگری دراز, در غیبت 
نخستین کسی جر ویژگان شیعه‌اش به جای او آگاه نیست. و در دیگری کسی جز 


غلامان ویژہ به جايش آگاه نمی‌شود. 


[۹۰۴] ۲۰.مفشل عمر گفت: از حضرت صادق ## شنیدم که می فرماید: 


Ws ets‏ فَقَالَ: لہ 


۳ 


Jy‏ مُز؟ قال: له فعلث: 
wie his of‏ ملت ما جرا 


11 


bind 


برای صاحب الامر [3] دو غيبت است: در یکی از آن دو به سوى خانواده‌اش 
باز می‌گردد و در دیگری كفته می‌شود: او مردم در شکاف كدام كوه افتاده[؟ ]من 
عرض کردم: وقنى جنين شد ما چه كنيم؟ فرمودند؛ وقتى مدّعى ای آن را عاکرد 
از او دربارۂ جيزهايى بپرسید تا مانند امام پاسخ كويد. 

[۹۰۵] ۲۱-ابوحمزه‌گفت:من‌به خدمت حضرت صادق Br‏ رفتم وبهايشان 
عرض کردم: آیاشما آن صاحب الامرید؟ فرمودند: نه. عرض كردم: فرزند شما 
است؟ فرمودئد: نه. عرض كردم: فرزند فرزند شما است؟ فرمودند: نه. عرض 
كردم: فرزند فرزند فرزند شما است؟ فرمودند: نه. عرض كردم او کیست؟ 
فرمودند: کسی كه پس از مذتی كذشته از أمامان + زمين را از عدالت پر مىكند 
چنان که از ستم و جور پر شده باشد. همان گونه که زول خدا دورد خداہر او و 


بر خاندائش ۔پس از مّتی گذشته از فرستادگان مبعوّث شدند. 


[۹۰۶] ۲۲.مهانی‌گفته است:از حضرت ار 49 دربار؛‌این‌سخن خداوند 
فرازمند (سوكند به ستارگاني که باز می‌گردند. حرکت می‌کنند و از ديدهها پنهان 


می‌شوند. ) [تکویر (۱۵:۸۱ و ۱۶] پرسیدم. او گوید: حضرت فرمودند: امامی 
است که در سال دويست و شصت پنهان می شود سپس همچون شهاب فروزانی 
در شب تاریک آشکار می شود که اگر زسان او را دریابی چشمانت روشن 
می‌شود. 

[۹۰۷] ۲۳م هان یگفت:حضرت باقر رادیدارکردهازایشان دربا این 
ai‏ پرسیدم: (سوكند به ستارگائی که باز مىكردند. حرکت می‌کنند و از ديددها پنهان 
می‌شوند. 6 فرمودند: ستاره: امامی است كه در زمان خود وقتى بخشی از علمش 


از مردم قطع شده است درسال دویست و شصت پنهان شده سپس مانند شهابی 


سیب فد بويع لَكَ و صُرِبَتٍ الدَرَاهِم باشيك, فنا 
يہ بالڈضابع و سيل 


فروزان در تاريكى شب آشکار می شود اكر آن [زمان] را دریافتی؛ ديدكانت 
روشن می‌شود. 

[۹۰۸] ۲۴-ایّوب نوح از حضرت ابوالحسن سوم روایت کرده که 
فرمودند: وقتی بيشواى مردم از ميان شما برداشته شد از زیر پایتان منتظر فرج 
باشید. 


[۹۰۹] 7۵. ایرپ نوح گفته است: به حضرت BLS‏ عرض کردم: من 


امیدو ارم که شما آن صاحب الامر باشی و خداوند آن را بدون شمشیر به سوی تو 


براند. که برای تو [اینک] بيعت گرفته به نامت سکّه زده‌اند. فرمودند: کسی از ما 
نیست که نامه‌ها به او رسد و با انگشت به او اشاره شود و از مسائلی پرسیده شود 
و اموال برای او فرستاده شود جز این که به خیله کشته شود یادر بسترش بمیرد تا 
خداوند برای این امر جوانی از ما را برانگیتزد که ولادت و وطنش پنهان است 
ولی نسبش نهان نیست, 

 ]4۱۰[‏ ۲۶-عبدالله عطاگفته است:به حضرت باقر ا عرض کردم:شیعیان 
تو در عراق بسیارند و به خدا سوگند در خاندانت کسی مانند تو نیست. چگونه 
قیام نمی‌کنی؟ او گوید: حضرت فرمودند: عبداللهِ عطا تو كوش هايت را برای 
ابلهان مىكسترى. آرى به خدا سوگند من آن راهبر نيستم. او كويد: من عرض 
كردم: بس راهبر ماکیست؟ فرمود: بنكريد جه کسی ولادتش بر سردم پنهان 
می شود كه او راهبر شما است. همانا از ماكسى نیست كه با انگشت به او اشاره 
شود و به زبان مردم افتد جز اين كه به جهت بلا می ميرد يا به خاک می‌افتد. 

[۹۱۱] ۲۷-مشام سالم از حضرت صادق3# روايت کرده که فرمودن 


قائم [] قیام می‌کند در حالی كه بركردنش بيمان و عقد و بیعتی نیست. 


| بْنُ یی عن‎ dese مال‎ ]١[ 


نَم آغرفه قعل له 


ره 
دينِي» قال: امد بن 


[417] ۲۸_منصور از کسی که نامش را برده روايت کرده که گفته است: به 
حضرت صادق 4 عرض کردم: وقتی صبح و شام كنم و امامى نبینم که از او 
پیروی کنم؛ جه کنم؟ فرمودند: دوست بدار کسی را که دوست می‌داشتی و 
دشمن بدار کسی را که دشمن می‌داشتی تا خداوند عرّتمند او (امام) را آشکار 
کند. 

]٩۱۳[‏ ۲۹ز گفت؛ حضرت صادق لا فرمودند: آن جوان نا گزیر 
از غيبت است. من عرض کردم: چرا؟ فرمودند: می‌ترسد -و با دست به شکمش 
اشاره کرد .و متنظر او است. و او کسی است که مردم در ولادتش تردید می‌کنند. 
یکی می‌گوید: در شکم مادرش بود دیگری می‌گوید: پدرش مرد و کسی را به 
جانگذاشت؛ کسی دیگر می‌گوید: دو سال پیش از مرگ پدرش به دنيا آمد. زراره 
گوید: من عرض کردم: به من جه فرمان می‌دهید اگ ر آن زمان را دریافتم؟ فرمود: 


خداوند را با این دعا بخوان: «خدایا خودت early‏ بشناسان که اگر تو خودت را به 
من نشناسانی نخواهمت شناخت؛ خدایا Seal,‏ رازه من "باسنا که اگر پیامبرت را به 
من نشناسانی هرگز او را نخواهم شناخت خدايا Coho‏ را به من بشناسان که اكر تو he‏ 


رابه من نشناسانی در دیئم گمراه می‌شوم.» احمدِ هلال گفته است: من این حمدیث 
رااز پنجاه و شش سال 
امام زمان (عج).] 
paint [41۴]‏ عُمر از حضرت صادق #8 دربارة این سخن خداوند 
عر نمند (وقٹی در صور دميده شود ) [مدّثر (۸:)۷۴] روايت کرده که فرمودند: 
همان از ما امامی پیروز پنهان است که وقتی خدای گرامی یاد آشکارشدن کارش 
را اراده کرد در دلش نکته‌ای می‌اندازد آن گاه او ظاهر شده به فرمان خدای پاک و 


بش شنيددام. [یعنیپنجاه و شش سال بيش از میلاد 


والا قیام می‌کند. 
[۹۱۵] ۳۱ محمَدٍ جعفر گفته است: حضرت باقر به من نوشتند: وقتى 


]41۶[ 05 ۲ ‘ 
ياد كنع الع ول تع عر 


0 


ae‏ زج رت pan‏ داوج رات 


و A‏ عد ردام بت 
أني يهال د موی و 


فيك قبط ان 2 5 gael cee Je‏ لما لت اتی JG‏ ضیف 


خداوند پاک و والا بر بندكانش خشمگین شد مارا از جوارشان دور می 


آنجه اڏعای راستگو و ياوه كرا را در موضوع امامت از هم جدا می‌کند 

[۹۱۶] ١محمّیعلی‏ ازحضرت صادق 9# روایت کردهکه فرمودند:طلحه‌و 
زبير مردى از عبدالقیس راكه به او جداش می‌گفتند به سوى امیر مؤمنان ۔درود 
خدا بر او ۔فرستادم به او گفتند: ما تو را به سوى مردى می‌فرستیم كه زمان درازی 
است او و خاندانش رابه سحر و غيبكوبى مىشناسيم. و تو برای ما از خودمان 
مورد اعتمادنری كه در برابر آن مقاومت کردہ به نفع ما با او مجادله کنی تابه چیزی 
pate‏ آگاهی يابى. و بدانكه او pled‏ بزرگ 298 مبادا آن ادّعا از سوى او نو 
را بشكند. و از راه هایی كه او با آنها مردم رامی‌فربید خوزاك و نوشيدئى و عسل و 
روغن است و این که با شخص خلوث كد بسن RHINE‏ اش را نخور و به 
عسل و روغنش دست نزن و با او خلوت نكن. ازهمة این جيزها برهي زكن و بر 
خیر و بركت خداوند حركت کن. وقتی أو را ديدى آية تسخیر [اعراف (۵۴:)۷] را 


خواندہ از فریب او وحيلة در برابرٹ 


او نگاه نكن و با او مأنوس نشو۔ سپس به او بگو: برادران دينى و پسرعموهای 


خویشاوندیات قطع رحم رابه تو یادآوری كرده. به تو میگویند:مگر نمی‌دانی 


که ما از وقتی خداوند شكوهمئد جان محمّد ۔درود خداہر او و بر خاندانش -را 
گرفت,بە خاطر تو مردم را رها کرد با عشیره‌هایمان مخالفت كرديم. ولى تو 


وقنى به كمترين جايكاهى رسیدی» احتراممان را تباه کردہ اميدمان را بريدى. 


Be‏ برها و برا و yale ps‏ أخطأ ّى فا 


: E ang 
ری یر امین ا ره دوه بهي من تم‎ 


سپس تو كارهاى ما را دربارۂ خودت و توانایی مان بر دورى از تو و گسٹر 
سرزمينهايى جز سرزمین‌ات را دیدی. و هماناآن که تو را از ما و پیوندمان باز 
می‌دارد کم سود و از جهت دفاع از تو ناتوان‌تر از ما است. اینک صبح برای 
صاحبان دو جشم روشن است. ایم كه بسيار به ما بی‌حرمتی روا داشته 
نفرین‌مان كردهاى. جه جيز تو را به آن سو مىبرد؟!ما تو را شجاع‌ترین سوار 
عرب می بنداشتيم. آيا نفرين بر مارادین قرار دادہ گمان می‌کنی آن به شكست ما 
از تو می‌انجامد[؟]. 

وقتی نجداش به نزدامیرمزمنان 30 آمد. آنگونه رفتار کرد که به او فرمان داده 
بودند. وقتی على #8 به او نگریست که داشت با خودش زمزمه می کرد خندید و 
فرمود: اين جابیا ای برادر عبد قيس و به جایگاهی نزدیک خود اشاره کرد . بس 
گفت: جاز باد است. می خواهم بيامى به شما برسانم. فرمود: نه جيزى می‌خوری و 
می أشامى و لباس می‌کنی و روغن مىمالىء سپس پیامت را می رسانی. قئبر برخيز و 
به او منزل بده. او گفت: من به آنجه كفتى EIS‏ تا فرمود: بس می خواهى با نو 
تنها باشم؟ گفت: هر رازى برایم آشکار است. فرب تو AS pel‏ می‌دهم به خدابى 
كه از خودت به نو نزدیک‌تر است ميان توو َلتقرأزمیگیرد آن که به خیانت 
ديدكان و آنجه سبنهها بنهان می‌کنند NAST‏ آن ges‏ أنجهاضن به تو عرضه کردم 
فرمانت نداد؟ گفت: صد البته. فرمود: اكر بس از آن که از تو برسيدم پنهانکاری 
می‌کردی مژه‌هایت دیگر به هم نمی خوردا تو رابه خدا سوگند می‌دهم آيابه تو 
سخنی آموخت که وقتی نزد من آمدى آن را بگویی؟ گفت: الب على #8 فرمود: ی 
تسخیر بود؟ گفت: بله. فرمود: آن را بخوان. و او خواند. و على 38 امر به تکرار و 
بازگشت به آیه مىكرد. وقتی خطا می‌کرد به او ياد آوری می‌کرد. شا آن را هفتادبار 
خواند. آن مرد گفت: امير مؤمنان جه نظری دارد که او را به تکرار هفتاد باره دستور 
می‌دهد. بس ASST‏ حضرت فرمود: آیا متو جه شدی که دلت آرام شده است؟ گفت: 


آری -سوگند به آن که جانم به دست او است -حضرت فرمود: آنان به تو چه گفتند؟ 
و او به حضرت گزارش داد. بس فرمود: به آن دو بگو: سخن گفتن شما برای برهان 
بر ضدٌ شما ہس استءامًا خداوند مردم ستمکار را هدایت نمی‌کند. شماگمان کردید 
برادران دینی من و پسرعموهای خویشاوندیام هستید. خویشاوندی را انکار 
نمی‌کلم ۔اگر جه خویشی بریده است جز آنچه دا با اسلامپیوسته است اما این 
سخنتان که: شما برادران دینی من‌اید» اگر راست بگویید از کتاب خدای گرامی جدا 


شدہ باکارهایی كه با برادر دينى تان كرديد از فرمانش كردن كشيديد. وكرنه دروغ 
گفتہ با اين ادّعایتان که برادران دينى من ايد افترا بستهايد. اما جدايى تان از مردم 
از وقتی است که خداوند جان محمّد دورد خدا بر او و بر خاندانش -راگرفت. 
اگر برای حقٌ از آنان جدا شده بودید با جدایی تان از من در اين اواخر آن حقّ را 
شكستيد. و اگر برای باطل از OUT‏ جدا شدید گناہ آن باطل به همراه این کاری که 
انجام دادید بر گردنتان افتاده است.با این كه بيعت تان و جدایی نان از مردم جز به 
طمع دنيا نبود. و اين سخن شما است که امیدمان را بریدی. شکر خداکه بر دینم 
عيب نمىكيريد. و اما آنچه مرا از پیوند شما بازداشت همان است که شما را از 
Gor‏ بازداشته؛ به شکستن عهدتان وادار کرد چنان که اسب سرکش لگامش را 
می‌اندازد. و خداوند پرودرگار من است که چیزی را برای او شریک نمی‌گیرم. 
بس نگویید: او کم سودتر و ناتوان‌تر از جهت دفاع است. که سزاوار نام شرك و 
نفاق می‌گردید. و ما این که كفتيد: من شجاع‌ترین سوار عربم و از نفرین و دعایم 
می‌گريزید. همانا برای هر جایی؛ کاری است( وق نیزه‌ها پشت سر هم قرار 
گرفتند و يال اسبان موچ برداشته» ريه هانان یندا زا باد كرد آن جا است که 
خداوند مرا برای استواری دل کفایت می‌کند. و اما وقتی خوش ندارید که من 
شمارا نفرین كنمء از این که به گمان شما مردی ساح راز مردمائی ساحر نفرین‌تان 
کند بیتابی نکنید. خدایا! زبیر رابهبدترین صورت بکش و خونش را در گمراهی 
و به طلحه خواری رابچشان و بدتر از این رادر آخرت برايشان آماده کن اگر 
است که انان به من ستم كرده؛ بر من دروغ بستند و گواهی شان را پنهان 
کرد دربارة من به تو و فرستاده‌ات گردنکشی كردند. [أى جداش] بكو آمین. 
جداش گفت: آمين. سپس جداش با خودش گفت: به خدا سوگند! هرگز ریشی 
روشن خطائر از تو نديدمام. آوردندۂ برهانى كه بخشی از آن بخشی دیگر رانفض 
می‌کند. و خداوند برایش اميد خیری قرار نداده است. من از آن دو به خدا پناه 
می‌برم. على #8 فر مود: به سوى آن دو بازگرد و از آنچه گفتم آگاهشان کن. او عرض 
کرد: نه به خدا سوگند مگر این كه از خدا بخواهی مرا به شتاب به تو رسائدہ په 
خرسندی خودش دربارة تو By‏ کند. و حضرت جنين کرد. مدتی نگذشت که 
بازگشت و در روز جمل به شهادت نائل آمد. خدایش بیامرزد. 
[۹۱۷] ۲-راقع سلمه گفت: من در روز نهروان باعلی بن ابی‌طالب -درود 


بر أذ من دُونه؟ الا لا بل من pl ale‏ مرا palace DAH‏ 
رب الا کات ری sd‏ بيد Bis gel‏ 


خدا بر او -بودم. وقتى Be‏ نشسته بود سوارى آمده. عرض كرد: سلام بر تو 
ای على. و حضرت Ble‏ به او فرمود: و سلام بر توء مادرت به عزایت بنشيئد 
چرا بر من به نام اميرمؤمئان سلام نکردی؟ او عرض کرد: بلهء از آن به شما 
خواهم گفت. تو وقتی در صِفّین به حقٌ بودى من به آن معتقد بودم. اما وقتى به آن 
دو کم حكم دادی از تو برائت جستہ مشرک ناميدمت. و امروز نمی‌دانم 
ولايتم رابه كجا بگردانم. به خدا سوگند شناختن هدايتت از كمراهى ات برای 
من از دنيا و آنچه در آن است محبوبتر است. على :4# به او فرمود: مادرت به 
عزایت بنشيند نزديك من بايست تا نشانه‌های هدايت را از نشانههاى كمراهى به 
تو نشان دهم. وقتی آن مرد در نزديك حضرت ایستاد در همین حال ناگاه 
سواری شتابان رو به ما آمد تابه على 4 رسیدہ كفت: ای امير مؤمنان تو را به 


فتح بشارت می‌دهم. خداوند ديدكانت را روش کند. به خدا سوگند همه آن 


مردمان كشته شدند, حضرت به او فرمو Sal‏ نهر/يا پشتش؟گفت: نه پایین 
جو سو رت یود آفرید 
هركز از آن نمی‌گذرند مگر این كه كشته می‌شوند. آن مرد گفت: بس بصیرتم 
دربار؛ او افزون شد. دیگری شتابان بر اسبی آمده مانند آن را عرض کرد. و 
امير مؤ منان‌چنان که رفیقش را رد کرده بود او راهم رد کرد. آن مرد به ترديد افتاده 
گوید: من آهنگ حمله به Be‏ را كردم تاسرش را با شمشیر پشکافم. سپس 
دو سوار شتابان که اسبانشان عرق کرده بود آمدہ گفتند: ای امیر مؤمئان خدا 
دیدگانت را روشن کند. تو رابهپیروزی بشارت می دھیم به خدا سوگند آن 
مس وت على 98 فرمود: آیا در يشت نهر يا پایین آن؟ كه 
نه» بلکه در بشت نهر. آنان وقتى اسبانشان را به نهروان داخل كردند آب تا سینه 
اسبانشان رسید بازكشتند و كشته شدند. امیرمؤمنان ٤ڈ‏ فرمود: راست كفتيد. 
پس آن سرداز اسبش فرود آمده» دست و بای امیر مومنان ا را كرفته. 
بوسيدشان. على فرمود: اين نشانهاى برای تو بود. 
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[ANA]‏ ۳ حَبابة والبيّهكفته است: امیرمؤمنان ا رادر ميان بيش قراولان لشکر 
ديدم كه با تازیانڈ دو شقه‌ای كه به همراه داشت فروشندكان چڑی (ماهى 


بی‌فلس) و مارماهى و مار (ماهی که خار برجستهاى بر کمر دارد) [كه هر سه از 
ماهیان حرام اند] را مى زد و می فرمود: ای فروشندگان مسخ شده‌های بنیاسرائیل 
و لشكر بنی مروان. قُراتِ أحنف به نزد حضرت رفته عرض كرد؛ ای امير ke‏ 
لشکر ہنی مروان کیانند؟ حضرت به او فرمودند: مردمى كه ریش‌ها را تراشیده» 
سبيل هارا تاب دادند و آن گاه مسخ شدند. من سخنوری نيكوسخنتر از على BB‏ 
ندیده بودم. بس به دنبالش رفتم. من هماره به دنبالش بودم تادر كنار مسجد نشست. 
به ایشان عرض کردم: ای امیرمزمنان» خدا شمارا بیامرزد نشانة امامت چیست؟ 
او گوید: حضرت به من فرمودند: آن سنگریزه را برایم بیاور و با دستش به 
سنگریزهای اشاره کرد. من آن را آوردم و ابشان با ايم مهرش eS‏ سپس 
فرمودند: ای حبابه! وقتی مدّعی‌ای ادعای VO SCAU‏ چنان كه دیدی توانست 
شهر کند بدان که او امامی واجب الاطاعة است: و اما كلسى است که چیزی از او 
پنهان نمی‌ماند اگر بخواهد. او گوید: مرف تا امیر مُومنان 880 درگذشت. 
بس به سوی حسن 4 آمدم. که در جایگاه امير مؤمنان 40 نشستہ مردم از او پرسش 
می‌کردند. آن كاه حضرت فرمود: ای من عرض کردم: بله شرورم. 
فرمود: آنچه را به همراه داری پیاور. او گوید: من آن را به ايشان دادم. بس در OF‏ 
هر زد چنان که امیرمزمنان ا مُهر زده بود او گوید: سپس نزد حسین 1 آمدم. 
و ایشان در مسجد رسول خدا ۔ درود خدا بر او و بر خاندانش -بودند. پس مرا 


پیش خواندہ حوشامد گفت. سپس به من فرمود: همانا در آن نشانه: دلیلی بر آنچه 
می‌خواهی هست. آیا نشانۂ امامت را مىخواهى؟ عرض کرد له أقاى من 
فرمودند: جه را با خود دارى بياور من آن سنگریزہ را به ايشان دادم و برایم مُهر 
کردند. او گوید: سپس به نزد على بن حسين ليق آمدم۔ در حالی که بيرىام به جایی 
رسيده بود که رعشه گرفته بودم. و من آن روز صل و سیزدہ سال داشتم. آن حضرت 
رادر حال ركوع و سجده و به عبادت مشغول دیدہ از أن 


pt told dls إو‎ 
۱ 


مه 


[ناكاه] حضرت با سیّابہ به من اشارہ كرد و جوانی ام بازگشت. من عرض كردم: 
آقای من! چقدر از دنيا رفته و جقدر مانده است؟ فرمود: آنچه گذشته بله معلوم 
است. اما آنچه مانده؛ نه برایمان معلوم نیست. سپس به من فرمودند: آنچه را با 
خودت داری بیاور. آن سنگریزه را دادم و ایشان بر آن شهر زد. سپس به نزد 
حضرت باقر آمدم و ایشان آن را برایم شهر کرد. سپس به نزد حضرت 


[۹۱۹] ۴-داودفاسمجعفری‌گفته 
به مردی از اهل یمن اجازۂ ورود دادند. مردی تنومند بلند و فربه داخل شده به 
حضرت به عنوان ولایت سلام کرد و حضرت او را پذیرفتہ پاسخ سلام را داد و 
به نشستن فرمان داد. او در پهلوی من نششت ومين با خودم گفتم: كاش 
می‌دانستم اين کیست؟ که حضرت عسکری 8 فرمودنْد: این از فرزندان آن زن 
اعرابی صاحب سنگریزهای است که پدران من با انگشتری‌هاشان آن را هر 
thea;‏ و او ابنک آن سنكريزة هر خوزده را با خودش آورده تامن بر آن مُهر 
بزنم. سپس فرمودند: آن را بياور. پس او سنگریزه‌ای را که گوشه‌ای از آن خالی 
بود بیرون آورد. حضرت عسکری 448 آن راكرفته. سپس انگشتری‌اش را بیرون 
آورد و بر آن شهر زد و آن سنگریزه نقش خورد. گویا هم اینک نقش 
انگشتری‌اش «الحسن بن علی» را می بينم. من به یمانی گفتم: هرگز پیش از أبن 
ایشان را دیده بودی؟ گفت: نه به خدا سوگند. و روزگاری است که به دیدن ایشان 


فراوان مشتاق بودم. تا در اين ساعت جوانی كه او را ندیده بودم به نزدم آمده به 
من گفت: برخیز و داخخل شو. و من داخل شدم. سپس برخاست در حالی که 
می‌گفت: رحمت و برکات خداوند بر شما خاندان. نسلی كه برخحی از برخی 
ديكرند. به خدا شهادت می‌دهم كه حقٌ تو همانند وجوب Se‏ امير مزمنان 3 و 


امامان بس از او -درود خدا بر همة يشان واجب است. سپس رفت. و من پس 
از آن او را ندیدم. اسحاق گفته است: ابوهاشم جعفری گفت: من از نام او برسيدم: 
و او گفت: نامم مَهجّع بن صلت بن عُقبة بن سَمعان بن غائم بن ام غاتم است. 


انين و الط ی ا 
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و او همان زن اعرابى يمنى صاحب سنگریزہ است که اميرمؤمنان ا و نوادگان 
ایشان تازمان حضرت BLS,‏ آن را ھر كرده بودند. 

[۹۲۰] ۵۔ابو عُبیده و ژراره از حضرت باقر روایت كردهاندكه ايشان 
فرمودند: وقتى حسين !8 كشته شد محمد حنفيّه به دنبال حضرت سجاد 
فرستادہ با او خلوت کرد و به ایشان گفت: ای بسر برادر مي‌دانی كه رسول خدا 
۔دورد خدا بر او و بر خاندانش ۔وصیّت و امامت بس از خود را به اميرمؤمنان 
للف سپس به حسن 80 و سپس به حسین## سپرد. و اینک يدرت ۔خدا از او 
راضی باشد و به روحش درود فرستد -كشته شده و وصيّت نکردہ است. من 
عموى توام و نظير پدرت. و به دنيا آمدنم از على ل است. و در اين سن و عمر 
زيادم از تو در اين جوانی ات به امامت سزاوارترم. پس با من در وصيت و امامت 
فراع و مجادله نكن. Wolo pam‏ به او فرمؤةند: عمو جان!از خدا برواكرده, 
به آنجه حفٌی در آن ندارى ادّعا نكن. من تو diy‏ می دهم كه از جاهلان نشوى. 
عمو جان! ہدرم -دورد خدا بر او - بيش از آن APU‏ برود به من وصيّت کرد 
و دربار؛ آن یک ساعت پیش از آن كه به اد بر Ai‏ کرد و اين سلاح 
رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندائش -است که نزد من است. پس در مقابل 
این مسأله نايست كه برايت از كوتاهى عمر و پریشان حالى مىترسم. همانا 
خداوند عزّتمند وصیّت و امامت را در فرزندان حسين 444 نهاده است. و اگر 
خواستی به آن آگاه شوی با ما به سوی حجرالاسودبیا تا شکایت به او ببریم و در 
این باره از او بپرسیم. حضرت باقر فرمودند: و این سخن‌ها در ميان آن دو در 
مکه بود. بس رفتند و به حجرالاسود رسیدند. حضرت سجادبه محمد حنفيّه 


فرمودند: شما شروع کن. به خدا زاری نما و از او بخواه که سنگ را برایت به 


سخن درآورد. سپس در این باره پپرس. محمّد بسیار در دعا زاری کرد و از خداوند 
خواست سپس سنك را صدا زد ولى او جوابش نداد. بس حضرت سجاد 8 فرمود: 
ای عموجان! اگر تو وصی و امامی بودی جوابت می‌داد. محمّد گفت: پس ای 
پسربرادر تو دعاکن و از او بخواه. حضرت سجّاد9 با آنچه خواست دعا کرد 
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سپس فرمود: به آن کسی که ميثاق بيامبران و اوصيا و همه مردمان را در تو قرار 
دادہ است از تو می خواھم که از وصى و امام پس از حسين بن على لل به ما خبر 
دھی. بس سنك تكانى خورد چنان كه نزدیک بود از جا در آيد. سپس خداوند 
شکرهمند او رابه زبان عربى فصيح به سخن درآورد و او گفت: خدايا وصيّت و 
امامت پس از حسينٍ على اف با على بن حسین بن على بن ابی طالب و پسر 
فاطمۂ رسول خدا ۔ درود خدا بر او و بر خاندانش -است. حضرت می‌فرماید: 
پس محمّدِ على بازكشت در حالی که علي حسين لك را ولى خود قرار داده بود. 

از طريق سند ديكرىء مانند اين روايت را زراره از حضرت باقرروايت کردہ 


[AYN]‏ ۶۔گلبی نسب دان كفته است: من به مدينه وارد شدم در حالي که 
چیزی از مسأله امامت نمىدانستم. آن گام به مسجفً سول آمدم. جماعتی از 
قریش آن جا بودند. پس كفتم: مرا به عالم این خاندان زاهنمايى كنيد. گفتند: 
عبداللهِ حسن. به منزلش آمدم و اجازءتخوانیتم, سردی کیم ينداشتم غلام او 
است بيرون آمد. به او گفتم: برايم از سروّرت اجازه بگیر۔ او رفت و پس 
بيرون آمدہ به من گفت: داخل شو. داخل شدم و با پیری معتکف و بسيار کوشا 
در عبادت روبه رو شدم. به او سلام كردم. به من گفت: کیستی؟ گفتم: من گلبی 
تسب دانم. گفت: جه کار داری؟ گفتم: آمدهام برسشى بكنم.كفت: آيا به نزہ 
بسرم محمد رفته‌ای؟ كفتم: از شما آغاز كردءام. گفت: بپرس. گفتم: دربارۂ 
مردی که به زنش گفته: تو رابه شمارۂ ستارگان آسمان طلاق دادم بگویید. گفت: 


به شمار سر ستارگان جوزا (یعنی سه تا) طلاق واقع می‌شود. و باقی آن كناهى 
برگردن او و كيفر است. من با خودم كفتم: يك. آن گاه گفتم: شيخ درباره مسح 
بر كفش چه می فرمايد؟ گفت: صالح مردمانی مسح كردهاند ولى مااهل بیت مسح 
نمىكنيم. من با خودم گفتم: دو. آن كاء گفتم: دربارۂ خوردن چڑی [ماهی 
بىفلسكه آن را ماهى کلیس كويند] چه می فرمايى؟ حلال است یا حرام؟ 
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گفت: حلال است جز این که ما اهل‌بیت آن رانمی بسنديم. من با خودم گفتم: 

سومى. أ نكا گفتم: درب ن نبیڈ جه می‌فرمایی؟ گفت: حلال است جز این که 
ما اهل بيت آن را نمی نوشيم. من برخاسته از بيش او بیرون آمدم در حالی كه م ىكفتم 
این كروه بر اهل‌بیت دروغ بستهاند. بس به مسجد رفته» به كروهى از قریش و 
مردمى دیگر نگریستم و سلام کردہ گفتم: جه کسی عالمترین این خاندان است؟ 
گفتند: عبداللِ حسن, كفتم: به نزد او رفتم و جيزى نيافتم. مردى سر بلندکردو 
كفت :به نزد جعفر Bows‏ برو. او أعلّم این خاندان است. برخى از آنان که آن 
جا بودند او را سرزنش كردند. [دانستم كه] در بار نخست حسد اين مردم رااز 
راهنمايى من به سوى او بازداشته است. بس به او گفتم: وای بر توا من او را 
خواسته بودم. بس رفتم تا به منزلش رسیدہ در زدم. غلامش بيرون ا : 
ای برادر كلبى وارد شو. به خدا سوگند او با این طابش ] مرا بريشان کرد وارد 
شدم و بريشان بودم. نگریستم و پیرمردی|بیبالش و انز ديدم. يس از آن که 
به ایشان سلام كردم بامن آغاز کرده, فرمودن؟توکیستی؟ با خودم گفتم: سبحان 
الله غلامش بر در به من مىكويد: ایرد کل ال شا آقا از من می برسد 
تو کیستی؟ ان كاه به ایشان عرض كردم: من كلبي تسب دانم. با دست بر پیشانی‌اش 
زد و فرمود: مشركان به خدا دروغ گفته, در گمراهی ای زرف افتاده» به روشنی 
زیان کردند. ای برادر کلبی! خداوند كرامى می فرمايد: و عادو ثمودو اصحاب رش 
واقوام بسيار دیگری را در این ميان [نابود كرديم.] ) [فرقان (۳۸:)۵] آیا نسب آنان 
را می‌شناسی؟ من كفتم؛ نهء جانم به فدايت. به من فرمود: آيا نسب خودت را 
می‌شناسی؟ عرض كردم: بله. من فلانى بسر فلانى بسر فلانى ام و تاجندین بشت 
بالارفتم. به من فرمود: بايست چنان که می‌روی نيست. وای بر تو آيا می دانی فلا 
بن فلان کیست؟ گفتم: ah‏ فلان کس است. فرمود: فلان بن فلان [بن فلان] جوبان 
گرد است. اين چوپان کرد بر کوهی از فلان خاندان بود که از کوهی که گوسفندانش 
رادر آن می‌چراند بر فلان زنٍ فلان مرد فرود آمد و به او چیزی خوراندہ با او 
درآمیخت و DU‏ به دنیا آمد. و فلان بن فلان از فلان زن و ONG‏ مرد است. 
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2 اي دک pas‏ ! 


سپس فرمود: آيا این نامهارا می‌شناسی؟ عرض كردم: نه به خدا سوكند! جانم به 
فدایت! اگر خواستى از این موضوع درآیی جنين كن. فرمود: چون نو كفتى من 
هم گفتم من عرض كردم: من دیگر باز نمىكردم. فرمود: بس ما هم باز نمىكرديم. 
از آنجه برایش آمده‌ای بپرس. بس به ایشان كفتم: دربارة مردى بفرمایید كه به زنش 
كفته: تو را به شمارۂ ستارگان آسمان طلاق دادم؟ فرمودند: وای بر تو مگر سورۂ 
طلاق رانمی خوانى؟ گفتم: چرا؟ فرمود: بس بخوان. من خواندم: (پس آنان رادر 
de‏ شان طلاق كوييد. و حساب عدّه را نگاه دارید. ) [طلاق (۱:)۶۵] فرمود: آيا 
ستا ركان آسمان را این جا می‌بینی؟ عرض کردم: نہ آن كاه گفتم: بس مردی كه به 
زنش مىكويد: توراسه باره طلاق دادم؟ فرمودند: به کتاب خداو روش پیامبر او 
-درود خدا بر او و بر خاندانش باز گردانده می شود سپس فرمود: هيج طلاقی 
جز بر پاکی بدون آميزش با دو شاهد مورد قبول واقع نمی شود من با خودم گفٹم: 
این يكى. سپس فرمود: بپرس. گفتم: دربارة مسح بر کفش‌ها چه سی فرمایید؟ 
لبخندی زد و فرمود: وقتی روز قيامت شاو خداوئه‌هر چیزی را به اصلش 
بازگرداند و پوست را به گوسفند بازگردانده كمآن می‌کني وضوی اصحاب مسح 
به کجا می‌رود؟ من با خودم گفتم: این دو. آن حضرت به من رو کرده فرمودند: 
+ ی AL)‏ بی‌قلس که آنآ رآماہ انگلیس گوبند) 
بگویید. فرمودند: خداوند عر تمند طايفهاى از بنى اسرائیل را مسخ کرد آنان كه 
راہ دریا را در پیش گرفتند چڑی و مارماهى و زمار و غير آن هستند. و آنان که 
راہ خشكى را در پیش كرفتند ميمون و خوك و راسو و سوسمار و غير آن. من با 
خودم گفتم:این سومی. سپس حضرت به من رو کرده فرمودند: ببرس و برخیزء 
بس عرض كردم: دربارة نبيذ جه می‌فرمایید؟ فرمود: حلال است. من عرض 
كردم: ما نبيذ مىأندازيم ودر آن دردۂ زیت و جز آن ریختہ می‌نوشیم. فرمودند: 
این که شراب بدبو است. من گفتم: جانم به فدایت بس شما مقصودتان کدام 
است؟ فرمودند: اهل مدينه از دكركونى آب و خرابی مزاجشان به رسول 
خدا۔درود خدا براو وبر خاندانش_شكايت کردند. و ايشان به آنان فرمان دادكه 
نبيذ اندازند. مردم به خادمشان دستور می‌دادند كه برايشان نبيذ درست کند. او 


مشتیخرمای خشک outta‏ مشک آب می‌ریخت. و نوشیدن ووشويشان 
از آن بود. من گفتم: چند عدد خرما بوده است؟ فرمود: آنچه در مشت جا می‌شود. 
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من كفتم: یکی يا دو مشت؟ فرمود:گاهی یکی و كاهى دو تا گفتم: و مشک آب 
چقدر جا داشت؟ فرمود: جهل تا هشتاد و بيشتر. كفتم: به رطل؟ فرمود: 
thy‏ به رطل عراقى. سماعة كويد: کلبی گفت: سپس اوه برخاست و من بلند 
شدم و بیرون آمدم در حالی که دست به دست میمالیدم و م ىكفتم: اكر چیزی 
باشد همین است. يس كلبى هماره در آیین محبّت خاندان پیامبر بود تا مره. 
[۹۲۲] ۷۔ہشام سالم كفت: من و صاحب الطاق بس از وفات حضرت 
صادق للل در مدينه بوديم. در حالی كه مردم بر عبداللِ جعفر گرد آمدہ بودند 
این گمان که بس از پدرش او صاحب الامر است. من و صاحب الطّاق در 
حالی که مردم هم نزدش بودند بيش او رفتيم. به این خاطر كه آنان از حضرت 
صادق‌روایت مىكردند که ایشان فرموده است: این اسر به بزرگاترین فرزند 
می رسد اكر عيبى نداشته باشد. بس ما به نزد او رفتیم تااز آنچه از پدرش 
می برسيديم از او هم ببرسيم. از او دربار؛ زکات پزمیديم كه در جه مقدارى 
واجب می‌شود؟ گفت: در دويست تا بنج تا:گفتیم: وا در صدتا؟گفت: دو درهم 
و نیم. كفتيم: به خدا سوكند مرجئه هم ابن را نمی‌گویند. اوگوید: يس او دستش 
رابه آسمان ہلند کرده كفت: به خدا سوگند كه نمی‌دانم مرجئه جه م ىكويند. 
اوكويد: ما از نزد او در حالى كه گمراه بودیم بيرون آمديم. نمىدانستيم به كجا 
روى آوریم» من و ابوجعفر احول. بس كريان و بريشان در یکی از كوجههاى 
مدینه نشستیم, در حالی كه نمىدانستيم به كجا و چه کسی روى آوریم؟ و 
م ىكفتيم: به سوى مرجثه برویم به سوى قدريّه يا زيديّه و معتزله و خوارج. 
دراين حال بوديم که ناگاه پیرمردی راكه برایم آشنا نبودہ ديدم كه با دستش به 
من اشاره می‌کند. ترسيدم جاسوسی از جاسوسان منصور باشد. زيرا برای او 
در مدینه جاسوس ھابی بود تا مراقب باشند شيعيان حضرت صادق لا بر چه 
کسی گرد م یایند که كردن او را بزنند. من ترسيدم او از نان باشد. يس به احول 
گفتم: از من دور شو كه من بر جان خودم و تو هراسانم. ولى او مرا می خواهد 
نه تو را۔ پس از من دور شو تا هلاک نشوی و به زيان خودت يارى نكنى. 
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او اندكى از من دور شد و من به دنبال بيرمرد رفتم برای اينكه كمان کردم 
نمی توائم از دست او حلاص شوم همينطور به دنبالش می رفتم و به مرك خودم 
ن كرده بودم كه أو مرا به در خانه حضرت موسى 46 برد. سپس مرا ٹھا 
كذاشت و رفت. آن‌گاه خادمی از در بیرون آمدہ به من كفت: داخل شو خدا تو را 
بیامرزد. من داخل شدہ با حضرت موسى 38 روبرو شدم که به من می فرمود: نه 
به سوي مرجنه و نه قذَربّه و زيديّه و نه معتزله و خوارج. به سوى منء به سوى 
من. من عرض کردم: جانم به فدایت بدرتان درگذشت؟ فرمود: بله. عرض كردم: 
به مرگ درگذشت؟ فرمود: بله. عرض کردم: يس از او جه کسی امام ما است؟ 
فرمود: اگر خدا خواهد نو را به راهت ھدایت مىكند. عرض كردم: جانم به 
فدايت عبدالله می‌پندارد که بس از پدرش او [اسام] است. فرمود؛ عبداللّه 
می خوامد خدا بندكى نشود. [او كويد: من گفتم: جانم به فدايت پس از او جه 
کسی برای ما [امام] است؟ فرمود: اكر خدا خواهد تو رابه راهت هدايت 
مىكند.] عرض كردم: جانم به فدايت او شمايبد؟فرمود: نہ من آن را نمىكويم. 
او كويد: من با خودم كفنم: من درست poled‏ سب سه ایشان گفتم: جانم به 
فدايث آیا شما امامی داريد؟ فرمود: نه. آن گاه چیزی از بززگی و هيبت او -که جز 
خداوند عرّتمند به آن آگاه نمی شود “بز من مستولي شد که وقتی به نزد پدرش 
می‌رفتم چنان چیزی بر من رخ نمی‌داد. سپس به ایشتان عرض کردم: از شما 


اگ متشركنى» نتيجاش سرب ريدن اس من از او پرسش‌ها کرد» او را دریایی 
فدا شيعيان تو و شيعة يدرت كمراه 

اند به آنان وس زب سوق تو دعو تشان کنم در حال ی که عھدی که بر کتمان آن 

از من كرفتهاى بر گردنم باشد(؟) فرمود: اگر در کسی صلاحیّت دیدی به او برسان و 
عهد کتمان از او بكير كه اگر فاش کننده نتیجه‌اش سربریدن است -و با دست به 
گردنش اشاره کرد -او گوید: مر مر سس و 
اشتی؟ گفتم: هدایت. و قصّه را برایش 

بازگفتم. و گوید: سپس تلو ابویصیر را ديدا ركرديم که په نرد حضرت رلته 
سخنش را شنیدہ پرسش‌ھابی نمودہ به امامتش یقین کرده بودند. سپس گروه‌هایی 
از مردم را ديديم كه هر كدام به نزد أيشان رفته و به مامش بقين كرده بود نه جز گروه 
عتار ساباطی و يارانش. و عبدالله كه جز اندکی از مردم به نزدش نمی‌رفتند. 
وقتی جنين ديد كفت: مردم جه شدند؟ به اوكفتند: شام مردم رااز تو بازداشت, 
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ہشام گوید:او در مدينه جند نفرى راكماشت تا مرا بزنند. 

[۹۲۳] ۸۔محمّد واقفی گفته است: من پسر عموبى داشتم كه به او حسن 
عبدالله می‌گفتند. زاهد بود و از عابدترين مردم زمانش. و به جهت جديّت و 
کوشش در دین» سلطان نيز از او حساب می‌برد. جه بسا در برابر سلطان به 
درشتی پندش pl asl‏ به معروف و نھی از منكر مىكرد. و سلطان به جهت 
صلاحش او را تحمّل می‌نمود. احوال او هماره چنین بود تا روزی از روزهاكه 
حضرت موسی چڈ در مسجد بر او داخل شد. او را دیده اشارہ کرد تا آمد. آنكاه 
به او فرمود: ابوعلی بر این روش كه هستی نزد من محبوب است و مرا شاد 
می‌کند جز این که معرفتی ندارى. بس به دنبال معرفت برو. او گفت: جائم به 
فدايت! معرفث جيست؟ فرمود: برو تفه كن و حدیث بياموز. گفت: از جه 
کسی؟ فرمود: از فقيهان اهل مدينه. سپس آن احادیث را بر من عرضه کن. او 
كويد: واو رفت و نوشت سپس آن را آوردث برایشان خواند. که همداش را رد 
کرد. سپس به او فرمود: برو و معرفت بیاموز. و این مزدبه دینش عنایت داشت و 
پیوستہ در راہ منتظر حضرت موسۍ a RB‏ رټاایشان به وی مزرعه‌اش بیرون 
رفتند. بس او را در راه ديدار کردہ گفت: جانم به فدایت! من در برابر خدا بر تو 
احتجاج خواهم کرد بس مرا به معرفت راهنمايى كنيد. راوی گوید: حضرت به 
او از امیرمزمنان 3 و آنچه بس از رسول خدا - درود خدا بر او و بر خاندانش - 


بود خبر داد و از مسأله آن دو مرد برايش گفت. و او پذیرفت و سپس گفت: پس 
از اميرمؤمنان 8 چه کسی بود؟ فرمود: حسن به سپس حسین 8 تا په خودش 
رسید و خاموش شد. او به حضرت گفت: جانم فدایت! امروز کیست؟ فرمود: 
اگر به تو بكويم می‌پذیری؟ كفت: GI‏ جانم به فدایت! فرمود: من اويم. 1 
کرہ: :و چیزی که به آن استدلال كنم؟ فرموذ: به سوى آن درخت ۔و [با دستش' 

ام غيلان اشاره کرد برو و بگو: موساى جعفر به تو می‌گوید: به نزد من یا ee‏ 
من به نزد درخت رفته؛ او را ديدم كه به خدا سوكند زمين را شکافتہہ به جلو آمد 


تادر برابر حضرت ایستاد. سپس ایشان به درخت اشاره کرد و او بازگشت.. راوی 


كويد: بس او به [امامت] حضرت اقرار کرد و سپس از خاموشی و عبادت جدانشد.. 
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[۹۲۴] ۹-مْحَمَّ خی Sadly‏ بن ako‏ عن ate‏ ئن لح 


teat 3 333ب‎ 
Bal sh و‎ gla Nb pal :إن مولي‎ 
0 


Shade عن تد نِ‎ a Mase ]۹۲۵[ 


شع 
tt e‏ 
ملق تا سال بي 
8 
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الْجوَابٍ واوا لايا و شك عن الا 


ند افو ؤم لقیام اف رَعَمْتٌ َو 


و بس از آن کسی او را ندید كه سخنى بگوید. 

ابراهيم هاشم نيز مانند آن را روايت كرده است. 

[۹۲۴] 4محمّدٍابوعلاءكفتهءاست:من از Bichon‏ قاضى سامره -پس از 
آن که بسيار با او بحث و مناظره و صحبت کردہ با او خودمانی شدم و از او 
دربارة علوم خاندان محمّد [درود خدا ہر او و بر خاندانش] پرسیدم ۔شنیدم كه 
گفت: هنكامى كه يك روز من مرقد رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندائش۔ 
راطواف می‌کردم محمّد بن علي رضا را ديدم كه او نيز طواف مىكرد بااو دربارة 
مسائل مشکلی كه داشتم سخن گفتم و او آن‌ها را برايم حل کرد. آن كاه به او 


عرض كردم: به خدا سوگند می‌خواهم دربار: جيزى بپرسم ولى به خدا سوگند 
از این پرسش حیا می‌کنم| به من فرمود: پیش لل SOT‏ ببرسى من به تو مىكويم. 
می خواھی دربارۂ امام از من ببرسى. عرض کزدم: به خدا سوگند همین است, 
فرمود: من اربم. عرض کردم: نشانه؟ در دستش عصابى بودكه به سخن در آمد و 
گفت: سرورم امام این روزگار است. و حجّت او است. 

[۹۲۵] ١٠-حسين‏ بن عُمرٍ يزيدكفتهاست:من به نزد حضرت رضا لل رفتم 
در حالى كه آن روز واقفی بودم. پدرم هفت سؤال از درش برسيده بود که 
ايشان به شش سؤال پاسخ داده و هفتمى رابى پاسخ گذارده بود. من كفتم: به خدا 
سوگند از آنجه پدرم از يدرش برسيده من هم از او خواهم برسيد. اگر مائئد 
پدرش پاسخ دھدہ نشانه‌ای است. آن كاه از او پرسیدم. همجون جواب پدرش 
به ہدرم به شش سوال پاسخ فرمود و واو و یابی در پاسخ نیفزود. و از پاسخ به 


هفتمی خودداری کرد و پدرم به پدرش گفته بود: من در روز قيامت نزد خداوند 


بر تو احتجاج خواهم کرد؛ زیر شما معتقدی که عبدالّه امام يست. و او دستش 


را برگردنش كذاشته. سپس فرموده بود: آری: تو بر من به جهت این مسأله 


لم یکن ولد لهأو He‏ 


1 بض 
good Hid‏ 


نزد خداوند عزتمند احتجاج كن كه اگر كناهى در آن باشد به كردن من است. 
وقتى از او حداحافظی كردم فرمود: کسی از شيعيان ما نیست كه به بلایی دچار 
شود يا بيمار گردد و ان كاه شکیبایی کند جز این كه خداوند برایش اجر هزار 
شهید می‌نویسد. من با خودم كفتم: به خدا سوگند در این باره سخنی نبود. سپس 
رفتم و در یکی از راءها بودم که در بايم رشته‌ای بیرون آمد و بسیاز رنج كشيدم. 
وقتی سال بعد به حججٌ رفتم به نزد آن حضرت هم رفتم. و هنوز دردی مانده بود. 
ان شکایت کرده گفتم: فدايت به پایم تعویذی بخوان و آن را در 
برابرش گشودم. به من فرمود: بر این پایت چیزی نیست ولی پای سالمت را 
نشانم بده. من آن را در برابرش گشودم و ايشان بر آن تعویذ خواند. وقتی بیرون 
آمدم اندکی نگذشت که در بايم رشته بیرون آمد در حالی که دردش آندک بود. 
[۹۲۶] ۱۱-ابن قیامای واسطی -که از واقفئّها بود ؟فه است: من به نزد 
حضرت BLS‏ رفته به او عرض کردم: دو Hl‏ [ذر یک زمان]آمی‌شود؟ فرمود: 


نه جز اين که یکی خاموش باشد. من گفتم: اینگ که شمایید امام خاموشی برای 
شما نیست -و هنوز حضرت جواد او به دب نیامده تود -به من فرمود: به دا 


سوگند! خداوند از من کسی را قرار می دهد که با آن حقٌ و اهلش را استوار کرد 
باطل و اهلش را نابود مىكند. بس از یک سال حضرت جواد به دنيا آمد به ابن 
فياما كفتئد: آيا این نشانه تو را قانع نمی‌کند؟ گفت: به خدا سوكند این نشائهاى 
بزرگ است اما با فرمایش» حضرت صادق 38 دربار؛ فرزندش چه كنم؟ 

 ]4۳۷[‏ ۱۲-وشاء گفت:به خراسان آمدم -در حالى که واقفی بودم -متاعى 
باخود داشتم و همراهم لباسى كلدار در یکی از بستهها بود كه من متوجّه نبودم 
وجايش را نمی‌دانستم. وقتى به مرو رسيدم و در یکی از منزل هايش فرود 
آمدم هم نفهميدم جز اين که مردى مدینەای از متولد شدكان آن به من گفت: 
حضرت BBLS‏ به تو می فرماید: آن لباس گلداری را که به همراه داری برای 
من بفرست. او كويد: من كفتم: و جه کسی به حضرت رضا# از رسيدن من 
خبر داده است در حالی كه من الآن رسيدم. لباس كلدارى هم نزد سن نيست. 
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او رفت و سپس بازگشته»گفت: ایشان می فرماید: چراء آن در چنین و چنان جایی 


است. و بسته‌اش چنین و جنان. چنان که فرموده بود جستج كردم و آن رادر زیر 
بسته يافتم و برايشان فرستادم. 


[AYA]‏ ۱۳-عبدالله مُغيره گفت: من واقفی بودم و بر آن حال حجّ كمردم, 


وقتی به مکّه رسيدم جيزى در سینەام بريشانم كرد. پس خود را به ديوار ملتزم 
[کە در روبروى خانه كعبه است] چسبائدہ سپس گفتم: خدایا تو قصدو 


خواستەام را مىدانى بس مرا به بهترين دين هدايت كن. به دلم افتادكه به نزد 
رضالظة بروم. بس به مدينه آمدم و بر در خانەاش ایستادہ به غلامش كفتم: به 
سروّرت بگو: مردى از اهل عراق بر در است. او كويد: ناگاه صداى حضرت را 
شنيدم كه می فرمايد: عبداللَِ مغيره داخل شوء عِبداللَِ مغيرة داخل شو. من داخل 


شدم. وقتی مرا دیدہ فرمود: خداوند SL‏ وا جات کردہ تو را به دینش 


هدايت كرده است. من كفتم: شهادت PASS gs‏ جت خدا و امین او بر 
آفریدگانش هستى. 

[] ۱۴-احمدبن محمّدِ عبداللّه گفته: dine‏ هلب امامت عبداللّه 
٠‏ بازگشت. من از سبب آن بازگشت 


ازاو پرسیدم. گفت: من به فكر افتادم آن را از حضرت ابوالحسن 10 بپرسم که 
ناگاه در كوجهاى باريك با من روبه رو شد. به سوى من مايل شد تا وقتی که 


در برابرم ايستاد و جيزى از دهانش به سوى من انداخت. كه به روى سینەام 


معتقد بود. وقتی به سامره رفت از آن 


افتاد. آن راگرفتم. ورقه‌ای بود که در آن نوشته بود: او در آن مقام نبود و 
استحقاقی نداشت. 

[۹۳۰] ۱۵-جعفرین زیموسی از پدرش واوازپدرائش BR‏ روایت کردهکه 
فرموده‌ند: روزی ام سلمه به سوى پیامبر -درود خدا بر أو و بر خاندانش که در 


خانۂ ام سلمه بودند:آمده: رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔را خواست. 


اوكفت: برای كارى بيرون رفته و الآن می‌آید. نزد ام سَلَمّه متنظر ماند تا آن 
حضرت -درود خدا بر او وبر خاندائش _آمد. آنكاء ام شم عرض کرد: پدر و 
مادرم به فدايت ای رسول خدا! من کتاب‌ها را خواندہ و دانستەام كه هر پیامبری 
را وصىاى هست. برای موسى در زندكىاش وصی‌ای بود و در يس از مرگش 
وصىاى. و همين طور عيسى. اي رسول خدا وصى شماكيست؟ حضرت بهاو 
فرمود:أمّآسْلّم!وصى من در زندكى و بس از مركم یکی است. سپس به او فرمود: 
م اسلم هر كس این كار مرا انجام داد او وصى من است. سپس با دستش به 
سنگریزه‌ای در زمين زدہ آن رابا انگشتش مالیدہ مانند آرد کرد سپس آن را 
خمیر کردہ با انگشتری‌اش هر کرد و فرمود:أُماسلّم هر کس اين كار مرا انجام 
داد او وصى من در زندگی و پس از مرگ من است. از نزد ایشان بیرون آمدہ به 
خدمت اميرمؤمنان 440 رسيدم و كفتم: پدر اماد ie‏ فدایت تو وصى رسول 
خدا۔درود خدا بر او و بر خاندائش -هستی؟ فرمود:پله, ای ام اسلم! سپس با 
دستش بر سنك ريزهاى زدہ آن را لین همتچون آرد etl‏ سپس خمیرش كرد 
و ہا انكشترىاش آن را ثهر کرد سپس فرمود: ا اسلم! هر کس این کار مرا انجام 
داد او وصى من است. آن كاه به نزد حسن 4 كه كودكى بود آمدم و گفتم: آقای 
من! تو وصی يدرت هستى؟ فرمود: بله ای ام اسلم. و با دستش سنگریزه‌ای 
كرفت وبا آن مانند آن دو انجام داد. من از نزدش بیرون آمدہ به خدمت 
حسين 8 آمدم در حالى كه سنّ و سالش راكوجك می شمردم -آن كاه به ايشان 
عرض كردم: پدر و مادرم به فدايت» تو وصى برادرت هستى؟ فرمود: بله ای ام 
اسلم! سنگریزهای به من بده. سپس همان کرد که آنان كرده بودنك و ام سلم زنده 
بود تا پس از کشته شدن حسین 4# در بازگشت سجادبه خدمتش رسيده از 


ایشان برسيد: تو وصی يدرت هستی؟ فرمود: بلهء سپس چنان كرد كه نان کرده 


بودند. درود خدا بر همه آنان. 


[۹۳۱] ۱۶۔موسی بن بکر داب ازکسی‌روایتکردهکه‌زیدبن علی‌ین‌حسین 


یا من شلاب ولا يجدُونَ في کتاب الله عرو جل من جوب 

یا و قرض BL‏ و ِا حن فيه ِن الّیقِ و لسن و اللا فقا لَهُ 
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به نزد حضرت باقر رفت در حالى كه نامه هايى از اهل كوفه به همراه داشت 
كه او را به سوى خودشان خواندہ از جمع شدنشان خبر داده او را به قيام اسر 
مىكردند. حضرت باقر BE‏ به او فرمود: این نامه‌ها را خود آنان نوشتەاند یا جوابى 
است به آنچه تو برايشان نوشته و به آن دعوتشان کرده‌ای؟ گفت: يلكه خود مردم 
نوشتهاند. به حاطر شناختی که به Fo‏ ماو خويشاوندى مان بارسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش -دارند. و به خاطر آنچه دركتاب خداى عزتمند از وجوب 
دوستی ما و اطاعت از ما می‌یابند. و به خاطر تنگنا و فشار و گرفتاری‌ای که ما به 
آن دچاريم. حضرت باقر #8 به او فرمود: همان اطاعت واجبی از سوی خداوند 
است. و سنّتی است که حداوند آن را در ميان پیشینیان اجرا کرده است و در ميان 
آیندگان هم اجرا می‌کند. اطاعت برای یکی از ماست ولی محبّت مال همه ما است. و 
فرمان خدا دربارة اوليايش به حکمی پیوسته و فرمانی استوار و یقینی حکم شده 
و اندازه‌ای مشخص و مذّتی معیّن و وقتی معلؤم جخاری می‌شود. بس مبادا تو را 
کسانی که ایمان درستی ندارنده سبك کنن که نان تو راز خدا بی‌نیاز نمی‌کنند, 
پس شتاب نکن که خداوند به خاطر Une‏ بندگانقنتاب نمی‌کند. و تو از خدا پیشی 
نمی‌گیری و بلا تو را عاجز كرده به زميات مین هنگام زید خشمگین 
شده گفت: از ميان ما امام کسی نیست که در خانهاش نشسته؛ پرده را انداخته» از 
جهاد باز دارد. بلكه از ميان ما امام کسی است که دیگران از حوزۂ خود بازداشته. 
در راه خدا به راستى جهاد كرده؛ از مردم و حريمشان دفاع كند. حضرت باقر ا 
فرمود: برادرم! آيا از آنچه به خودت نسبت دادى چیزی می‌شناسی كه برايش 
شاهدى از کتاب خداوند يا دلیلی از رسول خدا -درود خدابر او و بر محاندائش۔ 
بیاوری يا مثالی بزنی. که خداوند عرّتمند حلال را حلال» حرام را حرام» واجبات 
را واج ب کرد مثالها زده» سنّت هایی گذاشت و امام برپادارندۂ فرمانش رادر چیزی 
که اطاعت او را واجب کردہ بود در aged‏ نگذاشت که به کاری پیش از محش بر او 
پیشی بگیرد يا در راه او پیش از وقتش جهاد کند. خداوند شکوهمند دربارة صید 
فرموده است: در حال احرام صید را نکشید. ) [مانده (۵): ۹۵] آیاکشتن صید بزرگ‌تر 
است باکشتن جانی که خداوند حرام کردہ است. و برای هر چیزی محلّی قرار داده 
و فرموده است: yh‏ هنگامی که از احرام بیرون آمدید صيد كنيد. ) [سائده )0 ۲] 


lech as ]۹۳۲[ 


ےہ ئگ 
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و فرمودہ است: شعاثر خداوند و حدود الهی و ماه حرام راحلال تکنید.) [مائده 
(۲:)۵] و ماه‌ها را تعداد معلومی قرار داد و از آن‌ها چهار تا را حرام نهاد و فرمود: 
(پس چهار ماه در زمین سیر كنيد و بدانید که شما نمی توانيد خدا را ناتوان كنيد. ) [توبه 
(1:)9] سپس آن ياك و والا فرمود: Sup‏ ماءهاى حرام پایان یافت مشرکان را بكشيد 
هركجاكه يافتيد. ) [توبه (۵:4۹] بس برای آن جایی قرار داد و فرموده است: و به 
عقد نکاح آهنگ نکنید تا مدت مقر برسد. ) [سورة بقره(۲): ۲۳۵] و برای هر چیزی 
مدُتی و برای هر مدّتی, نوشتهاى نهاده است. پس اگر تو دليلى از بروردكارت 
دارى و به کارت يفين داشتہہ موضوع در نزدت روشن اسثء این به خودت مربوط 
است. وگرنه دنبال کاری که درباره‌اش شک و شبههاى دارى نرو. و به از ہین بردن 
حکومتی که روزی اش تمام نشده و مدّتش پایان نيافته و زمان نوشته شده‌اش 
نرسیدہ قيام نكن. كه اگر مدّنش پایان یافتہ روزي اش تمام شده و زمان نوشته 
شده‌اش رسیده باشد. فاصله به OLY‏ رسپده: نظام feats‏ شده و خداوند خواری 
و حفارت را برای دنباله رو و دنبال شونده فرپی می آردا و من از امامی كه وقتش را 
گم کرده به خدا بناء می رم. که در آن دنبالة رو ذانات از نبال شونده باشد. برادرم! 
آیا می‌خواهی بین مردمی را زنده کنی که به آیات خداوند کافر گشتہ از پیامبرش 
افرمانی کرده و از هوس‌های خودشان بدون هدایتی از سوی خداوند دنباله روی 
کردند و بدون برهانی از خداوند ونه سفارشی از فرستاد؛ او GES‏ خلافت کردند؟ 
برادرم تو را به پناه خدا می‌خوانم. از اين که فردا در گناسه به دار آويخته شوی. 
سپس دیدگانش برشده؛ اشک هایش جاری گشتہ فرمود: خدا داور ميان ما و کسی 
باشد که پرد؛ مارا درید و حمّمان را انكار کرد و رازمان را فاش کرده و ما رابه غير 
نیایمان نسبت داد و دربارة ما چیزی كفت که خودما 


[۹۳۲] ۱۷۔عبدالله بن ابراهیم محمّد جعفری گفته است: ما به نزد خدیجه 


دختر عُمر بن على بن حسین بن علي ابوطالب 82 رفتیم تا او را برای شوەاش 
تسلیت بدهيم. موسی بن De‏ حسن نزدش بود. که در گوشه‌ای نزدیک زنان 
نشسته بود. به خديجه تسلیت گفته سپس به موسی که به دختر مرثیه گوی 
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x‏ ھ 


ابی يشكر م ىكفت: بگو, رو كرديم. و او گفت: 


بشسمار بعد از وسسول دين شیر خدا [حمزہ] سپس عباس را 
پشمارعلی نیک و جعفر Sols‏ عسقیلق ابسن هسمه زؤسارا 
موسى كفت: زيبا گفتی و مرا به جنبش وَجْد آوردی, بيشتر بكو. و او دوبارة 
شتاب گرفته گفت: 


از مامت امام متين محال وز ما است حمزه وان پاک گشته جعفرش 
از مسااست داماد و پسر عمش على آن اما پاک وآن جسنگاورش 
تا نزدیک شب شد. آن كاه خديجه گفت: از عمویم باقر 


و ما نزدش بودي 
-درود خدا ہر او -شنیدم که می‌فرمود: زن در سوگواری به نوحه خوانی نیازمند 
است تا اشک هایش جاری شود. ولی سراوار نیست که هذیان و سخنان پریشان 
گوید. آن گاه که شب آمد فرشتگان را با نوحه خوانی نیازارید. ما خارج شدیم 
و بامداد بازگشتيم. و در نزدش از جداشدن منز لش از BE‏ حضرت صادق 38 
سخن كفتيم. موسی گفت: اين جا خانه‌ائ اس که با انۂ سرقت نام آور شده 
است. و خدیجه گفت: این کاری بودکه مهدى مادو مقصودش محمّد بن عبداللّو 
حسن بودكه با اين کلمه با او شوخی کرد برگزید. آنگاء موسای عبداللّه گفت: 
به خدا سوگندا به شما چیزی شگفت خواهم گفت. من, پدرم خدايش بیامرزد - 
را ديدم كه وقتی به بيعت گرفتن برای محمّد آغاز کردہ تصميم كرفت يساران او 
راببیند گفت: گمان نمىكنم این کار درست شود مگر اين كه ابوعبداللّه جعفر 
محمد لي را ديدار کنم. و در حالى كه به من تكيه كرده بود راه خانه ایشان را در 
پیش كرفت. و من با او رفتم تابه خدمت صادق 8 رسيديم. او را وقتى ديديم 
كه بیرون آمده بود و می خواست به مسجد برود. پدرم او را نگاه داشت و به 


سخن پرداخت. حضرت صادق 8 به او فرمود: اين جا جاى سخن نيست. خدا 
بخواهد همديكر را ديدار مىكنيم. بدرم شادمان بازگشت, سپس صبر کرد تا 
فرداشد يا يك روز بعد از آن رفتيم و به خدمتش رسيديم. آن كاه ہدرم سخن 
را آغاز كرد و از آن جمله كفت: جانم به فدايت مىدانى كه سن و سال من بیشتر 
از شما است ودر ميان خويشانت کسی هست که بزرگسال‌تر از تو باشد. 


کے ی 


8# عبب پچ 
ولى خداوند عزتمند فضيلتي به تو بخشيدهكهكسى از خويشانت دارای آن نيست. 
به نزد تو آمدم در حالى كه مىدانستم به نيكىات می توانم تکیه کنم. و بدان۔ 
شوم -كه وقتی تو مرا ببيرىءكسى از یارانت از من سرپیچی نخواهند كرد و دو نفر 
از و جز انان بامن مخالفت نمی‌کنند. حضرت صادق 9# فرمو دند؛ تو دیگری 
را فرمانبرتر از من يافته نیازی به من نخواهى داشت.به خدا سوگند تو می دانی که 
من آهنگ بيابان مىكنم یا تصميمش رام ىكيم و آن گاہ سنگین می‌شوم و آهنگ حعٌ 
می‌کنم و جز بس از پافشاری و و دشواری برخودم به آن نمی‌رسم. سراغ 
ديكرى برو و از او بخواه و به آنان نگ که بيش من آمدى. او گفت: مردم گردن‌هاشان 
رابه سوی تو دراز كردهاند و اگر تو بپذیری کسی از من سربيجى نخواهد کرد. او 
من نيز شرط مىكنم كه شما به جنگ كردن تكليف نشوی و جيزى كه موجب ناراحتي شما 
گردد صورت نگیردہ موسی گوید: در این حال مردمى هجوم آورده» داخل شدند و 
سخن را بريدند. بس پدرم كفت: جانم به فدايت! چه می‌گویی؟ فرمود: اگر خدا 
بخراهد همديكر را دیدار مىكنيم. او كفت:آيابر آچیزی است که دلخواه من 
باشد؟ فرمود: انشاءالله بر آن چیزی است که تو دوست داری كه اصلاح تو باشد. 
ہدرم بازگشتہ به خانه آمد. آن گاہ کسی رایه سوی محمد در کوهی ب دام مر در 
ang‏ که دو شب با مدینه فاصله داشت فرستاد تابة أو بشارت داده. بگوید كه به 
حاجتش و آن چه می‌خواسته رسيده است. سپس بعد از سه ,وز پدرم [به خانۀ 
آن حضرت] بازگشت. که بر در نگاه داشته شدیم د 
می آمدیم جلومان را نمی‌گرفتند. فرستاده دير کرد سپس اجازه دادند و مابه نزد 
او رفتیم. من در گوشۂ اتاق نشسته و پدرم نزدیک رفته سر أو را بوسید 
ازگشتم. امید و آرزویم گسترده 
شدہ و امیدوارم به حاجتم دست يابم. حضرت صادق ل به او فرمود: پسر عموا 
من تو راز دست يازيدن به اين کاری كه عصر كردى به 
برای تو از این كه اوشزی را برايت كسب كند هراسانم. و سخن ميان ايشان 
درگرفت تابه آن جا كشيد كه پدرم نمی خواست و از سخنان پدرم این بود: برای 
جه حسين به امامت سزاوارتر از حسن شد؟ حضرت صادق 426 فرمود: خداوند 
حسن و حسين را بیامرزد. چرا این را مىكويى؟ او گفت: زیر برای Bom‏ 
سزاوار بودكه عدالت ورزیدہ آن را در بزركسالترين فرزند حسن قرار دهد. 


جانم به فدايت! اميدوار و آرزومند به سوى تو 


حضرت صادق 389 فرمود: همانا خداوند باك و والاوقتى به محمّد -درود خدا بر او 
و بر حاندانش ۔وحی کرد آنچه را خواست به او وحی کرد و باکسی از آفریدگانش 
مشورت نکرد. و محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش Behe‏ رابه أنج 
خواست فرمان داد. و او آنچه را فرمان داده شده بود انجام داد و ما دربارة او جز 
بزرگداشت و تصدیقی که رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش ۔فرمودہہ 
نمی‌توانیم بگوییم. بس اگر او به حسین فرمان میداد که آن را به بز ركسالتر متقل 
کند با در فرزندان خود و حسن قرار دهد» حسین BB‏ آن را انجام می‌داد. او به جهت 
ذخیرۂ أن برای خودش در نزد ما متهم نیست. او آن را پشت سرگذاشت و به جا نهاد. 
ولى چنان که امر شدہ بود انجام داد. و او نیای [مادری] تو و عموى تو است. اگر 
خوبی بگوبی چقدر به آن سزاواری و اگر بدى بگوبی خدایت بیامرزد پسر عموا 
مرا اطاعت کردہ سخنم را بشنو. به خدایی كه جز او خداوندی نیست سوگنده که 
من پند و اشتياقم [برای‌اصلاحت] را از تو باز نمی دارم۔ ولی گمان نمی‌کنم كه تو 

ن كنى. و برای فرمان خداوند بازكشتى نيسيك سدرم در اين جا شاد شد. و 
Gale pam‏ به او فرمود: به خدا سوگند! کو می‌کانی که او آن لوج چشم موی 

ای است که جلوی دروازۂ [قبيلة]أشجع در اعماق سیلگاه کشته 

می‌شود. پدرم گفت: او آن نیست. به خجدا سبوگند او با دشمنان در برابر يك روز 
یک روز در براہر یک ساعت. یک ساعت و در برابر یک سال یک سال می‌جنگد 
و به خونخواهى هم فرزندان ابوطالب قیام می‌کند. حضرت صادق 8 فرمودند: 
خدایت بیامرزد من بسیار می ترسم که اين (مصراع) بيت به رفیقمان بچسبد: 

Ca‏ در تٹھابی به تو گمراھی ارزانی كرده امت 

نه به خدا سوگند او بيش از چند دیوار مدينه رابه دست نم ىأورد وكارش هر چه 
بکوشد به طائف هم نمی‌رسد. این کار به ناجار رخ می‌دهد. پس, از خدا پرواکرده 
به خودت و فرزندان پدرت رحم كن. به خدا سوگند من او را شومترين نطفه‌ای 
مىبينم كه صلب مردال در رحم زنان ريخته است. به خدا سوگند او جلوى دروازة 
[قبيلة] اشجع ميان خانه‌های OUT‏ كشته می‌شود. به خدا سوگند كوياكه من او را 
می بينم که اف ه بر خاک و برهنه است و ميان ياهايش است. و اين جوان 
آن‌چه می‌شنود به او سودی نمی بخشد -موسی كويد: مقصودش من بودم-ب او قيام 
می‌کند و شکست می‌خورد و رفیقش كشته می شود سپس می رود و بيرق دیگری به 
همراهى او قیام م ىكند و امیرش كشته شدہ لشکرش پراکندہ می‌شود. پس اگر از 
من اطاعت كند بايد در اين هنكام از بنى عباس امان بگیرد تا خداوند فرجش بدهد. 
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FS aN‏ ا رت 
بسرت همان لوج چشم» سبزة موی پیشانی برگشته‌ای است كه جلوی دروازۂ 
[قبيلة] اشجع ميان خانههاى آنان در درون سيلكاه كشته می شود آن كاه مدرم 
برخاست در Je‏ كه می‌گفت: خداوند ما را از تو بی نیاز می‌کند. در FESS‏ 
به سوى ما بازخواهی كشت يا خداوند تو و غير تو را بازخواهد گرداند. و تو از 
اين [سخنان] جز بازداشتن يارانت و وسيله شدن برای آنان در اين كار قصدی 
نداری. حضرت صادق 988 فرمود: خداوند می‌داند که من جز پند و هدايث تو را 
نمی خواهم. و ہر من جز كوشش [در این راه ] چیزی نيست. ہدرم خشمگین 
شده در حالی كه جامەاش به زمین کشیدہ می شد به راہ افتاد. حضرت صادق BA‏ 
خود رابه او رسانیدہ فرمود: به تو بگویم كه من از عمویت -و هم دایی‌ات ۔ 
شنیدم كه می‌گفت: تو و پسران يدرت كشته خواهيد شد. اگر مرا اطاعت کردہ 
معتقد شدى که به آنجه نيكوتر است باسخ ده نان كن. به خدایی كه جز او 
خداوندی نیست, دانای نهان و آشکار OU poo‏ خیم و برتر از آفریدگان است 
سوگند که دوست دارم فرزندانم و گرامیتری نَآنآن و گرامی‌ترین خاندانم را 
فدايت كنم. نزد من چیزی با تو برابرئ نمی‌کند. و گمآن نکن که من با تو دورویی 
می‌کنم. و پدرم خشمگین و ندوهگین از نزدایشان بيرون آمد. او گوید: ما پس از 
اين جر اندکی -بیست شب یا مانند آن ۔سپری نکردیم که فرستادگان منصور 
آمده. پدرم و عموهایم سليمانٍ حسن و حسن بن حسن و ابراهیم حسن و داود و 
على و سليمانٍ او و علي ابراھیم حسن و حسن بن جعفر حسن و طباطبا ابراھیم 
بن اسماعيلٍ حسن و lie‏ داود را گرفتند او گوید: آن گاه انان رابا زنجیر 
بسته؛ بر محمل‌هایی برهنه و بی زین سوار کرد در مصلّى نگاه داشتند تا مردم 
شمانتشان کنند. اوگوید: مردم خود داری کردہ بر حالی كه آنان داشتند دلسوزی 
کردند. سپس آنان را در كنار در مسجد رسول خدا۔درود خدا بر او و بر 


حضرت صادق 3 به نزد آنان آمد در Je‏ که همه عبایش بر زمين افتاده بود. 
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سپس به در مسجد رفته؛ سه بار فرمود: ای كروء انصار! خدا شما را لعنت كند. بر 
جيزى با رسول خدا -درود خدابر او و بر خاندانش ۔پیمان نبسته» بيعت 
نکرده بودید. هان به خدا سوگند من [به یاری شان] آزمند بودم ولی مغلوب 
شدم. برای دفع قضا وسیله‌ای نیست. سپس برخاست و یکی از کفش‌ها را به پا 
كرد و دیگری را بر دست نگاه داشتهء در حالی که عبايش بر زمين كشيده می‌شد, 
به خانەاش رفت. و بيست شب تب کرد. بيوسته شب و روز می‌گریست تابر او 
ترسیدیم. و این حديث خدیجه بود. 

جعفری گوید: و موسی بن عبداللَهِ حن به ما گفت: وقتی محمل‌های این 
مردم پدیدار شد» حضرت صادق 39 از مسجد برخاسته, به سوی محملی که 
عبدالّه حسن در آن بودم رفته و می خواسته با او سخن بگوید که به درشتى از آن 
بازداشتهاند, سربازی به سويش رفته. حضرت را رانده و گفته است: از او دور 
شو که خداوند تو و جز تو رابس است. سپ آثان ړا به کوچه داخل کسرده و 
حضرت صادق 38 به منزلش بازگشته ylang Yel‏ نرسیده بودند که آن 
سرباز به بلایی سخت دچار شد. شترش به آو لگدی ٹوآخت که رانش خرد شده 
همان جا مُرد. خويشان ما را بردند. ISU GLO‏ سپس Bo‏ 
عبداللّه آمد. به او گفتند که پدرش و عموهایش کشته شده‌اند ۔منصور آنان را 
کشته است به جز حسن جعفر و طباطبا و علي ابراهیم و سليمانٍ داود و داود 
حسن و عبداللَهِ داود. او گوید: آن گاه محمّدٍ عبدالله خود را آشکار کرده مردم را 
به بيعت خواند راوی كويد من سومین نفری بودم که با و بيعت کردند و سردم 

برای بیعتش كرد آمدند و هيج قریشی و انصار و عربى با او مخالفت نکرد. 
او گوید: محمد با عبسای زید که از کسان مورد اعتمادش و فرمانده پاسبانان 
بود مشورت کرد با او دربار؛ كس فرستادن به سوی بزرگان مردم مشورت کرد. 
و عیسای زید به او گفت: اگر آنان را به نرمى بخوانی پاسخت نمی‌دهند. بر انان 
سخت بگیر و به من وا گذارشان کن. محمد به او گفت: به سوی هر کدام از آنان که 
خواستی کسی را روانه كن. و گفت:به سراغ رئيس و بزرگشان -یعنی ابو عبداللّه 
جعفر محمد اقا بفرست؛ زیر گر تو بر او سخت بگیری؛ همگی خواهند 
آنان را به راهی می‌کشانی که ابو Batis‏ را به آن کشانه‌ای. 


acu‏ كه : راو 
ازم J IG‏ عبر اوآ sald) Ble Sats‏ ‘ 
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او گوید: به خدا سوكند! اندکی نگذشت که حضرت صادق ا را آوردند و در برابر 
عیسای زيد نگاه داشتند. عیسای زید به ایشان گفت: تسلیم شو تا در سلامت بعانیء 
حضرت صادق ل به او فرمود: آيا بس از محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش- 
نبوّت تازه‌ای پدید آمده است؟ محمّد گفت: نہ ولی بيعت كن تا بر جان و مال و 
فرزندانت ایمن شوى. و به جنگ هم مجبور نخواهی شد. حضرت صادق 30 
فرمود: مرا به جنگ و کشتار توانی نیست. و من به يدرت فرمان دادم و او را از 
آنچه احاطه‌اش کرده بود پرهیز دادم. ولی پرهیز در برابر سرنوشت سودی نداد. 
ای بسر برادر! سراغ جوان‌ها برو و پیران را رها کن. محمّد گفت: سن من و شما 
خیلی نزدیک است. حضرت صادق #8 به او فرمود: من با تو مبارزه نمی‌کنم و 
نیامدمام كه در آنچه هستی بر تو پیشی بگیرم. محمد گفت: نه به خدا سوگند ناچاری 
كه بيعت کنی, حضرت صادق ل فرمود: ای بسر برادر مرا به بازخواست و جنگ 
توانی نیست. من آهنگ رفتن به سوی بيابان می‌کنم و ناتوانی مرا از آن باز می دارد. و 
بر من دشوار می‌آید. چنان که اهل خانواده جنل با در پاره بامن سخن می‌گوبند 
و چیزی جر اتوانی مرا از آن باز نمی‌دارد. و رابه خداو خویشاوندی‌مان 
سوگند می‌دهم که قطع رحم نکنی و ما زابه سیل خودت خبسته نکلی. او گفت: 
ای ابو عبدالله! به خدا سوگند ابودوانيق ‏ يعنى منصور ‏ مرده است. حضرت 
Bale‏ به او فرمود: من چه كنم که مرده است؟ گفت: در ساية تو آراستگی و 
آبرو می‌خواهم به دست آورم. حضرت فرمود: به آنچه می‌خواهی راهی نیست. 
نه به دا سوگند ابودوائیق نمرده است مگر این که خوابیده باشد. از گفت: به 
خدا سوگند جه بخواهی و جه نخواهی با من بيعت می‌کنی ولی در این بيعت 
ستايش نمی‌شوی. حضرت به سختی امتناع کرد و او فرمان به زندانی كردن 
ایشان داد. عیسای زید بگفت: اگر اینک او رابه زندان اندازیم زندان حراب است 
تی ندارد می ترسم از آن بگریزد. حضرت صادق 4# خندید و فرمود: لاحَؤْلٌ 
pall Lal LS‏ آيا می خواھی مرا زندانى کنی؟ گفت:بله سوگند به 


زندانی کرده بر تو سخت خواهم گرفت. عيساى زید گفت: او رادر 
آن جا اینک خانة رُيْطّهِ دختر عبدالله است ‏ حضرت صادق لاڈ 


افو امار 


الله Essig‏ دای تب ریت ال وماك بي 


ols dae‏ وَقَد خرجتا ین 
وا و ee ne‏ 
روس 


عیسای زيد گفت: اگر سخن بگویید لب و دندانت را در هم مىكوبم. حضرت 
Boke‏ به او فرمود: هان به خدا سوگندا ای موی پیشانی برگشتہ ای چشم 
آبی! گوبا تو را می بینم كه برای جانت سوراخى می‌جوبی تا در آن داخل شوی. 
تو در ميدان [جنگ] هم نام آور نیستی. من گمان می‌کنم وقتی در پشت سرت 
دو دست به هم زده شود تو مانند شترمرغ رمیده از جا می جھی. محمد با 


جلوگیری [از سخن حضرت] دستور داد: او را زندانی كن و بر او سخت و 
دشوار بگیر. حضرت Gale‏ به او فرمود: هان به خدا سوگند گویا تو را 
می‌بینم که از درواز؛ [قبيلة]آشْجّع به سوی دره بیرون می‌روی و سواری نشاندار 
۶ کوچک سياه و سفیدی است بر اسبی سرخ پیشانی سفید به 

ات می زئد ولی در تو کارگر نمی شود و تو پوز؛ اسب او را 

زده ار رابه زمین می‌اندازی. دیگری بر تو حمله کرده از کوچذ خاندان ابو Me‏ 
دیلیانی یرون می‌آید. گیسوان بافته‌اش از زیر كلاه خودش بیرون آمدہ موهای 
سپیلش بسیار است. به خدا سوگند او کشندة تو است, که خدا استخوان‌های 
پوسیدء‌اش را هم نیامرزد. محمّد به او گفت: شمر دیو حطا کردی. و سراقی بن 
شلح خوتی برخاسته» به بشت حضرت زده‌ایشان رابه زندان انداخث و آنچه از 
مال داشت و آنچه مال خویشان آن حضرت بود کانی که با محمد همراهى 
ia St‏ غارت شد. راوی گوید: آن‌گاه اسماعیل بن عبدالله بن جعفر ابوطالب را 
آوردند که پیرمردی بزرگ سال و ناتوان بودو یکی از جشمانش وهر دو بايش از 
بين رفته بودند و او را بر دوش می‌بردند. محمّد او رابه بيعت خواند. و او گفت: 
ای بسر برادرا من پیرمردی سالخورده و ناتوانم. من به نیکی و یاری ات 
نیازمندترم. محمد به او گفت: ناچاری بيعت كنى. او گفت: با بيعت من چه سودی 
می کئی. به خدا سوكند من جای نام مردى دیگر رابر تو تنگ مىكنم اگر خواستی 
بنويسى. گفت: بايد این كار را بكنى. و سخنان درشت گفت. آن كاه اسماعيل به 
اوكفت: جعفرٍ محمد را برايم بخوان شايد هسمكى بيعت كنيم. او كو ow‏ 
حضرت Gabe‏ را خواند. اسماعيل به ایشان عرض كرد: جانم به فدایت!اگر 
معتقدی كه كارش را روشن كنىء بكن. شايد خداوند او را از ما بازدارد. فرمود: 
تصميم گرفتەام با او سخن نكويم. دربارة من هر نظرى دارد داشته باشد. 
اسماعیل به حضرت صادق 4# عرض كرد: تو رابه خدا سوگندت مىدهم 
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یوم تیث با محمد بن 


و CER‏ مات ہے اگ کی 1 
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tats‏ جرا یک و خسن ال 
ال pete Jobs‏ و رجف إلى لخبي 


و Fras‏ معاي بن Blase‏ 


زرد در برم بود. و او She‏ به من نكريست و گریه کرد من به ايشان 
چیز شما را به كريه در آورد. به من فرمود: این كه تو در سن بالا بیهوده كشته 
می‌شوی. و دو بز هم برای خونت شاخ به شاخ نمىشوند. من عرض کردم: این 
در جه موقعى أست؟ فرمود: وقتى به باطل خوانده مىشوى و از آن استناغ 
می‌کنی. وقتى آن لوج چشم Sal‏ خويشان از خاندان حسن 8 را دیدی که 
بر منبر رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش ۔بالا می رود وبه سوى 
خودش فرا می خواند در حالی که به خود نام دیگری داده است» پیمانت را تازه 
كن و وصیّت ات را بنویس که تو در این روز یا فردايش کشته می‌شوی. حضرت 
Golo‏ به او فرمود: بله. و اين (محمّد بن عبدالله) -سوگند به پروردگار كعبه - 
جز اندكى از ماه رمضان را روزه نخواهد گرفت. بس ای ابوالحسن تو رابه 
خدا می‌سپارم خداوند اجر مارا در مصيبت تو افژون كند و نيكو جانشينى برای 
بازماندكانت باشد. که ما برای خداييم و پلا سنوی اور باز می‌گردیم. او گوید: 
سپس اسماعیل را بردند و جعفر صادق لل را به زنتانآباز گرداندند. به خدا 
سوگند شب نشده بود که بسران shea body‏ ين عبد الله جعفر به نزد او 
رفته.با لگد او را کشتند. و محمّد شخصی را به سوی جعفر 4# فرستاد تا او را 
رها کند. او گوید: و مابس بودیم تا هلال ماه رمضان را دیدیم و آن گاه 
شنيديم که عیسی بن موسی آهنگ مدینه کرده است. محمّد که يزيد بن معاوية 
بن عبدالّه جعفر فرماندة جلودارانش بود به پیشواز رفت. و فرمانده جلوداران 
عیسی بن موسی فرزندان حسن بن زيد بن حسن بن حسن و قاسم و 
و على و ابراهیم پسران حسن زید بودند. يزيدٍ معاويه شکست خورد و عیسی 
بن موسی به مدی آمد. و جنگ در آن جارخ داد. آن‌گاه در [كوه] LS‏ فرود 
آمد. و سياه پوشان از بشت سر به ما حمله کردند. محمّد در ميان یارائش بیرون 
آمد تا به بازار رسید. آنان رابه آنجا رساند و رفت. سپس به دنبالشان آمد تا به 
مسجد خوّامین رسید و دید که آن جا میدانی تھی از سياه بوش و سفید پوش 
است. جلو رفت تابه شعب فزاره رسید سپس وارد [قہیلۂ] هذيل شد سپس 


به سوى [قبيلة] اشجع رفت. همان سواری که حضرت صاد 


ي الدّْع و انْتتى Ae ale‏ 
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نع ا 
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از بشت از كوجة هذيل به سوى او آمدہ بر او نيزه زد. ولى كاركر نشد. آنكاه او 
بر آن سوار حمله کردہہ پوزۂ اسبش را با شمشیر زد سوار نیزه‌ای به او زد که در 
زرهش فرو رفت. محمد برگشته» او را زد و در كشتنش كوشيد. آن گاہ در حالى 
كه او آن سوار را دنبال م ىكرد و می زد بة ازكوجة عمّاريان بر او حمله 
کرده» نيزهاى به او زدكه آهنش در تن أو فرو رفت و چوہش شکست. محمد به او 
حمله کرد geal bach‏ او رازد و انداخت. سپس فرود آمدہ او رازہ تا 
زخمی اش کردہ و آنگاه كشت و سرش را بريد. سربازان از هر سو آمدند و مدينه 
سقوط كرده و مافرار کردہ در سرزمین‌ها آواره شديم. 

موساى عبدالله كويد: من رفتم و به ابراهيم عبدالله بيوستم. عیسای زيد را در 
حالی که ند ا پنهان شدہ بو دید أواز تدبير باش سخ ن كفتم. . تاباماپیرون آمد 
وكشته شد خدايش بیامرزد ۔سپس همراه بسر برادرم اشترء عبدالله بن محمّد بن 
عبداللِ حسن رفتم تا او هم در مد کشته ,نس ارہ و راندەای که سرزمينها 
برايم ننگ بود بازكشتم. چون زمين بر من تنگ گرفت و هراسم افزون شد آنجه 
را حضرت صادق ا فرموده بود به باد رم ه نزد مهد ى رفتم که حج کرده 
و در ساية كعبه برای مردم خطبه می‌خواند.متوجه نشد تا من از باى منبر برخاسته. 
گفتم: ای امیر مز انا اگر تو را بر خبری راھنمابی كنم برایم امانى ھست؟ او گفت: 

تو وا ہر موسى بن عبداللو حسن رلهنمايى مین به من 
بله برايت امان می‌دهم. به او گفتم: 

میانی از او گرفته» بر جانم مطمئن شدم؛ سپس گفتم: موسی بن عبداللّه منم به 
من گفت: يس اكرام .ه. عطایی به تو داده خواهد شد. من به او گفتم: 
از حاندانت بسپار تا در نزد تو برای کار من اقدام کند. او گفت: خودت بنگر که 
چه کسی را می‌خواهی. گفتم: عمویت عبّاس محمّد. عباس 
نیست. من گفتم: ولی من به تو نياز دارم. از تو به حن میرم 
مرا بيذيرى. او خواه و ناخواه مرا پذیرفته است. مهدى به من گفت: چه کسی تو 
را می‌شناسد؟ -در حالی كه بيرامون او همه يا بيشترشان اصحاب ما بودند - 


le‏ واف مستا موده الأب th‏ موس ز 


gale‏ عم ول تج الاب 


گفتم: این حسن زيد مرا می شناسد و اين موساى جعفر [RB]‏ مىشناسد. و 
این حسن بن عبداللِ عاس هم مرا می‌شناسد. آنان گفتند: بلەہ ای امير مزمنین! 
كوياكه اصلاً از ميان ما نرفته است. سپس من به مهدى كفتم: ای امیرمؤمنین پدر 
این مرد مرا به اين احوال خبر داده بود. و به موساى جعفر Be]‏ ] اشاره كردم. او 
كويد: و دروغى بر جعفر RB‏ بستم و گفتم: و به من فرمان داد که به تو سلام 
برسائم. او گفت: او امامی عادل و سخاوتمند است. او كويد: آن گاه او [مهدى] 
پنج هزار دينار به موساى جعفر |B]‏ داد و ايشان دو هزار ديثار آن را به من داد 
به همة اصحابش مالى داد و به من هم داد. و خوب عطایی به من كرد. بس هر جا 
نام فر نون محمّد بن علي حسين برده شد بكو درود خداو فرشتگان و 
حاملان عرش و كرام الكاتبين بر آنان. و حضرت صادق [RB]‏ نيكوترين 
آن‌ها اختصاص دهيد. و خدا به موساى جعفر.چزای خير دهد که من به خدا 
سوگند پس از خداوند بندۂ اويم. 

[AT]‏ ۱۸۔عبداللِ مفضل ۔غلام عبداللهجعفرسبْه ماكفت:وقتى حسین بن 
على كشته شدۂ در ام كرد و مدینه SSNs‏ مومیای عفر را به بيعت خواند. 
حضرت به نزد او آمده. فرمود: پسر عموا مرا به جيزى تكليف نكن. چنان که 
بسر عمویت. عمويت ابوعبدالله را تکلیف کرد که جيزى از من صادر می شود 
كه دوست ندارم. چنان که از ابوعبدالله جيزى صادر شد كه دوست نداشت. 
حسين به ايشان كفت: من چیزی رابه شما بيشنهاد كردم اگر خواستيد می پذیرید 
واكر دوست نداشتید من آن را به شما تحميل نمی‌کنم. و خداوئد ياريكر است. 
سپس با او خداحافظی كرد. حضرت موسى [8] وقتى خداحافظی می‌کرد به او 
فرمود: پسرعمواتو کشته می‌شوی. بس خوب شمشیر بزن که این مردم فاسقانی 
هستند که أظهار ایمان کرده» شرکشان را می‌پوشانند. و ما همه برای خداييم و به 
سوی او هم باز می‌گرديم. [من در پیشگاه خدا شما را از گروه او مىشمارم.] 
سپس حسین قيام كرد و چنان شد که شد. همه کشته شدند. چنان که فرموده بود. 

]٩۳۴[‏ ۰ ۱۹-عبدالّهبنابراهیم جعفری گفته است: يحياى عبداللهِ حسن به 


موساى جعفر RB‏ نوشت: «مّا بعد؛ من خودم و تو رآبه پروای خداوند سفارش 
مىكنم.كه آن سفارش خداوند در بيشينيان و پسینیان است. یکی از ياران دين خداو 
gle‏ اطاعتش به نردم آمده» از دلسوزى تو نسبت به من و پشتیبانی نکردنت به من 
خبر داد. در حالی که من با تو دربارۂ دعوت به مورد رضاى آل محمّد -درود خدا بر 
او و ہر خاندانش_مشورت کردم تو آن را نبذيرفتى و پیش از تو پدرت هم آنرا 
نپذیرفت. از قديم شما جيزى راادعا کردید که مال شما نيست. و آرزوهاتان راتا 
چیزی که خداوند به شما نداده بود گستردید. هوا در شما اثر کرد و گمراه گردیدید. 
و من تو را برهيز مىدهم از آنچه خداوند دربارۂ خودش پرهیز داده است» آن كاه 
حضرت کاظم 4 در پاسخ او نوشت: داز موسای [ابو] عبدالله جعفر و على كه در 
خاکساری و فرمانبری برای خداوند شریک‌انده به يحياى عبدالله حسن, اما بعد؛ 
من تو و خودم رااز خدا بروا می‌دهم. و تور از عذاب دردناك وكيفر سخت و 
بی نھایت او آگاہ م ىكنم. تو و خودم رابه پروای از خداوند سفارش می‌کنم. که آن 
آرایڈ سخن و استوارى نعمت‌ها است. نامەابتاه ips‏ رسید. در أن كفتهاى كه سن و 
ی از من پدرم مدّعى بوده‌يم. در حالی كه NYE‏ من نشنیدہای. گواهی‌شان 
نوشته شدہ از آنان پرسیدہ می شود ) [زخرف (1۹:۴۳] حرص دنیاو خواسته‌های 
آن برای اهلش خواسته‌ای برای آخر نشان نگذاشته ایک جنانكه خواستة آخرتشان 
را در راہ دنياشان خراب می‌کند. و كفتهاى كه من مردم را به خاطر رغبتم به آنچه 
در دست تو است بازداشتهام. در حالی كه آنچه مرا از داخل شدن به چیزی که نو 
در آن هستى ۔اگر رغبت داشتم ۔بازداشتہ ناتوانى در دانستن سنّت و بصيرت 
اندک به حجّت نیست. بلكه خداوند پاک و والا مردم را تركيبى از شگفتی‌ها و 
طبيعتها آفريده است. تو به من از دو کلمه‌ای كه از تو می برسم خبر بده. غترف 
در بدن تو چه چیز است؟ و هلح در انسان جيست؟ اينهارا برایم بنويس. من به 
تو دستور دادہ تو را از شورش إهيز مىدهم. و تو رابه نيكى بر او و 
اطاعتش تشویق می‌کنم. بيش از آن که جنكالها تو را بگیرد و از هر سو كلويت 
فشرده شود آنگاہ به دنبال راحتی به هرجانی بروی و نيابى» امانی برای جانت بخواه 
تا حداوند به احسانش و دلسوزی خلیفه که خداوند او را نگاه دارد بر تو مت 
داد بر تو رحمت کند و خویشان رسول خدا ۔درود خدا بر او و بر 

خاندانش رابه وسیله نو حفظ AS‏ و سلام بر آنكه از هدایت پیروی کند. به ما رحی 
شده که عذاب بر کسی است که تکذیب کند و سرپیچی نسمايد. ) [طه (۴۷:)۲۰ و ۴۸] 


آن را خواند: گفت: مردم مرا بر Gee phe‏ جعفر وادار می‌کنند در حالی که او از 
آنچه به آن مهم می شود دور است. 

بخش دوم کتاب کافی پایان یافت. و به دنبال آن به خواست و یاری خدا بخش 
سوم است كه باب کراهت داشتن تعيين زمان [ظهور ] می‌باشد. و سپاس برای 
خحداوند که پروردگار جهانیان است. و سلام و درود بر محمد و خاندانش همكى. 

cals‏ داشتن تعیین زمان [ظهور] 

[۹۳۵] .ابو حمز؛ثمالی گفته است:از Slo pam‏ ٹڈ شنیدمکه‌می‌فرمود: 
ای ثابت همانا خداوند پاک و فرازمند. زمان این موضوع را در هفتاد سال قرار 
داد وقتی حسین -درود خدا بر او کشته شي تخشم نیداوند بر اهل زمين سخت 

شته, آن را تا صد و چهل سال عقب اندأخت. أن گاه ما آن را به شما بازگفتيم. 
شما آن را فاش كرده. پرده از راز برداشتی و پیس ان آن نخداوند برای آن در پیش 
ما وقتی نگذارد. حداوند آنجه را بخواهد از ميان می‌برد و استوار می‌کند. و اصل 
کتاب نزد او است. 

ابوحمزه گوید: این حديث را با حضرت صادق 8ؤ بازگفتم. فرمود: چنان 
بوده است. 

[AVF]‏ ۲-عبدالرحمان کثیرگفت:من نزد حضرت صادق اڈ بودم که هزم 
وارد شد و به ایشان عرض کرد: جانم به فدایت! به من از این موضوعی که به 


انتظارش هستیم بفرمائید كه جه زمانی است؟ فرمود: ای بهزم! وقت گذاران 


دروغ گفته, شتابندگان نابود شدہ و پذیرندگان نجات يافتند. 


[ATV]‏ ۳ابوبصیرگفت:از حضرت‌صادق ڭا دربارۂحضرتقائم پرسیدم» 


5 
1g 


+70 ان‎ 
GY tio bol ado 


من محمد نآ عن 


فرمودند: وقت كذاران دروغ گفتند. ما اهل بیت تعیین وقت نمىكنيم. 

[ATA]‏ ؟-احمدبه سند خودشگفته که آن حضرت فرمود: خداوند دوست 
دارد با وقت گذاران مخالفت کند. 

[] ۵-فُضیل بسارگوید:به حضرت باقر عرض كردم: آي براى اين 
موضوع وقتی است؟ فرمودند: وقت گذاران دروغ گفتند وقت گذاران دروغ 
گفتند وقت كذاران دروغ گفتند. همانا وقتى موسى 2 به عنوان فرستاده به 
سوی پروردگارش رفت با قومش سی روزه وعده کرد آن گاہ وقتى خداوند بر 
آن سی روز دہ روز افزود. قومش گفت: موسى به وعده‌اش عمل نكرد پس 
ساختند آنجه ساختند. بس وقتى ما حديثى رابه شما كفتيم و چنان شد كه كفته 
بوديم بگویید: خدا راست كفت. و وفتی خلایشی به شما بازكفتيم و خلاف آن 
صورت كرفت [باز] بكوبيد: خدا رات كفت. تا دو بار اجر بكيريد. 

}4۴۰{ ۶ علي يقطين گفته است: حضرت كاظم 47 به من فرمودند: شيعه 
دويست سال است که با آرزوها تربيت می‌شود. و یقطین به پسرش على گفت: 
جدكونه است که دربارة ماگفتند و شد و دربار؛ شما گفتند و نشد؟ على گفت: 


آنچه به ما و به شما گفتهاند از یک جا صادر شده جز این که امر شما رسيد و 


تمامش به شما داده شد و چنان شد كه به شما .و امر ما نرسيد و به آرزوها 


برداختيم. اكر به ما بگویند اين امر جز تا دويست یاسیصد سال ممكن نمی شود 
دل‌ها سخت مىشود و بيشتر مردم از اسلام بر م ىكردند. اما ایشان می‌گویند: چه 
شتابندہ و نزديك است. تا دلها به هم انس گرفته: فرج را جلو اندازد. 


[۹۴۱] ۷ مهرم گفته است: ما نرد حضرت صادق 1# از شهرياران فلان 


لبیٹ 


ان يُمَكَصُوا و توا و راز 


خاندان [بنى عباس ] سخن گفتیم» که فرمودند: همان مردم به جهت شتابشان برای 
این موضوع هلاک شدند. خداوند به جهت شتاب بندگان شتاب نمی‌کند. برای 
اين موضوع بايانى است كه به آن می‌رسد. که اگر مردم به آن رسیدند ساعتى به 
پیش و پس نمی‌افتند. 
امتحان و آزمایش 

glen) ]۹۴۲[‏ راب ازحضرت صادق لچ روايتكردهكه وقتى بس ازكشته 
شدن علمان, با اميرمؤمنان 38 بيعت شد. حضرث بالاى منبر رفته. خطبەای 
خواند par‏ صادق 4# آن را ذکر کرد و فرمود: هان! همانا امتحان شما 
بازكشته است. به همان شکلی که وقتى خداوند پیامپرش ۔درود خدا بر او و بر 
خاندانش را برانكيخت. و سوگند به کسی که أو راب راستى برانگیخت: شما 
پراکنده شده غربال می‌شوید تا زیر و زر شید ی چلو افیتادگانی که کوتاهی 
می‌کردند. به پیش افتاده و پیشی كير ندكانى كه جلو افتاده بودند. کوتاهی کنند. به 
خدا سوگند من هیچ نشانه‌ای را پنهان نكرده. دروغی نگفتم. و به اين مقام و این 
روز خبر داده شده بودم. 

[۹۴۳] ٢۔ابن‏ ابی‌یعفور گفته است: از حضرت صادق 368 شنیدم که 


می فرمايد: وای بر سرکشان عرب از امری که نزدیک شده است!من عرض کردم. 


جانم به فدایت! چند نفر عرب همراه قائم [IB]‏ خواهند بود؟ فرمود: آنان 


اندکند. من گفتم: به خدا سوگند. بسیاری از آنان دربارة اين امر سخن می‌گویند. 
فرمود: مردم به ناچار بايد آزمايش شده جدا شده و غربال شوند. و مردم زیادی 


از غربال بیرون می‌ریزند. 


nee be Gia ER ہے‎ 


یتک J‏ تسوا و ایکون ما 
و افوا یکرو نکب ایا ان مشود 


[۹۴۴] ۳-منصورگفتہ است: حضرت صادق کڈ به من فرمود: ای منصور! 
این امر جز بس از ناامید شدن به شما نمی‌رسد. به خدا سوكند! آن نمی رسد تا 
شما جدا شويد. به خدا سوگند! نمی‌رسد تا آزمايش شويد. به خدا سوكند 
نمی رسد تا آن که شقى است شقى شود و آن که سعادتمند است سعادتمند. 

ALE [AYO]‏ تلآدكفتهاست:ازحضرت ابوالحسن Bh‏ شلیدم می‌فرماید: 
(الم. آيا مردم می‌پندارند با گفتن دما ایمان آوردیم» رها می‌شوند و آزمایش نمی‌شوند. ) 
[عنکبوت(۱:)۲۹ و ۲] سپس به من فرمود: فتنه و آزمايش چیست؟ من عرض 
کردم: جانم به فدایت. به گمان ما آزمایش در دين است. فرمودند: آزمایش 
می‌شوند چنان كه زر آزمایش می‌شود. سپس فرمود: خالص می‌شوند چنان که 
زر خالص می‌شود. 

[۹۴۶] ۵.از سليمانٍ صالح رواینی که ستيان ريه حضرت باقر BB‏ رسانده 
نقل شده که ایشان فرموده‌اند: همانا دل‌های این مردم از این سخن شما کرامت 
دارد. پس با أن كه به آن اعتراف دارد بیشتر بگوبید و رها کنید آن که را آن را انکار 
می‌کند. همانا بايد امتحانی باشد که در آن هر صاحب سر و خواصّی بیفند تا جایی 
که شخص موشکاف [که در همه چیز اهل احتیاط و بارک بینی است] فرو افتد و 
جز ما و شیعیانمان کسی نماند. 

[۹۴۷] مم محمد منصور ضیقٌل ازپدرش نقل‌کرده‌که‌گفته است:من‌وحارث 
مغيره و كروهى از اصحابمان نشسته بوديم [و سخن میگفتیم]و حضرت صادق 
سخنانمان را مىشنيد. آن كاه به ما فرمود: شماكجابيد؟ هيهات: هیهات!! نه به خدا 
سوگند آنجه بدان چشم داريد نمی شود تا غربال شويد. نه به خدا آنچه چشم دارید 


نمی شود تا آزمودہ شويد. نه به خدا آنچه بدان جشم داريد نمی‌شود تا جدا شويد. نه 


به خدا آنچه بدان چشم داريد جز پس از ناامیدی ممکن نمی شود نه به خدا آنجه 


يَشقى و ي 
جر یس متسه میا اقا ها er‏ و که 
اب ان من عَرَقَإِمَامَهُلَم 0525 pith‏ هَذَا المأ GAG‏ 


١ ]۹۴۸[‏ عَلِي بن راهم ابيب عن Ms‏ 
Paty‏ 


pita عن مةلى بن مخ عن‎ ot by 


Pas من‎ sts 


لام ان بم من کان sac‏ 


بدان چشم داريد نمی شود تاکسی كه شقى است شقی شود و کسی که سعادتمند 
است سعادتمند. 
کسی كه امامش را شناخت, پیش و پس افتادن این امر به او 
زيان نمی‌رساند 
[ATA]‏ ١-زرارهكفتهكه‏ حضرت صادق 44 فرمود:امام شود رابشناس. تو 
وقتى امام خود را بشناسی پیش و بس افتادن این مر به تو زيانى نمی‌رساند. 
سخن 
خداوند پاک و Vy‏ پرسیدم: (روزى که مردمان را با بسيشوايسانشان سی خوانیم.) 
[إسراء (۷۱:)۱۷] فرمودند؛ ای fad‏ امام خودو پشناس. تو وقتى امامت را 
بشناسی۔ پیش و پس افتادن این موضوع پا تیان i‏ رساند. کسی كه امامش 
را شناحت» سپس پیش از قیام صاحب الامر[8]مُرد به منزلة کسی است که در 
پادگان او نه بلکه به منزلة کسی است که زیر برجم او نشسته است, او گوید:و 
یکی از اصحاب حضرت كفته؛ به منزلة کسی است که در همراهى با رسول خدا۔ 
درود خدابر او و بر خاندانش ۔شھید شده است. 
]408[ ۳.ابوبصیر گفته است:به حضرت صادق :9 عرض كردم: 
فدايت! آن فرج جه وقت است؟ فرمود: ای ابو بصير! تو از كسانى هستى كه دنيا 
خواهند؟ کسی كه اين امر را شناخته به جهت انتظارش فرج را دريافته است. 
[] ؟-اسماعيلٍ محمد خزاعى كفته است: ابو بصیر -در حالى كه من 


مىشنيدم -از حضرت صادق !8 پرسید: گمان موكنى من قانم 1 را درک یکنم؟ 


فرمود: ای ابوبصير! آيا تو امام خود را نمىشناسى؟ عرض کرد: آرى به خدا سوگند 


عر ف إقامةكانَ BSS.‏ في Sepa‏ 


1 
اب من اک الإقاقة تین لهاو من جحد ای أوْبَعْضَهُمْ 


او تو هستی ۔و دست ايشان راگرفت ۔حضرت فرمود: بس ای ابوبصير! به خدا 


سوگند فرقی نمی‌کند که تو در ساية حضرت قائم -درود خدا بر او -به 
شمشیرت تکیه نکرده باشی. 
[۹۵۲] ۵ فُصیل یسارگفت:از حضرت‌صادق3# شنیدم می فرماید:کسی کہ 


بميرد و امامی نداشته باشد مرگش مرگ جاهليّت است. و کسی که بميرد در حالى 


كه با امامش آشنا بوده است» بيش و پس افتادن این امر به او زيان نمی‌رساند. 
کسی كه بميرد و با امامش آشنا باشد مانند کسی است كه در خيمة قائم ا همراه 
او باشد. 

[۹۵۳] #علي‌هاشم از پدرش روایتکرقهگه حضرت‌باقر ا فرمودند:آن 
كه در حال انتظار امر ما بميرد از این كه ر میان اردوگاه و خيمة مهدى [RB]‏ 
نمرده؛ زیان نکرده است. 

[۹۵۴] مر olf‏ گفت: از حضرت صادق للا شنیدم می فرمايد: نشانه را 
بشناس. که وقتی آن را بشناسی بيش و بس افتادن این امر به تو زیانی نمی‌رساند. 
خداوند عر نمند می‌فرماید: (روزی که هر گروهی را با پیشوایشان بخوانیم. ‏ پس 
کسی كه امامش را شناخت مانند کسی است که در خيمة حضرت مُنْتظر حضور 
دارد. 


دربارة کسی كه ادّعای امامت می کند در حالی که صلاحیت آن را ندارد. و کسی که 
امامان يا برخى از ایشان را انکار می‌کند و کسی که امامت را برای آن كه صلاحيت 
آن را ندارد اثبات مي‌نماید 


[۹۵۵] ١-سور‏ :کیب كفته است: برای حضرت باقر 8 این سخن خدارند رب 


ef ]۹0۸[‏ أبن le‏ يم وا 96 
الْحَمّاٍ عن 


من 25 ِمَامَةٌ یت لوم جع یازع اي 
الإشلام Leg‏ 
[4۵۹] ممُحَمدُ 


ae 
wale. أَخي ادنم‎ 


شکوهمند را خواندم: ہو روز قيامت كسانى SL‏ بر خداوند دروغ بستند رو سياه 
می‌بینی. ) [زمر (۶۰:)۳۹] فرمودند: کسی است که گفته: من إمامم. در حالى كه امام 
نیست. او گوید: من عرض کردم: اگر جه علوی باشد؟ فرمود: و اگر جه علوی 
باشد. گفتم: أكر جه از فرزندان على بن ابی‌طالب 4# باشد؟ فرمود: و اگر جه 
چنین باشد. 

[۹۵۶] 1 تُضيل از حضرت صادق روایت کرده که فرمودند: کسی که 


ادّعای امامت می‌کند و صلاحیت OT‏ را ندارد کافر است. 


[۹۵۷] ۳-حسین مختار كفت: به حضرت صادق #4 عرض کردم: جانم به 


فدایت (و روز قيامت کسانی راكه بر خداونند درو بیستند [روسیاه] می‌بینی » 
[چیست؟] فرمود: هر کسی كه می‌پنداردامام اسبت"در حالی که نیست. عرض 
کردم: و اگر جه فاطمی و علوی باشد؟ درفو داو اگر لفاطمی و علوی باشد. 

[AOA]‏ ۴۔ابن أبى يُعفوركفته است:از حضرت صادق 9 شنیدم می‌فرماید: 
سه گروه است که خداوند در روز قيامت با آنان سخن نگفته و پاکشان نمی‌کند. و 
برایشان عذاب دردناک است: کسی که امامتی از سوى خداوند ادّعاکند که برای 
او نیست. و کسی که امامی راكه از سوی خداوند است انکار کند. و کسی که گمان 
کند برای اين دو نفر در اسلام بهره‌ای است. 

]904[ 3-0 مگفت:از pam‏ صادق ا شنیدم می فر ماید:همانا| گر 
اين امر را جز صاحبش ادّعاکندہ خداوند عمرش را قطع می‌کند. 


[۹۶۰] #طلحة زيد از حضرت صادق 3 روایت كردءكه فرمود:كسىكه 


[۶۴) ا عدي كاتا 


أبِي وهب عن محمد بن IS ya‏ 
هن قول عر َل in‏ فا فجن ليها آبا:: 
الله ما يها کل إن اث لأ يأر Uy‏ اتون على لو دا لا تفلشون» قال 


۳ ۳ 


شخصی راكه امامتش از سوى خدا نیست با امامی كه امامتش از نزد خداوند 
است شريك کند, برای خدا شريك كرفته است. 

[۹۶۱] ۷ محمد مسلمكفت:به حضرت صادق ٤ڈ‏ عر ضكردم:مردىبهمن 
گفت: آخرین امام را بشناس كه نشناختن امام نخستين به تو زيان نمی رساند. 
حضرت فرمود: خدا او را لعنت كند. من او را نمىشناسم و دشمنش می دارم و 
آيا واپسین جز بانخستین شناخته می‌شود؟ 

[۹۶۲] ۸۔ابن مُسکان‌گفت: از حضرت کاظم 48 دربار؛ امه یا برسيدم. 
فرمود: کسی که یکی از زندگان را انکار کند درگذشتگان راهم انکار کرده است. 

[APY]‏ 4 محمد منصورگفت: از حضرتش دربار؛ این سخن خداوند 
عر تمد پرسبدم: (و وقتی کاری زشت انجام ih cash‏ پدران خرد را ہر این عمل 
یافتیم. و خدارند مارا به آن فرمان داده اټ يكو خدآوند به کار زشت فرمان نمی‌دهد. آیا 
چیزی راكه نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید. ) [اعراف (۲۸:)۷] فرمودند: UT‏ دیده‌ای 


کسی گمان کند که حداوند به زنا و شراب خواری يا یکی از اين حرام‌ها فرمان 


داده است؟ عرض کردم: نه. فرمود: بس این کدام کار زشت است که آنان ادّعا 


می‌کنند خداوند به آن فرمان داده باشد؟ عرض کردم: خدا و ولن‌اش داناترند. 
فرمود: این دربارۂ امام ستمکار است. ادعاکردند که خداوند ايشان رابه پیروی از 
مردمانی فرمان داده است. در حالی که خداوند ايشان را به پیروی از آنان فرمان 
نداده بود؛ بنابراين خداوند این سخنشان را رد کرد و فرمود که انان بر او دروغ 
بستهاند. و آن کار راکار زشت نامید. 


Moto ]۹۶۴[‏ منصور گفت: از حضرت کاظم3 دربار؛ این سخن 


الكتاب هر pil‏ و ابا ین يك ای 


shea) ]۹۶۵[ 


te‏ عن عرو ُن ابټ. قا 


سات ise eG‏ قول الله 
نداد یم کب اوہ BG‏ دی ن و كلانه 


دون تام gil‏ له اه لاس ماماو 


]4۶۶[ امین نن محمد 


بے 


و من جَحَدَ al‏ 


خداوند عوّتمند برسيدم: (بگو خداوند اعمال زشت راجه آشکار و جه نهان حرام كرده 
است.) [اعراف (۳۳:۷] فرمودند: همان برای قرآن ظاهری و باطنی است. وهمة 
آنچه خداوند در قرآن حرام كرده ظاهرى است. و باطنی آن بيشوايان ستمكارند. 
وهمة آنچه خداوند Vy‏ در کتاب حلال کرده؛ ظاهری است و باطنی آن پیشوایان 
راستين اند. 

١١ ]۹۶۵[‏ -جابركفتهاست:منازحضرت باقر 4ا دربارةاين سخن خداوند 
عرّتمند پرسیدم: و برخی از مردم معبودھایی غير از خداوئد برای خود گرفتہ: آزها را 
همجون خدا دوست می‌دارند. # [بقره (۲ :] فرمود: به خدا سوگند! آنان دوستان 


فلانی و فلانی اند. که به عنوان امام انتخا کردهاند. جز آن امامی که خداوند او 


را برای مردم امام قرار داده است. و برای همین قرکود: (و آن‌هاکه ستم کردند وقتی 


عذاب را مشاهده کنند خواهند دانست که تمام قدرت از آنٍ جُدا است و خدا سخت كيفر 
دهنده است. در آن هنكام زهبران از پیروآن"خودبيزاري ہی جویند ہر حالی که یفر خدا را 
مشاهده كرده و دستشان از همه جا کوتاہ است. و پیروان مىكويند: كاش برایمانبازگشتی 
اری بجوييم چان که آنان از ما بسيزارى جستند. خداوند أيسن جسنين 
اعمالشان را به صورت حسرت زايي به آنان نشان می‌دهد. و آنان هركز از آنش دوز 
بیرون تمی‌آیند. 4 [بقره (۲): ۱۶۵ تا ۱۶۷] سپس حضرت باقر فرمودند: 
ای جابر! !به خدا سوگند OUT‏ همان امامان ستمکار و پیروانشان هستند. 
[AFF]‏ ۱۲.ابن‌ابییعفورگفته است:از حضرت صادق لا شنیدم‌می‌فرماید: 
سه گروه است که خداوند در روز قيامت به آنان نگاه نمی‌کند و پاکشان 
نمی‌گرداند. و برایشان عذابی دردناک است:کسی که امامتی از سوی خداوند دعا 
کند که برای او نیست. و کی که امامی از سوی خداوند را انکار کند. و کسی که 


گمان کند برای آن دو نفر در اسلام بهره‌ای است. 


مه 


palo‏ عن محر ن 


Bee‏ 12 تقول :کل من دان ا تار جه فيا تفس ر لا إمام ل 
ز و اله نی Wath‏ و fia Sihin‏ 


436 سب‎ BS 


دربارة کسی که بدون امامی از سوی خداوند بزرک مرتبه 


دینداری می‌کند 

[۹۶۷] ١-ابن‏ ابو نصراز حضرت ابوالحسن ل دربارة این سخن خداوند 
شکرهمند: و چه کسی گمراہتر از آن کسی است که بدون هدايتي از سوی خداوند از 
هوسش پیروی‌کرده‌است. ) [ قصص (۵۰:)۲۸] روایت کرده که فرمودند: پعنی کسی 
که عقیدۂ خودش را بدون [نظر] امامی از امامان هدایت دين خود قرار داده است. 

[۹۶۸] ۲ محمَدمسلمگفت:ازحضرت باقر شنيدم مى فرمايد:هركسىبا 
عبادتى از خداوند اطاعت کند [و ] خودش را در آن به زحمت اندازد در حالی که 
امامى از سوى خداوند ندارد تلاشش پذیرفته نیست. او گمراهی سركردان 
است. و خداوند دشمن اعمال او است. نظیر او همچون گوسفندی است که از 
چوپان و گلّەاش دور شود و روزش را این سوو آن سو بدود. و چون شب همه 
جا را بپوشاند كلها از چوپان ديكر 
فريب بخورد و شب رابا نان در خوابكاهشان پخوابدا و وقتى چوپان كله را 
حركت می دهد چوپان و كله را GaAs‏ سترگردان به دنبال چوپان وگلەاش 
بدود. آن كاه باز گو, 
فريب بخورد ناكاه آن چوپان بر او فرياد بكند كه: برو به جوبان و كله خودت 
ب ند که تو گمشده‌ای سرگردان از چوپان و كله ات هستى. بس او هراسان و 
سرگردان و آوارەای که چوپانی ندارد تا او رابه چراگاهش راهنمایی کند یا 
بازگرداند به این سو و ان سو می‌دود. و در این احوال گرگ اين فرصت را غنیمت 
ن است از اين امت کسی که 
بدون امامی ظاهر و عادل از سوى خداوند عرّتمند صبح کن که گمراه و 
كمكشته صبح کرده است.و اكر بر این حال بميرد به مرگ كفر و نفاق مر ده است. 
و ای محمّدا بدان که بيشوايان ستمكار و بيروانشان از دین خدا به دورند. آنان 
خود گمراه شدند و و گمراہ کردند. و اعمالی که انجام دادند سائند خاکستری 
است که در روزى طوفانی بادى سخت بر آن وزيده است. که از آنچه به دست 


آن‌گاه CULE‏ به سويش برود و 


انی به همراه جوبان ببیندہ مشتاقانه به سويش رفتہء 


شمرده او را بخورد. و ای محمّدابه خداسوگند 


آورده‌اند به جيزى نمی رسند. و این است آن گمراھی ژرف. 


0 
3 


fee 


۴و dé‏ عَنْ هشام ب 


1۹۳1 


2 وی کی ھی Bed‏ وک 5 0 
۵ لیبن محمد ge‏ ابن جُنهُور عن أبيه. عن صفو ان نان 


[۹۶۹] ۳ عبداللهِ ابو عفور كفته است: من به حضرت صادق 1# عرض 
کردم: من با مردم در میا زم و بسيار در شگفت مىشوم از مردمی كه شما را به 
ولايت نم ىكيرند و فلان و فلانی را ولی خود قرار می‌دهند ولى امانت و راستی 


و وفا دارند. و مردمى كه شما را ول خود قرار داده‌اند اما امانت و راستی و وفنا 


ندارند. اوكويد: حضرت صادق 8 راست نشست و خشمكينانه به من رو کرد و 


سپس فرمود: دين ندارد کسی که خداوند رابا ولايت امامى ستمکار که از سوی 
خداوند نیست اطاعت می‌کند وعتابى نيست بر کسی که با ولايت امامى عادل از 


سوى خداوند ديندارى مىكند. من عرض كردم: آنان دين ندارند و بر انا عتابى 


نیست؟! فرمودند: له آنان دين ندارند و بر اينان عتابى نیست. سپس فرمود: آیا 
نشنیده‌ای اين سخن خداوند عزتمند را: (خداوند رل و سرپرست کسانی است که 


یمان آوردماند؛ آنها را از ظلمتها به سوى نور يترون برد » يعنى به خاطر پذیرش 


ولايت امام عادل از سوى خدا از ظلمات گناه به نور نوبه و مغفرت می‌برد. و 
فرمود: (وكسانى که كافر شدند | AEM‏ طاغوت است که آن‌ها راز نور ينه سری 
ظلمتها بیرون مىبرند. ) 

همان مقصود اين است که آنان بر نور اسلام بودند و چون ولايت هر امام 
.با این ولایتشان از 


ستمکاری راكه از سوى خداوند شكوهمند نیست يذيرا 
ور اسلام به ظلمت كفر بیرون رفتند. بس خداوند آتش را بر آنان و كافران 
واجب كرد. بس (آنان اهل آتشند و در آن جاودانه ) 

[۹۷۰۱] ۴۔حبیب سجستانى از حضرت باقر روایت کرده که خداوند پاک 
و والا فرمود: من عذاب می‌کنم مردم مسلمائی راكه به ولايت امام ستمکاری 


كردن نهد كه از سوی خداوند نيست اگر جه در اعمالشان نیکوکار و پرھیزگار 
باشند. ودر مىكذرم از مردم مسلمانی که به ولايت امام عادلى از سوى خداگردن 
نهد اگر جه اين مردم در ميان خودشان ستمكار و بدكار باشند. 

[AVI]‏ ۵۔عبداللو نان از حضرت صادق :8 روایت‌کردهکه فرمودند:همانا 


تال سول وا JB‏ اي و ار 


JG‏ فلت فکل من مات لیس ها 


خداوند شرم نمىكند اتی را عذاب کند که از امام غير الهى اطاعت کرده‌اند. اگر 
جه آنان در اعمالشان نيكوكار و برهيزكار باشند. ولی شرم می کند امتی را عذاب 
كندكه از امامى الهى اطاعت کردہاندہ اگر جه آنان در اعمالشان ستمکار و بدکار 
باشند, 


دربارة کسی که بمیرد و gall‏ امامان هدایت نداشته باشد. و این بخشى از باب 


Lh [AVY]‏ یسارگفت:روزی حضرت صادق 4 باماآغازسخن کر دو 
فرمود: رسول خدا۔درود خدابر او و بر خاندائش ۔فرمودہ است:کسی كه امامی 
نداشته باشد و ہمیرد مرگش, مرگ جاهليّت است. من عرض كردم: این رارسول 
خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش - فربزد‌آند؟ فركود: آری به خدا سوگند 
چنین فرموده است: من عرض كردم: يس هر گتن AUN‏ نداشته باشد و بسميردء 
مرگش, مرگ جاهليت است؟! فرمودند: بله. 

٢ [AVY]‏ ۔ابن ابی يعفوركفت:ازحضرت صادق 8 دربارةاين سخن رسول 
خدا ۔درود خدا ہر او و بر خاندانش-«هرکس بمیردو امامی نداشته باشده 
مرگش مرگ جاهليّت است. پرسیدہ گفتم: به مرگ کفر؟ فرمود: به مرگ 
كمراهى. من گفتم: بس هر کس كه امروز بمیرد و امامى نداشته باشدہ مرگش 
مرگ جاهلیّت است؟ فرمود: بله. 

[AVE]‏ ۳۔حارثِ مغيرهكفت: به حضرت صادق 3 عرض کردم:آیارسول 


خدا فرمودہاند: هر کس بميرد و امامش را نشناسد به مرگ جاهليّت مرده است؟ 


فرمود: بله. من عرض كردم: جاھلیت جاهلان یا جاهليت کسی كه امامش را 


نمی‌شناسد؟ فرمود: جاهليت كفر و نفاق و كمراهى. 


الْعَاء و ga‏ 25 سََاعاِئ غ 
امون على sh al te‏ 


SSA jo Jal من‎ Gait با فیمن غرف‎ 


یف log‏ يفول إن 


ف dls‏ و اه 


بقاب؟ اکن Ye‏ بن سین بيه JAG‏ 


0 


[AVA]‏ الْحْسَيْن بن محئ عن فعلی بن مک عَنٍ ان بن راش 
hs JE‏ يب (شماعیل bat, is IG Ee‏ ن ane‏ افوقال: 
قال لي لخن آبي Puig ssc lb aie‏ 


 ]۹۷۵[‏ ۴ص عُمر از حضرت صادق ا روايت کردهکه فرمودند:کسی 
كه خداوند را بدون شنيدن از صادقى اطاعت کند خداوند به يقين او را باسختی 
همراه می‌کند. و کسی كه جز از در گشودۂ خداوند ادّعای شنيدن کند. او مشرک 
است. و آن درِ مورد اعتماد بر راز پوشیدۂ خداوند است. 

دربارة کسانی از اهل بيت كه حق را شناختهاند 
و کسانی كه انکار کرده‌اند 

lle) [AVP]‏ جمفرگفت:از حضرت رضا #8 شنيدمكه مى فرمايد:همانا 
على بن عبدالله بن حسين بن على بن حسبين ب نعلي بن ابی طالب 30 و زن و 
فرزئدش اهل بهشتاند. سپس فرمود: هر کس از فزژندانعلی و فاطمه این امر 
[امامت] را بشناسد مانند [بقيّه] مردم نیست. 

[AW]‏ ٢۔احمد‏ بن عمر حلآل كفت: من به حضرت ابوالحسن 88 عرض 
كردم: برايم دربارۂکسی از فرزندان فاطمه بكوبيد که بشما دشمنی کرد و حقّتان 
را نشسناخت, آیسا او و مسردم دیگر در كسيفر بسرابرئد؟ فرمود: على ہن 


حسینمی فرمود: كيفر اينان دو برابر است. 


[AVA]‏ "ربعي عبداللهكفته است:عبدالرحمان ابوعيداللّه به من 


حضرت صادق ا عرض كردم: آیامنکر این امر از نی هاشم و غير آنان برابرند؟ 


حضرت به من فرمود: نگو: منكرء بلكه بكو: جاحد از بنى هاشم و غير DUT‏ 


gle Gates‏ الناس dee‏ مضي الام 


blights Gata) [4+] 


لم غه ذلِكَ؟ قال لا َة إن الإمام By‏ هل 
ہر 1 


ابوالحسن كفته است: من [در | بارہ] اندیشیدم وابن سخن خداوند عزّتمند 
دربارة برادران يوسف را به ياد آوردم: او نان را شناخت ولی آنان او را نشناختند ) 
[یوسف (۵۸:)۱۲] 

[AVA]‏ ۴-ابناپونصرگفته است:از حضرت رضا برسيدم: جاحد چه‌از 
شما و چه جز آنان [در کیفر] برابرند؟ فرمود: جاحد از ما دو گناه دارد و 
نيكوكارش دو حسنه. 

آنچه هنكام درکذشت امام بر مردم واجب می‌شود 
١ ]۹۸۰[‏ يعقوب شعیب گفت: به حضرت صادق ا عرض كردم؛ وقتی 


tale‏ برای امام رخ دهد مردم چه کنند؟ فرمود: کجا است آن سخن خداوند 


عزتمند که فرمود: (چرا از هر گروهی از آنان, lal‏ كوج نمىكنند تا در دين آگاهی 
يابند و هنكام بازگشت به سوی قوم خود آنها را (sop‏ [ثوبه (۱۳۳:)۹] [و] فرمود: 
آنان تا وقتى در جستجو باشند عذری دارند وکسان ىكه به انتظار آنان هستند 
عذری دارند تا بارانشان به سوى ايشان باز گردند. 

[۹۸۱] ۲-عبدالاعلی گفت: از حضرت صادق 498 دربارة اين سخن عامه 
برسيدم که گویند: رسول خدا ۔درود خدا بر او و بر خاندانش ‏ فرموده است: 
کسی كه بميرد و امامی نداشته باشد به مرگ جاهليت مرده است. حضرت 
فرمودند: به خدا سوگند راسٹ است. من گفتم: أمامى می‌میرد و مردى در 
خراسان نمی‌داند چه کسی وصی او است. این برای او عذر نمی‌شود؟ فرمود: 
این برای او عذر نمی‌شود. که امام وقتى بمیرد حجّت و برهان وصی‌اش بر 
کسی که در آن سرزمین با او است واقع می‌شود و حقٌ کوچ بر کسی که در 
حضور او نیست. اگر خبر وفات به او رسيده باشد. خداوند عرتمند مىفرمايد: 
(جرااز هر گروهی از آنان طايفداى كوج نمىكنند تا در دیسن آگاهی يابند و نگام 


بازگشت به سوى قوم خود آن‌ها را ببیم دهند. )من گفتم: گروهی كوج می‌کنند 


لته هاجرا إلى انه و زشولہ مه توش 


و یکی از آنان بيش از رسيدن و دانستن مىميرد؟ فرمود: همانا خداى شكوهمند 
می فرمايد: و کسی که به عنوان مهاجرت به سوى خدا و پیامبرش از خانة خود بسيرون 
رود, سپس مرگش فرا رسد پاداش أو بر خدا است. ) [نساء ]١١١:)5(‏ من عرض کردم: 
برخی از آنان به اين سرزمین می‌رسند و در خانة شما رابسته و پرده را انداخته 


می‌بینند. که آنان را به سوى خودت نمی خوانی و کسی هم نیست که ایشان را به 
سوى تو راهنمایی كند. پس OUT‏ اين pl‏ را چگونه بدانند؟ فرمود: باكتاب 
فروفرستادۂ خداوند.گفتم: خداوند عر تمئد چگونه می فرماید؟ فرمود:گمان می‌کنم 
پیش از این در این باره سخن كفتهاى. عرض كردم: بله. فرمود: يس آنچه را خداوند 
دربارۂ على 9# نازل کردہ و آنچه را رسول خدا۔درود خدا بر او وبر خاندانش - 
دربار؛ حسن و حسین BB‏ فرمودہ به ياد آر. و آنچه خداوند على 38 رابه آن 
اخختصاص داده است و وصیّتی كه رسول خدا۔درود خداہر او و بر خاندانش-به 
اوكرده و او رانصب کرده است. و سخنش را دربارة آنجه به آنان می رسد. و اقرار 
حسن و حسین [BT‏ آن و وصیّت اش به حسن و تسليم شدن حسين به او با این 
سخن خداوند که فرمود: (پیامبر نسبت به منؤمنان از خودشان سزاوارشر است. و 
همسران أو مادران ایشانند, و در کتاب خدا برخی aL‏ نسيت به ببرخی دیگر 
سزاوار ترند. ) [احزاب (۳۳) من عرض گردم: دم ذربار؛ حضرت باقر صحبت 
كرده؛ میگویند: چگونه امامت از فرزندان در او از کی که تخویشاوندی‌اش مانند 
او و برركسالتر از او بود درگذشت و از کسی که كوجكتر از او بود بازماند[؟] كه 
فرمودند: صاحب اين امر باسه خصلتی شناخته می‌شود که در دیگران نیست: او 
سزاوارترین مردم به بيشين خود است؛ وصی او است؛و سلاح رسول خداو 
وصیّت ایشان نزد او است. و این‌ها نزد من است و در اين باره بامن نزاع نمی شود 
من عرض كردم: اينها به جهت هراس از سلطان پنهان است؟ فر مود: نهان نمی‌شود 
مگر این که حجتی آشکار داشته باشد. همان پدرم آنها رابه من سپرد و چون وفانش 
رسیدہ فرمود: شاهدانی را دعوت کن. من چهار قریشی را دعوت کردم که نافع غلام 
dans‏ عمر هم در میانشان بود. [پدرم] فرمود: بنویس: این چیزی است که يعقوب 
پسرانش را به آن وصیّت كرد وای پسرانم خداوند این دين رأ برای شما برگزیدہ است. 
پس لميريد جز در حالی که مسلمانيد. ) [بقره (۱۳۲:6] 

و محمّدِ على به پسرش جعفر محمّد وصيّت کردہ به او فرمان می‌دهد که او 
را در بُردى كفن كند كه جمعه‌ها در آن نماز می‌گزارد و عمامه‌اش را بر سرش 
بگذارد و قبر را جهاركوشه کرده؛ چھارانگشت بالا آورد و رهايش کند. سپس 
tage‏ آن را ببيجيد و به شاھدان فرمود: برويد خدا شمارا بیامرڑھ 


bo theo 


١ 
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من پس از رفتن OUT‏ گفتم: پدرجان! جه جيزى در این بود كه برايش شاهد 


گرفتی؟ فرمود: دوست ندارم تو مغلوب شوى و بگویند: به او وصيّت نشدہ 


است. خواستم برايت حجتی باشد. چنان باشد که وقتى مردى به شهر آمد و 


گفت: جه كسى وصى فلانی است؟ گفته شود: فلاتی. [راوی كويد:] من كفتم: و 
اگر در وصيّت شريكى باشد؟ فرمود:از او برسش مىكنيد تابرايتان روشن شود. 

[۹۸۲] ۳۔محمّدِ مسلم كفت: من به حضرت صادق لچ عرض کردم: خدا 
كارتان را بسامان كند. خبر بيمارى تان را شنیدیم و نگران شدیم. كاش ما را آگاه 
کردہ یا می آمو ختيد که چه کسی [وصی]است؟ فرمودند: همانا على لل عالم بود 
و علم به ارث برده مىشود. بس عالمى نمىميرد جز این كه بس از او کسی 
مىماند كه مثل علم او یا آنجه را خدا بخواهد:فإرد. من عرض كردم؛ آيا برای 
مردم وقتی عالمى می ميرد عذرى هست که اقام بنرا نشناسند؟ فرمود: برای 
اهل اين سرزمین -یعنی مدينه نه اما برای سرژمین‌ھای ديكر به اندازۂ سفرشان 
عذری هست. که خداوند می‌فرماید: و شایسته لیست مؤمنان همكى كوج کنند. چرا 
از هر كروهى از آنان, طائفهاى کوچ نمىكند تا در دين آگاهی يابند و هنكام بازگشت به 
سوى قوم خود آنها را بيم دهند. ) راوی كويد: من عرض كردم: 

دربارۂ کسی که در اين راہ مىميرد. بفرمایید. فرمودند: او به منزلة کسی است 
که در حال هجرت به سوى نخدا و رسولش از خانه بيرون آمده و سپس مرگ او را 
دریابد که پاداش او بر حداوند است. او گوید: من عرض کردم: وقتی آ 
صاحبشان با چه چیزی شناخته می‌شود؟ فرمود: به او [اسام] آرامش و وقار و 
هيبت داده می‌شود. 

دربارة اين که امام جه موقع می‌فهمد كه امامت به او رسیده است 


[۹۸۳] ١۔ابو‏ جریر قمی گفت: من به حضرت ابوالحسن Bey‏ 


| نت وق 


عرض کردم: جانم به فدایت شما پیوستگی و دلبستگی مرا نسبت به پدرتانء 
سپس به خودتان را دانسته‌اید -و به حق رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش - و حقٌّ امامان دیگر تابه خود حضرت رسیدم -سوگند خوردم که 
آنچه به من می‌گوید: از من به هيج کسی از مردم صادر نمی شود و آن كاه دربارة 
پدرشان پرسیدم که آیا زنده است يا درگذشته؟ که فرمودند: به خدا سوگند 


درگذشته است. من عرض کردم: جانم به فدايت! همانا شیعیان تو روایت 
می‌کنند که سنّت چهار بيامبر در او است. فرمود: به خداوندی که جز او خدایی 
نیست. او درگذشت. عرض کردم: مرگ غیبت يا مرگ موت؟ فرمود: مرگ موت. 
أن كاه عرض کردم: شايد شما با من تفيّه می‌کنی؟ فرمودند: سبحان الله عرض 
كردم: پس به شما وصيّت كرده است؟ فرمودند: بله. عرض کردم: ودر آن کسی را 
باشما شريك كرد؟ فرمودند: نه. عرض كردم: از برادرانتان امامی بر شما است؟ 
فرمود: نه. عرض كردم: بس امام شمایی؟ فرمودئد: Ab‏ 

[۹۸۴] ۲-علي أسباط كفت: به BU pam‏ عرض كردم: مردى نزد 
برادرت ابراهيم رفته» به او كفته كه بدژت زنده اث و شما هم آنچه را او 
مىداند. می‌دانی. حضرت فرمودندء بنیحان lll‏ رسول خدا۔درود خدا بر او و 
ہر خاندائش -می‌میرد و موسى نمی‌مبرد. به دا MAS‏ درگذشت چنان كه 
رسول خداتة درگذشت. اما خداوند پاک و الا از وقتی جان بيامبرش ۔درود 
خدا بر او و بر خاندائش ۔راگرفتہ بيوسته با این دين به فرزندان عجمها احسان 
می‌کند و از نزدیکان پیامبرش -درود خدا بر او و بر خاندانش -باز می‌دارد. 
بيوسته به اینان می‌دهد و از آنان بازمی‌دارد. من در آغاز ذى حجّه بس از این که 
[کار او] به طلاق زنان و آزاد كردن غلامانش منتهی شد هزار دینار از طرف او 
[ابراهيم] پرداخت کردم. 

[۹۸۵] ۳-وشّاء گفت:من به حضرت ابوالحسن رضال3 عرض کردم: آنان 
(واقفی‌ها) از شما دربارۂ مرگ حضرت ابوالحسن کاظم ا روایت می‌کنند که 


ای آنچه را یوسف از برادرانش دیدہ است. 


[آن را] مردی به شما گفته: [و] شما آن را ازگفتۀ سعید دانسته‌اید؟ فرمودند: پیش 
از آمدن سعید من آن را فهميدم و او بعد آمد. او گوید: و من شنیدم که می‌فرماید: 


من أ قرو دختر اسحاق را در ماه رجب یک روز يس از مرگ حضرت ابوالحسن 
کاظم 4 طلاق دادم. من عرض کردم: در حالی که به مرگ ابوالحسن[48] آگاه 


و ئ2 00 


aA [MAF]‏ ختی عن مدنا 
فك Salle gs mes‏ 


sis Sas Si‏ 5 عن ها وقالث: 


ہودی او را طلاق دادی؟ فرمودند: بله. عرض کردم: پیش از آن که سعید به شما 
پرسد؟ فرمودند: بله. 

۶ ۲-صفوانگفت:به حضرت رضا لا عرض کردم:به من بفرمابیدامام 
چه موقع می فهمد که امام است؟ وقتى می‌شنود که امام پیشین درگذشته يا در 
همان هنكام كه او در می‌گذرد؟ همجون ابوالحسن کاظم 38 كه در بغداد 
درگذشت و شما این جا بودید؟ فرمودند: وقتی امام پیشین درمی‌گذرد آن را 
می‌فهمد. من عرض کردم: با جه چیزی؟ فرمود: خدا به أو الهام مي‌کند. 

۷ ۵۔ھارونِ فضل گفت: من ابوالحسن علي محمّد [هادى ]لا را در 
روزی که ابر جعفر جواد 998 وفات یافت ديدم كه فرمودند: اثاللّه و انا اليه 
راجمون, Bol ge‏ درگذشت. به ایشان عرض شد: چگونه دانستی؟ فرمودند: 
زيرادر من فروتنی ویژه‌ای نسبت به خداوند به‌وچود آمده که پیش از اين جنين 
حالئی در من نبوده است. 

[AAA‏ ۶ مساف ر گفت: حضرت کاظم وشح أو رابردند.به رضافرمان 
داد که تاوقتی زنده است هميشه در هرب برد بخوابد تااخبر [درگذشتش]به 
او برسد. او گوید: بس ماهر شب برای رضالڈ در دهلیز جا می‌انداختیم و ایشان 
بس از عشا, آمده» می‌خوابید. و وقتى صبح می‌شد به منرلش می‌رفت. أو گوید: 
چهار سال بر اين حال گذشت. شبی از شب‌ها که برایشان جا انداخته بودند دير 
کرده نيامدند چنان که [پیش از ن] می‌آمدند. اهل خانه هراسان و نگران شدند 
وبر ما از دير کردنش سخت گذشت, چون فردا شد به خانه آمدند و به سوی 


اهل خانه رفته به ام احمد رو كردهء فرمودند: آنچه را پدرم به تو سپرده بود 
بياور. او فرياد کشیدہ سیلی به صورت زده و گریبان چاک كرد و كفت: به خدا 
سوگند سرورم درگذشته است. حضرت او را به خود آورده» فرمود: چیزی 
نكو و آشکار نکن که مبادا خبر به حاکم برسد. آن كاه آن زن یک صندوق و 
دو هزار دینار یا جهار هزار دينار را آوردہ همه رابه حضرت BLS‏ دادو 
نه به‌کس ديكر چیزی نداد و گفت: آن حضرت در تنهایی‌مان به من فرمود 


وو هكس 


و این زن نزد حضرت؛ محبوب و برگزیدہ بود -: این وديعه را نزد خودت ن 


دار و نگذار کسی بر آن آگاه شود تا وقتی من بميرم. وقتى من رفتم از فرزندانم 
آن که به نزدت آمد و آن را خواست وديعه را به او بده. و بدان که من آن موقع 


درگذشتهام. اینک به خدا سوگند نشانة سرورم آشکار شد. پس حضرت آن‌ها را 


از او كرفت و همگی رابه حویشتن‌داری فرمان داد تا خبر رسید و حضرت رفت 
و دیگر برای خواب بازنگشت. چند روزی نگذشت که نامه خبر درگ‌ذشتش 


رسید. روزها را شمردیم و از زمان [مرگ ] جستجو کردیم دیدیم که حضرت در 
همان وقتی که ابوالحسن LS,‏ چنان رفتار کرده .از نخوابیدن در جای‌سابق و 
گرفتن آن چیزها -در گذشته است. 
حالات امامان 820 از چهت سن 

[۹۸۹] ١۔یزید‏ كناسى گفت: از حیضوت MIL‏ پرسیدم: آیاعیسای 
مریموفتی در گهواره سخن كفت حجت ابر ال HU‏ بود؟ فرمودند: آن 
روز پیامبر [و] حجتی غير مُژسّل بود مگ زاین خن شرا نشنیده‌ای وقتی که 
گفت: (من بندۂ خدايم و او مرا پیامبر و پربرکت قرار داد هر Sle‏ باشم و مرا تا زئدهام به 
نماز و زکات سفارش کرد ) [مریم (۳۰:)۱۹و ۳۱ من گفتم: بس در آن روز و در آن 


حال که در گهواره بود حجّت خدا بر زکریا بود؟ فرمودند: عیسی در آن حال 


نشانهاى برای مردم و رحمتی از سوی خدا برای مریم بود. وقتی سخن كفت از 
سوی او سخن گفت. و پیامبر و حجّت بود بر کسی که در آن حال سخنش را 
می‌شنید. سپس خاموش شد و سخن نگفت تا دو سال بر او گذشت و زکریا پس 
از خاموشی عیسی, دو سال حجّت خداوند عزتمند بر مردم بود. سپس زکریا 
درگذشت و پسرش يحبى که رد و کودک بود کتاب و حكمت رابه ارث برد. مكر 
نشنیده‌ای سخن آن عر تمند را: ای یحبی! کتاب راب قت بگیر. و ما فرمان 
در کودکی به ار دادیم. ) [مریم (۱۲:)۱۹]آنگاه چون عیسی #8 به هفث سالگی رسید 


را 


0 3 1 
عَلَى امہ و عَلَى عَلِيَ ا في یاو زشولِ Beall‏ و ALS‏ 


وو من وله لی اس کلم ا غد وا زشرل اف 
وان علخ 18 Lets‏ 


[ 1۹۹۰ دیع ندب محمد ن یی aldose‏ 


تعالی ای إلى 3515 
فك باه تبي إشراِيل 


و خداوند فرازمند به او وحى فرستاد, او از نبؤت و رسالت سخن كفت و بر 
یحیی و همة مردم حجّت شد. و ای ابوخالد زمين بدون حجتی از سوى خداوند 
بر مردم یک روز باقى نمی ماندہ از وقتى خداوند آدملڈڈ را آفرید و در زمین 
ساكنش كرد. من كفتم: جانم فدايت! آيا علی BB‏ در زندگانی رسول خدا۔درود 
خدا ہر او و بر خاندانش ۔حجّت خدا و رسولش بر این امت بود؟ فرمودند: پل 
روزى که او را پیش مردم بالا برد و به پیشوابی منصوبش کرد و آنان رابه ولایتش 
خوائدہ به اطاعت از او فرمانشان داد. من عرض كردم: و اطاعت از على 8ا در 
زندگانی رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش -و پس از وفاتشان بر مردم 
واجب بود؟ فرمودند: بلہ ولى خاموشی گزید و با وجود رسول MBL‏ 
نگفت. و اطاعت رسول خدا در زندگانی او بر امت و بر على 948 واجب بود. و 
پس از وفات رسول خدا ۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔اطاعت على SRB‏ 
جانب خدا و رسولش بر همه مردم واجب بود. و Be‏ حکیمی عالم بود. 
[۹۹۰] 'صَفوانٍ يحبى گفت:من یه حفبرت ر ضا عرض کردم: پیش از 
آن که خداوند به شما جواد 38 را ببخشد وقتى از شما [دربار؛ امام پسین] 
می برسيديم» شما می‌فرمودی: خداوند پسری به سن آرزانی می‌دارد. اينک 
خداوند of]‏ را] به شما ارزانی‌داشته و چشم ما روشن شده است. خدا أن روز را 
Slay Js‏ حادثهاى رخ داد [آن امر] به چه کسی می رسد؟ حضرت با دست به 
Bol ye‏ اشاره کردند که در برابر ایشا ایستاده بود. من عرض کردم: جانم 


فدایت! این پسر سه ساله!؟ فرمودند: این مسأله به او زیانی نمی‌رساند. که عیسای 
[مریم ]388 وقتی کمتر از سه سال داشت حجّت شد. 

[۹۹۱] ۳-علي‌سیف ازیکی از اصحاب روایث کردهکه من به حضرت ابوجعفر 
دوم [جواد] ل گفتم: مردم دربار: کمی ّت سخن می‌گویند. حضرت فرمودند: 
همانا خداوند والا به داود وحی کرد که سلیمان را جانشین خود کند در حالی که 
او کودک بود و گوسفند می چراند. عابدان و عالمان بنى اسرائیل آن را انکار کردند. 


GES 
پس خداوئد به داو د وحى فرستادكه عصای زبان گشایان و عصاى سلیمان را‎ 
بگیر و در خانهاى بگذار وبا انگشتری‌های مردم بر آن مهر بزن. چون فردا شد هر‎ 
کسی كه عصايش برك و ميوه آوردء او جانشين است. داود 98 به آنان كفت [كه‎ 
عصاى سليمان داراى اين ویژگی شده است] و آنان گفتند: ماراضى گشته,‎ 
تسلیم شدیم.‎ 
۴۔ابو بصیر [نابینا]گفت: من در حالی که کودک بنج سالة نابالغى به‎ ]۹۹۲[ 


عنوان راهنما مرا همراهى مىكرد به نزد حضرت رفتم. بس حضرت به من 
فرمودند: شما جكونه خواهيد بود وقتى امامى به سنّ این کودک بر شما حجت 
آورد؟! [یا فرمود: امامى به سن او بر شما والى خواهد شد.] 

[۹۹۳] ۵۔اسماعیلِزیعگفت:از حضرتش۔یعنی باقر 9 ۔دربارۂچیزی از 
امام پرسیده» عرض كردم: آیا می شود امام FS‏ از هفت ساله باشد؟ 
فرمودند: بل و کمتر از بنج سال هم می‌شود و سهل گفته است: اين حدیث را 
على مهزيار در سال دویست و ببست و يك برای SRS‏ 

[set]‏ ۶ خیرانی از پدرش روايت کرده که گفته است: من در خراسان در 
مقابل حضرت MBLs,‏ ایستادہ بودم كه کسی به ايشان گفت: سرؤرم! اكر 
حادئهاى رخ داد به جه کسی [رجوع كنيم]؟ فرمود: به پسرم ابو جعفر [] گویا 
كوينده س ابوجعفر ML‏ راكوجك شمرد. که حضرت LS‏ فرمود: خداوند 
پاک و والاعيساى مریم را در سی کوچکتر از آنچه ابوجعفر [38] دارد به 


عنوان رسول و پیامبر و صاحب شريعتى نو برانگیخت. 

[440] /دعلي أشباط گفت:حضرت جو اد رادیدمکهبه سوی من می‌آمد. 
بس به ایشان خيره شدم و به سر و ياهايش نكاه مىكردم تادر شهر [خودم] قامتش را 
برای اصحابمان وصف كنم. در همین احوال بودم كه حضرت نشست و فرمود: ای 
علی! همانا خداوند در امامت به جيزى استدلال کرد که با آن دربارة پیامبری احتجاج 


rae 


من وک تشع ينين ین 


اب ان الإمام لا dada‏ نام من maa‏ 
id‏ دلوي of ght ot aie‏ لسن 


2 
جُدمُورِ‎ gi hoe مد عن‎ of Medes 

قَالَ: As‏ تفتر قال 
dike‏ الوضا ند عن الما Bk‏ تام ال کت 


NET 
جُنهور عَنْ پونش.‎ 


كرده بود آنجا که فرمود: (و ما در حالی كه کودک بود به او حکمت دأديم.) [مريم 
(] و چون به رشد رسيد) [يوسف (۲۲:)۱۲] (ر به جهل سالگی رسید.) 
[احفاف (۱۵:)۴۶] پس روا است که به کودک حكمت داده شود و روا است که بر 
مردى جهل ساله داده شود. 

[۹۹۶] ۸۔علي ابراهيم از پدرش روايت كرده كه علي خسان به حضرت 
جوادگفته است: سرؤرم| مردم كوجكى سنان را بر شما عيب م ىكيرند. حضرت 
فرمودند: واز این سخن [جز] به سخن خداوند عرّتمند عيب نمىكيرند آنجاكه 
خداوند شكوهمند به بيامبرش -درود خداہر او و بر خاندانش -فرمود: (بگو این 


راه من است. من و کسی که از من پیروی کردہ با بسصيرت كامل به سوى خداوند 
مىخوانيم. ) [يوسف (۱۰۸:)۱۲] و به خدا سوگند از او جز على 4# پیروی نکرد 
در حالی كه نه سال داشت و من هم ته سالا 


امام را جز Wald‏ غسل تمی‌دهد 

[۹۷] ١احمدٍعٌمر‏ حلأل یاکسی دیگرگفت: به حضرت رضاللڈ عرض 
کردم: آنان با ما مجادله کردہ می‌گویند: امام را جز امام غسل نمی‌دهد, حضرت 
فرمودند: آنان چگونه فهمیدند که جه کسی او را غسل داده است و تو په آنان جه 
گفتی؟ او كويد من عرض کردم: جانم فدايت!من به آنانگفتم: اگر مولام بگوید: 
او را زیر عرش پروردگارم غسل داده است راست گفته و اگر بفرماید که او را در 
مرزهای زمین غسل داده باز هم راست گفته است. فرمودند: چن 
عرض کردم: بس به آنان جه بگویم؟ فرمودند: به آنان بگو: 
من عرض کردم: به آنان بگویم شما او را غسل دادی؟ فرمود: بله. 

٢ ]۹۹۸[‏ ۔ابو مت رگفت: از حضرت BLS‏ پرسیدم: آی امام راامام غسل 
می‌دهد؟ فرمودند: سنّت موسای BO ae‏ همین است. 

[۹۹۹] ۳ طلحه گفت: به حضرت رضالق گفتم: آيا امام را جز امام غسل 


وت هه 


نمی‌دهد؟ فرمودند: مگر نمی دانید جه کسی برای غسل او حاضر مىشود؟ 


کسالی در نزد او حاضر می شوند که بهتر از کسانی هستند که از او نهان شده‌اند. 


کسانی كه در كنار بوسف در آن چاه حاضر شدند وقتی پدر و مادرش و 


خانواده‌اش از او نهان شدند. 


ولادت ائقه 22 

gL) ]۱۰۰۰[‏ بصیرگفته است:ماد رسال ىكه موسی لابه دنا آمد باحضرت 
صادق 8 حجخ کردیم. وقتی در آبواء فرود آمديم به ما ناهار داد و ایشان وقتی به 
اصحابش غذا می داد خوب و بسیار مىداد. وقتی داشتيم می خورديم ناگاه فرستادة 
خُمّیدہ آمدہ به حضرت عرض كرد: حميده می‌گوید: من حالم ديكركون شده و 
چنان شدهام كه بيش از این هنكام وضع حمل جني نمی‌شدم و شمابه من فرمان 
دادهايد كه در اين بسر تان بر شما پیشی نگیرم. پس حضرّت صادق 4# برخاست 
وبا فرستاده رفت و چون بازگشت. اطبتواب په ایشان گفتند: خداوند شما را شاد 
کند و مارا فدايتان. با شمیده جه کردید؟ فرمودند: خداوند به او سلامتی داد و به 
من پسری ارزانی داشت که بهترین کسی است که شدا در آفریدگانش آفریده است.و 
چیزی به من كفت كه می بنداشت من آن را نمی دائم, در حالی 


خمیده دربا 


كه من به آن از او داناتر بودم. من عرض کردم: جانم به فدایت! خمیده جه چیزی 
دربارەاش گفت؟ فرمودند: او كفت که وقتی او از بطنش افناده دست‌ها را بر زمین 


گذاشته و سرش را به آسمان بلند کرده است. من به او گفتم که اين نشانة رسول 


خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش و نشانة وصى پس از او است. من عرض 
كردم: جائم فدایت! اين نشانة رسول دا -درود خدا بر او و بر خاندانش و نشانة 


وصی پس از او چیست؟ به من فرمودند: وقتی آن ب بسته شدن نطفه نایم آمد 


کسی برای نیای پدرم جام شربتى رقیق‌تر از آب و نرم‌تر از کره» شیرین‌تر از شهد 


تا و Jus‏ لكا الله > 


ala‏ وَطْئۂ ي 
از : 
إلى الْأرضٍ وما فة واه ای الما إن 0 


و خنک‌تر از يخ و سفیدتر از شیر آوردہ به او نوشانيد و فرمان به هم‌بستری داد. 
ان برخاست و هم بستر شد و ایم بسته شد. و چون شب بسته شدن 
نطفة پدرم شد, کسی به نرد نيايّم آمده آن را به او نوشانید جنان كه به نياى پدرم 
نوسائد. و مانند آنچه رابه ایشان فرمان داده بود به او فرمان داد. پس او برحاست 
و همبستر شد و نطفۀ پدرم بسته شد. و چون شب بسته شدن نطفة من رسید. 
کسی به نزد پدرم آمدہ از آنجه به آنان نوشاندہ بود به او نوشاند.و به آنچه آنان را 
فرمان داده بودہ او را فرمان داد. بس او برخاسته» همبستر شد و نطفة من بسته 
شد. و چون شب بسته شدن نطفۀ پسرم شد کسی به نزدم آمد چنان که به نزد آنان 
آمده بود و با من همان کرد که با آنان کرده بود. من به علم خدایی برخاستم در 
انچه خداوند به من می‌بخشد. پس هم بستر شدم و 

شد. متوجه باشيد که به خدا سوگند او راهبر شما 

بس از من است. همانانطفة امام از جیزی است که به تو گفتم. و چون نطفه در رحم به 
مت چهار گرفت و روح در آن دمیده شدي Shar‏ والافرشتة خیّوان 
نامی را می‌فرسند تا بر بازوی راستش بنویپنل: او کلم پروردگارت به راستی و 
عدالت پایان گرفت. و برای کلمات او دگرگون کننده‌ای نیست. که او شنوا و دانا 
است.» و چون از بطن مادرش فرو می‌آبد,دستانش را بر زمین گذاشتہہ سرش را به 
آسمان بلند می‌کند. اما گذاشتن دستانش بر زمین برای این آست که همه علم‌های 
فروفرستاد؛ خداوند از آسمان به زمين را بگیرد. و بلند كردن سر به آسمان برای 
اين است که منادی ای از Ble‏ آسمان از افق اعلی و از جانب پروردگار عژتمند 
نام او و پدرش را صدا زدهء می‌گوید: استوار باش تا پایدار شوی. که برای كار 
بزرگی تو را آفريدهام. تو برگزید؛ من از آفریدگانم و محل راز و ظرف دانش و 
امینم بر وحی و جانشینم در زمين هستى. من برای تو و برای کسی که ولایت تو را 
پذیرفت رحمتم را واجب کردہ باغ هايم را بخشيده و همسایگیام رابرا روا 
کردم. سپس به عزّت و جلالم سوگند با سخت‌ترین عذابم کسی رامی‌سوزانم كه با 
تو دشمنى کند. اگر چه در دنيايم بر او از روزی كستردهام داده باشم. وقتی آن صدا 
-صدای منادی به بايان رسیدہ او در حالی که دستانش بر زمين و سرش به آسمان 
بلند است. پاسخ داده می‌گوید: (خداوند گواهی می‌دهد که معبودی جز أو نیست. و 
فرشتگان و صاحبان دانش ALS‏ می‌دهند که ار برپادارند؛ عدالت است و صعبردی جز 
أو نیست. که هم شکست‌ناپذیر و هم حکیم است. ) [آل عسمران (۱۸:0۳] حضرت 
فرمود: وقتی این را عرض کرد خداوند علم نخستین وانجامین را بەاو می‌دهد 


[۱۰۰۱] ال محمد 


بی لقايم. عن 


او برای ديدار با روح در شب قدر سزاوار می شود من عرض كردم: جانم به 

روح همان جبرئيل نيست؟ فرمود: روح؛ بزرگتر از جبرئيل است. 

ثیل از فرشتگان است. و روح آفریده‌ای بزرگ تر از فرشتكا ن یلا است. مگر 
خداوند پاک و MY‏ نمی فرماید: (فرشتگان ر روح فرود می‌آبند.) [قدر (۴:۹۷] 


محمد بن يحيى با سلسله سند دیگری مانند آن را از ابوبصیر روايث کرده 


an [11]‏ راشدگفت:از حضرت ادق شنیدم که می فرماید:همانا 
خداوند پاک و والا وقتی خواست امام را بیافریندہ۔ فرڈت ای نرمان می دهد که 
شربت آبی از زیر عرش ہرگیرد و به پدر او توش پس امام رااز آن می آفريند. 
سپس او چهل روز و شب در بطن مادرش می‌ماند در حالی که صدابى نمی شنود, 
و پس از آن سخن‌ها را می‌شنود. وقتى امام بَا مق آن فزشته را می‌فرسند تا 
ميان در چشمش بنویسد: «و كلمة پروردگارت با راستی و عدالت پایان يافت و 
برای کلمات او دگرگون کننده‌ای نیست. و او شنوا و دانا است» و چون امام پیش 
از او درگذشت برای او منارەای از نور افبراشته می شود تا از آن به اعمال 
آفریدگان بنگرد. و خداوند به اين وسیله بر آفریدگانش احتجاج می‌کند. 

[۱۰۰۲] ۔یوئیں بیان گفت:از حضرت صادق ل شنیدم که می فرمايد: وقتى 
خدای عزتمند خواست امامی را از امام بیافریند فرشته‌ای را برانگیخت تا شربت 


آبی از زیر عرش برگرفته» سپس به امام نازل کند يا بدهد. و او آن را بنوشد. آن گاه 


چهل روز در رحم بماند. و سخنی نشنود. سپس سخنان را بشنود. و چون مادرش او 


رابر زمين گذارد. خداوند آن فرشتة شربت گیرندہ رابه سویش می‌فرستد ا بر 


بقاوع ال کل 


2000 


ig‏ ضاز لاف یل اله ala he‏ ور و یہ ما يمل أل کل ت 


یام ری في ماما رجا شا 


بازوی راستش بنويسد: ہو كلمة بروردكارت به راستى و عدل بايان يافت. که دیگر 
کننده‌ای برای كلمات او نیست» و چون برای امامت به پا خواست خداوند برای او 
در هر سرزمینی منارهاى بر می‌افرازد تا او به وسيلة آن به اعمال بندگا 

Moet ]۱۰۰۳[‏ مروان گفت: از حضرت صادق 38 شنيدم كه می فرمايد: 
همان امام در بطن مادرش می‌شنود و چون به دبا آيد ميان دو شانه‌اش نوشته 
شدہ: او کلمۂ پروردگارت به راستی و عدالت پایان یافت. که دیگر کننده‌ای 
برای كلمات او نیست. و او شنوا و دانا است.» و چون امر [امامت] به او رسد 
خداوند ستونى از نور برايش می نھد تا ہا آن ببیند هر آنچه را اهل همة سرزمین‌ها 
انجام می‌دهند. 

]٠٠١[‏ ۵۔عبداللءبن ابراهيم جعفرىكفت:ازاسحاقي جعفر شنیدم‌می‌گوید: 
من از پدرم شنيدم که می فرمود: وقتى مادران» اوصیارا حامله می شوئد, به ضعفى 
همچون بىهوشى دجار می‌شوند. و روزش را ثر آن حال سپری مىكند اگر در 
روز باشد و اگر شب باشد شش را سپس در ابش ری را می بیند که او رابه 
پسری دانا و بردبار مژده می‌دهد. بس به این مزده شاد شده از خواب بیدار 
می‌شود. و از طرف راستش از كوشة خانه صدایی می‌شنود که می‌گوید: خیر را 
حامله شده به سوی خیر رفته و خير آوردی. تو به پسری بردبار و دانا و 
در بدن خود احساس سبکی می‌کند و بس از آن از پهلوها و بطنش امتناعی 
نمی یاہد۔ و چون به ماه نهم رسید در خانه جنب و جوشی بسیار می‌شنود و چون 
می‌شود در خانه نوری برايش ظاهر می‌شود که جز او و 
پدرش کسی آن را نمی‌بیند. و وقتی او را بر زمين می‌گذارد: به حالت نشسته 
می‌گذارد. برای او گشایش می شود تا او چهار زائو بیرون آمده بس از قرارش در 


شب به دنیا آمد: 


زمین بچرخد و از قبله دور نیفتد و رو به آن باشد. سپس سه بار عطسه می‌کند در 
حالی که با اشارة انگشتش حمد می‌گوید. و او ناف بریده و ختنه شده بر زمین 
قرار می‌گیرد در حالی که دندان‌های رباعی از بالا و پایین و دو دندان نیش و دو 
دندان خنده دارد. و در برابرش یک شب و روز نوری همجون شمش طلا 
می‌درخشد و از دستانش [نوری] زرین سرازیر می‌شود. و پیامبران نیز وقتی به 
دنيا می‌آیند چنین هستند. و اوصیا جلوه‌های ارزشمندی از پیامپران هستند. 


Seite Sita 51,45 


[۱۰۰۵] ۶ چندین نفر از یکی از اصحاب روايت کرده‌اند که او گفته است: 
دربارة امام صحبت نكنيد که امام اگرچه در بطن مادرش باشد سخنان را 
می‌شنود. و چون مادرش او راب زمين گذاردہ فرشته ميان دو چشمش می‌نویسد: 
دو LS‏ پروردگارت به راستی و عدالت پایان یافت. که دیگر کننده‌ای برای 
کلمات او نیست.و او شنوای دان است.؛ و چون برای امر [امامت به با می‌ایسند» 
برايش در هر سرزمینی منارهاى [غیبی] افراشته می‌شود تا از آن به اعمال 
بندگان بنگرد. 

[۱۰۰۶] ۷۔محمّدبن عيساى عَبیدگفته است:من وابن SUAS‏ نشسته بودیم که 
يونس آمد و گفت: من به نزد حضرت ابوالحسن BLS,‏ رفتم و عرض کردم: 
جانم به فدايت؛ مردم دربار؛ عمود بسیار صحبت می‌کنند. او گوید: حضرت به 


من فرمود: ای یونس! آن را چه می‌پنداری آيا آن را ستونی از آهن می‌انگاری که 
برای امامت افراشته شدہ است؟ او كويب ن كفي نمىدانسم. فرمودند: آن 


فرشتهاى مأمور بر هر سرزمین است که حداوند بان اعمال آن سرزمین را بالا 
می‌برد. راوی گوید: پس ابن فضال petal‏ او را بويد و گفت: ای ابو 
محمد نخدا تو را بیامرزہ. پیوسته حدیث راستین می‌آوری و خداوند با آن به 
کارمان كشايش می‌دهد. 

[۱۰۰۷] ۸-ژراره از خضرت صادق #2 روايت کرده که فرمودند: برای امام 
ده نشانه است: باكيزه و ختنه شده به دنيا می‌آید. و چون بر زمین MB‏ می‌گیرد؛ 
بادست هايش قرار میگیرد در حالی كه صدايش را برای شهادتین بلند کرده 
است. جُنب نمی‌شود. چشمانش می خوابند ولی دلش نمی‌خوابد. دهان ده و 
کش و قوس نمی‌کند. و بشت سرش را مىبيند چنان که پیش رويش را می؛ 
و مدفوعش همچون بوی مشک است. و زمین به پنهان كردن و فرو برد 
مأمور است. و چون زره رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خا 
می بوشدء بر او رسا و سازگار است. و چون مردم دیگر آن را بپوشند بربلند و 
کوتاه قامتش یک وجب زیاده می‌آید. و با او سخن گفته می‌شود تا عمرش به 
پایان رسد. 


cad عَنْ‎ fore a Gee! 


نطاب و geben‏ 
رَقَعه ای امیر وین 4 قال: 


]٠١8[‏ ۱-یکی از اصحاب از حضرت idole‏ روایت کرده که فرمودند: 
همانا خداوند [بدن های] ما را از gle‏ (زیر عرش) آفرید. و ارواحمان را از 
بالاتر از آن آفرید. و ارواح شيعيانمان را از علَيَون (زير عرش) و اجسادشان را از 

آفرید. و برای همین ميان ما و ایشان خویشاوندی است. و دل‌های 
OUT‏ به ما مشتاق است. 

[Vee]‏ ٢۔محمّدِمروانگفت:از‏ حضرت صادق 19 شنیدم می فرماید:ھمانا 

خداوند ما راز نور عظمتش آفریدہ سپس آفرینش مان را از لی در خزانه و 


پنهان در زیر عرش تصویر كردهء آن نور دز آن زاراد آن گا ما آفریدگانی و 


بشری نورانی شدیم که در مثل أنجه مارا ردک برای کسی بهره‌ای فرار نداد و 


ارواح شيعيانمان را ازكل ما آفرید. و بدن هاشان را از گلی در خزانه و پنهان در 


زیر أن گل. و در مثل آنچه OUT‏ را از آن آفریده برای کسی بهره‌ای قرار نداده است 
جز برای بيامبران. برای همین ما و آنان آدمیان شديم و مردم دیگر مگسانی برای 
آتش و به سوی آتش. 

[۱۰۱۰] ٣۔از‏ علي رئاب حديثىكه سندش رابه امير مؤمنان 8 رساندہ روایت 
شده که ایشان فرموده است: همانا برای خداوند در زیر عرشش نهری است و زیر 
نهری كه پایین عرش است نوری است که آن [نهر يا عرش ]را بر می‌فروزد. و در دو 
کنار؛ نهر دو روح آفریده شده» روح القدس و روحی از امر او است. و برای خداوند 


دہ گل است. بنج كل از بهشت و بنج كيل از زمين. آن كاه بهشت و زمین را تفسیر کرد. 


الصَّامِتٍ Sab JE‏ الْجِنَانِ ب 
لح و طبن الأضٍ کول و 


چوک ۲ 
]١۱١[‏ ؟عِدَةمِنْ اضخابتء عن 


غ فيه من CAS]‏ 


الْحَسَن ال :تا 


0 2 ازع و 
ای وج ابیز SASS‏ 


Bed و‎ watch & 


سپس فرمود: هیچ پیامبر و فرشته‌ای از پس پیامبر نیست كه او را جز با دمیدن 
یکی از دو روح آفریده باشد-و پیامبر -درود خدابر اوو بر خاندانش -رااز یکی 


از دو گل قرار داد به جز ما اهل بیت که همانا خداوند عّتمند ما My‏ ده كل 


آفریدہ از هر دو روح در ما دمید. و جه كل پاکی. 


و از ابوصامت روایت شده که گفته است: كل بهشت» بهشت عدن و بهشت 
پناه و بهشت نعمت‌ها و فردوس و بهشت جاودان است. وگل زمین [از] مكه و 
کوفه و مديئه و بیت‌المقدس و کربلا است. 

[۱۰۱۱) اب Seba jam‏ گفت:از حضرت باقر 8ڈ شنیدم می فرمايد:همانا 
خداوند ما را از علَيُون والاتر آفرید و قلب شیعیانمان را از آفرینش ما آفرید. و 
بدن هاشان را از پایین آن آفريد. بس دل هاشان به نا مشتاق است؛ زیرا که آن از 
آنچه ما را آفریدہاند آفریده شده است. سپس این آيه را خواند: (چنان نیست, 
بلكه نام نيكان در علیون است.و تو جه مین cite‏ چیسیت؟ last‏ است رقم خورده, 
كه مقژبان شاهدان آنند. ) [مطّففين (۱۸:)۸۳ تا ۲۱] و دشمنانمان رااز سجین آفرید. 
و فلب پیروانشان را از آنچه OUT‏ را از آن آفرید. و بدن هاشان My‏ بايينتر از آن. 
پس دلهاشان به آنها مشتاق است. زیر از آن چیزی آفريده شدند که آنان از آن 
آفریده شدند. سپس این آيه را خواند: (چنان نیست. همانا نامة بدکاران در سجین 
است. و تو چه می‌دانی سین چیست؟!نامه‌ای است رقم خورده. ) [مطّففين (4-۷:۸۳]] 

تسلیم و تسلیم شوندگان 

٠١7‏ ١-تسدیرگفت:‏ من به حضرت باقر ا عر ضكردم: من دوستداران شما 
را در حالی ترك كردم كه اختلاف داشتند و از هم بیزاری می‌جستند. او گویل: 


حضرت فرمودند: تو را به آنچه کار مردم به سه جيز تكليف شدءاند: شناخت 


[۰۱۴ "المُحَمَدبُن 


عقاو caer‏ عَنِ سین تن gE‏ عن زند لام عن أبي عبر افو 


الالِخات MLAB‏ ريه ». 

[۱۰۱۵) > الْحُسَيْنْبنْمُحَمَدعَنْمُعلَىننِمُحَمَّدِعَن الْوضًاء عانعن 
A jl / 9 1 ۴ fac ORE‏ 
مُحگد بل مُشلم عَئ آبي جَغقرة في قول اله DIG‏ و تعالی: هو من تقترف 
۲ ۹ 


امامان[ ]و تسليم به آنان در آنچه به ايشان رسيده است و رجوع به آنان در 
آنجه اختلاف دارند۔ 

[۱۰۱۳] ٢۔عبدالله‏ كاهلى كفت: حضرت صادق 48 فرمود: اگر مردمی 
خداوند يكتاى بی‌شریک را عبادت کنند و نماز را به پا داشته. زكات داد حج 


گزارند و ماه رمضان را روزه بگیرنده سپس به چیزی كه خداوند يا رسول خدا 
-درود خدا بر او و بر خاندائش۔کردہ بگویند: UT‏ نمی‌شد جز این كند؟ يابه 
دلشان خطور کند باهمان مشرک مىشوند. سپس اين آبه را خواند: (به 
پروردگارت سوگند آنها مؤمن نخواهند شد مگر این که در اختلافات خود. تو را داور خود 
کنند. و سپس از داورىات در دل خود احساس ناراحتی نکنند و كاملاً تسلیم باشند) 
[نساء (۶۵:)۴] حضرت سپس فرمودند: بر شما با تسليم. 

[۱۰۱۴] ۳ زیدشخام‌گفته است:منبملحظتنزات مادق ا عرض کر دم:مردی 


نزد ما است که به او «كُلّيب» میگویند, چیزی از شما نمي‌رسد جز این که 
می‌گوید: من تسليمم. چنان که نامش راکیب تسلیم نهاده‌ایم. حضرت به او 
رحمت فرسئاده» سپس فرمود: آیا می دائید تسلیم جيست؟ ما حاموش شديم. 
حضرت فرمودند: به خدا سوگند آن فروتنى با دل و تن است. و این سخن 
خداوند عژتمند است: (کسانی که ايمان آورده, عمل صالع انجام داده و په 
پروردگارشان فروتنی کردند. ) [هود (77:011] 

]160[ ۴۔محمّدِ مسلم از BLS pe‏ دربارۂاین سخن خداوند پاک 
و والا؛ و هركس كار نيكى انجام دهد بر ٹیکیاش مىافزايييم.) [شورئ (۲۲:)۴۲] 
روايت كرده که فرمودند: کار نيكه تسليم به ماء راستی با ما و دروغ نبستن به 
مااست 


[۱۰۱۶] ۵۔کامل تمّاررواي تكردهكه حضرت باقر ا فرمودند: آيامىدانى 


رن مات اله مُحَمّدا لوا هد 
اشم نا يَجدُوا في pall‏ عرجا مغ قضیت (غلیهم ین الآ اللو و 
بسا مش ¢ 


Poe 
Bee احْمَدَبْنُ مهران-رَجمه اله-عَن عبر العظیم | خی‎ ۸ ]۱۰۱۹[ 


© عن قول هعرج اَن تَر 
َخسته » إلى آخر الا شم الْمُسَلْمُونَ لل حكر ١‏ 


در (مزمنان حتماً رستكار مى شوند. ‏ [مؤمنون (۱:)۲۳] مؤمنان جه كسانى اند؟ من 
عرض کردم: شما دانائرید. فرمودند: مؤمنان تسليم شونده حتماً رستكار 
می‌شوند. همانا تسليم شوندگان همان نجيبان اند. پس مؤمن غریب است. و 
خوشاہر غريبان. 

[۱۰۱۷] ۶ یحیای زكريا انصارى گفت: از حضرت صادق 48 شنیدم 
می فرمايد: هركس دوست دارد همة ایمانش کامل شود بايد بگوید: سخن من در 
هم چیزها سخن آل محمّد [درود خدابر او و بر خاندانش] است. در آنچه پنهان 
کردند و آنچه آشکار. و در آنچه به من رسید و آنچه نرسید. 

[۱۱۱۸] الزراره باريد ازحضرت باقر #4 ژوایت کردهکه فرمودند: خداوند 
با امیر مؤمنان 4 در کتابش سخن گفته ت؟ اگوی ن عرض کردم: در کجا؟ 
فرمود: در این سخنش: (واكر آنان وقتيبهخودستم ميکردند هنز تو می آمدند و از 
خدا آمرزش می‌خواستند و رسول هم برایشان آمرزش می‌خواست, خدای را توبهيذير و 
مهربان می یافتند. به پروردگارت سوگند كه آن‌ها مؤمن نطواهند شد مگر اسن که در 
اختلافشان تو را به داوری بركيرند. (در آنچه بر آن پیمان بستند که اگر خداوند 
محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش] را میراند» اين امر را به بنی هاشم باز 
نگردائند.) و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکرده. کاملاً تسلیم باشند. ) 
[نساء (۶۴:۱۴ و ۶۵] 


]1014[ ۸۔ابو بصيركفت:از حضرت صادق 48 دربارة این سخن خداوند 


شکوهمند پرسیدم: (کسانی كه به سخن كوش فرا می دھند و از نيكوترين آن پیروی 


م ىكتند... 4 [زمر (1۸:۳۹] فرمودند: آنان تسليم شوندگان به آل محمّدند.کسانی که 


sued 8‏ 235055 امش gts‏ أيه 4 ۳ 
اديت لم leg‏ فيه و لم Ae | pat‏ جَاءُوا په کت سَمِعُوهُ 


تقر إلى الاين يوذو حَؤلَ الَف شمان مک 
anata‏ نا روا أن بطرفرا بها كم یی 
َوَدٌتّهُمْوَيَعِْضُوا le‏ نطو 
tolls‏ 


٠‏ سین شقن نا عن 


وقتی حديث را شنیدند به آن نيفزوده و از آن نمی‌کاهند. آن را چنان باز مىكويند 
كه شنید‌اند. 
بر مردم واجب است بس از انجام مناسكشان نزد امام بیایند 
و از نشانه‌های دينشان برسيده و ولايت و مودّتشان را 
به حضورش برسائئد 

Jd. ]۱۰۲۰[‏ گفته است: حضرت باقر به مردمی كه گرد كعبه طواف 
می کردئدہ نگاه کرد و فرمود: در جاهليّت هم جنين طواف می‌کردندا! همانا به 
آنان فرمان داده شده كه بر گرد آن طواف کنند و سپس به سوى ماكوج كنند نا 
ولایت و موذتشان رابه آكاهى ما رسانده یاری ان رابه ما عرضه كنند. و این آيه 
را خواندند: (و دل‌های گروهی از مردم را به lal‏ متوجه ساز.) [ابراھیم (۳۷:0۴] 


[۱۲۱] ٢۔ابو‏ عبیده‌گفت:از BBL Siam‏ شنیدم می‌فرماید: در حالی که 


مردم و عملشان را در مکه می دید ۔کارھابی چون کارهای جاهلیت. هانابه خدا 


سوگند. به آنان چنین فرمان داده نشده است. به آنان فرمان داده شده که 
مناسکشان را انجام داد نذرهاشان وفا کرده آن گاه بر ما بگذرند و از ولایتشان 
به ما حبر داده و یاری شان را عرضه کنند. 

[۱۰۲۲] ۳سدیرگفت:حضرت باقر در حال ىكهاوداخل می‌شدومن‌خارج 
مىشدم ۔دستم را گرفت سپس رو به خانة خدا ايستاد و فرمود: ای شدیرا همانا به 
مردم فرمان داده شده که به نزد این سنگ‌ها آمده آن‌ها را طواف كردهء سپس به نزد ما 
بيايند و ولايتشان را به آگاهی ما برسانند. و آن سخن خداوند است کہ: ور مسن 


بسيار آمر زند كسىامكه توبه كرده و أيمان آورد و عمل he‏ بکند و سپس هدايت شود ) 


[طه ]۸۲:)۲٢(‏ سپس با دست به سيتهاش اشاره کرد: يعنى به ولايت ما سپس 
فرمود: ای سدیر! به تو بازدارندگان از دين خدا رانشان می‌دهم. سپس به ابو 
حنيفه و شفیان ثورى نكريست که در آن زمان در مسجد حلقه زده بودند و 
فرموہ: اينان بازدارندگان دين خدايند. بدون هدايتى از خدا وكتابى روشن.همانا 
اين شبیث‌ها اگر در خانههاشان می نشستندہ مردم می‌گشتند و کسی را 
نمىيافتندكه برايشان از خداى باك و والا و از رسول او درود خدا بر أو و بر 
خاندائش۔سخن بگوید. و به نزدما می‌آمدند و مااز خداوند باك و والاواز 
رسواش BE‏ برایشان سخن م ىكفتيم. 
همانا فرشتكان به خانه‌های امامان[# ]وارد شده. بر فرش‌هاشان كام مى نهندو 
برایشان خبر من‌آورند 

[۱۰۲۳] ١مسمّع‏ كردين بصرى گفت: من در شبانه روز بيش از يك بار 
نمی‌خوردم. گاهی که از حضرت صادق BB‏ اتجازء SS gt‏ مراقب بودم سفره 
برجيده شده باشد و حضرت بر سر سفره نباشد چون داخل می‌شدم حضرت 
سفره می خواست و من با ایشان هم غذا مىشدم و اذيت نمىشدم. ولى چون نزد 
ديكران غذا می خوردم قرار نداشتم و شكم خوابم نمی‌گرفت. از اين 
مسأله به ايشان شکابت کرده؛ عرض كردم كه وفتى نزد او غذا می خورم اذيّت 
نمىشوم. فرمودند: ای ابو سیّاراتو GUE‏ مردمى صالح را می‌خوری. که 
فرشتگان روى فرش هاشان با آن‌ها دست مىدهند و احوال‌پرسی می‌کنند. أو 


كويد: من عرض كردم: و بر شما آشکار می‌شوند؟ حضرت دستى به سر یکی از 


كودكانش كشيده: فرمودند: آنان به كودكان ما مهربان‌تر از مابند۔ 


[۱۰۲۴] ٢۔حسینِ‏ ابوعلااز حضرت Bedale‏ روايت كرده كه فرمودند: 


ای حسین ۔و دستش رابه بشتىهاى خانه زد اينها پشتی‌هایی است که 


Mester ]۱۰۳۵(‏ عن خمد ن مح عَنْ 


[۱۰۲۶] ۴۔مْحَمَّد عن Boe‏ 


۳۳ 1 
جُهُونَ في امُورِهِؤ 
Jab) ۰۷‏ اُضحابتاء عن 


8# _ سب 8ه 


جه بسيار فرشتگان ہر آن‌ها تكيه كردءاند و كاهى ما پرهای نرم كوجكشان را از 


زمين برگرفتهايم. 
[۱۰۲۵] ۳-ابو حمزة تُمالى گفت:به نزد حضرت سجّاد 48 رفتم. ساعتى در 


حياط ماندم. سبس وارد اتاق شدم. حضرت جيزى رااز زمین ہر می داشت و 


دستش را به بشت برده؛ برده به کسی كه در اتاق بود می‌داد. من عرض کردم: 
جانم به فدايت! این جيزى كه من مىبينم شما از زمين بر مىدارى چیست؟ 
فرمودند: برهاى نرم و کوچک افتادۂ فرشتگان است که وقتى مارا تنها 
i MS‏ آن‌ها را جمع مىكنيم و برای فرزندانمان عبا درست مىكنيم. من 
عرض كردم؛ جانم به فدايت! آنان به نزد شما م آيند؟ حضرت فرمودند: ای ابو 
حمزه! آنان بر پشتی‌هامان آنسان نكيه موإزننقاكله Ly‏ ما تنگ می‌کنند. 

[V9 VF]‏ ؟ابو حمزه‌گوید:من از نحضيريت ابو الحسن #8 شنيدمكه می فرمايد: 
فرشتهاى نیست که خداوند او را دربارة موضوعى فرو بفرستد جز این که با امام 
آغاز مىكند. پس او آن اسر را بر ایشان عرضه مىكند. و همانا رفت و آمد 
فرشتكان از نزد خداوند پاک و فرازمند به صاحب امر [امامت] است. 
همانا جدّيان به نزد ايشان مىآيند و دربارة نشانه‌های دینشان می پرسند و در 

كارهاشان به ايشان روى می‌آورند 


[۱۰۳۷] ١۔سعداسکافگفت:یرای‏ برخ ىكارهايم به نزد حضرت باقر رفتمكهبه 


من فرمودند: شتاب مكن. چنان که آفتاب مرا سوزاند و من دنبال سايه مىكشتم. 
مذتی که كذشت مردمى بر من گذشتند که كويا ملخهابى زرد هستند. بوستين در بر 


داشتند و عبادت لاغرشان كرده بود. أو كويد: به خدا سوگند هيأت نيكوى آن مردم 


Ba Sood‏ عم ان 


000 


Se ۳ a jis‏ وق باب 


مرااز خودم غافل کرد. چون به نزد حضرت رفتم به من فرمود: می بینم كه تو رابه 
سختی انداختهام. من عرض كردم: آرى به خدا سوكند [ولی] آنچه ديدم مرا از 
خودم غافل كرد. مردمى بر من گذشتند که نيكو هیأت‌تر از آنان ندیدہ بودم. همه 
به يك شکل. و رنگ هاشان چون ملخ زرد. كه عبادت لاغرشان ساخته است» 
حضرت فرمود: ای سعد! آنان را دیدی؟ عرض كردم: بله. فرمودند؛ OUT‏ برادران 
تو از جلیان بودند. من عرض كردم: آنان به نزد شما می‌آیند؟ فرمود: بله به نزد ما 
می‌آیند و از نشانههاى دينشان و حلال و حرامشان می‌پرسند. 

[۱۰۲۸] ٢۔ابن‏ جب لكويد:مابردر [منزل] حضرت بودیم که مردمی‌همچون 
سودانیان که لنگ و تن پوشی در بر داشتند بر ما گذشتند. آن گاه که از حضرت 
صادق 948 دربارة آنان برسيديم. فرمودند: انا بردرانتان از جنیان اند. 

[۱۰۲۹] ۳.سعد اسکاف گفت: من به نزد حضرث باقر 18 رفتم و اذن ورود 
می‌خواستم که ناگاه زین‌های شتران بر کر خانه ردیف شد و سر و صدایی به پا 
خحاست. سپس مردمی همچون سودائیان که عمامه به سر داشتند بیرون آمدند. او 
گوید: من به داحل رفتم و عرض كردم: جانم به فدایت! امروز دير اذل دادید و 
مردمی مامه به سر بر من گذشتند که نمی شناختمشان! حضرت فرمودند: ای 


سعدا آيا می دانی آنان کیستند؟ من عرض کردم: نه. فرمودند: UT‏ برادران شما از 


ن اند که به نزد ما آمده از حلال و حرامشان و از نشانه‌های دینشان می‌پرسند. 
[۱۰۳۰] ۴۔سدیر صیرّفی‌گفته است:حضرت باقر BB‏ سفارش‌هایی در مدینه 
داشتند. من آهنگ مدينه كردم. وقتی در راه روحاء بر شترم بودم: ناكاه انسانى ديدم که 
لباسش را حرکت می‌دهد. راهم را به سویش کج کردم و گمان بردم تشنه است پس 
ظرف آبم را به او دادم. ولی او به من گفت: مرا به آن نیازی نیست. سپس نامه‌ای به 


من داد که لش تازه بود. وقتى به مهرش نكر يستمء مُهر حضرت باقر PD RB‏ 


۱ 
bend 1‏ بن محئ و محمد بن ال 
2 بْنُ الْحَسَنِ 

ء عَنْ ot Se‏ يا عَمنْ 


IG 
عَنْ گی‎ ahd مد بن‎ 


پس گفتم: کی با صاحب این نامه بودی؟ گفت: هم اكنون. به نامه كه نگریستم 
فرمان هابى به من داده بودند. سپس سر برداشتم و ديدم کسی نزدم نیست. او 
كويد: سپس حضرت باقر BB‏ [به مدينه] آمد و من به ديدارش رفتم و عرض 
کردم: جانم به فدايت! مردى نامه شما را برایم آورد و هنوز كلش تازه ہود, 
فرمودند: ای شدیر! ما حدمتگزارانی از جنیان داريم كه وقتی برای كارى شتاب 
داریم به سراغشان می فرستیم۔ 

و در روایت دیگری فرموده است: ما پیروانی از جنّیان داريم چنان که 
ببروانى از انسان داريم. وقتی كارى داشتيم به سراغشان می فرستيم. 

[VON]‏ ۵۔محمّدِ جُخرش كفت: حكيمه دختر موسی 38 به من گفت: 
حضرت رضالة را ايستاده بر در انبار هيزم يدم کب نجوا سخن می‌گفت ولی 
من کسی را نمی ديدم. من عرض كردم: آفای من باچته کسی به نجواسخن 
م ىكويى؟ فرمودند: این ple‏ زهرایی اسث که به ردم آمل شؤال سی برسد و 
شكايت به من آورده است. من گفتم: ای آقای سنا دوست دارم صدايش را 
بشنوم. به من فرمود: تو اگر بشنوى يك سال تب مىكنى! من عرض کردم: ای 
آقای من! دوست دارم آن را بشنوم. به من فرمود: بشنو. من كوش كردم و صدایی 
صفیر مانند شنيدم. سپس تب مرا در بر كرفت و يك سال جنين بودم. 

[۱۰۳۲] ۶۔جاہراز حضرت باقر HB‏ روایت کرده‌که فرمودند:امير مؤمنان 8 


روی منبر بود که ماری بزرگ از گوشة دری از درهای مسجد در آمد. مردم آهنگ 
کشتن أن را کردند. امير مؤمنان ا کسی را فرستاد نا دست SS‏ دارند. مردم كنار 


رفتند. مار بزرگ خزید تابه منبر رسید آن گاه كردن فراز کرد و به امیر مؤمنان 4 
سلام داد. امیرمزمنان 48 به او اشاره کرد كه بایستد تا خطبه‌اش پایان يابد. 


1 کی 


لج لك ل بین يداك ی 


مه 


ش وه حلىأى على ا 


8# ہب 438 
و چون خطبەاش به بايان رسيد به أو رو كرد و فرمود: تو کیستی؟ گفت: عمرو بن 
عثمان خليفة تو بر جلیان. همانا پدرم درگذشت و به من وصيّت کرد که به نزد 
شما آيم و از نظرتان آگاه شوم و من اینک به نزدتان آمده‌ام ای امیرمزمنان! مرا به 
جه فرمان می دھی و نظرت چیست؟ اميرمؤمنان 38 فرمود: 
تو رابه تقوای خداوند سفارش مىكنم تا بروی و در ميان 
پدرٹ قرارگیری كه تو خليفة من بر آنان هستی. راوى كويد؛ پس غمرو از 
اميرمؤ منان 480 خداحافظی كرد و رفت در حالی که MLE‏ حضرت در سيان 
جئبان شده بود. [أو كويد]من به حضرت عرض كردم: جانم به فدايت! عمرو نزد 
شما می‌آید و این بر او واجب است؟ فرمودند: 
[۱۳۳] ُعمایٴنشیرگفت: من باجابربن يزيد جُعفی رفیق سفربودم. [وفتى 
در مدينه بودیم.] او به نزد حضرت باقر HA‏ رفت و خداحافظی کرده شادمان از 
نزدش بيرون آمد. تا روز جمعەای pasate ttle‏ منزلی که از فيد به مدینہ 
باز می‌گردیم ۔رسیدیم. نماز ظهر را گزاردیم. چون شترانمان برخاستنده ناكاه من 
مرد بسيار قدبلند كندمكونى ديدم كه نامه‌ای به همراه داشت آن را به جابر داد او 
ان راكرفت و بوسيد و بر ديدكانش كذاشت. من دیدم که آن از محمد بن على [Rb]‏ 
به جار يزيد است. و بر گل سياه تازه‌ای است. آن كاه جابر به او كفت:كى ہا 
سرؤرم بودى؟ اوكفت: ان جار كفت: پیش از نمازیاپس از نماز؟ ار گفت: پس از 
نماز. آن گاه ple‏ هر را باز كرده؛ به خواندنش آغاز كرد. در حالی كه صورتش به 
هم فشرده می شد تابه آخرش رسید. سپس نامه را نگاه داشت. و من او راتا رسیدن 
به کوفه خندان و شادمان نديدم. چون به کوفه رسیدیم من شب را خوابیدم. وقتى 
صح شد برای احترام وبزرگداد اشت به نزدش رفتم. او را ديدم که استخوان هایی 
نی سوار شده و می‌گوید: «منصورٍ جمهور را اميرى نافرمان 
. آن گاہ در صورت من نگریست و من در جهرة او نگریستم. 
نه او به من چیزی كفت و نه من چیزی به او گفتم. آنچه می‌دیدم مرابه گریه آورد. 
مردم و کودکان به گردمان جمع شدند. او آمد تابه ميدان رسيد و با کودکان به 
بازی پرداخت در حالی که مردم می‌گفتند: جابر يزيد ديوانه شد. دیوانه شد. 


اندر مقام 


Wag BS dat بن‎ a لیم نّى دعل‎ 


و | هرهم حَكَمُوا pda‏ دود و JT‏ نان 
و لا بَسْالُونَ ia‏ عَلَيْهِمٌالسّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّضْوَانُ 


به خدا سوگند چند روزى نگذشت كه نامة هشام عبدالملک به والى اش رسید كه 


جُعفی را بياب و كردنش را زده و برای من بفرست. أو به 
جُعفی کیست؟ گفتند: خدا 


مردی به نام جا 


همراهانش رو کرد و به آنان گفت: جابر بن يزي 
كارت رابسامان كرداند. او مرد علم و فضيلت و حديث بود که پس از حج ديوانه 
شد. و اینک در ميدان باكودكان سوار بر ی بازی می‌کند. او كويد: والى به 
سراغش رفت و ديد بر نی سوار شدہ و باكودكان بازى مىكند. آن گاہ گفت: 
سپاس بر خدایی كه مرا از کشتن او به سلامت نگاہ داشت. او كويد: و روزگاری 


شت كه منصورٍ جمهور به كوفه آمد و چنان كرد كه جابر می‌گفت. 


وقتی امر امامت ائه آشکار شود به حكم داود و خاندانش 
داوری می‌کنند و گواہ بن نم خواهند 

[۱۰۳۴] ۱-ابو LS‏ حَذَّاء گفت: ما پس از ار تحال حضرت باقر غه مانند 
گوسفند بی چوپان بودیم تاسالم ابو ode‏ زادیدار کردیم.او به من گفت: ای ابو 
عبيدة امام تو کیست؟ من گفتم: امامان من آل محندند.اوگفت: خودهلاک شدی 
و دیگران را هلاک کردی. آیامن و تو از حضرت باقر #8 نشنيديم که می‌فرمود: 
هر که بميرد و امامی نداشته باشد به مرگ جاهلیّت مرده است؟ من گفتم: چرا به 
جانم سوگند. و این سه يا حدود سه سال بيش از آن بود. من به نزد حضرت 
Golo‏ رفتم و خداوند معرفتشان را روزی‌ام کرد. پس به ایشان عرض کردم: 
سالم نین و چنان به من گفت. خضرت فرمود: ای ابو عبیده! از ماکسی 
نمى ميرد تاکسی راكه مانند او عمل می‌کند و به روش او می رود و به آنچه او 
خوانده می‌خواند به جانشینی‌اش بگذارد. ای ابو عبیدہ! آنچه به داود داده شد 
مانع ذهش به سلیمان نگشت. سپس فرمود: ای ابو عبیه! وقتی قائم آل 
محمد برخیزد به حکم داود و سلیمان داوری می‌کند و بيّنه نمی خواهد. 


سس — 


[۰۳۵] )ا مُحَمَدُ 
بان قَالَ: 


تاه با ی کم تخکشون؟ تال کم JT‏ ژد إن أغيانا 


tly 
بن لق عن ابسن‎ ated ۵۔أَحْتد بی هران -رڃمۀ اله عن‎ [TA] 
مَحْبُوب, عَنْ هام بن سَالم عَنْ ار السّابَاطِيٌ قال:‎ 


eee tas‏ قال روز 
خآ و و کم isto‏ و انا روح wel‏ 


:از حضرت صادق 348 شنيدمكه می فرمايد: دنيابه پایان 
,رسد تا مردى از من بيرون آید که به حكومت خاندان داود داورى EAS‏ 
نخواهد و به هركس ie‏ را بدهد. 

۶ ۳.عمٌار ساباطى گفته است: من به حضرت صادق اڑل عرض كردم: 
وقتی داورى كنيد با جه داورى می‌کنید؟ فرمود: به حكم خداوند و حکم داود.و 


وقتى جيزى باشد که حكمش نزدمان نیست. روح القدس آن رابه ما القا می‌کند. 


SF ۷‏ مَمّدانی گفت: من از حضرت سجاد ا برسيدم با چه 
حکمی شما داورى می‌کنید؟ فرمودند: بذ خکنم خاندآن داود. و اگر جيزى ما را 


درمانده کرد روحالقدس آن را الق ملد 


۸ ۵۔عمًار ساباطى گفته است: به حضرت صادق ا عرض كردم: 
منزلت امامان چیست؟ فرمود: همجون منزلت ذوالقرنین و منزلت یوشع و 


آصف همدم سليمان است. او گفت:با چه جيزى داورى می‌کنید؟ فرمود: با حكم 


خداو حكم خاندان داود و حكم محمد -درود خدا بر او و بر خاندانش ۔و آن‌را 


روح القدس به ما الق مىكند. 
همانا سرجشمة علم از خانة آل محمد 24 است 


[۱۰۳۹] ١۔صاحب‏ یلم گفت: از حضرت صادق در Me‏ که مردمی از 


Cote‏ حرج الم poll‏ ۳1 د عماوج 
Ane,‏ 


او ys‏ مدا ایکون 


یت مو ی را 


كوفه نزدش بودند ۔شنیدم می فرمود: شكفتا از مردمى که همة دانش شان را از 
رسول خدا ۔درود خدا بر او و بر خاندانش_بركرفته؛ به آن عمل كرده و هدایت 
شدند و معتقدند خاندان او علمش را نگرفته‌اند. در حالى كه ما خاندان و 
فرزندان اوييم. در خانه‌های ما وحی نازل شده و از نزد ما علم به آنان صادر شده 
است. آيا آنان معتقدند که آنان عالم شده و هدایت شدند و ما جاهل و گمراه. اين 


مُحال است. 


[Vo Fo]‏ ٢۔حَکم‏ متيب گوید: مردی با حضرت حسین که آهنگ كربلا 


داشت در OCIS‏ نمود و به حضرت تلام کرد بحسين #8 به او فرمود: نو 
از كدام سرزمینی؟ عرض کرد: از اهل کوفه, فرمودند: هان به خدا سوگند ای 
برادر اهل كوفه! اكر تو رادر مدینه ملاقات م ىكردم اثر پای جبرئيل در منزلمان و 
نزول وحی بر نيايّم رابه تو نشان مىدادم. ای برادر اهل كوفه! آیاسر جشمة علم 
مردم از نزد ما بود و آنان le‏ شدند و ما جاهل؟! این چیزی است که نمی‌شود. 


هر چیزی از حق كه در دست مردم است جز از نزد انمه 92 صادر نشده است و هر 
چیزی که از نزد آنان صادر نشدہ بادلل است 

[f1]‏ اممحمّدمہ لم‌گفت: از حضرت‌باقر 18 شنیدم‌می فرماید:< یو درستی 

نزد کسی از مردم نيست و کسی از مردم به حكمى Be‏ داورى نمی‌کند جز این که از 


ما خاندان صادر شده است. و چون امرر بر آنان شاخه شاخه شود خطا از آنان است 


Ha 


كان LEH‏ يِنْهُم و الاب من BAB‏ 


قال و je‏ 1( 


ی 


[۱۰۳۲] محمد بن 


و درستى از على ا. 

LLY ]۱۰۴۲[‏ كفت:نزد حضرت باقر بودمكه مردى ازاه ل كوفه دربارة 
این سخن مير fe‏ منان 19 پرسید: داز من آنجه می خواھید بپرسید و چیزی از من 
نمی پرسید جز اين كه از آن به شما خبر مىدهم.؛ حضرت فرمودند: همانا علم به 
چیزی نزد کسی نیست جز این كه از نزد امیرمزمنان ۸# صادر شدہ است. مردم 
هر كجا خواستند بروند.كه به خداسوگند اين امر جز از اين جا نيست. وبادست 
به خانەاش اشارہ كرد. 

[۱۰۴۳] ٣۔اہو‏ مریم گفته است: حضرت باقر ME‏ به لمۀ کیل و خکم 
فرمودند؛ شرق و غرب را جستج و كنيد نمی‌توأئید علم درستی بيابيد جز آنچه از 
نرد مااهل‌بیت صادر شده است. 

[VF]‏ ؟ابویصیرگفت:حضرت باقر BHAI‏ رود هماناخکم تیب 
از کسانی است که خداوند فرمود: و از مردم کسانی مىكويند مابه خداوند و روز 
واپسین ایمان آوردیم و حال آن که مؤمن نیستند. ) [بقرہ (۸:)۲] حُکُم بە شرق و غرب 
برود هان به خدا سوگند به علمی جز از اهل‌بیت که جبرئیل 308 بر آنان ضرود 
آمده دست لمی‌یابد. 


[۱۰۴۵] ۵.ابوبصیرگفت:از حضرت باقر دربارة روابودنكواهى زنازاده 


پرسیدم. فرمودند: نه ple]‏ نیست.] من عرض کردم: خکم عُتيبه می بنداردكه ان روا 


است. حضرت فرمود: خداياكناهش رانیامرز. خدا به حكّم نفرمود: این ذكرى برای 


تو و مردم تو است. 6 [زخرف REPPIN‏ به راست و چپ برود به خدا سوگند 


02020000000000 wu 8 مر‎ 


اه شین عن مح 


ple‏ جز از اهل بیت كه جبرئيل بر آنان فرستادہ است گرفته نمی‌شود. 
[۱۰۴۶] ۶سلام بن سعيد مخزومى كويد: هنكامى که نزد حضرت 
صادق‌نشسته بودم ناكاء عبَادِكثير عابد اهل بصره و ابن شُرَیح ففیه اهل مکه وارد 


شدند. ميمون قَدَاح غلام حضرت باقر هم نزد حضرت بود. آن كاه AS HB‏ 


پرسید: ای ابو عبداللّہ رسول خدا۔درود خدا ہر او و بر خاندانش -در چند 
پارچه كفن شد؟ ف رمودند: در سه پارچه: دو پارچۀ صُحاری (قريهاى در یمن) 
و یک پارچۂ جره (يمنى). و رد كمياب بود گویا عاد كثير این سخن را 
نپذیرفت. بس حضرت dale‏ فرمود؛ همانا درخت خرماى مریم 8 جوّہ 
بود و از آسمان فرود آمده. پس هر جه از ريشة آن برويد عجوه شود و آنجه از 
افتادۂ آن باشد آون (خرمای پست) است. چن آنا نزد حضرت بيرون آمدند 
غاد كثير به ابن شسریح گفت: به تخد تتوكند من اين مُثلى راكه 
حضرت‌صادق‌آورد نفهميدم. ابن شُرَيح Ol pe MCAS‏ (یعنی میمون قداح) به 
تو می‌گوید زيرا او از آنان است. بس از او پرسید. میمون گفت: آیاندانستی به تو 
جه فرمود؟ گفت: نه به خدا سوگند. گفت:ایشان مثل خودش را برای تو بیان کرد 
او فرزندی از فرزندان رسول خدا -درود خدا ہر او و بر خاندانش -است و عام 
رسول خدانزد ایشان است, بس آنچه از نزد ایشان بیاید درست [و ناب] است و 


آنچه از نزد دیگران آید التقاطی و به هم آميخته است: 


در آنچه گفته شده که حدیث BRL‏ دشوار و بسیار ستكين است 
[۱۰۴۷] ۱-جابرگوید: حضرت باقر IB‏ فرمود‌که رسول خدا-درود خدابراوو 
بر خاندانش -فرمود: همانا حدیث خاندان محمّد دشوار و بسیار سنگین است. که 


جز فرشتة مقّب يا پیامبری مرسل يا بنده‌ای که خداوند دلش را برای ایمان آزموده 
جز فرشتة مقرب يا پیامبری مره 


tities Oho 


او ضغب مُسْتَضْعَبٌ ل 


دتتا ضعت مضع 
reads‏ 


است به آن ايمان نمی‌آورند. يس آنجه از حديث خاندان محمّد ۔درود خدا بر او 
وہر خاندانش ۔به شما رسيد و دل هاتان به آن نرم شد و معرفت یافتیدہ ببذيريد و 
آنچه دلتان از آن كرفت و معرفت نیافتید. به خداوند و رسول خداو عالمى از 
خاندان محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش -بازگردانید. و همانا هلاک شده 
کسی از شماكه حديثى را بازگوید که تحمّلش را ندارد. آنكاه بكويد: به خدا اين 
نمی شود به خدا اين نمی شود و انكارء همان كفر است. 

[۱۰۴۸] المسعدةصّدّقهازحضرت صادق ا روایت کرده‌که فرمود:روزى 
نزد حضرت سجاد ك9 از تقیّه سخن گفته شد و او فرمود: به خدا سوگند اگر ابوذر 
می‌دالست چیزی را که در دل سلمان است. او را می‌کشت. در حالی كه رسول خدا 
-درود خدا بر او و بر خاندانش ۔میان آن دو عقد أخحوّت برقرار ساخته بود. بس 
گمانتان به مردمان دیگر چیست؟ همانا علم عالمان دشوار و بسیار دشوار است که 
کسی جز پیامبری مرسل يا فرشتهاى مقرّب پا بندوای من که خداوند دلش را برای 
ايمان آزموده است OF‏ را تحمّل نمی‌کند. نس فرمود: و همانا سلمان از عالمان 
است؛ زیرا او مردی از ما خاندان است. وا همین او راب ما نسبت دادم. 

[۱۰۴۹] "ابن سنان یا جز او حدیثی که سندش رابه حضرت صادقرسائدہ 
روایت کرده که فرمود: همانا حدیث ما دشوار و دشواریاپ است. که جز 
سینه‌های روشن يا دل‌های سالم یا اخلاق حسنه آن را تحمّل نمی‌کند. همانا 
خداوند از شیعیانمان بيمان كرفت چنان که از فرزندان pal‏ پیمان كرفت که آيا من 


پروردگارتان نیستم. بس آن که پا ما وفاداری کند خدا دربارة بهشت با ار وفاداری 
می‌کند و آن که با ما دشمنی کند و Som‏ مارا ادا نکنده در آتش جاودانه است. 
[۱۰۵۰] ۴-یکی از اصحابمان‌گفته است:من به حضرت ابوالحسن عسکری 
نوشتم: جا فدایت! معنی این سخن حضرت صادق BB‏ چیست: «حدیث ما 
رانه فرشته‌ای مقرب نه پیامبری مرسل و نه مؤمنى که خداوند دلش را برای ایمان 
آزموده استء تحمّل نمی‌کنند. و جواب آمد که معنی سخن حضرت صادق 3 - 
یعنی هيج فرشته و پیامبر و مؤمنی آن را تحمل نمی‌کند-اين است که فرشته آن را 


ا ر 


[۰۵۱] ۵-اختد نمحر عن 


قال ابر عبد افو : تا با محمد إن ide‏ ر افد رامن ی الو و این 


doe‏ ولا غزین ان اب 


ضعاوو افلاو لا tes‏ 
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یی ا دوگ 
ودره فا عن الله ما ام 
ithe‏ 


تحمّل نمی‌کند تابه فرشته‌ای ديكر برساند و بيامبر آن را تحمّل نمىكند تابه 
پیامبری دیگر برساند و مؤمن آن را تحمّل نمی‌کند تا آن را به مؤمنى دیگر 
برساند. ابن است معناى سخن جدّم BB‏ 

[۱۰۵۱] ۵۔ابو بصیر گفت: حضرت صادق کڈ فرمود: ای ابو محمّدا به دا 
سوگند در نزد ما رازى از رازهاى خدا و علمى از علمهاى خدا است كه به خدا 
سوگند هيج فرشتة مقرب و پیامبر مرسل و مؤمنى که خداوند دلش رابرای ایمان 
آزمودہ است UT‏ را تحمّل نم ىكند. به خدا سوگند او آن را به کسی جز ما تکلیف 
نکردہ و با آن کسی جز مارابندہ نساخته است. و در نزدمارازی از رازهاى خداو 
علمی از علمهاى او است که مارا به تبلیغ آن فرمان داده است. و ما از سوى خداوند 
عزتمند رساندہایم آنجه رابه رساندنش امر شدءايم. ولى برای آنء جاو اهل و به 
عهده گیرنده‌ای نيافتهايم. تا خداوند مردمانى را آفريدهكه از كل آفرینش محمد 
[درود خدا بر او و بر خاندانش] و خاندان و فرزندائش و از نور آفرينش محمّد 
[درود خدا بر او و بر خاندانش] و فرزندانش آفریده شده‌اند. و OUT‏ را به همان 
رحمت فراوانی آفریده که محمّد [درود خدایر او و بر خاندانش] و خاندانش را 
از آن آفریدہ است. پس آنچه به رساندنش امر شه بودیم به ما رسید و آنان پذیرفته و 
آن را به عهده گرفتند. [بس آن از سوی ما به آنان رسید و ايشان پذیرفته و به عهده 
گرفنند.] و سخن مابه QUT‏ رسید و دل هاشان به سوی معرفت ما و حدیث ما مایل 
شد. و اگر آنان چنین آفریده نمی‌شدند» چنان نمی‌شدند. نه به خدا سوگند آن را 
تحمّل نمی‌کردند. سپس فرمودند: همانا خداوند مردمی را برای دوزخ و آتش 
آفرید. ویر یب وا یود ها 
آن بیزاری جستند و دل هاشان رمید و آن را نپا 
او ساحری دروغزن است. خدارند ير دل‌هاشانشهرزده وأ راز ادشان 
می‌زداید. سپس خداوند زبانشان را به بخشی از So‏ گویا می‌کند تا در حالی که 
دل‌هاشان of‏ را انکار می‌کند از آن سخن بگویند. و آن دفاعی از اولیا و اهل 
اطاعتش باشد. و اگر چنین نبود خداوند در زمینش پرستیده نمی‌شد. آن گاه‌ما را 
به دست کشیدن از آنان و پنهان ساختن و کتمان كردن فرمان داد. بس شما نیز 
کتمان كنيد از کسانی که خداوند به دست کشیدن از آنان فرمان داده است. و پنهان 
كنيد از کسانی که خداوند به نهان كردن و کتمان از OUT‏ فرمان داده است. 


سو ع 


گی وق لیو وا 


فيه وي على ليام وگ Saas‏ 
في صَسْجِدٍ لح 
[۱۰۵۳] ۲مك الْحسَنء عن عض Melosh‏ عن Ge‏ بن الك عن 


Milde.‏ رکب داب فقال له 


سپس دستش را بالا برد و كريست و فرمود: خدايا! اینان گروهی اندکند پس 
زندگی ما را زندگی‌شان و مركمان را مرگشان قرار ده و دشمنت را بر آنان جيره 
نكن تا ما را داغدارشان گردانی. که اگر ما را داغدارشان گردانی هرگز در زمينت 
پرستیدہ نمی شوى. و سلام و درود خدا بر محمّد و خاندانش. 
آنچه بيامبر كرامى BE‏ نصيحت به امه مسلمین و همراهی با جماعت فرهان 
داده است. و اين كه آنان كيستند 

[۱۰۵۲] ١۔ابن‏ ابی‌یعفور از حضرت صادق 48 رواي تكردهكه رسول خدا۔ 
درود خدا بر او و بر خاندانش ۔در مسجد خيف برای مردم خطبه خواند و 
فرمود: خداوند آسوده 95st‏ سازد بندهاى راكه سخنم را بشنود و بفهمد و حفظ 
کردہ به کسی که آن را نشئیدہ برساند. كه بسا fale‏ فقهی که فقیه نیست و با 
حامل فقهی که آن رابه فقيهتر از خود می‌رساند. سهچچیز است که دل مرد مسلمان 
ہا آنها به بدی نمی‌گراید: خالص کردن مَل برای دا نصییت به أئمّه مسلمین 
و همراهى با جماعت آنان. مانا یک دعای آنان افراد يشت سرشان را هم 
فرامی‌گیرد. مسلمانانبرادرند و خونشان برابر است. و پست‌ترین آنان هم حقى 
به كردن دارد که (برای Gis‏ آن) می‌کوشد. 

روایتی همانند از ابن ابی‌یعفور است که در آن افزوده است: و آنان در برابر 
غير خودشان یک دست‌اند. او در حدیثش گفته كه حضرت در آخرین سفر حجٌ 
در مسجد خيف و در منا خطبه خوانده است. 


SE SLY ]۱۰۵۳[‏ مسکین روایت شدهکه مردی قریشی از اهالى مک گفت: 


سفیان ثورى گفت: ما را به نزد جعفرِ محمّد[] ببر. او گوید: من با اوبه سوی 
حضرت می‌رفتم که او راسوارہ بر چارپایش يافتيم. سفیان به ایشان گفت: ای ابو 
عبدالله. حديث خطبة رسول خدا۔درود دا بر او و بر خاندانش -را برايمان بازگو۔ 


چو 4۲ 


: بگذار به سوی کارم بروم که اینک سوارءام. وقتى آمدم برايت مىكويم.او 
كفت: به حقٌّ خویشاوندیات با رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش -از 
شما درخواست می‌کنم که برایم بگویی, او گوید: بس حضرت ود آمد. آن كاه 
i‏ ما برایم دوات و كاغذى بیاورند تا آن را بنويسم. 


حضرت آن‌ها را خواست, سپس فرمود: بنويس: به نام خداوند بخشايندة 
مهربان. خطبة رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔در مسجد خيف: 
را شنیده» dT‏ را بفهمد و به کسی که آن را 
برساند. که بساحامل فقھی كه فقيه 
نیست و بسا حامل فقهى كه آن را به فقيه تر از خودش می‌رساند. سه چیز است که 
دل مرد مسلمان با آن به بدى و خيانت نمىكرايد: خالص كردن عمل برای خداء 
نصيحت به رهبران مسلمانان و همراهى با جماعت. که همانا يك دعاى OUT‏ 
افراد بشت سرشان را هم فرام یگیرد, مز 
در برابر غيرشان یک دستند كه پست: 


خداوند آسودہ کند بنده‌ای راكه سخنم 
نشنیدہ برساند. ای مردم! حاضر ب 


برادرند و خونشان برابر است. آنان 
deer‏ به كردن دارد که (برای 
Gr‏ آن) می کوشد. شفیان آن را نوشته, به حبضرت نشان داد. و حضرت 
صادق 8 سوار شد [و رفت.] و من شفیان [مديم. او در ره به من گفت: بایست 
تامن نگاهی به اين حدیث بکنم. من به أو گفتم: به حدا سوگند! ابوعبدالل 84 
ی برگردنت گذاشت که هرگز از آن رها نمی‌شوی. او گفت: و أن چیست؟ به 
او گفتم:سه چیزی که دل مرد مسلمان با آن‌ها به بدی و خيانت نمی‌گراید: خالص 
كردن عمل برای خدا که با آن آشنا 
رهبران جه کسانی هستند که نصیحتشان بر ما واجب است؟ آيا معاوية ابوسفیان 
و یزیدِ معاویه و مروانِ حکم و هر آن که كواهى دادنش و نماز در بشت سرش 
روا نیست می‌باشد؟ و این که فرمود: همراه با جماعتشان. کدام جماعت است؟ 
مرجله‌ای که می‌گوید: هر كس نماز نگزارد و روزه نگیرد و از جنابت پاکیزه نشود و 
كعبه را نابود کردہ و با مادرش زناشویی کنده باز هم بر ایمان جبرئیل و میکائیل 
است [و مؤمن می‌باشد]؟ يا قَدَرى که می‌گوید: آنچه خداوند عزّتمند خواهدء 
نمی شود و آنچه ابلیس خواست می‌شود؟ يا خروری که از على بن اہی طالب[38] 
بیزاری جُستہ به کفرش گواهی می‌دهد؟ يا جَهمی که می‌گوید: فقط شناخت 
خداوند. و ایمان چیزی جز اين نیست؟ او گفت: وای بر تو [اینان] جه می‌گویند! 


و نصیحت به رهبران مسلمانا. این 


قال رول او ترا رو جل إلى وی 1 
gag j‏ 5 


8.36.0 عَلَى‎ sow sedi 


من كفتم: مىكويند: همانا به خدا سوگند على بن ابی طالب RB‏ امامی است که 
نصیحتش بر ما واجب است. و همراهى با جماعتشان خاندان او است. او گوید: 
آن كاه سفيان آن نوشته را پاره كرد و گفت: به کسی چیزی نكو. 

[۱۰۵۴] بريد معاویه‌از حضرت باقر ## روایت کر ده که رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش ۔فرمودند: خداوند شكوهمند به ولی‌اش که خود را در 
اطاعت و نصیحت امامش به زحمت می‌اندازد جز در رفیق اعلاكه همراه مااست 
نمی‌نگرد. 

detent ]۱۰۵۵[‏ از حضرت صادق 4 روایت کردهکه فرمود:هرکس 
به اندازۂ یک وجب از جماعت مسلمانان جداشود ریسمان اسلام از گردنش 
برداشته می شود 

[۱۰۵۶] ۵۔ھمواز حضرت dole‏ روایتِ کرده که فرمودند: هر کس از 
جماعت مسلمانان جدا شود و بيعت امام را بشکند دست بریده نزد خدای 
عرتمند می‌آید. 

حق واجب امام بر مردم و حق مردم بر امام ل 

[۱۰۵۷] ١۔اہو‏ حمزه گفت: از حضرت باقر پرسیدم: حق امام بر مردم 

چیست؟ فرمود: حق او بر آنا ان از أو و اطاعت است. عرض کردم: و حق 


آنان بر او چیست؟ فرمود: میانشان به برابری قسمت کرده با مردم عدالت ورزد. 


و اگر این در ميان مردم باشد او به این سو و آن سو رفتن‌های مردم اهقیت 


نمی‌دهد. 


[۱۰۵۸] ۲-ابو حمزه با سلسله سند دیگر از حضرت باقر 8 مانند این را 


روايت کردہ جز اين كه افزوده است: جنين و چنان و جنين و جنان. يعنى [از] 
برابرش و از يشت و راست و چپش. 

RF ]۱۰۵۹[‏ صَدّقه از حضرت صادق ڭا روايت کرد که 
امیرمؤمنانفرمودند: والیانتان را خائن نشمارید و با هدایتگرانتان حيله نكنيد و 
امامانتان را جاهل نخوانيد و ريسمانتان را پاره نكنيد كه پراکندہ می‌شوید و 
شوکت‌تان از دست می رود بناى كارهانان چنین باشد و بيوسته بر این شیوه 
باشيد كه شما هم اگر می دیدید آنچه را مردگان شما از مخالفت ہا آنچه به آن 
خواندہ می شدندہ دیدند شتاب می کردید و بيرون می آمدید و می‌شنیدید. اما 
آنچه آنان می بینند از شما پنهان است اگرچه نزديك است که پرده‌ها برافتد. 

[۱۰۶۰] ۴ شدیر صَيرفى گفت: از حضرت صادق 9 شنیدم می‌فرماید: به 
پیامبر ۔درود خدا بر او و بر خماندانش ابي وقش داده شد در حالی که 


تندرست بود و دردی نداشت -حضرت رو5 آن زا روح الامین آورد -پس 


حضرت برای نماز جماعت ندا داده Shige gay‏ و نازرا به برداشتن سلاح 
فرمان داد. مردم گرد آمدند. پیامبر -درود خدا بر او و بر خاندانش-بر متبر رفت و 
به آنان وفاتش را خبر داد سپس فرمود: من خدای را بر والی بس از خودم بر 
این امت یادآوری می‌کنم تا بر جماعت مسلمین بی رحمی نکند. بس بزرگشان 
را بزرگ بدارد و به ضعیفشان رحم کند و عالمشان را تعظیم کند و به آنان زیان 
نرساند تا خوار شوند و نیازمندشان نکند تا کافرشان گرداند. و در را برایشان 
نبندد تا توانمندشان ناتوان را بخورد و در اعزام نیرو (به جبهه‌ها و مرزها) 
سختگیری ننماید ( که اگر همه را اعزام نماید) نسل امتم قطع شود. سپس فرمود: 
من رساندم و نصيحت کردم بس شاهد باشید. و حضرت صادق 4# فرمود: این 
سخن پایانی رسول خدا -درود خدابر او و بر خاندانش بر منبر بود. 

[۱۰۶۱] ۵-حبیب ابوثابت گفت: برای امیرمژمنان 3 عسل و انجیری از 


إشلام Bie‏ یبد ذا ذَا رل من زشول el ai nails Bika‏ 


spell 
[err] 


ال سول انان ماخ انی 


ول !شراب sb‏ الما أن i‏ 


همدان و خُلوان رسيد. به آشنايان و كاهان فرمان داد تا يتيمان رأ بياورند. آن كاه 
سر ظرفها رابه ایشان داد تا آنها را بلیسند در حالی که خود قدح قدح از آن را 
برای مردم تقسيم می کرد به ايشان گفتند: ای امیرمزمنان چرا آنان ظرف‌ها را 
بليسند؟ فرمود: همان امام پدر يتيماتن است. و من چون پدران رفتار ممىكنم و 
اینها رابه ايشان می لیسانم۔ 

[۱۰۶۷] عسُفيانٍ عُبینه از حضرت صادق# روایت كرده كه پیامبر گرامی 
فرمودند: من به هر مؤمنی از خودش سزاوارترم و بس از من على به او سزاوارتر 
است, به ایشان گفتند؛ معنى اين جيست؟ فرمود: سخن پیامبر اسث که آن که 
بدھی يا عيالى به جا گذارد مسٹولیّت آنها به كردن من است و آن که مالى به جا 
گذارد برای وارثان او است. بس مرد وقتی مالی نداشته باشد بر خودش ولایتی 
ندارد. و بر عیالش G>‏ امر و نهیی ندارد وفتیبه نان زجی نمی‌دهد. و بيامبر و 
امیرمزمنان ات و امامان پس از OLE‏ آن را عهده دار شده‌اند. و از اين جا ایشان 
به آنان سزاوارتر شده‌اند. و سبب اسلام آوردن همةٌ بهود جز اين سخن از رسول 
خدا ‏ درود خدا ہر او و بر خاندانش -نبود. که انان بر خودشان و خالواده شان 
ایمن شدند, 


[۱۰۶۳] یام از حضرت صادق ا روايتكردهكه رسول خدا-درودخدا 


بر او و بر خاندانش -فرمود: هر مؤمن يا مسلمانی بميرد و بدهی ای که در فساد و 
اسراف نبوده به جا بگذارد بر عهدة امام است تا ان را بپردازد. که اگر نپردازد 
گناهش به كردن او است. همانا خدای پاک و فرازمند می‌فرماید: (همانا صدقات 


برای نیازمندان و بیچاره‌ها است... ) [توبه )0204 [F‏ و او از بدهکاران است و سهمی 
نزد امام دارد که اگر آن را نگاه دارد گناهش بر او است. 


[۱۶۴] ۸۔حتان از پدرش از BBLS pie‏ روا 


۳ af 
pe DAG کون‎ J odlal و في‎ 
بْنُمُحَمَّدِ عَنْ سَهْلٍ ب‎ Be [1+ FO] 


باب أن اه ونم د 


[۱۰۶۶] المحم خی 


۔درود خدا بر او و ہر خاندانش ۔فرمودند: امامت جز برای مردى که این سه 
خصلت در او است شايسته نیست: خویشتنداری ای که او راز گناہ بر خداوند 
باز دارد. و بردبارى ای كه با آن بر خشمش جيره شود و سرپرستی نيكو بر 
کسانی كه ولابت دارد. تابر آنان چون پدرِ مهربان باشد. و در روايت دیگری 
است: تا برای مردم چون بدرٍ مهربان باشد. 

[۱۰۶۵] ۹۔محمّد طبری گفت: از علي موسى له شنيدم می‌فرماید: بدھکار 
وقنى فرض مىكيرد, يك سال به او وقت داده می‌شود. اگر گشایش يافت [كه 
می پردازد] وكرئه امام از یت المال از سوى او مىبردازد. 

همانا همة زمين برای ام است 

[۱۰۶۶] ١۔ابوخالدکابلی‏ از حضر BSUS‏ روایت کردهکه فرمودند:درکتاب 
على W‏ دیدیم که (زمين از آن خدا است و هه رکس از بندگانش بخواهد سی دھد. و 
سرانجام برای پرهیزگاران است. ) [اعراف (۱۲۸:)۷] من و خاندانم کسانی هستیم که 


خداوند زمین را به ما ارث داده و ماییم آن پرهیزگاران و همه زمين از آن ما است. 


کسی از مسلمانان که زمینی را زنده و آباد کند و حراجش را به امامی از خاندان 
من بدهد آنچه از آن بخورد مال او است. آن گاه اگر آن را رها کرد يا خرابش 
ساخمت و پس از او مردی از مسلمانان آن راكرفته آباد و احيايش کرد او از کسی 
که آن رارها کر ده به زمين سزارارتر است ۔خراجش رابه امامی از خاندانم داد آن 
چه از آن بخورد مال او است تا قائمی انم باشمشیر ظهور کند و بر آنها 
ولایت يابد و جلوی آن‌ها راگرفته از زمین‌ها بیرونشان کند. چنان که رسول 


خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش -بر آن‌ها ولایت يافته و جلوشان را گرفت. 


0 


اي فلت له 


جز آنچه در دست شیعیانمان باشد. که حضرت بر آنچه در دستشان است با آنان 
مقاطعه كرده و زمین را در اختيارشان باقى می‌گذارد. 

[۱۰۶۷] ٢۔احمد‏ بن محمد عبدالله ازامام څا روایت کرده‌که فرمودند:دنیاو 
آنچه در آن است برای خداوند پاک و والاو برای رسولش و برای ما است. کسی 
كه برجيزى از آن دست يافث بايد از خدا برواكرده حق آن پاک و Wy‏ را اداکرده» 
به برادرانش نيكى كند. و اگر جنين نکند. خداوند و رسولش و ما از او بيزاريم. 

[V+ PA]‏ “شمر یزیدگفتہ است:یسمع رادر مدینه ديدم که مالی از آن سال را 
برای حضرت صادق 1 برد و pam‏ آن SLL‏ داند. من به او كفتم: چرا حضرت 
صادق 94 مالى راكه برايش برده بودى به تو بازگرداند؟ او به من گفت: من وقتى 
مال را برايشان بردم به ايشان عرض كردم: همان منغوّاصى بحرين را به عهده 
گرفته, جهارصد هزار درهم به دست آوردهام و می آن راک هشتاد هزار 
درهم است برای شما آوردم. دوست تذاشتم آنرا از شما باؤدارم و خودم در OF‏ 
تصرف کنم. در حالى كه آن Fe‏ شما است که خداوند پاک و والا در اموالمان قرار 
داده است. حضرت فرمود: آيا مگر برای ما از زمين و آنچه خدا از زمين بیرون 
می‌آورد جز حمس نیست؟ ای ابو IS‏ همانا همۀ زمین برای ما است. و آنچه 
خداوند از آن بیرون می آورد برای ما است. من به ایشان عرض کردم: پس من همه آن 
مال را برای شما می‌آورم؟ فرمودند: ای ابو سيّار! آن را برای تو پاک کرده اين 


(حمس) را هم برایت حلال کردیم. مالت را بردار. و هر آن زمینی که در دست 


شیعیان ما است برایشان حلال است تا قائم ما قيام کندو خراج آنچه را در دستشان 


است بگیرد و زمین را در اختیارشان باقی بگذارد. و اما آنچه در دست جز ایشان 
است همان آنچه از زمین به دست می‌آورند برایشان حرام است تا قائم ما قیام کند 


و زمین را از دستشان گرفته آن‌ها رابا خواری از آن بیرون کند. pe‏ يزيدكفته است: 


مَاأرَى plsl‏ آشعاب الصا و لمن يلي JA‏ 
AS bye‏ 


لأبي عبد فد گاب رر 


EN 


و مس و مت 


ابوسيّار به من گفت: از زمينداران یاکسی كه كارى به عهده م ىكيرد کسی جز 


خودم را نمی‌شناسم که حلال بخورد مگر این که ایشان آن را برايشان پاک کنند. 


[۱۰۶۹] ؟-ابو بصیر گفت: به حضرت صاد ق 4# عرض کردم: آيا زکاتی به 
كردن امام نيست؟ فرمودند: ای ابو محمّد! از شحالات سخن م ىكوبى. مگر 
نمی دانی كه دنیا و آخحرت برای امام است هر كجا بخواهد می نھد و به هر کس 
بخواهد می‌دهد. که از سوى خدابرای او رواشده است. ای ابو محمّدا همان امام 
هرگر شبی را نمی‌خوابد در حالی که برای خداوند بر گردن او om‏ باشد که 
درباره‌اش از او بپرسد. 

[۰۷۰] ۵۔یونیں ظبيان يامعلأى نی سگفته است:به حضرت صادق عرض 
کردم: جه چیزی از این زمين برای شما است؟تحضرّت لبخندی زده فرمودند: 
همانا خدای پاک و Vy‏ جر BL‏ را مبعوث کرده؛به او فرمان داد که با انگشت 
ابهامش هشت نهر در زمين بکند. از آن‌ها سیحان و جیحان است که نهر بلخ 
است. و خشوع که نهر شاش [شوش] است. و مهران که نهر هند است و نيل مصر 
و دجله و فرات. و آنچه آبیاری کند و از آن برداشته شود برای ما است و آنچه 
برای ما است برای شیمیانمان است. و برای دشمنانمان از آن چیزی نیست هگر 
آنچه غصب کرده باشند. و همانا دوستدار ما در گشایشی گسترده‌تر از فاصلة اين 
و این مقصودش زمين و آسمان بود -است. سپس این أيه را خواند: 
در زندگانی دیا برای کسانی است که ایمان آورده‌اند (ولی از آنها غصب شده است) در 
حالی كه در قیامت فقط (برای آنان) خواهد بود. ) [اعراف (۳۲:)۷] بدون هيج غصبى. 


[۱۰۷۱] ۶ محمّدِ ريّان گفت:من به حضرت عسکری نوشتم: جانم .+ 


وشوو و i 3 LO‏ شقن hol‏ یت 


Shy‏ [لإعام]. 


0 


ألا الا SOB‏ 


فدایت! برای ما روايت كردءاند که برای رسول خدا۔درود خدا بر او و بر 
خاندائش ۔از دنيا جز خمس نيست. جواب جئين آمد: همانا دنا و آنچه بر OF‏ 
است برای رسول خدا۔درود plist‏ او و بر خاندائش ۔استہ 

[۱۰۷۲] ۷۔جابراز حضرت باقر ا روایت کردهکه رسول خدا۔درودخدابر 
او و بر خاندانش -فرمودند: حداوند آدم را آفرید و دنیا رابه او داد, و آنچه برای 
Mea‏ بود برای رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -است. و آنچه برای 
رسول خدا سدرود خدا بر او و بر خاندانش_بود. برای امامان از خاندان 
محمد BB‏ است. 

[۱۰۷۳] ۸-خفص بختری ازحضرت Gale‏ روایت كرده كه فرمودئدة 
همانا جبرئیل #8 با بنج نهر گند كه به دنبالش آب روان ميشد: ضرات و 
دجله و نيل مصر و مهران و نهر بلخ. و آنچ٭ آبیاری Yas‏ آن برداشته شود برای 
امام است. و درياى كرداكرد دنيا هم [برای اقا ات 

سر ربیع گوید: ابن ابی متیر Cie‏ رابنا هشتام AI‏ قرار نمی داد و 
فاصله‌اي ميان دیدارهایش نمی‌افتاد. سپس از او بريد و با او سخالفت کرد. و 
سبب آن اين بود که ابومالک حضرمی یکی از مردان هشام بود و ميان او و ابن 


ابی pdb‏ در چیزی از امامت نزاع شده بود. ابن ابىعُمْير گفته بود: همه دنیا 


همچون ملک, برای امام است. و او به آن سزاوارتر از BLS‏ است که آن را در 


اختیار شان دارند. و ابومالک گفته بود: چنین نیست. املاک مردم برای خودشان 
است جز فىء و حمس و غنیمت که خداوند آن‌ها را به امام سپرده است. و آن‌ها 
برای او است. وخداوند آن راهم برای امام بیان کرده که کجا قرارش دهد؟ و با آن 
جه کند؟ آن كاه هر دو دريارة هشام حکم توافق کرده: به سوى او رفتند. پس 
ہشام به نفع ابومالک و عليه ابن عُمَير داورى كرد.كه أبن ابی ib‏ خشمكين شد 


و پس از آن به نزد هشام نيامد. 


0 ا س 
اد بهأت أو ی دی قد و Pop‏ ده 


روش امام دربارة خودش و خوراک و پوشاکش, وقتى 
اهر [امامت] را به عهده می گیرد 

[۱۰۷۴] ١۔جابر‏ عَبْدىكويد:اميرمؤمنان 848 فرمود:همانا خداوند مرا امامی 
برای آفریدگانش نهاد. آن گاه در تهية خود خوراك و پوشاکم همانندى با 
ناتوانان مردم را بر من واجب کرد تا فقیر به فقرم اقنداکند و توانايى توانگر او را 
نشوراند۔ 

[۱۰۷۵] ۲۔معلای pct‏ كويد: روزى به حضرت صادق #8 عرض كردم: 
جانم به فدایت! خاندان فلان [عباس ]و نعمت هايى را که دارند به ياد آورده 
گفتم: اگر اينها برای شما بود ماهم با شما خوش بوديم. حضرت فرمودند؛ 
هیهات ای مُعلّی! هان به خدا سوكند! اكر جنان می‌شد [كه حکومت در دست ما 
بود] کاری جز تدبير در شب و تلاش در روز و پوشیدن لباس زبر و حوردن 
ناگوار برای ما در برنداشت. و اين از ما كزدائدة شل آيا هرگز ستمى جز این را 
دیده‌ای که خدای OT Vy‏ را نعمت گردانڈٰ 

[۱۰۷۶] ۳۔باسندھای مختلفی دربارة اختجاج اقیرم ونان 448 بر عاصم زياد 
-وفتی عباى پشمین بوشيد و عبای نرم راکنار گذاشت و برادرش ربيع زیاداز 
او به امیرمزمنان #8 شكايت کرد که او با این كار خانواده‌اش را غمكين و 
فرزندش را اندوهكين ساخته است ۔روایت شده که امیرمژمنان 9# فرمود: 
عاصم زياد را به نزدم بیاورید. او رابه نزد حضرت آوردند. ایشان وقتی او را 
ديد چهره درهم كشيد و فرمود: آیا از خانواده ات شرم نکردی؟ آيابه فرزندانت 
دل نسوزاندی؟ آیاگمان می‌کنی خداوند که طيّبات را بر تو حلال کردہ دوست 
ندارد از آنها استفاده کنی, تو در برابر خدا خوارتر از آن هستی [که چنین 
بپنداری.] مگر خداوند نمی‌فرماید: (و زمين را برای آضریدگان آفرید که در آن 
ميردها و نخل‌هایی با خوشه‌های غلاف‌دار است.) [الرّحمان (۱۰:۵۵ و ۱۱] و مكبر 
نفرمود: (دو دریا را گذاشت تابه هم برسند. ميانشان حائلی است که از هم درنگ‌ذرند. 
(تا این جاكه) از أن دو. لولژ و مرجان بیرون مىآيد. ) [الرّحمان (۱۹:)۵۵ تا [VY‏ 


یں 
أن قد 


عة راهم و a BM‏ ذل و 


طالب 99 کان لش HS‏ 


اب نایز 
١ )۰۷۸[‏ الْحُسَيْنُ بْنُ athe aoe‏ عا على بن gies y sabes ytd‏ 
پر AS‏ 
4 قلت Es‏ دا ما ال (plan‏ عطش؟ 
قال: ولو صلی اه 
[۰۷۹] المحم بن سب Sie‏ 


و به خدا سوگند اظهار نعمتهاى او باکردارہ نز او محبوب‌تر از اظهارش با 
گفتار است. و خداوند عژتمند فرموده است: (و نعمت‌های پروردگارت را بازكر. )» 
[ضحى (۱۱:)۹۳] عاصم گفت:ای امیرمژمنان بس چرا شما در خوراك به ناكوار 
ودر بوشاك به زبر بسنده کرده‌ای؟ فرمود: وای بر توا همانا خداوند شکوهمند 


بر امامان dale‏ واجب كردهكه خودشان را با ناتوانابان سردم اندازه کنند و 


هم سطح باشند تا فقرہ فقير را از جا به در نكند. پس عاصم زياد عبای زہر را 


انداخت و عباى نرم بوشيد. 

[۰۷۷] ؟حَمَادٍعشمانكفت:در محضر حضرت صادق 42 بودمكه مردى به 
ايشان عرض كرد: خدا تو را بسامان کندہ فومود یه على بن ابی طالب 39 زہر 
می بوشيد. بيراهنى جهار درهمى يا مانند أن می پوشتید:اولی ما شما را با لباس نو 
می بیئیم. حضرت به او فرمود؛ على بن ابی طالب BUST TRB‏ می بوشيد که بر 
او عيب نمی‌گرفتند و اگر آن را در جنين روزى مىبوشيد به آن شهره می‌شدد. 
بهترين لباس هر زمان لباس اهل آن زمان است. جز این که قائم ما اهل بيت 84 


وقتی قيام كند. لباس‌های على #8 را بوشيده و به روش على #8 می‌رود. 


باہی نادر 
[۱۰۷۸] ١ايّوب‏ نوح گفت: روزی امام 8# عطسه کرد و من که نزدش بودم 
عرض كردم: جائم به فدایت! به امام جه می‌گویند وقتی عطسه کند؟ فرمود: 
می‌گویند: درود خدا بر تو۔ 


ply SY ]۹[‏ روايت کرده که مردى از حضرت Bedale‏ دربارۂ 


[۰۸۰] ۳ الْحُسَیْ بى امُحَمَدعَْمُعلىبنِمَُمَدِعنٍ الس 


قائم ]8 يرسيد که آيا به ايشان به نام اميرمؤمنان سلام داده می‌شود؟ فرمودند: 
نه آن نامى است که امیر مؤمئان 32 به آن نامیدہ شده است. پیش و پس از او جر 
كافر به آن ناميده نمی‌شود. من عرض كردم: جانم به فدايت! چگونه به ایشان 
سلام دادہ می شود؟ فرمود: مىكويند: سلا بر تو ای بقيّة اللہ سپس خواند BY‏ 
الله برای شما بهتر است اگر مؤمن باشید. ) [هود (۸۶:)۱۱] 

[۱۰۸۰] ۳۔احمدِ عُمركفت: از حضرت ابوالحسن BB‏ پرسیدم: چرااو 
امیرمؤمنان نامیدہ شد؟ فرمود: زيرا اوبه آنان خوراکِ علم می‌دهد. مگر در کتاب 
خدا نشنیده‌ای: (و ما برای خانواده مان طعام می آوریم.) [یوسف (۶۵:)۱۲] و در 
روایت دیگری فرموده است: زیرا خوراک مان نزد او است. که به آنان 
خوراکی از دانش می‌دهد. 

CAS plot ]۱۰۸۱[‏ حضر BUS‏ 2 عزضکردم:بزای چه اوامیرمزمنان 
نامیدہ شد؟ فرمود: خدا نامیدش, و جنين در کتاہش نازل کرد: (و زسانی که 
پروردگارت از بشت فرزندان آدم, ذريةُ شان راگرفت و از خویشتن شان گراه كرفت که أيا 
من پروردگارتان نسيستم. 6 [اصراف (۷): ۱۷۲] و محمد [درود خمدا ہر او و بر 


خحاندانش] فرستادهام و على [HB]‏ امب رم زمنان. 


نکته‌ها و قطعه هایی از قرآن دربارة ولایت 
[VAY]‏ ۱-سالم ity SES‏ حضرت باقر عرض كردم: برايم از این 


سخن خداوند پاک و والا بفرمایید: (آن را روح الامين بر تو نازلكرد. بر دلت تااز ہیم 


دهندگان باشى. به زبان روشن عربی.) [شعرا (۱۹۳:)۳۶ تا 1۹۵] فرمود: آن ولایت 


BBL pe th‏ است. 


[۱۰۸۳] مح اس می 
ب ید في قزل الدع 


۳ 


تن و 53 wy abe‏ لا لان فهر 


Bit 8-۴ ]۱۰۸۵([‏ عن خمد ن مدن أبن طبوب من 
عم SE Sa‏ 
2111011117 &« 


ف الله یام بو ایتا phy‏ اء یم اخذ عَليْهِم المي مياق في le‏ 


آتجھ Abs‏ 
[۱۰۸۶] ۵َحَْدُبن 


[۱۰۸۳] المردىازحضرت صادق ہل دربارةاين سخن خداوندعر: 
آن امانت را بر آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها عرض كرديم و آنان از برداشتن آن سر تافته. از آن 
هراسيدند. و انسان آن را برداشت. که او بسيار ستمكار و بسيار نادان است. ) [احسزاب 
[TIT‏ برسيده و روايت کرده که فرمودند: آن ولايت امیرمؤمنان #8 است. 

[۱۰۸۴] ۳-عبدالرحمان کثیر از حضرت Gale‏ دربارةاين سخن خداوند 
شکرهمند: (كساني که ایمان آو رده ایمانشان را با ستمی نیالودند. ) [انعام (۸۲:)۶...] 
روایت کرده که فرمودند: به ولایتی که محمد ۔ درود خدا بر او و بر خاندانش - 
آورده [ایمان آورد] با رلایت فلانى و فلانی نيامیختند. که آن [ايمانى ] آمیختہ به 
ستم است. 

[۱۰۸۵] ۴-حسین بن یم صحاف گفت: از حشرت صادق 4# دربارة اين 
سخن خداوند عزتمند پرسیدم: (كروهى از شما گافرید ‏ گروهی از شما سژین.) 
[نغائن (۲:)۶۴] فرمودند: خداوند ایمانشان و OLE AS‏ رابا ولايث ما شناخت. در 
روزی که آن پیمان را در بشت آدم 4 که ذرّه بودند از آنان كرفت. 

[۱۰۸۶] ۵-ءحمدِفضیل از حضرت ابوالحسن #8 دربارةاين سخن خداوند 
شکوهمند: (آنان به نذر خود وضا مسىكنند. ) [انسان (۷:۷۶] روایت کرده که 
فرمودند: به نذری که از ایشان گرفته شده -كه عبارت از ولایت ما است -وفا 


مکی 


[۱:۸۷] ع ربعي عبدالله از حضرت باقر 389 دربارۂاین سخن خداوند عژتمند: 


(راگر آنان تورات و انجیل و آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنان ازل شدہ یہ ها 


من ad‏ الله و سول بي hes‏ و RNs‏ من فی 
عَظِيماً» مک 


و 


ne و نے‎ 0 oe 
ال ولیشتی » قَالَ:‎ glib 


دارند. ) [مائده (۶۶:)۵] روايت کرد که فرمودند: ولايت است. 

[۱۰۸۸] ۷۔عبداللہ قجلان از حضرت باقر ل دربارة اين سخ ن آن والا: (بكو 
من از شما بر رسائتم پاداشی جز دوستی شزدیکائم نسمىخواهم. ) [شورا (۲۳:۴۲] 
روايت کرده که فرمودند: ايشان ائمّه BB‏ هستند. 

این سخن خداوندعرٌتمند: 
(ر هر کس از خدا و رسولش اطاعت کد به رستگاری بزرگی دست يافته است.) 
[احزاب (۷۱:)۳۳] روایت کرده که اين گونه نازل شده است: و هر کس (دربارة 
ولایت على و امامان يس از او) از خداو ... 

[۱۰۹۰] ۹۔ازمحمّدِمروان حدیئی‌که سندش زاب مامان[ 96 آرساندهدربارة 
این سخن خداوند شکوهمند: (و شما حق نتداریدزسول خدا را آزار دهید.) 
[احزاب (۵۳:)۳۳] روایت شده که دربارء لیو اشامن[ ] است. (هسمانند 
کسانی که موسی را آزار دادئد و خداوند او را از آنچه در So‏ او میگفتند مبڑا ساخت.) 


[احزاب (۶۹:۳۳] 


onto KÎ‏ عبداللهكفت:مردى از امام دربارة اين سخن آن والا پرسیل: 


(و هركس از هدایتم پیروی کند گمراه و شقی نمی شود 6 [طه (۱۲۳:۲۰] فرمودند: 
کسی که به امامان معتقد شده از فرمانشان پیروی کرده و از اطاعتشان درنگذرد. 

[۱۰۹۲] ۱۱-از احمد بن محمّدِ عبدالله حدیثی که سندش رابالا برده دربارۂ 
این سخن آن والا: سوگندبه این سرزمين. شهری که تو در آن هستى. و سوگند يه پدرو 
فرزندش,) [بلد (۱:)۹۰ تا ۳] روایت شده که فرمودند: امیرمؤمنان و فرزندانش 


امامان ت هستند. 


١ ]۱۰۹۴[‏ ان محمد Jette‏ بن مڪ عن 
ase‏ َد اف عن GE‏ بن ڪان Soh OME‏ عن ابي عبر 
افر في قول الله Jd‏ و pil‏ عَم ين get‏ قا وه فة و 
مر وَلِذِي Be All‏ 

أمير seta‏ و الب 

[۱۰۹۴] *االْحُسَيْنْنْنُمُحَمَدِءَ 


oof 
نمی نار‎ Cay ؟! الْحْسَين بح مقار‎ ]۱۰۹۵[ 


را الولايج من ڈونیز)۔ 


[۱۰۹۳] ۱۲-عبدالرحمان كثير از حضرت صادق 8ڈ دربارة اين سخن 
خداواند My‏ (و بدانيد هر غنیمتی كه به دست می آورید, مس آن برای خدا و رسول و 
نزديكان است. ) [انفال (۸): ۴۱] روايت كرده كه فرمودند: نزدیکان, امیرمؤمنان و 
امامان ا هستند. 

[۱۰۹۴] ۱۳۔عبداللِ نان گفت: از حضرت صادق ل دربارة این سخن 
خداوند عّتمند پرسیدم: (و از کسانی که آفريديم گروهی به حق هدايت کرد با آن 


عدالت می‌ورزند. 6 [اعراف (۱۸۱:۷] فرمودئد: آنان انمه [RA]‏ هستند. 


[۱۰۹۵] ۱۴.عبدالحمانکتیراز حضرت صادق 48 دربارةاين سخ نآنوالا: 
Ip‏ کسی است که این کتاب را برتو فروفرستاد. که جملة آن آیه هایی است استوار که 
اصل کتاب اسث. ) [آل عمران (۷:۳] روایت گرده كم فرمودند: امیرمزمنان ا و 
امامان هستند. yp‏ آیه‌های دیگر متشابَدائد 4 [VAN Lae ST]‏ فلانی و فلانی اند. 
و کسانی که در دل هاشان انحرافى است.) [آل عمران (۳): ۷] اصحاب آنان و اهل 
ولایتشان هستند. (در جستجوى فتنه و جستجوی تأويلش از أنجه متشابه است پیروی 
میکنند. در حالی كه تفسیرش را جز خدا و راسخان در علم نمىدائند.) [آل عمران (1:0 
]که امير مؤ منان و امه لا هستند. 

[۱۰۹۶] ۱۵.عبد ال عغجلان‌از حضرت بافر 368 دربارة اين سخ نآن والا: (آیا 


گمان كرديدكه رها می شوید در حالی که هنوز خداوند کسانی از شما رکه جهاد كرده و غير 


از خدا و رسولش ومؤمنان محرم اسرار نگرفتند. [از ديكران] مشخْص نساخته است.) 


[نوبه (۱۶:)۹] روایت کرده که مقصود از مؤمنان ائه 4 هستند: [کسانی [oS‏ 


محرم اسرارى جز اینان نگرفتند. 


۲ 
عن احم بن محئ 


قاع طب في Al‏ َا و 


]44[ لین نحل می بن مخ عن ئړن جنر 
عن ادان ee‏ ی رپ 0 

أت أب الم ew‏ قول عر جل: و آقذ صن لهم الول pid‏ 
کون ».ام لیام 


١8 ]۱۱۰۰[‏ محمد ب 


نا عتی بات علي و فَاِمَةوَالْحسَنَّ و الْحْسَينَ و رث تمغ في 
٠‏ م جع ال ِن لو في (ot LST Gy 1S ON‏ 


Ban Sig 


43s BB UIE ITS ذاو إن‎ 
bbc dl Zutons الْحْسَيْن ب شخب عن معلی بن‎ "٠ [111] 


LEV ]۱۰۹۷[‏ گوید: دربارةاين سخن آن والا: (واگر به صلح میل کردند ) 
[انفال (۶۱:۸] به حضرت صادق ا عرض كردم: صلح چیست؟ فرمودند: 
ورودبه امر [ولايت]ما. 

]٠۹۸[‏ ۱۷۔زرارہ از حضرت باقر ا این سخن آن Vy‏ (همةتاناز 


حالی به حال دیگر منتقل می‌شرید. ) [انشقاق (۱۹:)۸۴] روایت کرده که فرمودند؛ ای 


زراره! مگر اين مردم بس از بيامبرشان دربارة فلانى و فلانى و فلانى از حالى به 
حال ديكر منتقل نشدند؟ 


[۰۹۹] ۱۸-عبدالّه ندب گفت:از حضرت ابوالحسن 18 دربارةاين سخن 


خداوند عر تمند پرسیدم: (ما آن سخن را پکی پش از دیگری برایشان آرردیم شاید 
متذگر شوند. ) [قصص (۵۱:)۲۸] فرموّدند: از امامی به امام دیگر. 

[۱۱۰۰] ۱۹سّلاماز حضرت باقر دربارة اين آیه: (بگویید ما به خداو آنچه 
برای ما أازل کرد: !ہمان آوردەایے. [بقرہ (۱۳۶:)۲ ] روایت کردہ که فرمودند: 
مقصود از ان على IA‏ و فاطمه و حسن و حسين [EBB]‏ هستند. و پس از ایشان 
دربارۂ ائه جارى شده است. سپس اين سخن از خداوند به مردم باز 
مىكردد. که فرمود: (واگر آنان أيمان بياورند به مانندآنچه شما ایمان آوردهايد [یعنی 
به على و فاطمه و حسن وحسين و ائه ل ] هدايت شدداند. واگر سربگردانند. در خلاف 
و دشمنى هستند. ) [بقرہ (۱۳۷:)۲] 


alas te ]۱۱۰۱[‏ تَجلان از حضرت باقر دربارۂ اين آيه: (همانا 


53,2 هذًا الت وَالِّينَ آمنُوا » قال 


جو صر 
ae (N. 1‏ رع ور با 


a‏ زو 


000 E 


n pe [118]‏ بن محمد عن 
پیم یں ای عن عَن ashe of yon‏ 


تان عن أ عبر افوا في قؤله: 
وول إلى آَم من pho SWE SS‏ وء 


الْحْسَيْن as‏ لتك من 35 
]110[ ۲۴ 


Bisset على‎ Paden و‎ 


لیت 


سزاوارترین مردم به إبراهيم کسانی هستند كه از او پیروی كردند و این پیامبر و کسانی که 
ایمان آوردند. ) [آل عمران (۶۸:)۲] روايت کرده که فرمودند: آنان انم لا و 
كسانى هستند كه از ایشان پیروی كردند. 

[۱۱۰۲] ۲۱-مالک ei SE‏ حضرت صادق 8 عرض كردم:اين آبه 
چیست؟ (و اين قرآن بر من وحى شده تا ہا آن شما رأ pat‏ دهم. و کسی که به او می رسد. » 
[انعام (۱۹:۶] فرمودند: هركس از خاندان محمّد [درود خدا بر او و بر 
خاندانش] به درجة امامت برسد او با قرآن بیم می‌دهد. چنان که رسول خدا 
۔درود خدا بر او و بر خاندانش -با آن بيم داد. 

[۱۱۰۳] ۲۲-جابراز حضرت باقر 6 دربارۂاین آیه: (و پیش ازاین از آدم پیمان 
گرفته بوديم اما او فراموش كرد. و ما برايش عزمی نيافتیم, 4 [طہ (۱۱۵:)۲۰] روایت 


کرده که فرمودند: دربارة محمد [درود خدا بر او بر بخاندانش]و ائه پس از او 


از آدم پیمان گرفته بودیم. که او ره کرد وعزمي نذاشت که آنان ن‌اند. وهمانا 


اولوالعزم چنین نامیده شدهاند؛ زیرا خداوند از آنان دربارة محمد [درود خدا بر 
أو و بر خاندانش]و اوصیای پس از او و مهدی و سیرة او بيمان كرفت و عزم همة 
آنان بر آن پیمان و اقرار به آن قرار گرفت. 

[۱۱۰۴] ۲۳.عبداله نان از حضرت صادق #8 روایت کرده که فرمودند: به 
خدا سوگند آيه چنین بر محمّد -درود خدابر او و بر خاندائش -ازل شده است: 
(و پیش از اين از آدم (كلماتى دربارۂ محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش] و على و 
فاطمه و حسن و حسين و ائمّه از فرزندان (BRUT‏ پیمان گرفته بودیم اتا او فراموش 
کرد.» [به عقیدہ شیعیان قرآن به هيج عنوان تحریف نشده و این روایات قابل 
بررسی و تأويل است] 

[۱۱۰۵] ۲۴۔تُمالی از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: خداوند 


Bits على‎ whose 
کناب آم سرت‎ 


> ره قر در 
1 ۱۳۹۰ اوسر ve‏ 


به پیامبرش ۔درود خدا بر او و بر خاندانش -وحی کرد: (به آنچه بر تو وحى شده 
جنك بزن که تو بر صراط مستقیمی. ) [زخرف (۴۳:)۴۲] فرمود: [یعنی] تو بر 
ولایت على هستى و على همان صراط مستقیم است. 

]1۱٠۶[‏ ۲۵۔جابرازحضرت باقر ا روايتكردكه فرمودند:جبرئیل این آیه 
را چنین بر محمّد ۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔نازل کرد: (آنان به بهاى بدى 
خودشان را فروختند تا به آنچه خداوند (درهارة علی) نازل کرد به مستم صنکر شسوند.) 
[بقره ]۹۰:٦(‏ 

[۱۱۰۷] 1#-جابركويد: جبرئيل 9# اي نآيه راجنين بر محمد [درود خدابراو 
و بر خاندانش]نازل کرد: (واگر از آنجه [دربارة على] بر پندذمان نازل کردیم در تردید 


هستید, سوره‌ای همانند آن بیاورید. ) [بقره [YTD‏ 


[۱۱۰۸] ۲۷ن ل از WB Golo pam‏ روایتکردهکه فرمودند:جبرئیل 4 
این آيه را چنین بر محمد -درود خدا بر أو و بر ANGE‏ -نازل کرد: (ای GES‏ 
که کتاب داده شده‌ید به آنچه (دربارة على كه نوری روشنگر است) ازل كردهايسم 
ایمان بیاورید. ) [نسا (۴۷:)۴] 

[۱۱۰۹] ۲۸-جابر از حضرت HB ile‏ چنین روايت کرده است: و اگر 
اندرزهایی که (دربارۂ على) به آنان داده می شد انجام می دادند برایشان بهتر بود ) [نسا 


(20) 


[۱۱۱۰] ۲۹۔عبداللِ JOE‏ حضرت باقر ا دربارة اين آيه ای کسان ی که 
ایمان آوردہاید همگی به صلع و آشتى درآييد و از گام‌های شيطان پیروی نکنید که او 
دشمنى آشکار برای شما است. ) [بقره (۲۰۸:)۲] روايت کرده كه فرمودند: يعنى در 


eas 


ae 


نویر 
hint;‏ وَأبقى » ‘pe pera ۳ is Jb‏ ۳۹ 
الطُحُفي الولیٰ * طحب Ke Split‏ 


6 کے‎ 2 5 ۳ 
MoO EES att bia IGS LIN 


ین آل poe‏ 


اسا 


وکو ی نی و لیا یت 


اكان يوم الا دعي BEAL‏ و بأمير pe sell‏ 
دوه َينصَبُونَ اسف رنه شيعم قاواء«لحَند GQ Si‏ 
و ماک لت لو أن اتا ال4 يعني دنا في eal Ns‏ ومني 


۹ 


لک ین ویو بيه 


[۱۱۱۱] »المفضّل عمرگوید: از حضرت صادق 8ڈ دربارة اين آيه پرسیدم: 


(ولی شما زندگی دنيارا ترجيح مي‌دهید. ) [اعلی (۱۶:۸۷] فرمودند: ولايت آنان را۔ 


(در حالی که آخرت بهتر و ايدارتر است. ‏ [اعلى (10:417] فرمودند: ولایت 
امیرمؤمنان 8 است. (این‌ها در کتب آسمانی بيشين آمده است. در کتاب‌های ابراهیم و 
موسی. ) WAV) Jel]‏ 14] 

TY ]۱۱۱۲[‏ جابر از حضرت باقر جنين روایت کرده است: (آيا هركاء 
(محمّد) آنچه دلخواه شما نیست (دوستی علی) بیاوریدہ شما گردنکشی کنید. و PIS‏ 
(از خاندان محمّد) را تکذیب كنيد و گروهی را بکشید. ) [بقره (۸۷:)۲] 

tT ]۱۱۱۳[‏ محمد سنان از حضرت MES)‏ كربارة این آیه (كران است بر 
مشرکان به ولایت على آنچه آنان را به سویش می‌خزانی:) [شورا (۱۳:۴۲] که‌ای 
محمّد عبارت از ولایت على است. چنین در گتاب نوشته است. 

[۱۱۱۴] ۳۳-ابو بصیراز حضرت صادق IB‏ دربارة آي (ستایش برای خداوندی 
است که ما را به اين رهنمون شد و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود ما راہ را نمي‌بافتيم.)) 
[اعراف (۴۳:)۷] روایت کرده که فرمود: وقتی قيامت شود پیامبر -درود خدا بر 
او و بر خاندانش -و اميرمؤمنان و ائمّه از فرزندان BA I‏ خوانده شدہ بر مردم 
نصب می‌شوند. بس وقتی شیعیانشان ايشان را مىبينند. می‌گویند: (ستا! 
خداوندی است که ما را به اين رهنمون شد و اگر خدا ما را هدایت نکسرده بود مسا راه را 
نمی يافتيم. »كه مقصود این است: خداوند ما را به ولایت امیرمؤمنان و امامان از 


فرزندانش اچ مدایت کرد. 


[۱۱۷] ۳۶۔عِدهِن ye Gaol‏ أخمد ئن محم عَنْإْرَاهِيم نع 
عبد Maal‏ في 35 تا » idl es‏ الْقِسْطلِيمٍ 


لاه ee‏ 2 . 
(۱۱۱۸) ۳۷۔عَلیُ بن محمد عن سَهْل of‏ زيا عن abl‏ ناکین ن 


توك 0 Bod‏ کو 1 ا ais‏ 
٠‏ عن مڪ ٿن جُنمُوپ عن he‏ بن تان عن سل 


سات با عافد th: Je alysis‏ اه 15 
انوا أوْبدل ales‏ 

]114[ سین مخت عن سمل 
ee ere Pel‏ 

Ga ASSL ly َو الآ‎ poll سا عن‎ 


[۱۱۱۵] ۳۴۔عبداللًکٹیراز۔حضرت صادق 8ل دربارةآيات واز چه جيزازهم 
سؤال می‌کنن. از خبر بزرگ۔) [نبأ (۱:۷۸ و ۲] روایت كرده كه فرمودند: خبر 
بزرگ» ولایت است. و چون از این آيه پر جا ولايت برای خداوئدٍ So‏ 
است. ) [كهف (۴۴:)۱۸] فرمودند: ولابت امیر مؤمنان #8 است. 

[۱۱۱۶] ۳۵-ابر بصیر از حضرت صادق 19 دربارة آبة و خالصانه به دين رو 
كن. ) [روم (۳9:)۳۰] روایت کرده که فرمودند: آن وا 

[۱۱۱۷] ۳۶ .از ابراهیم همدانی حدیثی که شندش رابه حضرت صادق‌رسانده 
دربارة یڈ (و ما ترازوهای عدالت را در روز قیمت با متيكنيم. ) [انبیا (۴۷:)۲۱] 


روایت شده که فرمودند: [آن ترازوها] پیامبران و اوصی لا هستند. 


[IVA]‏ ۲۷ مفصل مر گوید:از حضرت صادق 90 دربارةاين آیه پرسیدم: 


(قرآنى جزاين sale‏ یا ار را عوض كن. ) [یونس (1۵:6۱۱] فرمودند:آن‌ه گفتند: یا 
على للا راعوض كن. 

[۱۱۱۹] ۳۸.ادریس عبداللهكفت:ازحضرت صادق 4# دربارۂتفسیر این آیہ 
پرسیدم: (چه جيز شما را به درزخ وارد ساخت؟ گفتند: ما از نمازگزاران نبودیم. ) [مدّثر 


(۷۴: ۴۲ و ۲۳] فرمودند: مقصود شان این است کہ: ما از پیروان امامانی نبودیم 


لاشرنا Slatin‏ و الط 
wakes‏ 

(۱۱۲۱] الس بن مخ عنم 
ys‏ قَضَالة بن Ba gos‏ 


مُشلمقال: 

me‏ عبد اوه عن ول al‏ عوَوَجَلٌ: دالنذین SU‏ ربا الهم 
اشتفاشوا » add we JIGS‏ اسقامُو عَلَى 5 اجدأ غد واج >55 
ا 


BUST pyle‏ و لأ spats Eps‏ ال اي کش عدون 
١ [111]‏ این بی yb stares Saye ghar‏ الوا عن مئر 


ی ا و ran‏ 
بن شح Jette‏ بن شک عن مُحَمّدبنِأورمةو 


olde.‏ عبد ال 


كه خداوند ياك و والاد ان فرمود: و پیشگامان بيشكامند.كه آنان مقرّبانند. ) 
[واقعه (۱۰:)۵۶ و ۱۱] مگر نمی دانی كه مردم اسبى راكه در مسابقه به دنبال پیشی 
گیرندہ است. مصلّی می‌نامند. همین معنا قصد شده آن جاكه فرمود: (ما از مصلین 
نبوديم. > يعنى از بيروان بيش افتادكان نبوديم. 

[۱۱۲۰] ۳۹ از حضرت باقر دربارةآية (واین‌که گر آن‌هادرراهپایداری‌کنند 
با آبی فراوان سیرابشان مىكنيم. ) [جن (۱۶:)۷۲] روایت شدء که خدا می فرمايد: ما 
دل آنان رابا ایمان سيراب مىكنيم. و آن راه همان ولایت على بسن ابی‌طالب و 
اوصیا BO‏ است. 

[۱۱۲۱] ۴۰-محمّد مسلم گفت:از حضرت صادق 8 دربارةاين آية خداوند 
عر نمند برسيدم: (كسانى که گفتند پروردگارمان خنداوند ات و سپس پاہداری 
کردند. ) [فصلت (۳۰:)۴۱] حضرت فرمودئد: [يعنى ]بر ائمّه یکی بس از دیگری 
استوار ماندند. كه (فرشتگان بر آنان نازل می‌شوند كه: نترسید و أندوهكين نباشيد. و 
بشارت بر شما به آن بھشتی که وعده داده شدهايد. ) [فصّلت (۳۰:)۴۱] 


[۱۱۲۲] ۴۱-ابوحمزه‌گفته است:از حضرت باق #8 دربارةاين سخن خداى 


Vs‏ پرسیدم: (بكو شما را يك اندرز می‌دهم.) [سبأ (۴۶:)۳۴] فرمودند: شما را به 


ولایٹ على 4# اندرز مىدهم. همان يك اندرزی كه خداى پاک و والا فرمود: 
(شمارا یک اندرز می‌دهم.) 


[۱۱۲۳] ۴۲۔عبدالرحمانِکئیراز حضرت صاد ق دربارةاين سخن خدای 


ما بالبئقة لأمير میتی شم نوا bs‏ فى ول 
م ازداوا را بذهم من باه بال 


Per) 


ممن بغ 
fee)‏ 
AY‏ قَالَ: LI‏ و اث فیهنا في yell‏ و هو قول الله عو Sills‏ 
په 0 1 ۳۳ 0۹۸۷۷ 
ile‏ سکم في بن 
aL sea‏ فيا غد افو و لا Gai‏ 
beat!‏ يلم يخاو إلى 
gill‏ تشون[ 
His Gus goals sles‏ 


Vlg gods + 


عرّتمند: ‏ کسانی که ايمان آورده. سپس كافر شده. باز ايمان آوردندو دیگر باركافر شده. 
سپس به کفرشان افزودند. ) [نساء [TVD‏ (هرگز توبشان يذيرفته نمی شود.) [آل 
عمران (۳۰:)۳] روايت کرده که فرمودند: دربارة فلانى و فلانی وفلانی نازل شده 
است. که در آغاز کار به پیامبر ۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔ایمان آورده وقتى 
ولابت بر آنان عرضه شد آنكاءكه پیامبر ۔درود خدا بر او و بر خاندانش -فرمود: 
«هر که من مولاى اويم اين على مولاى او است.» کافر شدند. سپس با بيعت با 
امير مؤمنان #8 ايمان آورده چون رسول خدا ‏ درود خدا بر او و بر خاندائش - 
دركذشت» كافر شدند و به آن بیعت اقرار نكردند سپس با بيعت گرفتن برای 

کسانی که با آن حضرت بيعت كرده بودند. په افزودند. بس 
در اینان چیزی از ایمان نماند. 

[۱۱۲۴] ۲۳-همواز حضرت صادق ك9 دربار؛این آیه کسان ی که پس از روشن 
شدن هدایت برای آنها به حق بشت کردند. ‏ [محمّدِ (1۵:)۴۷] روایت کرده که آنان 
فلائی و فلانی و فلائی اند. كه در ترک ولایت آمب رکازمنان 8ڈ از ایمان برگشتند, 
من ابن آيه را برایشان گفتم: (آن به اين خاطر نت که آنان به کسالی که نزول وحی 
خداوند را نمی پسندیدند گفتند: ما در برخی کارها از تسما پسیروی سیکنیم.) [محمّد 
(۲۶:)۴۷] فرمودند: به حدا سوگندا این درباز؛ آن دوز پیزوانشان نازل شد. و این 
ساعن خداوند عزتمند است که توسط جبرئیل #8 بر محمّد درود خدا بر او و 
بر خاندائش -ازل کرد: (آن به اين خاطر است که آنان به كساني که نزول وحی (دربارۂ 
CHL, gle‏ را نپسندیدند, گفتند: ما در برخی کارها از شسما بسيروى مسي‌کنيم. ) ايشسان 
فرمودند: آنان ہنی اميه رابه پیمانشان خواندند تا ابن امر پس از پیامبر ۔دروہ خدا 
ہر او و ہر خاندانش-به ما نرسد و از خمس چیزی به ما ندهند. وكفتند؛ اكر آن را 

ی یازمند نشده و به نبودن اين امر در میان‌شان اهمیّت 
نمی‌دهند. پس گفتند: ما در برخی کارهایی كه به آن دعوتمان کرده‌اید از شما 
اطاعت می‌کنيم. و آن حمس است که از أن چیزی به و اين که 
فرمود «نزول وحی خداوند را نپسندیدندہ آنچه خدا نازل کرد ولایث واجب 
امیر Le ba‏ بود. و ابو عبيده همراه و کاتیشان بود. آن گاه حدا چنین نازل کرد: 
(بلکه کاری را استوار کردند و ماييم استوارکنندہ. یا می‌پندار ند که ما اسرارشان و سخنان 
در گوشی شان را نمی‌شنويم..) [زخرف (۷۹:)۴۳و [he‏ 

[۱۱۲۵] ۴۴-همو از حضرت صادق" دربارة این سخن خداوند عزتمند 


دش cates 3 Ss PR‏ 
سا پت سر 


yh mn‏ هي اه ود 


و هركس بخواهد در آن جا منحرف شدہ ستمى كند. ) Ga]‏ (۲۲): ۲۵] روايت کرده 
كه فرمودند: دربارة كسانى نازل شد وقنى به درون كعبه درآمده و بر کفر و 
انكارشان به آنچه دربارۂ امیر مؤمنان# نازل شده بود پیمان و قرارداد بستند. 
پس درآن خانه با ستمشان به رسو لخدا و ولی او منحرف شدند. و دورباد مردم 
ستمکار [از رحمت خداوند] 

[۱۱۲۶] ۴۵۔ابوبصیرازحضرت صادق ٤لا‏ دربار‌این سخن خداوندعژتمند 
(و به زودى می دانید جه کسی در گمراهی آشکار است.) [ملك (۲۹:)۶۷] روایت 
کردہ کەای كروه تکذیب كران! وقتى به شما از رسالت پروردگارم دربارۂ على و 
امامان بس از او فلا خبر دادم [مىدانيد كه] جه کسی در گمراهی آشکار است. 
جنين نازل شدہ است. و دربارة اين آيه (اكركج كنيديا روى بگیردانید.) [نساء 
(۵:۴] فرمود: اكر آن امر را تحریف كنيد و از آنچه امز شدءايد روی بگردانید 
(خداوند به آنجه ميكنيد آگاه است. ) إِنَسآَ(1۳۵:)۴] و دریازۂ اين آيه Map‏ سفن 
كسانى راكه (به سبب ترک ولایت امیر BL jo‏ كافر شدند (در دنيا) عذابی سخت 
می چشائیم و آنها را به بدترين اعمالی که انجام می‌دادند كسيفر سی دھیم.) [فصلت 
(۲۷:۴۱] 


[۱۱۲۷] ۴۶۔ ولد صبیح از حضرت صادق :8 چنین روایت کرده‌است: (لين 


به خاطر آن است که وقتی خداوند به یکتایی (و اهل ولايت) خوائدہ شد كفر ور زيديد. » 
[غافر (۱۲:۴۰] 

[۱۱۲۸] ۴۷-ابوبصیراز حضرت‌صادق #8 دربارةاين سخن خداوندفرازمند 
اجنين روايث کرده است: (كسى عذابي روی دهنده خواست.که برای کافران (به ولایت 
علی) از آن نگاه دارنه‌ای نیست.) [معارج (۱:)۷۰ و ۲] سپس ایشان فرمودند: به 


خدا سوگند جبرئیل چنین بر محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش -نازل کرد. 


eo)‏ برجم gt Bye‏ محئ قرع 
is gles. st‏ عن أب جنر في هی 

«هذان خَضْمانٍ اختصموا في gts‏ لیکو (ولایة عَلِيَ) cae‏ ل4م 
يباب من ار ۱ 

[۱۱۳۳] ۵۲ خی بی محئ عن لی بن مڪ عن مُگ مُحَمٍْنٍأُورْمَةٌ, 
عو علي نی عانعن gh Bate‏ ن کي قال 

عت أب عبد وه عن قولِ افو تعالى: نیف الولاية فو Meth‏ 


odor [NTF]‏ بن يی عن سَلَمَة بن 


عن دامن بن کی عن أي عبد الو في قله عر و he‏ وصق الو 


]118[ ۴۸۔ابوحمزەازحضرت باقر 8 دربارڈاین آیه (شما(دربارۂموضوع 


ولابت) گفتار كوناكونى دارید. کسی که بركشته است از آن بازمی گمردہ.) [ذاریات 
(۸:)۵۱و4] روایت كرده كه فرمودند: کسی كه از ولايت بركشته است از بهشت 
بازمی ماند. 

[۱۱۳۰] ۴۹۔از حضرت صادق 88 دربارة این آيه (ولى او از آن گردنڈ مهم 
نگذشت, و تو چه می‌دانی آن گردنه چیست؟ آزادی بندهاى است. ) [بلد (۱۱:)۹۰ تا ۱۳] 
روایت شده که فرمودند: مقصود از «آزادی بنده‌ای است» ولایت امیرممنان 4 
است. که همانا آن آزاد كردن بنده‌ای است. 

[۱۱۳۱] ۵۰.با همان سند از حضرت صادقتا دربار؛ این آیه ؤبه کسانی که 
ایمان آورده‌اند بشارت بده که برایشان نزذ خذاوند یا از زاننتی است. ‏ [یونس 
(۲:۱۰] روایت شده که فرمودند: آن ولایت امیرمزمنان 10 است. 

[۱۱۳۲] ۵۱-ابرحمزه از حضرت باقر دربارة اين آیه چنین روایت کرده 
است: hal)‏ دو گروهند که دربار؛ پروردگارشان به جدال پرداختند. و کسانی که (به 
ولايت علی) کفر ورزیدند. لباس هایی از آتش برایشان بریده شد ) Go]‏ (1۹:)۲۲] 

[۱۱۳۲] ۵۲-عبدالرحمان کثیر گفت: از حضرت Gabe‏ دربارة این سخن 
خداوند Vy‏ پرسیدم: در آن جا آن ولایت برای خداوند Go‏ است. ) [کهف (۴۴:)۱۸] 
فرمودند: ولایت امير مؤمنان ڭا است. 


jf sole Jae or ]۱۱۳۴[‏ حضرت‌صادق 1# دربارۂاین آیه ؤرنگ خدا 


7ئ 


andes‏ وَوَلَايتَهُمْ من 
0 ۶ 
(۱۱۳۶] ۵۵ بِيَذَ لاشتا َنأ 


عن ually soa‏ عن DEBE DN‏ 
رو ies‏ 
یه محمد و آل محم ب هر خير با يمع ولان دنام 
(۱۱۳۷] ۵۶ .امین هران نع العظیم ِن عبد اي عن علي 


لله sil‏ رَجم اله و خن و افو 
(۱۱۳۸] ۵۷ خن 


و تحت و4 


وكيست از جهت رنگ از خدا نیکوتر ياشد.) [بقره (۱۳۸:4۲] روایت کرده که 


فرمودند: مؤمنان را در آن پیمان با ولایت رنگ کرد. 

[VO]‏ ۵۴۔۔حمّدبن على le‏ از حضرت‌صادق ة دربارةآيه پروردگارا 
هراو پدر و مادرم را بيامرز وکسی راکه با ایمان به خانهام درآمد) [نوح (۲۸:)۷۱] 
روایت کردہ كه مقصود ولایت است. کسی که در ولایت داخل شود به خانۀ 
BB aly‏ درآمده است. و در این آيه (همانا خداوند می‌خراهد پلیدی را از شما 
خاندان ببرد وكاملاً پا كت ن كردائد. ) [احزاب THOT)‏ مقصود ائه ا و ولایتشان 
است. که هركس در آن داخل شود به خانة بيامبر ۔درود خدابر او وبر خاندالش۔ 
درآمده است. 

[۱۱۳۶] ۵۵۔محمّدِ Jb‏ گوید؛ به حضرت رضا عرض كردم: (بگو به 
فضل و رحمث خداوند بايد شادمان باشند كه آن از آتچه گنرد سی‌آورند بهتر است.) 


[يونس (۵۸:)۱0] فرمودند: به ولايت محمد و آل محم aS [BRA]‏ آن از آنچه در 
دنياشان گرد می آورند بهتر است. 

[۱۱۳۷] ۵۶۔زیدشخامگفتہ است:حضرت صادق :9 به من ۔شب جمعهاى 
بود و در راہ بوديم ‏ فرمودئد: قرآن بخوان كه امشب شب جمعه است. و من 
خوائدم (روز جدايى. وعده گاه همة آنان است. روزی كه هيج دوستی كمترين كاري برای 
دوستش می کند و خود نیز یاری نمی شوند. مگر کسی که خدایش رحمت كند. ) [دخان 
(۴۰:۴۴ تا ۴۲] حضرت صادق 48 فرمودند: به خدا سوگنداماییم کسائی که خدا 
رحمت کند و به نخدا سوگند! ماہیم کسانی که خداوند استثناکردہ است. ولی ما به 
آنان (دوستان) کارسازی مىكنيم. 

[NTA]‏ ۵۷۔ بحیای سالم از حضرت Bedale‏ روایت كرد که فرمودند: 
وقتی آیۀ (وكوشى شنوا آن رادر مىيابد. ) [الحاقة (۱۲:۶۹] نازل شد رسول خدا 


۔درود خدا بر او و بر خاندانش -فرمود: آن كوش تو است ای على. 


poss‏ و 
sls. ]۱۱۳۱(‏ احْمَدُبْنُمِهْرَانَ 


nee nm 


[۱۳۹] ۵۸۔ابوحمزہ از حضرت BBL‏ روايت کرده که فرمودند: 
جبرئیل 380 ابن bal‏ چنین بر محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش -نازل کرد: 
(اتاکسانی که (در Go‏ خاندان محمّد) ستم کردند. سخن را بر غير آنچه به آنان گفته 
شده بود تغیر دادند. بس ما ہر کسانی که (در So‏ خاندان محمّد) ستم کردند به سیب 
گناهی که می‌کردند عذابی از آسمان فروفرستاديم. ) [بقره (۵۹:)۲] 

[۱۱۴۰] ۵۹۔ابوحمزہ از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: 
جبرئيل له اين آيه را چنین نازل کردند: (كساني که کفر ورزیده (در حقٌ خاندان 
محمّد) ستم كردند, هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید و آنان را به راهی هدایت نخواهد 
کرد. جز راہ دوزخ که جاودانه در آن خواهند ماند و این بر خداوند آسان است.) [نساء 
(۱۶۸:۴] سپس فرمود: وای مردم رسول خدا رولیت علی) حق را از سوی 
پروردگارتان آوردہ است. بس ایمان بیاورید که برایتان بهتر است. و اگر (به ولایت 
علی) کفر بورزید. آنچه در آسمانها و زمین ايست‌براي خدارند است, ) [نساء (۴): ۱۷۰] 

[۱۱۴۱] ۶۰۔جابراز حضرت باقر 8 روایت کرده که این آيه جنين نازل شده 
است: (و اگر GUT‏ انجام می دادند آنچه را (دربارۂ علی) اندرز داده می‌شدند برایشان 
بھٹر بود ) [نساء (۶۶:)۴] 


[۱۱۴۲] امالك جُهنی‌گوید: برای حضرت صادق 94 این آیەراخواندم (و 
این قرآن به من وحى شده تا ہا آن شما را ہیم دهم و کسی که به او رسد ) [انعام (۱۹:۶] 
فرمودلد:کسی از خاندان محمد كه به امامت می رسد با قرآن بیم می دهد چنان که 


رسول خدا 
-درود خدا بر او و بر خاندانش -با آن بيم می داد 
[۱۱۴۳] ۶۲ مردی نزد حضرت صادق4ه9اين آیەرا خواند: (بكر:عم لكنيدكه 


خسداونسد و فرستادهاش و مسؤمنان عسملتان را مسیبینند. » [توبه (۱۰۵:)۹] 


وت 

[۱۴۴] ۲عأختد عن 
36 

A did ger, زا‎ Lay 


آل مخ ار 


وسبيلي دوا إلى لفو 


اك زشول ان و یزان 00 / 


سا 
من الفخلیین ) got Siete 8 AM‏ 


حضرت فرمودند: آن چنین نيست. و «مأمونان» است و آن مأمونان [ایمنی 
يافتكان] ماييم. 

1۱۱۴ ۳ شام کم از حضرت صادق 2 رواب تكردهكه فرمو دند؛ (این 
صراط على است که مستقیم است. ) [حجر (۴۱:)۱۵] [در قرآن عَلَىّ است یعنی این 
صراط بر عھدۂ من مستقیم است.] 

[۱۱۴۵] ۶۴ ابوحمزه از par‏ باقرة روایت کرده که فرمودند: جبرئیل 
این al‏ را چنین ازل کرد: (اما بيشتر مردم (نسبت بے ولایت على) جز AS‏ 
نخواستند.) [اسرا (۸۹:)۱۷]و فرمود: اين أيه را چنین نازل کرد: (و بكر اين حق از 
سوی پروردگارتان است (دربارۂ ولایت علی) هر که خواهد ايمان آررد و هركس خواهد 
کفر ورزه. ما برای ستمکاران (به خاندان محمد) آتشتی آساده كردايم.) [كهف 
۳۹:0۸ 

[۱۱۴۶] ۶۵ محمّدِ قُضيل از حشرت ابوالحسن 86 دربارة آیۂ (و هسانا 
مسجدها برای خداوند است. يس جيزى را با خداوند نخوائيد. ) Sr]‏ (18:0/1] روايت 
کرده که فرمودند: آن‌ها همان اوصیاء هستند. 

[VW]‏ ۶ سلا گنیر از حضرت باقر دربارۂآیڈ (بگواین‌راهمن اس که 
از روى بصيرث من و آن که مرا ہیروی کرد به مسوى دا سی خوانيم. ) [یبوسف 
]٠8:17(‏ روایت کرده که فرمودند: رسول خدا و اميرمؤمنان و اوصیای پس از 
ایشان هستند. 


[۱۱۴۸] ۷عسالم bli‏ كفت:از حضرت باقر دربارة اين سخن خداوند 


عر تمند پرسیدم: و هر کس از مؤمنان راكه در آنجا بودند بیرون بردیم. و جز يك خانة 


مسلمان در آن نيافتيم. ) [ذاريات (۳۵:۵۱ و [FF‏ حضرت باقر ا ضرمودند: 


خاندان محمّدند که در آن‌جا جز ايشان نماندند. 


وَمَشْهُودٍ» قال: 


التي 6ة و ی ال 

[۱۱۵۱] ۷۰۔الِحْسَیْن بن محر مین ن مخ مین شاقن 
yell ao of‏ قال: 

dk‏ الحشن + عن قولهتعالی: sly‏ دبیم آن َيه او على 
یوج بت 


0 4 


[۱۱۵۲] ١د‏ الْحْسَيْنبْنُْ ی محمد عن مُحطدإنٍأورة, 
cag‏ وا 


[۱۱۴۹] ۶۸زُرارہ از حضرت باقر دربارة آية (وقتى آن ر!ازنزدیک دیدند 
صورت كافران زشت و سياه مي‌گردد و گفته می‌شود: این است آنجه تقاضا مسىكرديد. » 
[ملک (۲۷:)۶۷] روایت کردہ که فرمودند: اين دربارۂ امیرمؤمنان و اصحابی که 
كردند آنچه کردند نازل شده است. که أميرمؤمنان 486 را در غبطه انكيزترين جا 
می‌بینند. بس صورتشان زشت و سياه می شود و به OUT‏ گفته می‌شود: «اين است 
آنچه تقاضا می‌کردید.» این کسی است که امش را به خودتان مىبستيد. 

[۱۱۵۰] ٩۶عبدالرحمان‏ کثیراز حضرت‌صادق 8 دربارةآية (سرگند ہہ شاهد 
و مشهرد ) [بروج (۸۵): ۳] روایت کرده که فرمووند:آنان پیامبر ۔درود خدا بر او 
و بر خاندانش دو امیرمژمنان غا هستند. 

[۱۱۵۱] ۷۰۔احمد بن عُمر خلالكقت:)ز حضرت ابوالحسن ق9 دربارة آية 


(پس آواز دهندهاي در ميانشان ہانگ می زند که لعنت خدا بر ستمكاران باد. » [اعراف 


(/0): ؟؟] برسيدم: فرمودند: آن آواز دھندہ امیرمؤمنان 38 است. 


[۱۱۵۲] ۷۱عبدالرحمان کلب از حضرت صادق 46 دربارة آیۂ (وسوی كفتار 
پاک هدايث شدند و به راہ ستوده هدأيت شدلد. ) [حجٌ (۲۲): ۲۴] روايث کردہ که 
فرمودند: آنان حمزه و جعفر و عُبیدہ و سلمان و ابوذر و مقدادِ اسود وعمّارندكه 
سوى اميرمؤمنان 4/8 هدايت شدند. و در اين آيه (خداوند ایمان را سحبوب شما 
ساخته و أن را در دل هاتان آراسته (مقصود اميرمؤمنان است.) و کفر و فسق و گناہ را 


منفور نان ساخته است. 6 [حجرات (۷:)۴۹] الی و دومی و سومى هستند. 


[۱۱۵۳] الا-مُحَمَدبْنُيَحْيَى. 
sag‏ 
لت با جفقر 
لم نکش ضاوقين» ال: 
ا یلم آزییار 
[(۱۱۵۴] ۷۳ خسن بن days ate‏ بن محمد عع خم عي علي 


damning‏ زشول اف یا عدبا تبي اة 
مہ ۶ م وف 


ڌ بن td‏ اي تخبون 


وا بثو 


ذال سس 
[۱۱۵۶] ۷۵ ۔مُحَمَد 


be Fhe pte hoods lV ]۱۱۵۲[‏ ابن آيه برسيدم: (كتابى 
پیش از این با اثرى علمی برأيم بسياوريد اگسر راست مسىكوييد. ) [احقاف (۴۶): ۴] 
فرمودند: مقصود از کتاب تورات و انجيل است. و مقصود از اثرى علمى؛ علم 
اوصیای پیامبران است. 

[۱۱۵۴] ۷۳۔علي جعفر گفت: از حضرت ابوالحسن فا شنیدم می‌فرماید: 
وفتی رسول خدا-درود خدا بر او و بر حاندانش یم و عدی وبنى اميه رادید که 
بر فراز منبرش قرار می‌گیرنده بسیار غمگین شد بس خداوند پاک و والا آیەای از 
قرآن نازل کرد تابه آن اقتدا کر ده (ماية دلدارى شود:) و چون به فرشتگان كفتيم به 
pal‏ سجده کنید, جز ابلیس که امتناع کرد [همه] سجده کردند. ) [طه (۲۰): ۱۱۶] سپس 
به او وحی کرد: ای محمّد!من فرمان دادم و اظاعث نشدم؛ بس ناراحت نشو از 
این که وقتی دربارة وصی‌ات امر کردی, اطاعت نشدی: ۱ 

[۱۱۵۵] ۷۴۔حسین بن میم صحاف گفت: از حضرت صادق درب 
آبه پرسیدم: (برخی از شما كافر و برخی تان مزمن اند ) [تغابن (۶۴): ۲] فرمودند: 
خداوند شکوهمند ایمان و DLE AS‏ را با دوستداری ما شناخت در روزی که در 
پشت Beal‏ ذرّه بودند و از ایشان پیمان گرفت و از ایشان دربارة اين آيه پرسیدم 
از خدارند اطاعت كنيد و از رسول اطاعت كنيد و اگر روى بگردائید, رسول ما جز ابلاغ 
آشکار وظیغه‌ای ندارد ) [تغابن (۶۴): ۱۲] فرمودند: هان به خدا سوگند بيش از 
شماکسی هلاک نشد و تاقیام قائم HBL‏ کسی هلاک نمی شود مگر به سیب ترک 
ولایت ما و انکاز حقّمان. و رسول دا -درود دا بر او و بر خاندانش -از دنیا 
نرفت مگر این كه de‏ ما را برگردن اين امت واجب کرد و خداوند هر که را 
خواهد به صراط مستقیم هدایت می‌کند. 

le VO ]۱۱۵۶[‏ جعفر از برادرش موسای جعفر BB‏ دربارة اين آیه (و چاه 


01100 
1 الط الام الصا 


مح ئ بطم 


5 راذب يى عَنِ | 


وان دلیف وب its‏ 


۳ 


Lw [11۵0۸]‏ میں تن معد aise‏ عن قلّی بن ن مُه عر أ شندب opto‏ 


Si‏ جار ن مکی عن اپيد ڪن wile‏ في قزلہ روج 9ون 
يفعت الو SB eis‏ 
لا َرَت Shy Ly‏ اله ور 
é‏ یہت بس موسر 


00 


تنشهم إن 


۳ 


سوه وال ت2 staal‏ الصَّلاةوَ 


بی‌صاحب و کاخ‌های افراشته.) Gar]‏ (0:017؟] روایت کرده که فرمودند: چاه 
ہی صاحب امام خاموش است و کاخ افراشته امام كويا. 

با سندى ديكر علي جعفر مانند این حديث را از حضرت ابوالحسنروايت 
کرده است. 

[۱۱۵۷] ۷۶-مردی از حضرت Gale‏ دربارة این آیه (به تووهمة پیامبران 
پیشین وحی شده که اگر شرك بورزی عملت تباه می شود ) [زمر (۳۹): ۶۵] روایت 
کرده که فرمودند: مقصود این است که اگر در ولايت جز او را شریک بگیری. ۴ 
(بلکه تھا خداوئد را بندكي کرده و از شاکران باش.) [زمر (۳۹): [FF‏ یعنی بلکه تنها 
خداوند رابه وسيلة اطاعت بندگی کردہ از این كه به وسيلة برادر و پسرعمویت 
يارى ات کردم از شاکران باش. 

[۱۱۵۸] ۷۔احمدِ عيسى گفت: حضبزت صادق آل پدرش و او از نيايش لا 
دربارة اين آیه (نعمت خداوند را می‌شناسند و apr‏ الکاز می‌کنن. ) [نحل (۱۶): LAV‏ 
روايث کرده که فرمودند: وقتی این آبه WEI)‏ ولي شتا غذاوند و رسول ار و 
كساني اندكه یمان آوردند: کسانی که نماز را برها سی دارشد و در حال رکوع زکات 
می‌دهند.) [مائده (۵): 0۵] چند نفری از اصحاب رسول خدا -درود خدا بر او و 
بر خاندانش در مسجد مدینه گرد آمدند و یکی به دیگری گفت: نظرتان دربارۂ 
این آیه چیست؟ یکی از آنان گفت:اگر به اين آیه کافر شویم.به آیه‌های دیگر هم 
کافر می‌شویم واگر ایمان بياوريم؛ اين خواری ما است که على بن ابی طالب بر ما 


چیره شود. آن كاه گفتند: ما می دائیم که محمّد [درود خدا بر او و بر خحاندانش] 
در آنچه می‌گوید: راستگو است ولی ما از او پیروی مىكنيم و از فرمان على 
اطاعت نمی‌کنيم. بس اين آيه نازل شد: (نعمت خدا را می‌شناسند و سپس انکارش 
می‌کند. 6 یعنی ولایت على بن ابی‌طالب را می‌شناسند ولی بیشترشان به اين 


ولایت کافرمی‌شوند. 


sikh of امد‎ 
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‘ 
نامع اخقد ي محر غن ol Ye‏ يفي عَنْ 


09 و 
ل سول افو سا یی Gb abl‏ و الأ 


jhe SOLA [1104]‏ حضرت باقر #8 دربارةای ن آيه برسيدم SAS)‏ 
آهسته بر زمين راہ می روند.) [فرقان (۲۵): ۶۳] فرمودند: آنان اوصیای هراسان از 
دشمنان هستند. 


[۱۱۶۰] ٩۷.ازآصیغ‏ ثباته روایت شده‌که او از امیرممنان ل دربارۂ این آيه 


از من و از هدر و مادرت سپاسگزاری كن که بازگشت تان به سوی من است. ) [لقمان 
(۱۴:۳۱] پرسیده و حضرت فرموده است: يدر و مادری که خداوند سياس از 
آنها را واجب کرد کسانی هستند که علم را به وجود آورده و حکمت را به ارث 
گذاشتند و مردم به فرمانبری از ایشان pal‏ شدهاند. سپس خداوند فرموده است: 
(بازگشت به سری من است. بس بازگشت بندگان به سوی خدا است و راهنمای 
به آن پدر و مادرند. سپس سخن را به بسر حنتنه و رفیقش برگرداندہ دربارة 
OUT‏ و پیروانشان فرموده است: (و اگر با توبراي رگ ورزیدن به سن ستیزه 
كردند. ) [لقمان (۳۱: ۱۵] یعنی دربارۂ میت و عدوٍل از آنچه به اطاعتش امر 
شده‌ای از آنان اطاعت نکن و سخنشان رانشنو: سپس سخن را به پدر و مادر 
ہازگرداندہ فرموده است: (و با آنان در دیا به نیکی رفتار کن.) [لقمان (۱۵:۳۱] 
می فرماید: فضيلت أن دو را به مردم شناسانده و به راہ آنان دعوت کن. و این 
سخن او است: (و از راه كسائى پیروی كن که به سوی من بازگشتەائد. که بازگشت تان 
به سوى من است. ) [لقمان (۳۱): ۱۵] حضرت فرمود: به سوی خدا سپس به سوی 
ما. پس از خدا برو كنيد و از يدر و مادر نافرمانی نکنید که خرسندی أن دو 
خرسندی خدا است و شمشان خشم خداء 

[۱۱۶۱] ۸۰-عمرو خی گفته است:از حضرت صادق 3 دربارةاين سخن 
خداوند فرازمند پرسیدم: (مانند درخت پاکی که ریشه‌اش استوار است و تنه‌اش در 
آسمان. ) [ابراهیم (۱۴): ۲۴] او گوید: حضرت فرمودند: رسول خدا -درود خدا 
بر او و بر خاندانش ۔ریشۂ آن و امیرمؤمنان 8ڈ تنثاش و امه از فرزندان ايشان 


اوي وت Les‏ َتَسْقُطُوَرَقَةٌ لها 
[۱۱۶۲] الممُحَمَدُبْنُيَحتى, عَنْحَمْدَانَبْنِ Bod otal ne ye Gls‏ 


عَنْ تزع ان cht‏ متا ناگم عي د Bi‏ 
وی دح Aen nis‏ 


‘abs, تا پوس و‎ stains 
من کب سین اطث بر‎ yd عَنْ دجم( في قول ال جل وغ‎ 


at 


ل «nas‏ یفرل: : إسطاعة 


شاخه‌های آن هستند. و علم امامان میوۂ آن است و شيعههاى با ايمانشان 
برگ‌های af‏ آیا در آن جيز دیگری است؟ او كويد من عرض کردم: نه به خدا 
سوكند. فرمودند: به خدا سوگندا مؤمن که به دنیا می‌آید برگی در آن پدیدار 
می شود و مؤمن که می ميرد برگی از آن می‌افتد. 

]١ 1۶۲]‏ مشا KE‏ از حضرت صادق 982 دربارۂ این سخن خداوند 
عرّنمند (كسى که از پیش (یعنی در میثاق) أيمان نياورده يا در ايمانش غیری به دست 
نیاوردہ. ایمانش به او سودى نمىدهد. ) [انعام (۶): ۱۵۸] روايت کرده كه فرمودند: 
آن اقرار به بيامبران و اوصیا به ویژه امیرمؤمنان 18 است. فرمود: ایمائش سودى 
نمی دهد؛ زیرااز او گرفته شده است. 

[۱۱۶۳] ۸۲-ابوحمزه از یکی از حضرات باقر و صادق 88 دربارة سخن 
خداوند شكوهمند (آرى کسی كه مرتكب گنال شود وگٹاچش او را فراكيرد. ) [بقره 
(41:0] روايت کرده که فرمودند: وقتى كه امامت انیم منان را انکار کند 
(آنان اهل آتشند و در of‏ جاودانه خواهند Ey‏ بر (۸107] 

[۱۱۶۴] ۸۳ابوعبید؛ حذاءگفته است:از حضرت باقر 4# دربار؛استطاعت‌و 


سخن مردم پرسیدم که این آیه را خوانده (مردم همواره دراختلافند جز کسی که 
پروردگارت رحم کند. و برای همین آنان را آفریده است.) [هود (۱۱): ۱۱۸ و ۱۱۹] و 
فرمود: ای ابوعبیده| مردم در رسیدن به سخن [حق] گونه گونند و همگی در 
نابودی‌اند. من عرض کردم: (جز کسی که پروردگارت رحم کند )۹ فرمود: آنان شیعیان 
مایند. و برای رحمتش آنان را آفریده است. و اين سخن او است که (و برای آن ایشان 


را آفریده است.) می فرماید: برای اطاعت امام آفرید و امام همان رحمتی است که 
می فرمايد: (رحمتم بر همه چیز گسترده است. ) [اعراف (۷): ۱۵۶] یعنی عام امام و علم 
أو که برگرفته از علم خدا است بر همه چیز گسترده است. و آنان شیعیان ما هستند, 
سپس فرمود: (و آن را برای کسانی که پرهیز کنند خراهم نوشت. ) [اعراف (۷): ۱۵۶] 
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[۱۱۶۶] ۸۵ علي بمح غير عن یفقوب بن يزيد 


يعنى از ولایت و اطاعت غير امام [پرھیز كنند.] سپس فرمود: (آن رأ در نسزه 
خودشان در تورات و انجیل مسىيابند. ) [اصراف (۷): [NOV‏ يعنى پیامبر و وصى 
[a] i‏ که آنان را به نيكى و معروف فرمان مىدهد. (وقتى قيام كند) و از منکر 
باز مىدارد. ) [اعراف(۱۵۷:)۷] و منکر کسی است که برترى امام و امام رأ ISH‏ کند. 
و چیزهای پا کیزہ را برایشان حلال ميكند. ) [اعراف (۷): ۱۵۷] که علم آموزى از 
اهلش باشد و پلیدی‌ها را حرام می‌کند. ) [اعراف (۷): ۱۵۷] و پلیدی‌ها سخن کسی 
است كه مخالفت کند. (و بار سنگین شان رأ از دوششان برمى دارد.) [اصراف (/0: 
۷ و آن‌گناهانی است که پیش از شناختن فضيلت امام در آن بودند. )3 زنجیرهایی 
راکه برگردنشان بوده است. ) [اعراف MV)‏ ۱۵۷] و زنجیرها همان سخنانی است که 
به آن امر نشده بودند که عبارت از ترک فضیلت امام است. و چون فضیلت امام را 
شناختند بارگران‌شان را از دوششان برداشتند. و بار كران همان گناه است. همان 
زنجيرها. سپس آنان را معرفی 5 9 فرمود: (کسانی که ه او (یعنی به امام) يمان 
آورده او را بزرگ داشته, يارى اش کردند و از نوری که IY‏ نازل شده بود پیروی كردند, 


رستگارانند. > [اعراف [OV AV)‏ یعنی کسانی كه أزبتدكى غير خدا و طاغوت دوری 
کردند. و غير خدا و طاغوت فلانی و فلانی و فلائی اند. و بندگی اطاعت مردم از 
آنان است. سپس فرمود: (و به سوى پروزدگارتان بازگردید و در بسرابسرش تسلیم 
شويد. ) [زمر (۵۴:)۳۹] سپس پاداششان داد و فرمود: all‏ بشارت در زندگی دنیاو 
در آخرت برای آنان است.) [یونس (۱۰): ۶۴] و OUT‏ را امام به قيام قائم 189 و ظهورش 
و به کشته شدن دشمنان و به نجات در آخرت و درآمدن بر محمّد -درود خدا بر 


محمد و خاندان راستین‌اش -در كنار حوض بشارت مي‌دهد. 

as AF ]۱۱۶۵[‏ ساباطیگفته است:از حضرت صادق "16 دربارةاين سخن 
خداوند عر تمند پرسیدم: (آياكسى که از رضای خدا پیروی کرده مانن د کسی است که به 
خشم خدا دچار شده و جایگاهش دوزخ است و چه سرانجام بدی. آنان درجاتی نز 
خداوندند ) [آل عمران (۳): ۱۶۲ و ۱۶۳] فرمودند: كسائى که از رضای خدا 
پیروی کردند امامان هستند. و ای عمّار به خدا سوگند آنان درجاتی برای مؤمنان 
اند. و با ولایت و معرفتشان به ما است که خداوند اعمالشان را چندین برابر 
کردہ درجات بلندشان رابالا می‌برد. 

[۱۱۶۶] ۸۵-عمّار اسدی از حضرت صادق ا دربار 


: 
رسود مج pas‏ 
لتق في Aisa ge‏ لح و و 
(۱۱۶۹] ۸ علق نکن سل 
2 


تنيلك حرفا کب bedi‏ وَمَافِيهَا؟ قُْتُ:بَلَى Chak‏ فد 
«فك ريه د رق اقاس كه شش شر KE‏ 


[we]‏ اس و 
Grados |‏ قول افو َل و :وزرا يعدي > قال 
ey‏ أبیر لین 39 جأوف يعفيكم > أوف SI‏ بل 
ste ]111[‏ بن rs‏ عَنْ op ob picks‏ الْحَسَنِ ئن 


به سوى او بالا می رود و عمل نیکو را بالا می ہرد ) [فاطر (۳۵): ۱۰] روايت کرده که 
ولايت ما اهلبيت است ۔و با دست به سينهاش اشارہ كرد بس کسی که ولایت 
مارا نداشته باشد خداوند عملی را برایش بالا نمی‌برد. 

[۱۱۶۷] ۸۶۔سماعة مهران از حضرت Boole‏ دربارۂ این آيه (دو بهره از 
رحمتش به شما دصد. ) [حدید (۵۷): ۲۸] رولیت کرده که فرمودند: حسن و 
حسین BB‏ هستند. (و برایتان نوری قرار دهد که با آن راہ بروید. 6 [حدید (۲۸:)۵۷] 
أمامى است که از او پیروی می‌کنید. 

[۱۱۶۸] ۸۷-یکی از اصحاب از حضرت صادق 48 دربار؛ اين آیه (واز تو 
می‌پرسند آیا آن حق است.» [یونس (۱۰): ۵۳] روايت کرده که فرمود: آنچه دربارة 
على می‌گویی. (بكو آری به پروردگارم سوگند آن قطعاً Go‏ است و شما آن را در 
المى يابيد. ) [یونس )0 10۳ 

[۱۱۶۹] ۸۸-آبن Spam i SLE‏ صادق 99 عرض كردم: جائم 
فدایتاین یه چنیست؟ (واواز آن گردنه نگذشت:) [بتلد (40): ۱۱] فرمودند: 
کسی كه خداوند او را به ولایتمان گرامی داشته از آن كردن هم كذرد. و ماييم OF‏ 
گردنه كه هر كس از آن بگذرد نجات يافته است. او گوید: آن گاه حضرت 
خاموش شد. سپس به من فرمود: آيا نمی خواهی سخنی به تو بياموزم که از دنیاو 
آنچه در آن است برایت بهتر باشد؟ من عرض کردم: چرا جانم فدایت. فرمود: 
اين سخن او است که (آن آزاد كردن بنده‌ای است. ) [بلد (۱۳:)۹۰] سپس فرمود: 
مردم همگی بندگان wth wT‏ جز تو و اصحابت. خداوند كردن شما را به ولایت 
ما اهل بيت از آتش آزاد ساخته است. 

[۱۱۷۰] ٩۸-سماعه‏ از حضرت صادق ا دربارة اين سخن خداوند عر تمن 
ور به پیمانم وفاكنيد ) [بقرہ (۲): ۴۰] روایت کرده که فرمودند: [یعنی ] به ولایت 
BBL jo pt‏ (تا به پیمانتان وفاكنم. ) [بقره (۲): [Fe‏ [یعنی] دربار؛ بهشت با 
شماوفاکنم. 

[۱۱۷۱] ۹۰ابوبصیراز حضرت‌صادق 3 دربارةاين سخن خداوندعزتمند 


عه شور 
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(ر وقتى OUT‏ روشن ما بر آنان خوانده می شود كافران به مؤمنان ميكويند: plas‏ یک از 
دو دسته جايكاهى بهتر و مجلسی آراستەتر دارند؟ ) [مريم (۱۹): ۷۳] روايت كردهكه 
فرمودند: رسول خدا۔درود دا ہر او و بر خاندانش ۔قریش رابه ولابت ما خوانده 
بود و آنان روی گرداندہ انکار كردند. آنكاه کسانی از قریش که كفر ورزیدند به 
کسانی که ايمان آوردند -کسانی که به اميرمؤمنان و ما خاندان اقرار کردند -برای 
سرزنش‌شان كفتند: كدام يك از دو دسته. جايكاهى بهتر و مجلسى آراستەتر دارئد؟ 
پس خداوند در رشان فرمود: (چه بسيار اقوامی را [از پیشینیان] پیش از ایشان نابود 
كرديمكه اثاث و جلوة زندكى بھتری داشتند. ) [مريم (۱۹): ۷۴]من گفتم: و این سخن 
جيسث؟ (کسی که در گمراهی است خداى مهربان بايد به او مهلت دهد. ) [مریم (۱۹): 

فرمودند: هم آنان در كمراهى بودند. نه به ولایت امیرمؤمنان 36 ایمان آوردند 
نه به ولايث ما. پس گمراه و گمراه کنندہ گشتند. و خداوند به آنان در كمراهى 
و طغیانشان مهلت مىدهد تا بميرند. و خداوند آنان را به بدترين جایگاه و 
نانوان‌ترین سربازان می‌رساند. من عرض کردم: زاین آبه چیست؟ (تاوقتی که 
ببيئئد آنچه را وعده داده می‌شدند. يا عذاب را يا قیامت را پک خراهند دانست که چه کسی 
جايش بدتر و سهاهش ناتوان‌تر است. ) [مريم (۷۵:)۱۹] فزمودند: ام این که فرمود: 
(تا وقتی که ببینند آنجه را وعده داده می‌شدند. ‏ آن نیام قائم و قیامت است. که آن 
روز خواھند دانست جه چیزی از سوی خداوند با دستان قائمش بر آنان فرود 
می‌آید. و آن چنان است که می‌فرماید کسی که (نزد قائم) بسدترين جایگاهو 
ناتوان‌ترین سربازان را دارد.) من عرض کردم: و این آيه و کسانی که در راہ هدايت 
گام نهادند خداوند بر هدایتشان مي‌افزاید. 4 [مريم (4 : [VE‏ فرمودند: آن روز به 
سبب پیروی‌شان از قائم 306 هدایتی بر هدایتشان می‌افزاید؛ زیرا او را انکار 
نمی‌کنند. من عرض كردم:و این آیه چیست؟ (آنان مالک شفاعت نیستند مگ ر کسی که 
نزد آن مهربان عهد و پیمانی دارد. ‏ [مریم (۸۷:)۱۹] فرمودند: مگر کسی که با ولایت 
امیرمزمنان 8 و امامان بس از او به خداوند نزدیک شود و این همان عهد و پیمان 
نرد خداوند است. من عرض کردم: این آیه چیست؟ (هماناکسانی که ایمان آورده. 
کارهای نیکو انجام دادند. آن مهربان محبتی برای آنان در دل‌ها میگذارد. 4 [مریم (1۹): 
۶ فرمودند: ولایت امیرممنان 38 آن محبتی است که خداوند فرازمند 
فرموده است. من عرض کردم: (و همانا آن را بر زبانت آسان ساختیم تا پرهیزگاران را 
به وسيلة آن بشارت داده, دشمنان سرسخت را بيم دهی. ) [مریم (۱۹): ۹۷] فرمودند؛ 
همانا خداوند وقتی امیر ممنان 8 رابه عنوان راهنما منصوب کرد آن را بر زبانش 


۳ 
: تا مت 


0 0د 
stot‏ نبغ ض sth‏ 
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كتاب حجث 


آسان ساخت. Soi‏ مؤمنان رابا آن بشارت داده» کافران راہیم داد کسانی که خداوند 
از نان به عنوان سرسخت ياد کردہ است. یعنی كافران. راوی گوید: از حضرت 
دربار این سخن خداوند برسيدم: UD‏ مردمی راہیم دهی که پدرانشان بيم داده نشدندو 
خودشان غافلند. ) [ياسين (۳۶): ۶] فرمودند: تا مردمی راكه در میانشان هستی بیم 
دهی چنان که پدران داده شدند ولی آنان از خداو رسولش و تهدید او غافلند. 
al‏ فرمان دربارۂ بیشترشان (از کسانی كه به ولایت امیرمؤمنان 32 و امامان پس از 
او اقرار نمی‌کنند.) ثابت شده. برای همین ایمان نمی آورند. ) [یاسین (۳۶: ۷] به 
امامت امیرمزمنان و اوصیای بس از او [ایمان نمی‌آورند.] و چون اقرار نکردند. 
کیفرشان آن می‌شود كه خدا فرمود: (بر گردن‌هاشان غل و زنجیری می‌گذاریم که تا 
جانه هاشان می رسد و سرهاشان بی‌حرکت می ماند. ) [باسين (۸:)۳۶] در آتش دوزخ. 
سپس فرمود: و در برابرشان و بشت سرشان سدّى قرار می‌دهیم و می‌پرشانیمشان تا 
جایی را نبینند. » [ياسين (۳۶): 4] کیفری از او برای آنان. چنان که آنان ولایت 
امیرمزمنان 4# و امامان پس از او را انکار كردند ی در دنيا است. و در آخرت در 
أنش دوز (باغل و زنجبری که برگردنشان po CaN‏ شان بی حركت می‌ماند. 
سپس فرمود: ای dow‏ (و برای OUT‏ برابر ات کة یمان بدهی يا بیمشان ندهی, 
آنان ایمان نمی آررند. ) [باسین (۳۶): ۱۰] ها وه ولایت لی و کسانی كه پس 
از اویند [ایمان نمی‌آورند.) سپس فرمود: (تو تنھا, کسی را بيم می دھی که از ذکر 
بيروى کرده است (یعنی امیر مؤمنان BB‏ و از آن مهربان در نهان ترسیده است. يس ای 
محمّدا او رابه آمرزش و پاداشی كران بشارت بده. 4 [یاسین (0۳۶: ۱۱] 

[۱۱۷۲] ۹۱۔محمّدِ dad‏ گوید: از حضرت ابوالحسن ماضی [امام 
كاظم ]ا4 دربارة این سحن خداوند عرتمند پرسیدم: (می‌خواهند نور خدارا با 
دهسانهاشان خساموش کنند. » [صف (۶۱): ۸] فرمودئد: می‌خواهند ولایت 
امیر مؤمنان 3 را با دهان‌هاشان خاموش کنند. گفتم: (ولی خدا نورش راكامل 
می‌کند. ) [صف (۸:)۶۱] فرمودند: ولی خداوند امامت را کامل می‌کند. چنان که 
فرموده است: کسان که به خدا و رسولش و نوری که ازل كرديم ایسمان آوردشد. » 
[برگرفته از تغابن (۶۴): ۸] که نور همان امام است. من عرض کردم: (او کسی 
است که رسولش را با هدايت و دين حقّ فرستاد. 6 [صف (۶۱): ]٩‏ فرمودند: او کسی 
است که رسولش رابه ولایت برای وصی اش فرمان داده است و ولایت همان 
دين حق است. من گفتم: تا اد را بر همه دین‌ها چیره کند.) آصف FV)‏ 8[ 
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فرمودند: او را هنكام قیام قائم [3B]‏ تام اديان جيره می‌کند. فرمودند: خداوند 
می فرماید: (و خداوند نورش راكامل می‌کند.) [یعنی] ولايت قائم را اگرچه کافران 
(به ولایت على) نهسندئد.) [صف (۶۱): 4] من عرض کردم این آیبه است؟ 
فرمودند: بله. این حرف تنزيل است تأويل است. [آن گاه] اين آيه را 
خواندم: این به خاطر آن است كه نخست ايمان آورده. سپس کافر شدند. 6 [منافقین 
(۶۳): ۳] فر مودند؛ خداوند پاک و والا کسانی راكه در موضوع ولایت وصی از 
رسولش پیروی نکردند منافقين نام داد و کسی راكه وصیت و امامت او را انکار کرد 
مانند کسی قرار داد که محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش] را انکار کرده است. 
وبه این سبب آیه‌ای نازل کردہ فرمود: ای محمّدا (منافقان (به ولایت رصیات) 
نزدت آمده گفتند: ما گواهی می‌دهیم که تو فرستادة خداوندی و خدا مي‌داندکه تو فرستادة 
اربی و خداگواهی مي‌دهد که منافقان (به ولایت علی) دروغزن اند. سوگند هاشان را سهر 
قرار دادهاند تا از راه خداوند بازدارند (و راه همان وصی است.) و بد است آنچه انجام 
می‌دهند. این به خاطر آن است که نخست (په رسالت تو) ایمان آوردہ. سپس (به ولایت 
وصیات) کافر شدند. پس (خداوند) بر دل هاشان,مهر زد ولی آنبان نمی‌فهمند.)) 
: معای نله چیست؟ فرمودند یعنی 

مہ ا 


گفته شود: به ولایت على بازگردید تما اهنا رای شما ۳ 
بخواهد (سرهاشان را بر (ath Sige‏ [منافقین (۶۳): ۵] خدا می فرماید: (و آنان را 
می‌بینی که (از ولایت علی) باز مي‌دارند در حالی که (به او) تکټر می‌ورزند. 4 [منافقين 
(۶۳): ۵] سپس گفتار خداوند متو جه معرفی آنان شدہہ فرمود: (برای آنان برابسر 
است که برایشان آمرزش بخواهی یا آمرزش نخواهی. خدارند ضرگز آنان را نخواهد 
آمرزید. که همانا خداوئد مردم فاسق را هدايت نمی‌کند. ) [سنافقین (۶۳): ۶] یعنی 
ستمکاران به وصی‌ات را هدایت نمی‌کند من خواندم: (آیا آن که وارونه بر چھرۂ 
خویش راہ رود هدایت یافته تر است پا آن که راست قامت در صراط مستقیم گام بسرمى 
دارد.) [ملک (۶۷): ۲۲] فرمودند: خداوند کسی را که از ولایت على منحرف 

به کسی مانند کرده است که بر صورتش راہ می رود و در كارش هدايث 
نمی‌شود. و کسی راکه از او پیروی کند راست قامت و بر صراط مستقیم قرار داده 
است. و صراط مستقيم Bel‏ است. او گوید: من اين آيه را خواندم aly‏ 
گفتار فسرستاد‌ای ارجمند است. پ [الحاقه (۶۹): ۴۰]؟ فرمودند: يعنى [گفتار] 
جبرئیل از سوی خدا دربارة ولایت على FNAB‏ من گفتم: و گفتار یک شاعر 
نیست. ما اندکی ایمان می آورید. ) [الحاقه (۶۹): ۴۱] فرمود: آان گفتند: همان محئّد 
به پروردگارش دروغ مي‌بندد. خدا این را دربارة على به او فرمان نداده است, 
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پس خداونداین آيه را نازل کرد فرمود: ((همانا ولايت على) آیه‌ای از پروردگار 
جهانيان است, و اگر (محمّد) به ما سخنى دروغ می‌بست. دست راستش رأ مي‌گرفتيم. 
سپس رگ قلبش را می زديم. ) [الحاقه (۶۹): ۴۳ تا ۴۵] سپس سخن را بازگردائدہہ 
فرمود: همان آن (ولايت علی) تذگُری برای پرھیزگاران (جھانیان) است. و ما مىدانيم 
كه برخي از شما تكذيب کنندگانید. و همان او (علی) مايه حسرت کافران است. و آن 
(ولایتش) یقین راستين است. بس (ای محمّد) به نام پروردگار بزركت تسبیح CS‏ 
[الحافه (64): ۴۸ تا ۵۲] يعنى: پروردگار بزركى را سپاسگزاری کن كه اين فضيلت را 
به تو داد من اين آيه را خواندم: (رقتی cule‏ (قرآن) را شنیدیم به آن ايمان آدردیم ) 
Se]‏ (۱۳:۷۲] فرمودند: هدايت همان ولايت است. [يعنى ] به مولايمان ايمان 
أورديم. و کسی که به ولايت مولايش ایمان آورد از نقصان و ستم نمي ترسد. ) SAD‏ 
(۱۳:۷۲]من عرض كردم: آيه است؟ فرمود: نهء تأويل است من این آيه را خواندم 
(من مالک هدايت و زیانی برای شما نيستم ) Sa]‏ (۷۲): ۲۱] فرمودند: همانا رسول 
خدا درود خدا بر او و بر خاندانش ۔مردم رابه ولایت على خواند. قريش نزدش 
:ای محمّدامارااز اين معاف‌کنوازسول تجدا۔درود خدا بر او و بر 

انش -به آنان فرمود؛ اين با خدا است. با من SES‏ پس آنان» او رامتهم کردہ از 

نردش بیرون آمدند. و خداوند این آيه SIGE‏ یگ من مالک زيان و هدایتی 
برای شما نيستم. بكو هیچ كس به من در برابر خداوند SD‏ بر او عصیان کنم) بناه نم دهد 
ومن بناهكاهى جز أو نمی يابم. جز این که از سوى او ابلاغ كنم و پیام هايش (دربارة علی) 
را برسانم. ) [جنٌ (۷۲): ۲۱ تا ۲۳ ] من گفتم: این آیه است؟ فرمودن . سپس 
خداوند برای تأکید فرمود: (و هركس (دربارة ولايت علی) از خداو رسولش نافرمانی 
گند آتش دوزخ برای او است و در آن جاودانه خواهند بود. ) Sor]‏ (0۷۲: ۲۱ نا ۳۳] من 
خواندم: (تا وقتی ببینند آنجه را وعده داده می‌شدند و بدنند كه جه کسی یاورانش 
ناتوان‌تر وکم شمارتر است. ) [جنْ (۷۲): ۲۴] [فرمودند:] مقصود از آن قائم RE‏ 
باران او است. من این آبه را خوانندم: (و در برابر آنچه می‌گویند شکیبا باش ) 
[مزمل (۷۳): ۱۰] فرمود: [آنچه] دربارة تو می‌گویند. (و به طرزی شايسته از آنان 
دوری کن و (ای محمّد) تکذیب گران صاحب نعمت (وصىات) رابه من وا گذار و اندکی 
مهلتشان ده ) [مزّمل CT)‏ : ایه است. فرمود: بله. من این آیه را 
خواندم: بڑتا اهل کتاب یقین كنند. ) [مڈثر (0/6: [TV‏ فرمود: بقین کنند که خداوند و 
فرستاده‌اش و وصی او حفند. گفتم: (و بر إيمان مزمنان بيفزايد. ) [مدّثر (۷۴): ۳۱] 
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فرمود: با ولايت وصى بر ایمانشان بیفزاید. كفتم: a)‏ اهل كتاب و مژمنان تسرديد 
نكنند. ) [مدّثر (۷۴): ۳۱] فرمود: به ولايت على [تردید نکنند] من عرض كردم: اين 
تردید چیست؟ فرمود: مقصود از آن اهل کتاب و مؤمنانى هستندكه خداوند يادكرده 
و فرموده است: ودر ولایت ترديد نمىكنند. من خوائدم: و این جز تذگری برای بشر 
نیست.) BL]‏ (۳۱:0/۲] فرمود: بله ولایت على B‏ است.من خواندم: (که آن یکی 
از مسائل بزرگ است. ) [مدّثر AVE)‏ ۳۵] فرمود: ولایت است. من خواندم: (برای هر 
كس از شماکه خواهد جلو رود یا عقب بماند. ) [مڈثر (۳۷:)۷۴] فرمود:كسىكه به سوی 
ولايث ما پیش آید از دوزخ مفب افتد و أن كه از ما عقب افند به سوى دوزخ پیش 
می رود. Sap‏ اصحاب يمين. ) [مدّثر (۷۴): ۳۹] فرمودند: به خدا سو" ان 
ما هستند. من خواندم (از تمازگزاران نبوديم.) [مدّثر (۷۴: ۲۳] فرمود: 

وصى محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش] و اوصياى پس از او رال 

آن‌ها درود نمی‌فرستادند. من خواندم: (چرا آنان از نذگر روى گردان 

[مدثر VF)‏ ۴۹] فرمودند: از ولایت روى گردان اند. من خواندم: (چنین نیست, این 
يك تذگر است,) [مڈثر (۵۴:۸۷۴] فرمودند: ولایت است. من این أيه را خواندم: (به 
نذر وفا میکنند.) [انسان (۷:۷۶] فرمو al a] ha‏ تباطر خداوند به نذرى که 
درميثاق دربارۂ ولايث ما از آنان گرفته شدہ است وفامی‌کنند. من خواندم (همانا 
ما این قرآن را به تو ازل كرديم. ) [انسان (۲۳۷۶] فرمودند: بنزیلی به ولايت على 
۷ من عرض کردم: این آیه است؟ فرمودند: له ابن یل است. من خواندم (صانا 
این تذگری است. ‏ [انسان (۷۶): ۲۹] فرمودند: ولایت است, من خواندم (هركس را 
بخواهد در رحمتش داخل میکند.) [انسان (۷۶): ۳۱] فرمود: در ولایت ما [داخل 
مىكند]. [سپس] فرمود: (و برای ستمكاران عذابی دردناک آصادہ کردہ است. ) 
[انسان VF)‏ ۳۱]آیانمی‌بینی خدامی فرماید: (به ما ستم نکردند بلكه آنان به خودشان 
ستم كردند. ) [بقره (۲): [OV‏ فرمود: همانا خداوند گرامی‌تر و والاتراز آن است که 
به او ستم شود يا خود را به ستمی نسبت دهد. بلکه خداوند ما را با خودش 
درآميخت پس ستم ما را ستم خودش و ولایتمان را ولایت خودش قرار داد. سپس 
برای آن آیه‌ای به پیامبرش نازل کردہ فرمود: و ما بہ آثان ستم نکردیم بلكه آنان به 
خودشان ستم كردئد. ) [نحل (۱۶): ۱۱۸] من گفتم: این آیه است؟ فرمود: بله. من 
خواندم: (واى در آن روز بر تكذيبكران. ) [مرسلات (۷۷): 10[ فرمودند: يعنى 
ای محمّد! وای بر تکذیب‌کنندگان ولايت علي [ابوطالب ]ا که بر نو وحی 
کردهام. (آیا پیشینیان را نابود نكرديم؟ سپس ديكران را به دنيال آنان خواهيم فرستاد. 4 
[مرسلات (۷۷): ۱۶ و ۱۷] فرمودند: پیشینیان کسانی اند که رسولان را در اطاعت 
از اوصيا تكذيب کردند. (اين گونه با مجرمان رفتار مىكنيم. ) [مرسلات (//1۸:0] 


فرمود: کسانی كه نسبت به خاندان محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش] گناه 
كرده و دربارة وصى اش کردند آنجه كردند. عرض کردم: (همانا پرهیزگاران) 
[مرسلات [FY WY)‏ چیست؟ فرمود: به خدا سوگند! ما و شيعيانمان هستيم. 
کسی جز ما بر آیین ابراھیم نیست و مردمان دیگر از آن دورند. من خواندم: 
(روزی که روح و فرشتكان در صفى می ایستند و سخن نمىكويند. ) [نبا (۷۸): ۳۸] 
فرمود: به خدا سوكند ماییم که در روز قيامت اجازه [سخن گفتن] داريم و راست 
كفتاران هستیم. من عرض كردم: چه می‌گویید وقتى سخن بگوبید؟ فرمود: از 
بزرگی پروردگارمان مىكوييم و بر پیامبران درود فرستادہ برای شيعيانمان 
شفاعت و خواهشكرى میکنیم و پروردگارمان ما را رد نمی‌کند. من اين آيه را 
خواندم (جنين نیست, همانا نامه بسدکاران در سجین است. ) [مطففين (۸۳): ۷] 
فرمودند: آنان کسانی اند که در حقّ ائمّه بد کرده و به آنان ستم کردند. من خواندم 
(سپس به آنان گفته می‌شود: این است آنچه تكذييش می‌کردید. ) [ (۱۷:۸۳] 
فرمودند: مقصود امیرمژ منان 1 است, من عر فی کردم: آیه است؟ فر مود: بله. 
[IVT]‏ ۹۲۔ابوبصیراز حضرت صادق دز pls‏ سخن خداوند عر تمند 
هر کس از باد من روگردان شود. زندگی تنگی دارد.) [طه (۲4): ۱۲۴] روایت کرده 
كه فرمودند: مقصود ولایت nme BOL bal‏ من خواندم (و ار را روز قيامت 
۴] فرمودند: يعنى در أخرت كور چشم و در دیا 
امیرمزمنان AB‏ [و] فرمود: و او در قبامت سرگردان 
است و می‌گوید: (چرا مراکور برانگیختی, من که بینا بودم که [خداوند] می‌فرماید: 
چنان که آيات ما به سويت درآمد و تو آنهارا فراموش كردى. ) [طه (۲۰): ۱۲۵و ۱۲۶] 
حضرت فرمود: [و] آن BOUT‏ هستند. (و تو آن‌ها را فراموش کردی و امروز 
خود تو همان كونه فراموش می‌شوی. ) [طه (۲۰)؛ ۱۲۶] يعنى تو baal‏ را رها کردی و 
امروز همان گونه كه BB‏ را ره کردی و فرمانشان را اطاعت ao Si‏ سخنشان را 
نشنیدی. خودت در آتش رها می‌شوی من خواندم ap‏ این گونه جزا می‌دهیم کسی را 
که زياده روی كرده. به آیات پروردگارش أيمان نیاورد و عذاب آخرت سخت‌تر و هايدارتر 
است. ) [طه (۲۰): ۱۲۷] فرمودند: يعنى کسی كه به ولایت أميرمؤمنان 98 جز او را 
شریک کند و به آیه‌های پروردگارش ایمان نیاوردہ اثمّه [BR]‏ را از روی 
دشمنی رها AS‏ و پیروی شان نکردہ دوستشان نداشته باشد. من خواندم 
(خداوند به بندگانش مهربان است به هر که بخواهد روزی می‌دهد. ‏ [شورا (۴۲): 14] 
فرمودند: ولایت امیرمؤ Bilin‏ است. من خواندم ally‏ که زراعت آخرت خواهد ) 
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[شورا (۴۲): ۲۰] فرمود: معرفت امیرمزمنان 48 و اسامان است. (بسر زراعتش 
می‌افزاييم. > [شورا (۴۲): ۲۰] یعنی بر آن معرفت مىافزاييم: تا بهره‌اش را از 
دولت شان دریافت کند. (و کسی که کشت دنيا خواہد کمی از آن به أو می‌دهیم ولی در 
آخرت هیچ بهرداى ندارد ) [طه (۴۲): ۲۰] فرمود: [یعنی] برای او بهره‌ای در 
همراهی قائم [3B]‏ در دولت Gor‏ نیست. 


روایات برگزیده و پرمعنا دربارۂ ولایت 

SIN [VY]‏ أعيّن گفت: حضرت باقر می‌فرمود: همانا خداوند از 
شيعيان ما در حالی که ذرٌهاى بودند پیمان به ولایت گرفت. روزی که در عالم BB‏ 
به اقرار به پروردگاری خود و پیامبری محمد -درود خدا بر او و بر خاندانش - 
پیمان گرفت. 

[۱۱۷۵] ۲-غقبه از حضرت باقر رواب کرده که فرمودند: همانا خدا 
آفریدگان را آفرید. و آنچه را دوست داشث از آنچه ge‏ پُسندیدہ آفرید. و آنچه را 
دوست داشت از گسل بسهشت آفسرید, و آنچه را دوست نداشت از آنچه 
نمی پسندیدہ آفرید. و آنچه را دوست نداشت از ګل دوخ آفرید. سپس در آن 
he‏ مبعوئشان کرد من عرض کردم: آن سایه چه چیزی است؟ فرمودند:آیابه 
سایه ات در خورشيد نگاہ نکرده‌ای كه هم چیزی هست و هم چیزی نیست. 
سپس در ميانشان بيامبرانى برانگیخت تا آنان را بر اقرار به خداوند برانگیزاند و 
این سخن او است که (و اگر از آنان بپرسی جه کسی شما را آفرید به يقين می‌گویند: 
خدارند.) [زخرف (۴۳): ۸۷] سپس OUT‏ را بر اقرار به پیامبران خواند که برخی 
اقرار کردند و برخی انکار. سپس آنان را به ولایت ما خواند که به خدا سوگندا 
کسی که او دوست داشت به آن اقرار کرد و کسی که او دوست نداشت آن را انکار 
کرد. و این سخن او است که (آنان به چیزی که بيش از آن تکذیب کرده بودند. ایمان 
نیاوردند. 4 

[یونس (۱۰): ۷۴| سپس حضرت باقر څا فرمود: اين تکذیب آن جابود. 

[۱۱۷۶] “المحمّدٍعبدالرحمانازحضرت صادق 9# روایت کردهکهفرمودند: 
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ولايت ما ولایتی خدابی است كه هركز بيامبرى جز با آن برانكيخته نشده است. 

[۱۱۷۷] ۴۔عبدالاعلی گفت: از حضرت صادق ا شنيدم می‌فرماید: هيج 
پیامبری نيامد مگر با معرفت به Go‏ ماو فضیلتمان بر ديكران. 

[۱۱۷۸] م-ابوالصا حكنانى گفته است:از حضرت باقر 39 شنیدم می فرمايد: 
به خداسوگند در آسمان هفت صف از فرشتكان است کہ اگر همه اهل زمين گرد 
می آمدند تا شمار هر صف از آن را بشمارند نمی‌توانستند. و آنان به ولايث ما 
معتقدند. 

[NVA]‏ عمحمد ئشل از حضرت ابوالحن AGU]‏ ]4 روایت کردهکه 
فرمودند: ولایت HB gle‏ در همه کتب پیامبران نوشته شاده است. و خداوند 
هرگر رسولی را جز با نبؤت محمد ۔ درود دا بر او و بر خاندانش -و وصایت 


على 8 مبعوث نمی‌کند. 


1۱۸ ۷ فقیلِ LG‏ از حضرت باقر روايت کرده که فرمودند: همانا 


خداوند عؤّتمند ميان خود و آفریدگانش Bde‏ را برای پیشوایی منصوب کرد 
پس هر كس او را بشناسد مؤمن است و هركس انکارش کند. کافر. هركس به او 
جاهل ALL‏ گمراہ است و آن که به همراه او دیگری را منصوب کند مشرک. و 


هركس با ولایت او آیدہ به بهشت درآید. 


436 ہت‎ BS 


[۱۱۸۱] ۸ الْحُسَيْنُ: شرع مین had‏ ناوشا عنعبد افو 


slings ا ول لاه بابح اللہ تم دَخَلهُكَانَ‎ as 
the يَدْخُلْ فيه ول رخ‎ 
ال الله تار و تعالی: لي فیهم لت‎ 
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gato ]۱۱۸۳[ 


ير | 
ل هید sage‏ کته ات کم 


[۱۱۸۱] ۸۔ابوحمزہگفت:از حضرت باقر شنيدم می‌فرماید: علی‌دری 
است که خداوند آن راكشود. هركس از آن داخل شود مؤمن است و هركس از آن 
بيرون آيدء کافر. و کسی که نه داخل شود و نه بیرون آید در طبقه‌ای است که 
خداوند پاک و Vy‏ فرموده: رفتار با ایشان بامن است. 

[۱۱۸۲] حبكي رٍأعينكفت: : حضرت باق BB‏ می فرمود:خداوندازشیعیانمان 
در حالی كه ذژہای بودند به ولایت برای ما یمان گرفت. در روزی که در Be‏ 
به افرار بر پروردگاری اش و بيامبرى محمّد ۔درود دا بر او و بر خاندانش - 
پیمان گرفت. و حداوند عژتمند امت محمّد ۔درود خدا بر او و بر خاندانش -را 
در گل بر او نشان داد در حالی که سايه هايى بودند. و آنان را ازكلى آفريدكه آدم 
را از آن آفريده بود. و خداوند ارواح شيعيانمان را هزار سال پیش از بدن هاشان 
آفریدہ به او نشان داد و آنان را به رسول دالا wy‏ علی‌شناساند. و ما آنهارا 
از لحن سخدشان می‌شناسیم. 


در معرفتشان به دوستان خود و سپردن امور خود به آذان 
[NAT]‏ ١-صالح‏ سهل از حضرت صادق 8 روایت کرده که مردی به نرہ 
امير مؤمنان ل آمد در حالى که اصحاب هم حضور داشتند سلام كرد و گفت: 
به دا سوگندامن شما را دوست دارم. امیرممنان 30 به او فرمود: دروغ 
میگوبی۔ او گفت: جراء به خدا سوگندا شما را دوست دارم. و سه بار باز گفت: 
اميرمؤ منان غ به او فرمود: دروغ مىكوبى تو چنان نیستی که می‌گویی. همانا 


خداوند ارواح شیعیان سا را هزار سال بيش از بدن هاشان آفریدہ سپس 


دوستدارانمان رابه ما نشان داد و به خدا سوگندا من در آنچه نشان داده شبد 
روح تو را ندیدم» کجا بودی؟ مرد در این هنكام خاموش شد و ديكر په سخن 
خود بازنگشت. و در روايت دیگری است که حضرت صادق ا فرمود: او 


در آتش بود. 


[۱۱۸۴] ۲۔جابرازحضرت باقر ا روایت‌کردهکه فرمودند:ماوقتى مردىرا 
می بیئیم حقيقت ایمان و حقیقت نفاقش را می‌شناسیم. 

[۱۱۸۵] ۳۔عبداللِ سلیمان گفته است: از حضرت Gale‏ دربارۂ امام 
پرسیدم LTS‏ خداوند چنان که به سليمانٍ داود [امور را] واگذار کرد به او هم 
واگذار کرده است؟ فرمودند: بله» و دليلش آن که: مردی از او مسأله پرسید و 
ایشان جوابش داد. دیگری از همان موضوع پرسید و او جز جواب نخست داد. 
سپس کسی دیگر پرسید و أيشان جز دو جواب پیشین داد. سپس فرمودند: 
Ula)‏ اين عطای ما است مت گذار يا ببخش بی‌حساب ) [ر.ک: صاد (۳۸): ۳۹] این أيه 
در قرائت على ال اين گونه است. [و در روایت مشهور به جاى «ببخش» «دریغ 
کن» است.] او كويد: من گفتم: خداکارت واتَحیامان کڈ وقتی این جوابهارابه 
آنان می دھد, می شناسدشان؟ فرمودندء SATA Se‏ نشنیده‌ای كه خداوند 
می فرماید: (همانا در آن نشانه هايى برای هوشياران است. ) [حجر (۱۵): ۷۵ و ET‏ 


BL‏ هستند. ور در راهی پابرجاست. ) [حجر (۱۵): ۷۶] که هرگز از آن خارج 


نمی شود سپس به من فرمود: بله. همان امام وقتی به مردى بنگرد او راو رنگش 


را می‌شناسد. و اگر سخنش رااز بشت دیوار بشنود. او و چگونگی اش را 
می‌شناسد. که خداوند می فرماید: (و از نشانههاى او آفرینش آسمان‌ها و زسین و 
تفارت زبان‌ها و رنگ هاتان است. که در آن نشانه هایی بسراى دانشوران است. ) [روم 
(۳۰: ۲۲]و آنان دانشمندانند. پس چیزی نیست که بشنود و به زبان آرد مگر اين 
كه آن را می‌شناسد. از جات يافتهاى باشد يا ابود شده‌ای, برای همین است که 


این گونه جوابشان می‌دهد. 


أَبْوَابُالتارريخ 
پم اللہ الرّحْمَنِ الرجيم 


اي ات ال 
رب 


بابهاى تاريخ 
تولدو وفات پیامبر BE‏ 

بيامبر -درود خدا بر او و بر خاندانش -دوازده شب گذشته از ماه ربيع SIM‏ 
روز جمعه در عام الفیل هنكام ظهر و به روایتی هنگام سپیدہ چهل سال بيش از 
بعثت به دنيا آمد. مادرش به او در روزهای تشريق Gam oil]‏ مشرکان در جمادی 
الاولى] كنار جمرۂ ميانى حامله شد. در حالی كه در منزل عبداللّو عبد الطب 
بود. و او را در غب ابوطالب به دنیا آوردهدر Hows LE‏ يوسف در دورترين 
گرشه از دست جب وقتى داخل انه می‌شوی. و [در حكومت عببّاسيان] 
خہزران [مادر gale‏ عبّاسى] آن خانه رآ به مسجدی تبدیل کرد که مردم در آن 
نماز می‌خواندند. آن حضرت بس از بعثتش سيزده سال در مھ ماند. سپس په 
مدينه هجرت کردہ ده سال در آن جا ماند. سپس دوازده شب گذشته از ربيع 
الال در روز دوشنبه دركذشت در حالى كه شصت و سه سال عمر کرده بود. 
پدرش عبداللَهِ عبدالمطلب ۔در حالی که او دو ماهه بود -در مديئه نزد 
دایی‌هایش وفات کرد و مادرش آمنه دختر وهب بن عبد مناف بن كلاب بن 


بن كعب بن لو غالب در جهار سالگی او دركذشت. و پیامبر -درود خدا بر اوو 


بر خاندائش -هشت سال داشت كه عبدالمطلب دركذشت. و وقتی بيست و 


جند ساله بود با خديجه ازدواج کرد که از او برايش قاسم و رقيّه و زينب و ام 


کلثوم بيش از بعشت و طيب و طاهر و فاطمه فط بس از بعثت به دنا آمدند. 


ل سس وین ۳ 
»ابا اف بر یر من Bates‏ 
eo ۱‏ تخت لاحن hae‏ عن الال عن عاو عن 


أب عب هورق 


۳ 
Tels جَعَلْتهُمَا‎ 


ونيز روايت شده که پس از بعثت جز فاطمه ةف تلد نيافته و طیّب و طاهر هم 


پیش از مبعث به دنیا آمده‌اند. و خديجه هنكام بيرون آمدن رسول مدا درود 
خدا بر او و بر خاندانش ب که يك سال بيش از هجرت بودہ درگذشت. و 
ابوطالب يك سال پس از مرگ خدیجه درگذشت. و چون رسول BL‏ آن دو 
را از دست داد ماندن در Ka‏ برایش خوش نیامدہ در اندوهی سخت فرو رفت 
و از آن به جبرئيل 44 شکایت کرد يس خداوند Vy‏ به او وحى فرستاد: از 
شهری كه اهل آن ستمکارند بیرون رو. که برای تو یاوری پس از ابوطالب 
نیست. و ایشان‌را به هجرت فرمان داد. 

[۱۱۸۶] ١۔حسینِ‏ عبدالّهگفته است:به حضرت صادق ا عرض كردم:آيا 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش شرور فرزندان آدم است؟ فرمودند: 
به خدا سوگندا سرور آفریدگان خداوند است. و ځداوند آفریده‌ای بهتر از 
محمد _ درود خدا بر او و بر UME‏ تبه وجود نیاورده است. 

[۱۱۸۷] ٢۔حَمّاداز‏ حضرت صادق 36 روایت کرده که ایشان از رسول دا 
-درود خدا بر او و بر خاندانش ياد کرده فرمودند: امیرمومنان 9 فرمود: 
خداوندہ مخلوقی بهتر از محمّد -درود خدا ہر او و بر خاندانش -به وجود نیاورد. 

[۱۱۸۸] ۳ رازم از حضرت‌صادق ا روایت کردهکه فرمودند؛ خداوندپاک 
و والا فرمود: ای محمّدا من تو و على رابه صورت نوری آفریدم. يعنى روحی 
بدون بدن. پیش از آن که آسمان‌ها و زمين و عرش و دريايم را بيافرينم. و تو 
پیرسته ولا اله الا اللہ می‌گفتی و مرا تمجید می‌کردی. سپس روح شما دو تا را 
گرد آورده؛ یکی كردم. بس آن هم مرا تمجید و تقدیس كرده لا اله ال له می‌گفت, 
سپس آن زادو قسمت کردہ و باز هم دو قسمت کردم تا چهار تا شد: محمد یکی؛ 
على یکی و حسن و حسین دو تا سپس خداوند فاطمه را از نورى آفرید که در آغاز 


روحی بدون بدن بود. سپس به دست راستش ما رامسح کرده نورش را به ما رساند. 


peel 
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سی سور مر 
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]11۸4[ ۴ابو حمزهكفت:از حضرت باقر شنيدم می فرماید:خداوندوالا 
به محمّد -درود خدا بر او و ہر خاندانش ۔وحی كرد: ای محمد من تو را آفریدم 
در حالی که هيج نبودى. و از روح خودم در تو دميدم به جهت محبتم. که تو رابا 
آن گرامی داشتم وقتى بر هم آفريدكانم اطاعت از تو را واجب كردم. پس هر 
كس از تو اطاعت كند از من اطاعت كرده و هركس از تو نافرمانی كند از من 
نافرمانی كرده است. و آن را دربارة على و فرزندائش ۔کسانی از آنان که برای 
خودم اختصاص دادم نیز واجب كردم. 

[۱۱۹۰] 0-محمَدٍ سنا نكويد:نزد حضرت جواد 48 بودم وازاختلاف شيعه 
سخن كفتم. فرمودئد: ای محمّداھمانا خداوند پاک و والاپبوسته در يكانك ىاش 
یکتا بود. سپس محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش] و على و فاطمه را آفریلہ 
و ابشان هزار دوره ماندند. سپس همة اشپاد وا آفریّك و ايشان را به آفرينش آن‌ها 
گواه كرفت و اطاعتشان را بر آنها اجرا کرده. امو رشان را به ایشان سبرد. و ايشان 
آنچه را بخواهند حلال کردہ آنچه را بس (hor stil‏ می‌کنند و هركز چیزی 
نمی خواھند جز آنچه خداى باك و فرازمند بخواهد. سپس خداوند فرمود: ای 


محمّدا اين است آیبنی که هر كه از آن پیش افتدہ افتاده و هر كه عقب بماند نابود 


شدہ و هر که با آن همراه شود درک كرده است. ای محمّد! بيوسته با أن باش. 

[۱۹۱] ۶ صالح سهل از حضرت صادق 3 روایت کردهکه یکی از قريش به 
رسول خدا -درود خدا براو و بر خاندانش-عرض کرد: با چه چیزی از پیامبران 
بيش افتادی در حالی که در آخر و پایانشان مبعوث شدی؟ فرمودند: من نخستین 
کسی بودم که به پروردرگارم ایمان آورد. و وقتی خداوند از پیامبران پیمان كرفت 
و آنان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگارتان نيستم و آنانگفتند: چرا. 
نخستین کسی بودم که پاسخ كفت و نخ بيامبرى بودم که گفت: آری. پس 
من از آنان با اقرار به خداوند بيش افتادم. 

LEY ]۱۱۹۲[‏ كفت: به حضرت صادق يقي عرض كردم: شما وقتی در 
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_ 


لالہ تلاا 


سایه‌ها بودید چگونه بوديد؟ فرمودند: ای مفضّل! ما نزد پروردگارمان در 
سايهاى سبز بوديم و کسی جز ما نزدش نبود. و ما تسبیح و تقدیس و تهليل و 
تمجید او می‌گفتيم. و هيج فرشتة مقرّب و جانداری نبود تا اراده‌ای برای 
آفرینش اشياء برای او پدید آمد و از فرشته و جز آنء آنچه خواست و هرگونه که 
خواست. آفرید. سپس علم ان رابه ما رسانید. 

[۱۱۹۳] ۸۔ہنانِ طريف از حضرت صادق ل روایت کرده که فرمودند: ما 
نخستین خاندانی هستیم كه خداوند نامهاى ما را بلند آوازه کرد و آن وقتى بود 
که آسمان‌ها و زمین را آفرید و به نداگری فرمان داد نا ندا کند: گواهی می‌دهم که 
معبودی جز خداوند نیست -سه‌بار -گواهی می دم که محمّد رسول نخدا است - 
سه بار -گواهی می دهم که على به راستی افير ونان اسک -سه بار -. 

[۱۱۹۴] ۹۔احمدِ على از حضرت خیادق 8ڈ روايت كردوكه فرمودند:همانا 


وقنی هيج چیز نبود خداوند بود. آن كاه بديده و مكان را آفريد. و روشنی 


روشنایی‌ها را آفریدہ آنچه روشنايىها از آن روشن شده‌اند. و در آن از نور 
خودش که روشنايىها از آن روشن شدهاند. جارى كرد. و آن نورى است که 
محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش] و على را از آن آفريد. و بيوسته آنان دو 
نور نخستين بودند؛ زیرا هیچ جيزى پیش از آن دو به وجود نیامدہ بود. و يبوسته 
باك و پاکیزہ در GU ALS‏ پاک جارى بودند تادر باكترين آن‌ها 352 در عبدالله 
و ابوطالب جدا شدند. 

[1۱۹۵] ١٠-جابر‏ یزیدگوید: حضرت‌باقر ڭا بهمن فرمود:ای جابرا خداونددر 


ینش محمّد درود خدا بر او و بر خاندانش -و خاندان هدایتگر و هدايت 


ag 
fat ۸ 
الثور ادان نو‎ 


فيه کا 


MEANY ]۱۱۹۶[‏ بن مت ویر عن 


۲ haat 
سال و بصیر ابا عبد ال وَأَنا حَاضِرٌ‎ 


شدهاش را آفريد.كه در بيشكاه خدا اشباح نور بودند. من عرض کردم: اشباح 
چیست؟ فرمودند: ساية نور بدن‌های نورانی بدون روح كه با يك روح که همان 
روح امس استه يارى مىشدند. با او بود كه آن حضرت و خاندانش» خدا را 
بندگی مىكردند. و به همین جهت آنان را بردبار, دانشمند نیک بركزيده آفريد 
نابا نماز و روزه و سجده و تسبيح و تهليل خدارا بندكى كنند. و آنان نماز 
می‌گزارند و حخ کردہ روزه م ىكيرند. 

[۱۱۹۶] ۱۱-سالم بن ابوحفصة عجلی از حضرت باقر 8 روايت كرده كه 
فرمودند: سه جيز در رسول خدا۔درود خدابر او وبر خاندانش-بودکه د رکسی 
جز او نبود: سايه نداشت» از راهی نمی‌گذشت جز این که هركس بس از دو یاسه 
روز از آن جا می‌گذشت. می فھمید که ایشان از آن جا گذشته است. به حاطر بوى 
خوشش. و به سنك و درختی نمی‌گذشت ج SEAN‏ برایش سجله می‌کردند, 

[۱۱۹۷] ۱۲-ابوبصیر از حضرت Galo‏ روایت کرده که فرمودند: وفتی 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش به معراج رفت» جبرئیل او را به 
مکانی رساند و از او جدا شد. حضرت به او فرمود: مرا بر این حالت تنها 
می‌گذاری؟ عرض کرد: برو به خدا سوگندادر جایی كام نهادءاى که بشری در آن 
گام نگذاشته است. و پیش از نو بشری در آن جا راہ نبيموده است. 

[۱۱۹۸] ۱۳-علي ابوحمزهگفته است:من در خدمت حضرت صادق بودم که 


ابوبصیر به ایشان گفت: جانم فدایت! رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -را 


چند بار به معراج بردند؟ فرمود: دو بار. و جبرئيل او را در جایی نگاه داشته» گفت: 


ای محمّدا اين جا بایست. که تو در جایی ایستاده‌ای که هيج فرشته و پیامبری در 


: : من DAY‏ ین 53585 قَالَ: 
wi‏ کن ais ssa te‏ 


4 8# 


آنجا نايستاده است. و پروردگارت [اینک]نماز می‌گزارد. او فرمود: ای جبرئيل 
چگونه نماز می‌گزارد؟ عرض کرد: می فرمايا esd‏ منم پروردگار 
فرشتگان و روح که رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است. آن كاه پیامبر فرمود: 
خدایا! گذشت, گذشت. در حالی که چنان نزدیک بود که خدا فرمود: (دو کمان یا 
نزدیکتر.) [نجم (۵۳): ۹] ابوبصیر عرض كرد: جانم فدایت! دو کمان يا 
نزدیک‌تر چیست؟ فرمود: به اندازة فاصلة انتهاى قوس تا سر آن. و فرمود: و 
میانشان حجابی مىدرخشيد و خاموش می‌شد. و آن را نفهمیدم جز این که فرمود: 
ربز جدی است. و بيامبر از مثل سوراخ سوزن تا آنچه خدا خواست نور عظمت 
دید ان كاه خداوند پاک و والا فرمود: ای محمّد! او عرض کرد: لبیک پروردگار 
من! فرمود: بس از تو جه کسی برای منت خواهد بود؟ گفت: خدا داناتر است. 
فرمود: علي ابوطالب امیرمزمنان و سرور مسلمانان و رهبر شرافتمندان است. 
راری گوید: سپس حضرت صادق #8 به ابوتضير فرمود: ای ابومحمّدا به خدا 
سوگند ولایت على ب از زمین نبامد بلک آن به طور شفاهی از آسمان آمد. 
[۱۱۹۹] ۱۴-جابر گفته است: به حضرت باق هلا عرض کردم: بيامبر خدا - 
درود بر او را برایم وصف کنید. فرمودند: پیامبر BBS‏ سفيد مايل به سرخ» 
سياه و درشت چشم ابروان به هم پیوسته, کف دست و پاها پرگوشت و نه کوتاه 
که گویا طلادر قالبش ريخته باشند و چهار شانه بود. وقتی به کسی توبه م OS‏ 
از انس بسيارش با همة وجودش به او توه می‌کرد. موی سينهاش از كردن تا 
ناف كشيده شدهءكويا ميان نقرهاى درخشان بود. وكويا از كردن تا سرشانه یک 
SS‏ نقرهاى است. بینی‌اش -وفتی آب می خورد نزديك بود که به آب برسد. و 


وقتی راہ می رفت به پیش رو مايل بود كوياكه به سرازيرى مىرود. نظير پیامبر 
خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش ۔دیدہ نشده است نه بيش از او و نه پس از او. 

[۱۳۰۰] 10 محمّد از حضرت صادق Be‏ روایت کرده که زسول نخدا 
اوند متم را دگل برای من مجشم 
کرده» نام‌هاشان رابه من آموخت چنان كه همه نامها را به آدم آموخت. آن كاه 
صاحبان بیرف‌ها بر من گذشتند و من برای على و شیعه‌اش آمرزش خواستم. كه 


۔درود خدا بر او وبر خاندا 


توب یا تاش 65255 


ای مه َه محمد بن sia te‏ 


م مد یر شوب as‏ و لا حر 


ی لا یُوازی Fgh‏ 

lsh‏ یه لاه و مالسا مجبول Gs) fe‏ ال 
detec Rn‏ کا ‘ یم 
Jeb hs‏ أُوضاف IG Lgl‏ أن Sel‏ مَقَادِيرٍ افو 


پروردگارم خصلتی را دربارۂ شيعة على به من وعده داده است. گفتند: آن 
چیست؟ فرمود: آمرزش براى کسی که ايمان آورده است. و باقى نگذاشتن 
صغيره و كبيرهاى برای آنان و تبدیل سيّئات به حسنات. 

[۱۲۰۱] ۱۶۔ حضرت Bale‏ فرمود: رسول خدا۔درود خدا بر او و بر 
خاندانش ۔برای مردم خطبه خواند. سپس دست راستش را که مُشت كرده بود 
بالا برد فرمود: ای مردما آيا می دانید در دست من چیست؟ آنان گفتند: خدا و 
رسولش داناترند. فرمود: نامهاى اهل بهشت تا روز قيامت و نام پدران و 
قبيلههاشان در آن است. سپس دست چپش را بالا بردہ فرمود: ای مردم! آیا 
می دانید در این دستم جيست؟ آنان گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: 
نامهاى اهل دوزخ تا روز قيامت و نام پدران و قبلیەھاشان در آن است. سپس 
فرمود: مدا داورى كرد و عدالت ورزید. PIS‏ در بهشتند و گروهی در دوزخ. 

[۱۲۰۲] ۱۷.اسحاقي غالب از حضرت صأدق 39 ار خطبة ويزهاىكه احوال 
و ارصاف پیامبر و امامان چ را AS Sle‏ روایت كردمكه: گناهان بزرگ و 
کردارهای زشت مردم به خاطر بردباری و احسان و مهربانی پروردگارمان - 
مائع نشد كه او محبوب‌ترین پیامبران نزد خود و گراسی‌ترین شان بر خود 
محمّدِ عبدالله [درود خدا بر او و ہر خاندانش ] رابرایشان برگزیند که تولدش در 


حریم عرّت و اقامتش در سايه سار كرامت بود. آیین‌اش نیالوده و نسبش 
نیامیختہ بود. صفتش نزد اهل دانش ناشناس نبود و پیامبران در کتاب‌هاشان او 
رابشارت داده. دانشمندان در وصفش سخن رانده و حکیمان در صفتش به 
انديشه نشسته بودند. پاک گشته‌ای بی نظيرء هاشمىاى بي‌مانند و ابطحی‌ای 
بی همطراز. صفتش حيا و طبعش سخا بر وقار و اخلاق نبت سرشته. بر 
اوصاف و انديشههاى رسالت مهر خورده. [تا این كه به سیب أو اسباب 


تقدیرهای خداوند در اوقات خودش ad SOLE‏ داوری دربار؛ او به فرمان 


خداوند تا نهایتش جاری شده و داوری حتمی خداوند او رابه هدفش رساند.] 


ا اا ya‏ تازا سے الع نشول 


- 3 ۹ الْحْسَيِن بن محئ الأشعري, عن ثقلی بن محر عن عور 


هر افتی او را به بس از خودش بشارت داد و هر پدری پشت به يشت 
تحويل داد اصالتش از آدم تا پدرش عبدالله به هيج زنايى نياميخت و در ولادتش 
هيج نکاحی أن را بليد نكرد. او در بهترين طايفه و گرامی ترین نوادہ و والاترین 
خانوادہ و محفوظترين بطن و امانت دارترين دامن بود. خداوند او را انتخاب 
کرده» بركزيد و به او راضى شد. و به او كليدهاى دانش و سرچشمه‌های حكمث 
داد. او را به عنوان رحمتی بر بندكان و بهارى بر سرزمينها برانگیخت. و OF‏ 
بین در آن أست» قرآنى عربى كه کڑی ای در آن نیست بر او 
ازل کرد تا شايد برواكئند.كه برای مردم تبيين کردہ توضیحش داد با دانشی که 
تفصيل داد و دینی که روشنش ساخت و فريضههايى كه واجب کرد و حدودی 
كه برای مردم برقرار ساختہ بيانش کرد. امورى که برای مردم آشکارشان سات 
رهنمونی به سو نجات بود و نشانه هابى كه به هدايتش فرامی‌خواند. پس 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -آنچه زا پرایش فرستاده شدہ بود 
ابلاغ كرد و آنچه را فرمان داده شده بود آشکار ساشت و آنجه از بارهای پیمبری 
برداشته بوده ادا کرد و به خاطر برورذكارثن شكيبايى کرد در راهش به جان 
كوشيد. اقنش را ارشاد كرد و به سوى نجاتشان فرأخوآندم به ذکر [خدا] تشويقشان 
كرذ. با شیوه‌های روشن و انكيزهها به راہ هدايت راهنمابى کرد و با شیوەھاو 
انگیزەھاپی اساس آن را برای بندكان بنيان نهاده نشانههايش را بر مناره‌هایی بلند 
ساخت تا پس از او كمراه نشوند. که او به آنان مهربان و دلسوز بود. 

ph ta ]۱۲۰۳[‏ على فيسى كفت: دُرُستِ ابومنصور به من گفت که او از 
حضرت ابوالحسن اوّل [امام کاظم HBL‏ برسيدهكه آیا ابوطالب بر رسول خدا۔درود 
خدا بر او و بر خاندانش ۔حجّت بود؟ ايشان فرمودہ است: نه. ولى امانتدار وصایا 
بود و آنها را به پیامبر سپرد او كويد من عرض كردم: بنا بر این كه بر او حجّت 
بود وصايا را به او سپرد؟ فرمودند: اگر او بر ايشان حجّت بود وصيّت را به او 
نمی سبرد. أو كويد من عرض كردم: بس ابوطالب بر جه حالى بود؟ فرمود: به 
بيامبر و به آنچه آورده بود اقرار کرد و وصايا را به او سپرده» همان روز درگذشت. 

[۱۲۰۴] ۱۹۔مردی از حضرت‌باقر MB‏ روایت کرده‌که فرمودند:وقتی رسول خدا 


sal‏ لا أرض AE‏ زرل افو تقو 
ait:‏ که 


ریس یج ا سم ویش ES‏ اشنم 


كت ka‏ و امي Hed‏ و il‏ كله و أ آزلیاژه قن 


الْأرْضٍ قَمَن ای آمانته آتاۂالڈ ذقة فام لته hes seach‏ و لک 
و ska dais‏ یں نٹب 


۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔وفات کرد خاندان محمّد ۔درود خدا پر او و بر 
خاندانش -درازترین شب را گذراندند چنان كه گمان کردند هيج آسمانی بر 
ایشان سایه نینداخته و هيج زمینی ايشان را به دوش نمی‌کشد؛ زيرا رسول خدا 


-درود خدا بر او و بر خاندانش -نزدیک و دور را در راه خدامتحد ساخته بود. در 
چنین احوالی بودند که ناكا کسی آمد که دیدہ نمی‌شد ولی سخنش را 
می‌شنیدند. او عرض کرد: درود و رحمت و برکات خداوند بر شما خاندان. 
همانا در راه خدا از هر رنجی؛ شکیبایی ای و از هر ھلاکتی: نجاتی و برای از 
دست رفته» جبرانی است. (هر کسی مرگ را می‌چشد. و شما پاداش خود را در روز 
لیامت خواهید گرفت. کسی که از آتش دور شده به بهشت وارد شود. نجات يافته و 
رستگار شده است. و زندگی دنیا چیزی جز سرماية ضریب نیست.) [آل عمران (۳): 
۵] خداوند شمارا برگزید و فضیلت تان داد. پاکتان ساخت و خاندان پیامبرش 
قرار داد, علمش را به شما سپرد و کتابش را به شما ارث sho‏ شما را صندوق علم 
و عصای عزتش قرار داد. برايتان از نور خيؤةش تثال زد. از لشزش نگاهتان 
داشته» از فتنه و آزمایش‌ها ایمنتان ساخت. سره صبرى خدا پسندانه شکیبایی 
كنيد که خداوند رحمتش رااز شما جدا نکرده؛ لعمتش را از شما برنداشته است. 
شمایید اهل خدای عژنمند. با ثبما نعمت امل GS‏ زاکندگی گرد آمده و سخن 
یگانه شده است. و شما دوستان اویید. بس هر که شما را دوست بدارد رستگار 
شده و آن که در Gm‏ شما ستم کند. نابود گشته. دوستی شما بر بندگان مؤمن از 
سوی خداوند در کتابش واجب شده. سپس خداوند هر وقت بخواھد به پاری 
شما نوانا است. بس تا پایان کارها شکیبایی کنید. که آن‌ها به خداوند می‌رسند. 
خداوند شما را از پیامبرش به عنوان امانٽ پذیرفت و دو 

را به شما سپرد. و هر كه آمانتش را ادا کند خداوند پاداش راستی‌اش را می‌دهد. 
يس شما امانتِ سپرده شده‌اید و دوستی و اطاعت واجب برای شما است. رسول 
خدا -درود خدا بر او و بر حاندانش -درگذشت ولی دين را برایتان کامل کر ده راه 
نجات را روشن ساختهء برای جاهل هم حجّتی و عذری نگذاشت. بس کسی که 
fale‏ باشد یا خود را به جهالت بزند يا انکار کند يا فراموش کند یا خود راب 
فراموشی بزندہ حسابش با خدا است. و خداوند نیازهای شما را می‌داند. و من 
شما را به خدا می‌سپارم. و درود بر شما. من از حضرت BBY‏ دربارة کسی که 
برای شکیبایی دادن آمده بود پرسیدم. فرمودند: از سوی خدای پاک و والا بود. 
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oleate ]۱۲۰۵[‏ عمّاراز حضرت صادق 48 روایت کرده که فرمودند: 
رسول خدا -درود خدا بر ار و بر خاندانش -وقتی در شب تاره دیده می‌شدنده 
نوری همچون پارة ماه برایشان دیده می‌شد. 

[۱۲۰۶] ۲۱.احماٍعلی وبرخی دیگراز حضرت صادق 8ڈ روایت کرده‌اندکه 
ایشان فرمودند: BAYS yor‏ بر پیامبر -درود خدابر او و بر خاندانش -نازل شده 
عرض کرد: ای محمّدا پروردگارت به تو سلام رسانده» می‌فرماید: من آتش را بر 


صُلبى که تو را فرود آورد و بر بطنی که تو را نگاه داشت و بر دامنى که تو را 


پرورش داد حرام کردم و آن صُلبء لپ پُدرتعیدالّه بن عبدالمطّلب و 


بطنى که تو را نگاه داشت آمنه بنت وهب و تی که تو را پرورش داد دامن - 
ابوطالب -و در روایت ابن فضال -و فاطمه بنت اسد است, 

[۱۲۰۷] ۲۲-ژرارة آعیّن از حضرت صادق 8 روایت کرده که فرمودند: 
عبدالمطلب در روز قيامت همچون يك امّت محشور می‌شود که جهرة پیامبران 
و هيبت شهریاران را دارد. 

[۱۲۰۸] مقن از حضرت صادق98 روایت کرده که فرمودند: همانا 
عبدالمطلب نخستین کسی بود که به بدا معتقد شد. که در روز قيامت همچون 
یک امت محشور می شود در حالی که جمال شهریاران و سیمای بيامبران را دارد. 


LB TF ]۱۲۰۹[‏ مر از حضرت صادق 8ڈ روایت کرده که فرمودند: 


عبدالمطّلب همچون يك اقت برانكيخته می شود در حالی که جمال شهرياران و 
سیمای پیامبران را دارد و این برای آن است که او نخستين کسی بود که به ہداء 
معتقد شد. و فرمود: عبدالمطّلب؛ رسول خدا۔درود خدابر او و ہر خاندائش -را 
به سوى شتربانانش فرستاد تا شتران رميده را برایش گرد آورد. آن گاه که أو دیر 
کرد حلقة در کعبه را گرفته» می‌گفت: اپروردگارا آیا خاندانت را ابود می‌کنی. 
اگر چنین می‌کنی» امری است که برایت بدا شده است.» پس رسول خدا -درود 
خدا ہر او و بر خاندانش ۔شتر را آورد. در حالی که عبدالمطلب بر هر راہ وهر 
دژه‌ای به جستجویش کسی روانه کردہ فریاد می زہ: «پروردگاراآیا حاندانت را 
نابود می‌کنی. اگر چنین می‌کنی امری است که برایت بدا شده است.» و چون 
رسول خدا درود خدا ہر او و بر خاندانش را دید او را گرفت و شروع به 
بوسیدنش كرد و گفت: پسرم از اين بس تن را دنال چیزی نمی‌فرستم که 
می ترسم گرفتار گشته و کشته شوى. 

US lO ]۱۲۱۰[‏ گفته اسک حضوت صادق 3 فرمود: وقتی امیر 
حبشه لشکر خود را به همراه فیلان به سوی خانة [کعبه] فرستاد تا آن را خراب 
کند به شتران عبدالمطلب گذشتہ آن‌ها را با خود بردند. عبدالمطلب این 


راشنید. پس به نزد امير حبشه آمد. دربن به نزد او رفت و گفت: عبدالم طلب 


هاشم اين جا است. او گفت: جه می‌خواهد؟ دیلماج گفت: دربارۂ شترانش که 


برده‌اند, آمده است تا آن‌ها را بخواهد. امير حبشه به يارانش گفت: این رئيس 
و سرور مردمی است که من آمده‌ام خانهأى راكه عبادتش می‌کنند, خراب كنم 
ولی او از من رهایی شترانش را می‌خواهد! هان اگر می خواست دست از خراب 
كردن آن بردارمء جنان میکردم. شترانش را به او بركردانيد. آن كاه عبدالمطّلب 
به ديلماج كفت: امير به تو جه گفت: او آن سخنان را باز گفت. عبدالمطلب 
بلماج امیر به تو چ او ب 
گفت:من صاحب شترم و اين خمانه صاحبى دارد که جلويش را مىكيرد. 
نش را به او بازگرداندند و عبدالمطّلب به سوى منزلش رفت. 


wp 


در راہ به فيلى برخورد و به آن گفت: ای محمودا فيل سرش را حركت داد. بس به 
او گفت: مىدائى برای جه كارى تو را آورده‌اند؟ فيل با اشارۂ سرش گفت: نه. و 
عبدالمطّلب گفت: تو را آوردہاند BEG‏ بروردكارت را خراب کئی. آیا تو آن را 


انجام می دھی؟ آن با اشارة سرش گفت: نه. آن گاه عبدالمطلب به سوى منزلش 


رفت, چون صبح شد آن فيل را برای داخل شدن به حرم بردند که آن سرباز زد و 


امتناع ورزيد. بس عبدالمطلب به یکی از غلامانش گفت: از كوه بالا برو و بنگر 
كه چه چیزی می‌بینی. أو گفت: سياهى ای از سوى دريا می‌بینم. به او گفت: 
چشمت هم آن‌ها رامی‌بیند؟ كفت: نه» ولی اندكى دیگر می‌بیند. و چون نزدیک 
HAS‏ گفت: پرندگان زیادی اند ولی من نمی‌شناسمشان. هر کدام در منقارشان 
سنگریزه‌ای مانند سنگریزه‌ای که با بشت ناشن پکرتاب می‌کنند دارند پس 
عبدالمطلب گفت: سوگند به پروردگار عبدالمطلب که جز این گروه را 
نمی خواهند. تا وقتی همه بالای سر OUT‏ یله سنگریزه‌ها را انداختند. و هر 
کدام از سنگریزه‌ها بر سر مردی افتاد و از تهیگاهش بیرون آمد واو را کشت. و از 
آنان جز يك مرد نماند تابه مردم خبر دهد. و چون آن خبر را داد سنگریزهای بر 
او افتاد و او راكشث, 

[۱۲۱۱] ۲۶-رفاعه از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمودند: برای 
عبدالمطّلب در آستانة کعبه فرشی می‌انداختند که برای جز او نمی‌انداخنند. و او 
فرزندانی داشت که در کنارش می‌ایستادند و از نزدیک شدن افراد به او 
جلوگیری می‌کردند. تا رسول خدا. درود خدا بر او و بر خاندانش -که کودکی 
تازه به راه افتادہ بود آمد و بر زانوی او نشست. یکی از پسرانش خواست او را 
دور کند که عبدالمطلب به او گفت: رها کن يسرم راکه فرشته او را آورده است. 


[۱۲۱۲] ۲۷-ابوبصیر از حضرت صادق 8ا روایت کرده که فرمودند: وقتی 


۳ م1 عَلِيُبنْإبْرَا 
wai‏ قال: 
طالب Je‏ أضحاب الب مورا الإيمان و َظهرُوا لوق 
قاد 7 ee‏ و رن 
ble a SIL ]۱۲۱۴[‏ إشحَاق عن 
Ki‏ بن Gol oot‏ عن إشخاق بن جفقه اي ال 
tee Se cee Cn oN eS‏ 
قیل Ab pH‏ با یب گان قافر قال َو کیت (iS i‏ 
Shas‏ 
ألم hss Otis‏ قحا وی sib‏ ال لس 
و في عدیث آخر: کیت HAS MK‏ 
لَقَدْعيِمُوا أن sieves‏ لديا و لا BAe‏ 
و تیش ُشتشتی الْعَمَامٌ بوجهه ell jas‏ ىة ل 


sate BL‏ المنجد ارام ز عليه اب له ده الى رون 
اه باقع ین ذلك ما شاه اب ی طالب 

7 فیکم؟ J‏ :و ما 26 یا ان خي؟ فأخْبه 

الب fies‏ طَالِبٍ iy ys‏ اليف و ال ینهذ لتلا نوج 


پیامبر ۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔بە دنیا آمده جند روزی بىشير ماند. تا 
ابوطالب او را بر سيتة حودش جسباند. پس خداوند در آن شيرى فروفرستاد و 
چند روزی از آن خورد تا ابوطالب حليمه شعدیه را یافت و به او سپردش, 

plea ta ]۱۲۱۳[‏ سالم از حضرت صادقڈ روایت کرده که فرمودند: 
حكايت ابو طالب حكايت اصحاب كهف است. ايمان را بنهان کردند و اظهار 
شرك كردند و خدا هم دو بار پاداششان داد. 

[۱۲۱۴] ۲۹۔اسحاقِ جعفر از بدرش 46 روايت کرده که [کسانی]به ایشا 
گفتند: آنان می‌پندارند كه ابوطالب كافر بوده است. فرمود: دروغ می‌گویند 
چگونه کافر باشد وقتى می‌گوید: آیا ندانستند که ما محمّد [درود خدا بر او و 
بر خاندانش] را پیامبری همچون موسی یافتیم که ثبامش در کتاب‌های پیشین 
وشته شده است. 

و در حديثى دیگر چنین است:چگونابوطالبکاف اس ودر حالی كه ی‌گوید: 

آنان دانسنند که فرزند ما در نزد ما تکذیپ نشده و به سخن یاوه اعتنا نمی‌شود. 

او نیکوکاری است که به آبروی او از ابر آب خواسته می‌شود. او ضریادرس 
یتیمان و پناه بيوه زنان است. 

[۱۲۱۵] ۳۰.حشام حکم از حضرت صادق 8ڈ روای کردهکهفرمودند:هنگامی 
که پیامبر ۔درود خدا بر أو و بر خاندانش در مسجد الحرام بود و لباس‌هایی نو در بر 
داشت مشرکان شكمبة شتری به رویش انداخته» لباس‌هایش را به آن آلودند. ایشان 


از این کار بسیار آزرده شده» به سوی ابوطالب رفت و فرمود: عموجان؛ مرا در ميان 


خودنان چگونه می‌بینید؟ او گفت: pal‏ زادمام این جه پرسشی است؟ آن كاه ایشان 


از آن خبر بازگفت. بس ابوطالب حمزه را فراخوانده شمشیر برداشت و به حمزه 


كفت: شکمبه را بردار. سپس به سوی آن مردم رفت در حالی که بيامبر هم با او بود. 


شم ار طالب Loy‏ 


[۲۱۹] ۲۴- لدب یی عن أ 


سول وا( 
tee‏ و رش iA‏ کرک 
يَجْمَعْهُمُ لله pb‏ اه بو یوب 


آن كاه به نرد قريش آمد كه كرد كعبه بودند. چون او را ديدند بدى و نفرت را از 
جهرءاش خواندند. پس او به خمزه گفت: شكمبه را به سبيلشان بمال. او چنین 
كرد تابه نفر آخرشان رسيد. سپس ابوطالب به بيامبر ۔درود خدا بر او و بر 
خاندانش -رو کرده گفت: ای بسر برادرم! این است قدر تو در ميان ما 

[۱۲۱۶] ۳۱قتی زراراز حضرت صادق 3 روایت کردەک فرمودند؛ وقئئ 
ابوطالب وفات کردہ جبرئیل بر رسول خدا-درود خدابر او وبر خاندانش-نازل 
شدہ عرض کرد: ای محمّدا از Kea‏ بیرون رو که در آن برایت یاوری نیست. در 
حالی که قریش بر پیامبر -درود خدا بر او و بر خاندانش هجوم آوردند ایشان 
گریزان بیرون آمد تا به کوهی در مکه رسید که به OT‏ یجون می‌گفتند. بس به أن 
جارفت. 

dine IY ]۱۲۱۷[‏ عبدالله Bide‏ گه تا حشرت صادق 39 بالا رفته 
روایت شده که ایشان فرمود: ابوطالب به حساب جل [حروف ابجد] اسلام 
آورد. 

[۱۳۱۸] ۳۳ماسماعیل ابوزیاداز حضرت‌صادق3# روایث کر ده‌که فرمودند: 
ابوطالب با حساب AE‏ اسلام آورد و بادستش رقم شصت و سه را به هم آورد. 

[۹] ۳۴.ص بن ثبانة AES‏ گفته است:روزی که امیرمزمنان 388 بصرهرا 


فح کرد ایشان را سوار بر استر رسول خدا -درود خدا بر او وبر خاندانش -دیلم. 


[سپس] فرمود: ای مردم آیا شما را از بهترین آفریدگان در روزی که خدا آنان را 


كرد ورد آگاه نکنم؟ ابو یوب انصاری برخاست و گفت: چراای امیرمؤمتان بگ و که 


0 id ro 
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:کیت کات اللا Sets tLe‏ قال لا غه بيز 
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tie gl الو ملانكئة لون على‎ Sp IS في وسطهم‎ weeds 

he Shh قول لمكا‎ agile و‎ ob لوا‎ big 
القوالي‎ Bis toch َليه أل‎ 
ءَالمُحَمدُبْنيَخْتَى.‎ [VY] 


همه راكرد آورد هفت تن از فرزندان عبدالمطّلباندكه فضيلتشان را جز کافر و 
منكر انكار نمىكند. UF‏ یاسر ۔خدایش بیامرزد برخاسته, عرض كرد: ای 
امیرمؤمنان, نامشان را بكو تا ما آنان را بشناسيم. فرمود: همانا بهترين آفریدگان 
در روزی که خدا آنان را گرد آوردء فرستادگانند. و برترين فرستادكان, محمّد - 
درود خدا ہر او و بر خاندانش ۔است, و همانا برترين فرد هر FA‏ پس از 
بيامبرش وصى پیامبر است تا پیامبری دیگر آيد. هان كه برترين اوصياء وصى 
محمّد درود خدا بر او وبر خاندانش -است. هان که برترين آفریدگان پس از 


اوصیا شهيدانند. و هان که برترين شھیدان, حمزة عبدالمطّلب و جعف ابوطالب 
اند که دو بال آغشته به حون دارد و با آن‌ها در بھشت پرواز می‌کند. که از اين امت 
به کسی جز او دو بال داده نشده است. چیزی ات كه خداوند با آن به محمد ۔ 
درود خدا بر او و بر خاندائش ۔فضیلت و بزرگی كَادهإست. و [دیگر] دو نواد 
حسن و حسين و مهدى BB‏ هستند. كه حخداوَتَد:او زا از ميان ما خاندان فرارش 
مىدهد. سپس این آيه را خواند (و هر گن از غولش طاعت کند. پاکسانی 
خواهد بود که خداوند به آنان نعمت داده است. که آنان پسیامبران و راستان و شسهيدان و 
صالحان اند. و آنان رفيقان خوبي هستند. این موهبتی از سوى خدا أست. و همین بس که 
خدارند عالم است. ) [نساء (۴): ۶۹ و ۷۰] 

[۱۲۲۰] 0"دابو مریم انصاری گفته است: به حضرت باقر عرض كردم: 
نماز بر بيامبر ‏ درود خدا بر او و بر خاندانش -چگونه بوده است؟ فرمود: چون 
امير BLA Se‏ او را غسل دادہ كفن کر روپوشی بر او انداخت. سپس ده نفر را 
به نردش آورد كه دورش حلقه زدند. سپس BOL js tl‏ در ميانشان ایستاده 
فرمود: (خداوند و فرشتكانش بر بيامبر درود مي‌فرستند. ای کسانی كه ایمان آوردهاید 
به او درود فرستید و سلام دهید. سلامی تمام. ) [احزاب (۳۳): ۵۶] و مردم چنان که او 

از گزاردند. 
[۱۲۲۱] ۳۶۔عُقبۂ بشیر از حضرت باقر 8 روایث کرده که فرمودند: پیامبر 
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لہ عنم 


لابي عبد افو ate‏ الاو على رشول لو قال ania bh:‏ 
تیه خی ال ون شيعتهُم 
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le‏ ال Sot‏ الْحرم الین و آن ec WAT I‏ مفشوز 


-درود خدا بر او و بر خاندانش -به على #8 فرمود: ای علی؛ مرا در ایر جا دفن 
كن و قبرم را چهارانگشت از زمین بلندتر کن و بر آن آب بپاش. 

LEV ]۱۲۲۲[‏ از حضرت Galo‏ روایت کرده که فرمودندعبّاس به 
نزد امیرمؤمنان #8 آمد و گفت: ای علی, مردم گرد آمدءاند تا رسول خدا درود 
خداہر او و بر خاندانش را در بقيع مصلی [نمازگاء BE ply‏ در روزهای عيد] 
دفن کنند و مردى از آنان امامشان شود. أميرمؤمنان 98 به سی مردم بيرون رفته 
فرمود: ای مردم» همانا رسول خدا -درود خدا ہر او و بر خاندانش ۔امام است» 
جه زنده باشد و جه مرده. و او فرمود: من در زمینی دفن می‌شوم که در آن 
دركذشتهام. سپس بر در ایستادہ بر او نماز خواند. سپس مردم را فرمان داد که ده 
نفر ده نفر بر او نمازگزارند و بیرون روند. 

[۱۲۲۳] ۳۸-جابر از حضرت باقر #8 روابت کرده که فرمودند: وفتی پیامبر 
-درود خدا بر او و بر حاندانش - درگذشنت فرشتگان و مهاجران و انصار گروه 
گروه بر او نمازگزاردند. و امپرمؤمنان ا فرموده است؛ از رسول خدا -درود 
خدا بر او و بر خاندائش در تندرستی و سلامتش شنیدم می فرمايد: همانا أيسن 
آيه (خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند, ای کسانی که ایمان آوردہاید به 
او درود فرستاده. سلام دهيد. سلامی کامل. ) دربارة نماز بر من پس از زفاتم ازل 
شده است. 

[۱۲۲۴] ۳۹۔داودبن كثير ری گفته است:به حضرت صادق 346 عرض کردم: 
معنای سلام بر رسول خدا چیست؟ فرمودند: خداوند پاک و والا وقتی پیامبر و 


وصی اش و دختر و پسرانش و همة امامان را آفريد و شیعیانشان را آفرید از آنان 
پیمان گرفت که شکیبایی و پایداری کرد از خداوند پرواکنند. و به آنان وعده دادکه 
زمین مبارک و حرم امن رابه OUT‏ تسلیم کردہ: بيت مغمور را برایشان ازل کردہ؛ 


سقف بالا برده شده [عیسی ]را برايشان نمايان كرده از دشمنانشان آسوده 
گرداند. و نيز زمينى راكه خداوند به دارالسلام دكركون مىكند با آنچه در آن 
است كه لکّه‌ای در آن برای دشمنانشان نيست. فرمود: دشمنىاى در آن نيست به 
آنان تسليم کند. و آنچه در آن دوست می‌دارند برای آنان باشد. و رسول خدا 
-درود خدا بر او و بر خاندانش -از همة امامان و شیعیانشان بر آن پیمان گرفت. و 
همانا ابن سلام یادآور پیمان و تجدید آن بر خداوند است تا شاید در آن شتاب 
کند و آن سلام رابا همه آنچه در آن است سریع تر به شما رساند. 

[۱۲۲۵] ۴۰۔عبدالله ينان كويد: از حضرت صادق 38 شنیدم می‌فرماید: 
خداوندا بر محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش] برگزیده و دوست و هم رازت 


كه تدبیرگر امر تو است؛ درود فرست. 


تھی ا إشراف بر قبرپیامبر ی 

[۱۲۲۶] ۱-جعفر بن ای خطیب گفت:من در مُدینه بودم و سقف مسجدی 
که مُشرف بر قبر بود افتاده بود و کازگزان تالاو پایین مي‌رفتند و ماگروهی 
بودیم. من به اصحایمان گفتم: جه کسی از شما امشب با حضرت صادق ل وعده 
دارد؟ مهرانٍ ابونصر گفت: من. و اسماعیل بن عمّار صَیرفی هم گفت: من۔ ما به 
هر دو گفتیم: از ايشان دربارة اين بالا رفتن بپرسید تاما هم قبر پیامبر -درود خدا 
بر او و بر خاندانش را از بالا ببينيم. چون فردا شد با آن دو دیدار کرده» همه گرد 
آمدیم. آن گا اسماعیل گفت: از ایشان دربارة گفتذتان برسيديم. فرمودند: برای 
هيج يك از شما نمی پسندم که بر بالاى قبر برود و به کسی از شما ایمنی نمی‌دهم 
از اين كه چیزی که ببیند و بینایی‌اش برود. که او را یا در حال نماز می‌بیند یا با 
یکی از همسرانش: 


ولادت اميرمؤمنان -درود خدا بر او = 
امير مؤمنان BB‏ سی سال بس از عام الفیل به دنیا آمد و در نه روز مانده از ماه 
رمضان شب يكشنبة سال چهل هجری کشته شد. در حالی که شصت و سه سال 


دبي ci‏ عن ول ll‏ مح ae‏ اون نان عن 


[111A]‏ ا سم silage‏ رارق در 
عن Gel wie‏ عن أبي JUBA‏ 


Ly iia لرشولِ‎ 

کہ سد ی یلها {hb‏ 1 
Gal ox 55‏ 
شرل افو 
وق 


داشت. ايشان بس از درگذشت پیامبر -درود خدا بر لو و بر خاندانش ۔سی سال 
ماند. مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبدمناف است. و حضرت نخستین 
هاشمی ای است که بدرش از هر دو طرف هاشم است. 

[VY]‏ ١-عبداللَه‏ مُسكانكفته است:حضرت صادق 98 فرمود: فاطمه‌بنت 
اسد به نزد ابوطالب آمد تابه ولادت بيامبر ‏ درودخدا بر او و بر خاندانش < 
بشارنش دهد که ابوطالب گفت: سّبتى صبز کن تا من هم تو را به مانند او جز در 
پیامبری بشارت دهم و حضرت فرمود: بت سی سال است. و ميان رسول خدا 
-درود خدا بر او و بر خاندانش-و امیرمژمنان 308 سی سال فاصله بود. 

[YA]‏ ۲-یکی از اصحابمان از حضرت صاد ق روايت کرده که ایشا 
فرمودند: همانا فاطمه بنت اسد ۔مادر امیرمؤمنان -نخستین زنی بود که از مکّه تا 
مدینه با پای پیاده به سوی رسول BUS‏ هجرت کرد. و أو مهربال‌ترین مردم به 
رسول نهدا -درود خدابر او و بر خاندانش_بودهوقتّ یز رسول خدا-درود خدا 
بر او و بر خاندانش شنيد که می‌فرماید: PP‏ روز قيامت برهنه برانگیخته 
می‌شوند چنان که به دنیا آمده‌اند. كفث: وا ئ الاين ساسا پس رسول خدا 
-درود خدا بر او و بر اندانش.به او فرمود: من از خدا درخواست می‌کنم که نو 
را بوشيده برانگیزد. آن كاه از ایشان شنید که از فشار قبر سخن می‌گوید. پس 
گفت: رای از این ناتوانی, پس رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش -به او 
فرمود: من از حدا درخواست می‌کنم كه تو را از آن حفظ كند. و او روزی به 
ایشان عرض کرد: من می خواہم این كنيزم را آزاد كنم. حضرت به او فرمزد: اگر 
جنين کنی خداوند به هر عضوی از آن» عضوی از تو رااز آتش آزاد می‌کند. و او 
چون بیمار شد به رسول خدا- درود شدا بر او و بر خاندانش ۔وصیّت کرده 
سفارش کرد که حادمش زا آزاد کند. و زبانش بند آمده بود. يس با اشاره به ایشان 
كفت و رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش -وصیتش را پذیرفت. یک 


روز هنگامی که پیامبر نشسته بود ناكاه اميرمؤمنان گریه کنان به نزدش آمد. 
ایشا به او فرمود: برای جه می‌گریی؟ عرض کرد: مادرم ناطمه درگذشت, 


رسول خدا -درود خدا ہر او و بر خاندانش -فرمود: و مادر من هم بود به خدا 
سوگند! و شتابان برخاسته داخل شد و به او نگریسته و گریست. سپس به زنان 
فرمان داد تا او را غسل دهند. و فرمود: وقتی کارتان انجام یافت, کاری نکنید ٹا 
مرا خبر نکردید. وقتی آنان کار را به پایان بردند به ایشان خبر دادند. ایشان 
بهترین دو پیراهنی را که روی بدنش می پوشید به آنان دادم فرمان داد تا او را در 
آن كفن کنند و به مسلمانان فرمود: وقتی مرا دیدید GIS‏ می‌کنم كه پیش از آن 
نم ىكردم. از من بپرسید که برای جه كردم. و چون از غسل و کفنش فارغ BAS‏ 
حضرت به خانه داخل شده. جنازهاش را بر دوش برداشت. و تا آن را وارد قبر 
کند بر دوشش بود. سپس آن را به زمین گذاشته وارد قبر شدہ در آن دراز كشيد. 
سپس برخاسته» آن را بر دستانش كرفت و در قبرگذاشت سپس Fe‏ دراز خم 
شدہ با او نجوا کرد در حالی که به او می‌فرمود: بسرت» بسرت [پسرت] سپس 
بیرون آمده قبر را بر او هموار کرد سپس به روک قبر خم شدہ از او شنیدند كه 
می فرماید: لا اله الاّالله. حدایا من او را بله توا امی‌سپارم. سپس رفت آن گاه 
مسلمانان به ايشان گفتند: شما را ديديم کازهاییعتی‌کزدی که پیش از امروز 
نکرده بودى. فرمود: امروز نیکی My Nb yl‏ دس ادم :گر چیزی نزد اوبود؛ 
مرا بر خود و فرزندش مقلّم می‌داشت. من از روز قيامت ياد كردم و ابنكه مرد م 
برهنه برانكيخته می‌شوند او گفت: وای از اين رسوایی! پس من برايش ضمانت 
کردم که خداوند او را بوشيده برانگیزد. واز فشار قبر سخن گفتم و او گفت: 

از اتوانىام! يس من برایش ضمانت کردم که خداوند او را از آن حفظ کنا آن كاه 
ہا پیراهنم او راکفن کردم و برای همین در قبرش حوابیدم و سر به گوشش 
گذاردہ آنچه را از او می‌پرسیدند به او تلقین كردم. از او از پروردگارش 


پرسیدند و او پاسخ گفت.و از پیامبرش برسيده شد و پاسخ گفت. و چون از ولی! 
و امامش پرسیدند زبانش بند آمد تامن گفتم: بسرث» پسرت» [پسرت ]. 
٣ ]۱۲۲۹[‏ مُفضلٍ مُمر گفت: از حضرت صادق 38 شنیدم می‌فرماید: وقتی 
رسول خدا -درود خدابر اوو بر خاندانش -تولّد یافت, برای آمنه بیاباڈھای بارس و 
کاخ‌های شام گشوده شد. آن گاه فاطمه بنت اسد خندان و شادمان به نزد ابسوطالب 
آمدہ او را به سختان آمنه آگاه کرد ابو طالب به او گفت: تعجب می‌کنی. 


وا و ریت تا أَهْمَلُوا و مو sper‏ 


تو هم وصى و وزيراو را آبستن شدہ به دنيا م ىآورى. 

[۱۳۳۰] ؟-أسيدٍ صغوان يك ازياران رسول خدا-درود خدابر اوو بر خاندائش 
-كفته است: روزى كه امیر منان 8 وفات کرد آن مكان به كريه لزيد و مردم 
سرگردان شدندہ مانند روزىكه پیامبر۔درود خدابر او و بر خاندانش -دركذشت.و 
مردی گریه گنان و شتابان و انا AD‏ خوان آمد و می‌گفت: امروز خلافت پیامبری 
قطع شد. تا ہر در خانه‌ای ایستاد که امیر مؤمنان## در آن بود. آن گاه گفت: خدا تو 
را بیامرزد ای ابوالحسن, تو نخستین کسی از اين مردم بودی که مسلمان شد. 
خالص ترین‌شان از جهت ايمان. و استوارترین‌شان از جهت یفین. هراسان ترین‌شان 
برای حداوند, و بزرگ‌ترین‌شان در رنج, نخستین نگاهبان رسول خدا۔درود خدا بر 
أو و بر خاندانش -و امانتدارترین‌شان بر اصحاب او. برترین شان از جهت منفبت و 
گرامی‌تربن شان از جهت سابقه. بلندترین شان از جهت رتبه و نزدیک‌ترین‌شان 
به رسول خدا -درود خدا بر او و بر -. شببه ترین‌شانر به او از جهت 
روش و آفرینش و هيأت و كردار. والائرين شا جهت /بنرلت و گرامی‌ترین‌شان 
براو. پس خدابه تو از اسلام و رسول و مسلمانان جزای خیر دهد. وقتى اصحاب او 
ناتوان شدند تو GI‏ بودى و چون خوار ندند تو به میا رفتی و وقٹی سستی 
كردند؛ نو برخاستى. باروش رسول خدا۔درود خداہر او و بر خاندانش -همراه 
شدی وفتی كه اصحابش عدول كردئد. تو خليفة راستين او بودى كه با ناخ رسئدى 
منافقان و خشم كافران و ناخشنودی كافران و خواری فاسقان, مورد نزاع قرار 
نگرفته, خوار نشدى. بس وقتی آنان از هم پاشیدند تو به امر د 
وقتی به لکنت افتادند تو به سخن درآمدی. وقتی بازایستا 
راه خويش پی AS‏ مردم از تو پیروی کرده: هدايت شدند. تو کم 
gy Bed‏ و فرمانبردارترین؛ کم سخن‌ترین و درست گوترین: بلندنظرترین و 
پرجرئت ترین؛ پریقین‌ترین و نیکوکردارترین و آشناترین‌شان به امور بودى. به 
خدا سوگند! تو در آغاز و پایان امير دين بودی. HET‏ وقتی که سردم پراکنده 
شدند و LL‏ هنگامی که از هم پاشیدند. برای مؤمنان پدری مهربان بودی وقتی 
در سرپرستی ت قرار گرفتند. و بارهایی را برداشتی که از آن‌ها ناتوان شده 
بودند. آنچه را تباه كردند, نگاه داشتی و آنچه را رها کردند» تو رعدايت کردی. 


te Lge‏ اله كبيراً في الازض 


sy‏ فيك مَهْمَرُوَ 


حنم أرق جم 


٥ء‏ رَضِينَا alo‏ قضاه و سلما وأ 


الم al‏ كَلامه و یکی و Ki‏ حاب 5 


وقتی [برای باطل] گرد آمدند تو كوشش كردى. و چون بىتابى کردند تو [در رتبه] 
بالا رفتی. چون شتاب كردند تو صبر كردى و خون هابی راكه طلب می‌کردند, تو 
[انتقام آن را] كرفتى و با تو به چیزی رسيدند که گمانش را نداشتند. تو بر كافران 
عذابى ريزنده و گیرندہ بودى و برای مؤمئان ستون و سنگر. به خدا سوگندا با 
نعمت‌های آن [خلافت] آفريده شدى و به داده هاي ش کامیاب گشتی. سوابقش را 
حفظ كردى و با فضيلت هايش رفتى. برهانت كند نشد و دلت عدول نكرد. 
ابی‌ات ضعيف نشد و جانت ترسو نشد و فرونیفتاد. مانند کوهی بودی که كردباها 
اندش لرزاند. و چنان بودى که بيامبر #8 فرمود: امانتدارترين مردم در همراهی 
ومال. و جنان بودی که او فرمود:در بدن ناتوانى و در امر خدا توانا۔ فروتن در 


خویشتن و بزرگ در نزد خدا. کبیر در زمين و شكوهمند در نزد مؤمئان. درب 
تو برای هيج کسی جاى عيب جويى و برای هيج گوینده‌ای جاى غمز و اشارهاق 
د. [و نه براى کسی دربارەات جاى طمعى بود.]با هیچ کسی تعارف و منجامله 


. ناتوان و خوار در پیش نو توانا و اتود تا حفش را برایش 
بركردانى. و توانا و گرانمقدار نزدت ناتوان و خوار پود تا حقّى از او بازستانى. 
نزديك و دور برایت در این باره برابر بود. كردارت برخوردار از حقّ و راستى و 
فرمانت بردبآرى و دورآندیشی و ديدكاهث 
دانش وکوشش در آنجه مىكنى. و راہ روشن. و سخت. آسان. و HT‏ خاموش. 
و دين با توراست و اسلام با تو نیرومند گشت. بس امر خدا ظاهر شد اگر جه 
كافران را ناخوش آيد. اسلام و مؤمنان با تو بايدار شدند. بسيار بيش افتادی و 
رهراوان پس از خودت را بسیار به زحمت انداختى [زیرا هرجقدر تلاش کنند به 
باى تو نمی‌رسند]. تو شکوهمندتراز آنى كه برايت كريه بس باشد. مصيبت ات 
در آسمان بززك بود و [در زمين] مردمان را رد كرد. انا لله Copel NG‏ 
به قضای خدأوند خشنوديم و به فرمانش تسلیم. ولى به خدا سوگندا مسلمانان 
هركز مانند تو را از دست نمی‌دهند. تو برای مؤمنان بناه و سنگر و کوهی بلند 
استوار بودی و بر كافران خشونت و خشم. بس خدا تو رابه پیامبرش ببيوندد و 
مارااز پاداش تو محروم نکردہ پس از تو گمراهمان tS‏ ومردم خاموش Wap‏ 
تا سخن او به پایان رسید و گریست. و اصحاب رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش -هم گریستند. سپس گویند: این سخنان را جستجو کردند و نیافتند. 


نرمى؛ سخنت حکمت و 
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[۱۲۳۱] ۵۔صَفوانِ جَمّال گفت: من و عامر و ال جذاعۂ آزبی نزد 
حضرت صادق 39 بودیم که عامر به ایشان گفت: جانم فدایت! اين سردم 
می‌پندارند که اميرمؤ مئان در آستانة مسجد دفن شده است. فرجودند: نه. او 
گفت: بس کجا دفن شدهاست؟ فرمود: وقتی او درگذشت خسن RB‏ او را 
برداشته؛ به بشت كوفه نزدیک تپ در سمت چپ غرّی و سمت راست جیرہ برد 
و او راميان سنك هايى سپید دفن كرد. راوى كويد: بعداً وقتى به آن جا رفتم 
جابى را احثمال دادم. سپس به نزد حضرت رفتم و آن را بازكفتم. سه بار به من 
فرمودئد: درست است خدا تو را بيامرزد. 

lier [VY]‏ نان گفته است:عمر يزيد به نزدم آمد و گفت: سوار شو. 
من همراهش سوار شدم و رفتیم تابه منول ختفص کُبناسی رسيديم. من از او 


خواستم كه از خانه بیرون آید وباماسوارَشوَةءسبتنرفتيم تابه رى رسیدیم و 
آن گاه به قبری برخورديم. او [عمر] گفت: فرود ید ین قبر اسیرمؤمنان[28] 
است. ما گفتیم: از کجا دانستی؟ گفت: با حضرت صادق BB‏ وقنى در حبره بودند 


چند بار به اين جا آمدم و ایشان به من خبر داد که اين قبر او است. 


[۱۲۳۳] ۷-عیسی YALE‏ گفت: از حضرت صادق WA‏ شنیدم می فرماید: 
اميرمؤمنان 98 در بنی مخزوم دابى هابى داشت. جوانی از نان به زدش آمد وگفت: 
دایی جانا برادرم مرد و من بسيار بر او اندوهكينم. راوى كويد حضرت به او فرمود: 
ميل دارى او را ببينى؟ گفت: اه فرمود: پس قبرش را نشانم بد راوی گوید: آن 
كاه در حالی كه عبای رسول خخدا-درود خدا بر او و بر خاندائش درا به كمر بسته 
بود بيرون آمد. چون به آن قبر رسيد. لبهايش تكان می‌خورد. سپس قبر رابا 


بايش زد و ناكاه او از قبرش بيرون آمد در حالی كه به زبان بارسيان سخن می" 


:بی HR EES‏ و فلان 


hd hich, CABRERA ]۱۲۳۴(‏ عل نی محر غن سول 


تفت قال: بها الاس له قد بض في 
جل ما سب ون و لیذ رکه الجڑون | 
رول ون یه جَبِرَئِيلُ و عن ساره میکائیل. ل يلتبي A‏ شح 
اة واه ما تر بیضاء و لا حفواه | 


پس امیرمۇمنان ل به او فرمود: آيا مردى از عرب نبودى كه مُردى؟ كفت: چرا 
ولى بنا بر سنّت فلانى و فلانى مرديم و آن كاه زہانمان دیگر شد. 

[VIF]‏ ۸۔ابوحمزہ از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: چون 
امیر مؤمنان 40 درگذشت. حسن بن على :2 در مسجد كوفه برخاسته: سپاس و 
ستایش خداوند گفته» بر پیامبر ۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔درود فرستاد و 
سپس فرمود: ای مردم! امشب مردى وفات کرد که پیشینیان بر او پیشی نگرفتند 
و آیندگان به او نرسند. همانا او پرچمدار رسول خدا۔درود خدا بر او وہر 
خاندانش بود که از راستش جبرئيل بود و از چپش میکائیل. تا خداوند برایش 
فتح نمی کرد [از میدان] باز نمی‌گشت. و به خدا سوگندا سفید و سرمی به 
جانگذاشته است جز هفتصد درهم كه از عطايش زياد آمده بود و می‌خواست با 
آن خدمتکاری برای خائوادەاش بخرد. به حدا شوكيد! او در شبى وفاٹ يافتكه 


وصئ موسی, يوشع نون در آن وفات يافت وآشبی که بميساى مریم را به معراج 


بردند و شبی که قرآن در آن نازل شد 

٩ ]۱۲۳۵[‏ علي محمّد حديثى كه سندش را به حضرت صادق #8 رسائدہ 
روایت کرده که ایشان فرمودند: چون امیر مؤمنان 3 غسل داده شد از جانب 
خانه ندا دادند: اگر جلوی تابوت را بگیریدہ از گرفتن دنبالەاش بی‌نیازید و اگر 
دنبالش را بگیرید از گرفتن جلوی آن بىنيازيد. [چون فرشتگان در این كار شما 
رایاری می‌کنند] 

[۱۲۳۶] ۱۰-حبیب سُچستانی گفت: از حضرت باقر HB‏ شنیدم می فرمايدة 
فاطمه دخت محمّد ‏ درود خدا بر او وبر خاندانش -پنج سال يس از بعشت 
رسول خدا تولّد يافث و ھیجدہ سال و هفتاد و بنج روز داشت که وفات کرد. 
[این حدیث مربوط به باب بعدی است که نسخه برداران به اشتباه در این باب 
قرار داده‌ند.] 

[۱۲۳۷] ۱۱-یکی از اصحابمان گفته که او از حضرت Gale‏ شنیدہ که 


00 


7 
»عن امد بن tid‏ عَنِ oll‏ بوب عم ان 


فَاطِمَة به مکتث بد ول الله ۶ خَنْسَةٌ و سنوین يَؤماًوَكَانَ دا 


AK لہ‎ 


[۳۹] ا محمد ن تین اذ كي 


بي یمن مڪ SID‏ 


می فرمايد: چون امیرمومنان 19 وفات یافت» حسن و حسين و دو مرد دیگر او را 
بیرون بردند تا ازكوفه خارج شدند و آن را در سمت راستشان قرار دادند سپس 
راہ صحرا را پیش گرفته؛ او را به 65 رساندند. آن گاه او را دفن کردہہ قبرش را 
هموار کردہ بازگشتند, 
ولادت قاطمة زهراة 

فاطمه درود بر او و بر همسرش -پنج سال بس از بعثت رسول خدا۔درود 
خدا بر أو وبر خاندانش -به دنیا آمد. و هجده سال و هفتاد و بنج روز داشت که 
وفات يافت. او پس از پدرش - درود خدابر أو و بر خاندانش هفتاد و بنج روز 
زندہ ماند. 

[۱۳۸] ١ل‏ ابوعبيداحضرتصاد ظِلورَوَايَتَكرّدءكه فرمودند:فاطمه :88 
پس از رسول خدا۔درود خدا بر او وبر خاندانش -هفتاد و پنج روز زنده ماند, 
در حالی که اندوهی سخت برای پدرش او را فراكرفته بود و جبرئیل به نزدش 


می‌آمد و تسلیت می‌گفت و از پدرش و جايش خبر می‌داد و تسکین‌اش می‌داد. 


وبه او دربار؛ فرزندانش و آنچه بس از او می شود خبر میداد و على آنها 


رامى نوشت. : 

[۱۲۳۹] ۲-علي جعفر از برادرش ابوالحسن کاظم ل روايث کرده كه 
فرمودند: فاطمه 8 صدّيقهاى شهيده است. و همانا دخستران بيامبران حابض 
نمی شوئلہ 


[۱۲۴۰] ۳-علی بن محمّد مُرمزانى از حضرت [سرور شهيدان] حسين بن 


LG pene 
Peal ارول‎ dale السام‎ 
اله‎ jah dee os 


Ay 


مد plat‏ رایت مرعان م 


إن سر رز 
وا وَاهاًو سرت وال زر 


على BH‏ روایت کرده که فرمودند: چون فاطمه ف وفات كرد اميرمؤمنان او را 
پنهانی دفن کر ده جاى قبرش را نابديد كرد. سپس برخاسته؛ به جانب قبر رسول 
خدا۔درود خداہر او و بر خاندانش -رو کرد عرض كرد: ای رسول خداء سلام 
افته و در خاک آرمیده که در آن خاک (شهر 
مدینہ) آرامگاہ توست. سلام بر تو از کسی که انتخاب خدا برای او پیوستن 
شتابان به شما بود. ای رسول خدا! شکیبایی‌ام بر مرگ دخت بركزيدة توء اندک 
است و سختی جدایی از سروّر زنان دو عالم طاقت و توان خویشتنداری را از 
من گرفته اما برای من كه سختى جدايى تو رادیدہ ورنج tle‏ 
طبق شیوۂ شما در فراق جاى شكيبايى است؛ زبرامن خود تو رابه دست خویش 
در قبر خواباندم و و هنكامى كه سر بر سينة من داشتى جان به جان آفرين تسليم 
نمودى آری [براى] من بھترین پڈیرش دركتاب خدا است:ما از خداییم و به سوی 
او هم باز می‌گردیم. [اینک ] امانت بازكشت و گروگان به صاحبش رسیدہ زهرااز 
من كرفته شد. ای رسول خداء چه زشت اسبت این [آسمان] بی و این زمین] تيره. 
اندوهم که همیشگی است. شبم كه به بی وین می‌گذرد و اندوهى پنهان پیوسته 
در قلب من است. تا خداء خانه‌ای راكه تو درآ آقامت داری برایم بركزيند. 
اندوهى سخت و دل حون كن است و ENS ea‏ زود مرك ميان ما 
جدابی انداخت. و من به خدا شكايت می‌برم. به زودى دخترت به شما از هميارى 
بر ستم به او خبر خواهد داد. بس احوال این جا را از او خبر بكير و همه را 
ببرس. جه بسیار اندوه [جون موج] خروشانى در سینەاش که راهی به اظهارشان 
نيافت, و شما به زودى می‌گویی: خدا داورى می‌کند که او بهثرين داوران است. 
سلامی وداع کنندہ كه نه خشمگینانه است و نه از روى دلتنگی. که اگر می روم نه از 
دلئنگی است. و اگر درنگ می کنم نه از بدكمانى به وعدۂ خداوند به صبر ببيشه 
کنندگان است. آه. آه! شکیبایی مبارک‌تر و زیباتر است. واگر جيركى حكومت طلبان 
نبود اقامت و درنگ در این جا را به اعتکاف لازم مىدانستم. و جونان مادر فرزند 
مرده بر این مصيبت بزرگ شيون مىكردم.كه در پیش چشم خدا دخترت نهانى 
دفن شدء tle‏ غصب شد و از ارثش بازداشته شد در حالی كه آن بيمان هنوز دور 
نشدہ یاد تو کهنه نگشته بود. بس؟ى رسول خداء شكايتم َه سوى خدااست. و با 
تو ای رسول خدا بر این عزا صبر می‌کنم. درود خلا بر تو وسلام و رضوان براو۔ 
[۱۲۴۱] ۴-مفضُل كفته است:به حضرت صادق 8ڈ عرض كردم: چه کسی 


we أناعيدة أ یل‎ gaan 
-مُحَمَدْبْنُيَحْتَىعَنْمُحَمدِبْنِاا ری‎ ۵ ]۱۲۴۲( 


إل اه هلا آن كان من أ 
leat hts ۳ aii sale‏ 
عيشت آئي سايم علی الو ة أجل جه ريح الإجاية. 


7 عو قداا لتا det loys‏ عن يريبن عبد الملل ع 
آبي ts‏ نله قال: 
ی عع ہے پت وه Bi gins‏ 


۳ 
لیم ان من ip‏ 


[Rs] ab‏ راغسل داد؟ فرمود: اميرمؤمنان [RB]‏ ۔گویا من این سخنش را 
بزرگ شمردم .که فرمودند: كويا تو به آنچه كفتم ترديد داری؟ عرض کردم: 
چنین است جالم به فدايت. او كويد حضرت فرمود: تردید نکن که او صلّیقه بود و 
کسی جز صدّيق غسلش نمی‌دهد؛ مگر نمی‌دانی که مریم را عیسی غسل داد 

[۱۲۴۲] م-عبدالله بن محمّد جُعفی از حضرات باقر و صادقفلڈ روایت 
کرد که فرمودند: فاطمه 88 ۔وقنی کارشان آن شد که شد -كريبان عمر راگرفته» 
كشيد و سپس فرمود: هان» به خدا سوگندہ ای بسر SNARE‏ گرفتاری 
بی‌گناهان به بلا را ناخوش نداشتم؛ می‌دانستی كه خدا را سوگند می‌دهم و آن را 
به زودی اجابت شدہ در می يابم. 

[TH]‏ ۶۔ بزیدِ عبدالملک از BBLS pom‏ روایت کرده که فرمودندد 
چون فاطمه ا به دنيا آمدہ خداوند به فرشتهاى وحی فرستاد نا زبان محمد 
۔درود خدا بر او و بر خاندائش ۔را Gc‏ آورده او را فباطمه بنامد. سپس 
فرمود؛ من تو راباعلم گرفتم واز حون حيض قطع كردم. سپس حضرت باقر 
فرمود: به خدا سوگند که خداوند در عالم ميثاق» او رابا علم كرفت و از خون 
حيض قطع كرد. 

[۲۴۴]] ۷ جابر از حضرت باقرظة روایت کرده كه بيامبر گراسی ۔ذرود 
خدابر او و بر اندانش -به فاطمه 9 فرمودند: ای فاطمه برخیز و آن ظرف 
را بیاور. او برخاست و ظرفی راكه نان و گوشت استخوان دار داشت و 


می جوشید آورد. و پیامبر -درود Ne‏ او و پر خاندانش-و على و فاطمه 


وحسن و حسین BH‏ سیزدہ روز از آن خوردند. سپس ام یمن حسین را 


دید که چیزی به همراء دارد. گفت: اين را از کجا آوردی؟ فرمود: چند روزی 
است که ما از آن می‌خوريم. بس ام یمن به نزد فاطمه آمدہ گفت: ای فاطمه! 


nde‏ الصُورَق 


اور یناث اصن من 


3 قاط جه‎ Sie wlogi dk 
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مي في العنجد صَارَتْ في اْعنجر‎ 


1 7 لام هه 
ماکان َو oH bE‏ آدع و من وتف 


وقتی جيزى نزد ام ایمن است برای فاطمه و فرزندان او است و چون جيزى نزد 


فاطمه اشد چیزی از آن برای ام ایمن نيست؟ حضرت جيزى از آن به او داد. 


ام ایمن از آن خورد و غذاى ظرف تمام شد. آن كاه پیامبر گرامی ۔درود خدا بر او 
و بر خاندائش ۔بە او فرمود:اگر به او نمی خوراندی توو فرزندانت تاروز قيامت 
از آن می‌خوردید. سپس حضرت باقرلا فرمود: و آن ظرف نزد مااست ٹا 
قائم 48 آن را در زمانش بيرون آورد. 

[۱۳۴۵] ۸-علي جعفر كفته است: از حضرت ابوالحسن كاظم ا شليدم 
می‌فرماید: رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -نشسته بود که فرشته‌ای 
دارای بيست و چهار چهره به نزدش آمد. رسول خدا ‏ درود خدا بر او و بر 
خاندانش به او فرمود: جبرئیل ای محبوپم و زا چنین چهره‌ای ندیده بودم. 
آن فرشته عرض كرد: ای محمّد! من جبرٹیل نیستم. Wht‏ عژتمند مرا فرستاده 
تا نور رابه ازدواج نور درآورم. فرمود؛ که‌را با که؟عض كود: فاطمه را با على. 
حضرت [ابوالحسن 46 ] فرمود: چون فرشته رو گرداند ميان دو شانه‌اش «محمّد 
رسول الله و على وصی اوہ نوشته بود. رسول دا درود خدا بر او و بر 
خاندانش ۔فرمود: چند وقت است که اين ميان دو شانه ات نوشته شده است؟ 

عرض کرد: بيست و دو هزار سال بيش از آن که خداوند آدم را بيافريند. 

[۱۲۲۶] ۹۔احمدِ محمد ابونصر گفت: از حضرت رضالة دربارة قبر 
فاطمه پرسیدم. فرمودند: در خانه‌اش دفن شد. و چون بنی اميه مسجد را 
گستردند به مسجد افتاد. 

[VV]‏ ۱۰.یوئس ظبیان گفت:از حضرت صادق ا شنیدم می فرماید:اگر 
خداوند پاک و وال امیرمؤمنان را برای فاطمه ۵# نمی آفرید بر روی زمين از 


و جر آن همتایی برايش نبود. 


[۱۲۴۸] مد یی عَنٍ خسن ن اشحاق, Agee’‏ 

عن این بن سجید. att ot Bl ob‏ عن عبد او بن olen‏ َم سي نا 
لگا حَضّرَتٍ الْحَسَنَ ۹ ال 
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[۱۳۴۹] -سَفْدُبِن عبد افو dae‏ انو بن ج 


ولادت حسن بن على ۔درود خدا بر ایشان - 
حسن بن علی 18 در ماه رمضان در سال بدر سال دوم پس از همجرت به دنيا 
آمد. و روايت شده که او در سال سوم ولادت يافته است. و آن حضرت در پایان 
ماه صفر از سال چهل و نهم وفات کرد در حالی که چهل و هفت سال و چند ماه 
داشت. و مادرش فاطمه دخت رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش -بود. 
[۱۳۴۸] ۱-مردی از حضرت باقر #8 شئیدکە می فرماید:چون وفات حضرت 
حسن ل رسید ايشان گریست. گفتند: ای بسر رسول خدا م ىكربى در حالی که 
مقامی چنین نزد رسول خدا -درود خدا بر از و بر AI‏ -داری و درباره ات 
فرموده آنچه را فرموده است. و بيست بار پیاده خج گرده‌ای و سه بار اموالت را 
تقسیم کرده‌ای حتّى کفش را؟ فرمودند: تنھا برای دو چیز می‌گریم: هراس از 
ایستگاه روز قيامت و جدایی از کسانی كه دوستشان می‌دارم. 
[۲۴۹] ٢۔ابوبصیر‏ از حضرت صادق 8# روایت کرده که فرمودند: حسنٍ 
على لل در سال پنجاهم در حالی که چهل و هفت سال داشت وفات کرد او پس 
از رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -چهل سال زیست. 


[۱۲۵۰] ۳دابوبکر حَضْرَّم ىكفتهاست:جَعْدَ دخترآشعث قي GIS‏ 


على الا و كنيزش را سم داد. كنيزش آن سم را قی کرد ولى در شکم حضرت 


حسن [ ا ] ماند و آماسيد و حضرت درگذشت. 
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]1101[ ۴کُناسی از حضرت صادق 826 روایت کردهکه فرمودند:حسنِ على 
در یکی از سفرهاى عمرهاش با مردی از فرزندان زبير و معتقد به امامت حضرت 
بیرون آمد. آن كاه كه در آبگاهی از آن آبگاه‌های [راه] در زیر نخلى خشکیدہ از 
بی‌آبی فرود آمدند و برای حضرت حسن 8 در زیر یک نخل و برای زُبیری در 
زیر نخلى دیگر روبەروشان فرش انداختند زبیری سرش را بلئد کرد گفت: اگر 
این نخل رُطبى داشت از آن می خوردیم. حسن [#] به او فرمود: تو رطب ميل 
داری؟ زبیری گفت: بله. حضرت دستش رابه سوى آسمان بلند کرد و باکلماتی 
كه آن را نفهميدم دعا کرد. بس OT‏ نخل سبز شد و به حالش برگشت, آن كاه ہرگ 
آورد و رطب داد! ساربانی که از او شتر كرايه كرده بودند گفت: به خدا این حر 
است, راوى گوید: حضرت حسن 482 فرمود: وای بر توا این سحر نیست, بلكه 
دعاى بسر پیامبر پذیرفته شده است. او گوید: پس, از نخل بالارفته آنچه داشت 
چیدند و کفایتشان كرد. 

[۱۲۵۲] ۵۔ابن ابی ُمیراز مردانش از حضرت Washo‏ روایت کردہ که 
حضرت حسن 40 فرمودند: برای خداوند دو شهر است؛ یکی در خاور و 
دیگری در باختر. بر هر دوی آن‌ها دیواری از آهن است و بر هر کدامشان هزار 
هزار [یک میلیون] در و در هر کدامشان هزار هزار [یک میلیون] لغت و واژه 
است. که هر لغتی برخلاف لغت رفیقش سخن می‌گوید. و من همه آن لغت‌ها و 
آنچه را در آنها و ميان آنها است: می‌شناسم. و بر آن‌ها جز من و برادرم حسین 

[۱۲۵۲] ۶[ابواسامه از pam‏ صادق #6 روایت کرده که فرمودند:] حضرت 
حسن بن على ييا سالى؛ پیاده به مکّه رفت و باهايش ورم کرد. یکی از غلامانش به 


ایشان عرض كرد: چون سوار شوى اين ورم آرام شود. فرمودند: هرگز. وقتى به این 
منزل برسیم» سياهى كه روغلی به همراه دارد به بيشوازت می‌آید. روغنی از او بخر 
و بر سر قسمت با او بحث مکن. غلام به ایشان عرض كرد: پدر و مادرم به فدایت!ما 
به منزلى نرسيديم که کسی اين دوارا در آن جا بفروشد. حضرت به او فرمود: چرا او 
جلوی نو نزدیک آن منزل است. پس یک ميل [دو کیلومتر] رفتند تا آن سياه را 


ديدند. حضرت حسن له به غلامش فرمود: به نزد این مرد برو و روغن را از او 
كرفته. قيمتش را بپرداز. ان سياه به او گفت: ای غلام! این روغن را برای كه 
می‌خواهی؟ كفت: برای حسن على BB‏ او گفت: مرا به نزدش ببر. با أو به نزد 
حضرت رفت و عرض کرد: پدر و مادرم به فدايت! من نمی دانستم شما به این 
نياز دارید. اجازہ بدهيد قیمتش را نگیرم. كه من غلام شمایم. ولى از خدا 
بخواهيد به من پسری تندرستِ دوستدار شما خاندان بدهد؛ زيرا خسانوادمام را 
در حالى بشت سر گذاشتم که نزدیک زاييدنش بود. حضرت فرمودند: به منزلت 


برو خداوند پسری تندرست كه از شیعیان ما است به تو بخشيد. 


ولادت حسين بن على Bh‏ 

حسین بن على + در سال سوم به دنيا آمد. و در ماه محرّم سال شصت و یک 
هجری كه پنجاه و هفت سال و چند ماه داشت. وفات يافت. عببداللِ زياد خدا 
او را لعنت کند -که امير كوفه بود او راکشت. و امیر لشکری که با او روز دوشلبۂ 
دهم محرّم در كربلاكار زار کردہ به قتلش رسائد, عمر شعد ۔خدا او را لعنت كند 
-بود. و مادرش فاطمه دختر رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش -است. 

]٣۲۵۳[‏ ١۔ابوبصیر‏ از حضرت Weslo‏ روايت کر ده که فرمودند: حسينٍ 
على Wh‏ در روز عاشوراء بنجاه و هفت سال داشت که وفات يافت. 


٢ ]۱۲۵۴[‏ عبدالزحمان عَرِرّمى از حضرت صادق 8 روایٹ کرده که 


فرمودند: فاصلة ميان حسن و حسين ليق یک طهر است. و ميان ولادتشان شش 


ماو ده روز 


يل إلى زشول او 
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[۱۲۵۵] ٣۳۔ابوخدیجه‏ از حضرت صادق## روایت کر ده که فرمودند: چون 
فاطمه ف حسین را حامله شد جبرئیل به سوی رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش . آمده» عرض کرد: فاطمه 8 پسری به دنیا خواهد آورد که پس از تو 
امعت او را می‌کشند. بس چون فاطمه له حسین 8# را حامله شد. از حامله بودن 
آن خوشحال نشد و وقتی أو رابه دنيا آورد از به دنیا آوردنش خوشحال نشد. سپس 
حضرت صادق 4# فرمود: مادری در دنيا دیده نشده که پسری به دنيا آورد و از 
oF‏ خوشحال نباشدہ ولی او از أن خوشحال نشد؛ زیرا دانست که او کشته خواهد 
شد. و فرمود: و این آيه دربار؛ او نازل شد: فو ما به انسان نیکی به هدر و مادرش را 
سفارش كرديم.كه مادرش با ناراحتى او را حمل می‌کند و بسا شاراحتی به دنسیایش 
می‌آورد. و دوران حسل و باز گرفتن‌اش [از شیر ]سی ماه‌است. ) [احقاف (۴۶) ۱۵] 

[۱۲۵۶] ؟ مردى از اصحابمان از حضرتَ صادق 46 روایت کرده كه آن 
حضرت فرمودند: جبرئیل 18 بر محمد( دژود لاب او و بر خاندانش -نازل 
شده گفت: ای محمّدا خداوند تو رايه HELIS‏ فآطمه بشارت می‌دهد كه 

ان قرمود: ای Lie‏ سلام بر پروردگارم. 
مرا به فرزندی از فاطمه که بس از من امتم او را بکشند نیازی نیست. پس او [به 
سوی آسمان ] بالا رفته» سپس فرود آمده. همان راگفت. و ايشان فرمود: ای 
جبرئيل! و سلام بر پروردگارم. مرا به فرزندی که متم بس از من او را بکشند, 
نیازی نیست. بس جبرئیل #8 به سوی آسمان فراز گرفت: سپس فرود seal‏ 
عرض کرد؛ ای محمّد! پروردگارت به تو سلام رساندہ تو را به قراردادن امامت 
وولایت و وصیّت در فرزندان او بشارت می‌دهد. بس حضرت گفت: من راضی 
شدم. آن‌گاه به سراغ فاطمه [88] فرستاد که خداوند مرا به فرزندی از تو بشارت 
می‌دهد که امم بس از من او را می‌کشند. فاطمه [Me]‏ پیغام داد که مرا به فرزندی 
که انت پس از تو او را بکشند نیازی نیست. حضرت پیغام داد که خداوند امامت 


و ولایت و وصيّت را در فرزندان او قرار داده است. بس او پیغام فرستاد که من 


راضی شدم. بس به شاراحتی او را حامله شد و با شاراحتی او رابه نیا آورد. 


ی ع أي wag asd‏ لیف كان تیپ 
تیه taal‏ لماه ej‏ 97 0 
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و حامله بودنش و از شير بازگرفتن او سی ماه شد تا به قؤت رسيد و چهل ساله شد.ء 
[احقاف (۴۶) آیۂ ۱۵] و گفت: پروردگارا مرا به سپاس كفتن نعمتى كه به من 
دادی و به بدر و مادرم و انجام عمل نيكوى خشنود کنندہ ات وادار و برخی از 
فرزندانم را صالح كردان. و اگر نفرموده بود: برخي از فرزندانم را صالح گردان» 
هم فرزندانش امام می‌شدند. و اواز اطمه 8 و نه ازهيج زنى شير نخورد اورا 
به نزد پیامبر -درود خدا بر او و بر خاندانش -می‌آوردند و ایشان انگشت 
ابهامشان را در دهان او می‌گذارد و او از آن آن قدر می مکید که دو و سه روزش را 
بس باشد. بس گوشت حسين HIRD‏ گوشت و خون رسول نخدا -درود خدا بر او 
و بر حاندانش -رویید. و جز عيساى مریم 88 و حسين على 1 کسی شش ماهه 
به دنيا یامد و در روایت دیگری از حضرت ضا است که حسین رابه نرد 
پیامبر -درود خدا بر او و بر خاندانش ميآ ورون و ایگبان زبانشان را در دهان او 
می‌نهاد تا می‌مکید و همان برایش کافی بود. و و از هیچ زنی شیر نخورد. 

[۱۲۵۷] ۵-از حضرت AB Gale‏ زوایت شده که ایشان دربا om‏ 
خداوند عر تمند (نگاهی به ستارگان انداخت. و گفت: من بیمارم. ) [صافات (0۳۷: ۸۸ 
و ۸۹] فرمودند: او حساب کرد و دید آنچه را به حسين 3 می رسد. بس گفت: 
من برای آنچه به حسین لق می رسد بیمارم. 

[۱۲۵۸] ع محمد Ol ad‏ گفته است: حضرت Gale‏ فرمود: چون کار 
حسين ل چان شد که شدء فرشتگان به كريه به سوی خداشیون کر ده گفتند: با 
حسين بركزيدة تو و بسر بيامبرت جنين می‌شود؟ بس خداوند ساية فائم RB‏ را 
برایشان برپا کرده» فرمود: با اين انتقام او رام ىكيرم. 

[۱۲۵۹] ۷عبدالملکآعین از حضرت‌باقر ة روايتكردءكه فرمودند:چون 


یاری خدا بر حسين على [BH]‏ فرود آمد و ميان آسمان و زمين بود برگزیدن 


یاری یا دیدار خداوند رابه او دادند و او دیدار خداوند را برگزید. 
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[۱۲۶۰] 8-ادريس عبدالله آودی كفت: چون حسين 42 كشته شدہ آن مردم 
خواستند او رابا اسبان لكدكوب کنند. فضّه به زينب گفت: بانوی من! سفینه 
[غلام رسول خدا] کشتی‌اش در دريا شكست و به جزيرهاى رسيد. با شیری 
روبرو شد. گفت: ای ابوحارث! من غلام رسول خدا۔درود خدا بر او و بر 
خاندانش -هستم. و در برابرش صدایی در سینه گرداند تا کشتی را بر راہ 
گذاشت. در حالی كه شير در گوشه‌ای نشسته بود. بس بيا به سوى او برویم و به 
او بگوییم که فردا چه می‌کنند. پس به سوى او رفتند. و او گفت: ای ابوحارث! او 
سرش را بلند کرد. سپس او گفت: آيا می‌دانی فردا آنان می خواهند با 
اباعبدالله ل جه کنند؟ می خواهند پشتش رابا اسبان لكدكوب کنند. راوی گوید: 
پس او رفت تا دستانش را بر پیکر حسین ہل گذاشت. چون لشکریان رو آوردند 
و او را دیدند عمرٍ سعد خدا او را لعنت کند به آنان گفت: فتنەای است که به 
GULL‏ نمی‌رسید. بازگردید. و بازگشتند. 

[۱۲۶۱] 4-تصمّلة طخان‌گفت:از Glee pam‏ ہل شنیدم می‌فرماید:چون 
حسین HB‏ كشته شد همسر گلبیەاش برای أو سوگوآری برباكرد و گریست و 
زنان و خدمتكزاران گریستند تا اشک هاشان شک لاق تنمام گشت. در ابسن 
احوال بود که کنیزی از کنیزانش را دید که می‌گرید و اشک هايش ریزان است. او 
را فروخواند و گفت: چگونه است که از ميان ما اشک‌های تو ریزان است؟ او 


گفت: وقتی به من سختی ای برسد. شربتى از سویق [از آرد گندم و جو] 
می‌نوشم. راوى گوید: بس او به [نهيّة] خوراک و سویق دستور داد آن كاه خود 
خورد و نوشید و دیگران را خوراند و وشاند. و گفت: ما به این وسیله فقط 
می‌خواهیم بر گریستن بر Bore‏ نیرو بكي ريم. راوى كويد: کسی چند جؤنى 
[پرنده‌ای سياه] به CdS‏ هدیه داد نابا آن بر سوگواری حسین 886 باری شود. او 
وقتی آن‌ها رادید گفت: این چیست : هدیه‌ای است که فلانی داده است تا 


بر سوگواری Big‏ یاری شوی. او گفت: ما که در عروسی نیستیم؛ بس با 
آن‌ها جه كنيم. سپس به آن‌ها دستور داد که از خانهبیرون روند. و چون از خانه 
بیرون رفتند هيج حسّی برایشان احساس نشد گویا ميان آسمان و زمين پریدند. 
و پس از بیرون رفتن شان از خانه از آنان اثری دیده نشد. 
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ولادت على بن حسين BB‏ 

على بن حسين 4 در سال سی و هشتم به دنيا آمد. و در سال نود و پنجم که 

جاه و هفت ساله بود وفات يافت. مادرش سّلامه دختر يزدكرد بن شهريار بن 
شیرویه بن خسروپرویز است, و يزدكرد واپسین بادشاه بارس بود. 

[۱۲۶۲] ١۔جابر‏ از B Blo par‏ روایت کرده که فرمودند: چون دختر 
بزدگرد رابه نزد عمر آوردند دوشيزكان مدينه برای ديدنش كردن می‌افراشتند و 
چون اندر مسجد شد آن مكام مقس از نورش روشن كشت و چون عمر بهاو 
نكريست» رويش را پوشاند وكفت: أف بيروج بادا هرمز. عمر گفت: آيا او مرا 
دشنام می‌دهد. و آهنگ أو کرد. yal‏ مؤ منان ا به أو فرمود: تو اين Sm‏ را ندارى. 
بگذار او مردى از مسلمانان را بركزيند. و ار را ازسهم غنیمتش بشمار. او جنين 
کرد. آن زن آمد و دست بر سر حسین ل نهاد. پس آميرمؤمنان ليه به او فرمود: 
نامث چیست؟ عرض کرد: جهان شاء. امیرمؤمنان 1 فرمود: بلكه شهربانویه 


باشد. سپس به حسین فرمود: ای ابا عبدالله. از او برای تو بهترین مرد روی زمين 


متولّد می‌شود. او علي حسین ہلال رابه دنيا آورد. و به علي حسين فا می‌گفتند: 


ین بسر دو برگزیدہ که برگزیدۂ خدا از عرب» هاشم است و از spe‏ 
فارس. و روايت شده که ابوالاسود لی دربارة ایشان گفته است: 

پسسری مسیان خسرو و هاشم گرامی‌ترین کسی که بر او whee‏ 
ho NEY [VIP]‏ حضرت باق رط شنیدم مى فر مايد:علي حسین فلي ماده 


شتری داشت كه با آن بيست و دو بار به حججٌ رفته بود و هرگز یک نازيانه 


تراغ ری اق أ يدايأ يَرَؤْهَاء قال: وَمَاكَانَتُ 


[۱۲۶۴] جب سد ير بصن 2 
‘ 


tiling‏ ختى ضرت 
Bu‏ مس 
sade bea‏ بیز و CRW‏ 


ابْنُبَابوَله. 


[۱۲۶۵] ؟الْحْسَيْنُ بن مُحَبَّدِ بن 


به او نزده بود. حضرت فرمود: بس از وفات ايشان ما از او خبر نداشتیم جز وقتی 
كه یکی از خدمتگزاران يا یکی از بندگان آمد و گفت: آن ماده شتر حارج شدہ به 
نزد قبر علي [Wi] gam‏ رفتہہ روی آن نشسته؛ گردنش را بر قبر می‌مالد و 
می نالد. من گفتم: او را دريابيد پیش از آن که به او AST‏ شوند يا ببينند. و فرمود: و 
او هرگز قبر را ندیده بود. 

[۱۲۶۴] “حفص بخترى به نفل ازکس که نامش رابرده؛از حضرت باقر 
روایت کرده که فرمودند: چون پدرم علي حسین‌درگذشت: ماده شترش از چرا 
آمده؛ گردنش را به قبر زدہ بر آن غلتید. آن گاہ به او فرمان دادم تا به چراگاهش 
بازگردد. پدرم 1 با آن به Ge‏ و عمره می رفت و هرگز تازيانهاى به او نزده بود. 

ابن بابویه. [یعنی حدیث بعدی از نسخه کافی مرق رحمه‌الله است.] 

[۱۲۶۵] ۴-ابو عماره به نقل از مردی از حضرت صادق 448 روايت کرده که 
فرمودند: چون شبی رسيد که علي BR tm‏ وعده داد شنده بود ار به محمد 


فرمود؛ يسرم! برايم آب وضوبی آماده ساز. او فرمود: من برخاستم و آب وضو 


أوردم. فرمود: این را نمی‌خواهم. چیزی از مرده در آن است. من بیرون رفته؛ 


جراغى آوردم و ناكاه موشی مرده در آن ديدم. بس آب وضوبی دیگر آوردم آنگاه 
فرمودند: پسرم اين شبی است که به آن وعده داده شدہام. ان كاه ماده شخرش را 
سفارش کرد که در اصطبلی گذاشته شود و علفش برا باشد. بس در آن گذاشته شد. 
حضرت فرمود:اندکی نماند و بيرون آمد وبه نزد قہر رفت كردن بر آن نهاد و 
ناليد و جشمانش پر از اشک شد. به نزد محمّدِ على Bi]‏ ] آمدہ: كفتند: آن ماده شٹر 
بیرون رفته است. حضرت به نزدش رفته فرمودند: ای شتر اينک خاموش شوو 
برخیزه خدابه تو بركت دهد. او برنخاست. و حضرت فرمود: وقتى با آن به سوی 
مک بیرون می رفت تازبانه را بر کجاوہ م ىآويخت ولى تا بازگشت به مدينه او را 


َخْوج بي اليل 1 


بت قَقَدُوا . فعلشوا لد كان ی 
[۱۲۶۶] ۵ محمد خمد عن ds‏ عفن Biter sie ARN‏ 


ن نت لاس عن آبيالحسن هة قال ۱ 
ناسین به لا خضّرنه اوق أي ale‏ م َع 


dahl iio ye. GAN ]۱۳۶۸[‏ عن عبد لون احم عن 


نمی‌زد. و فرمود: على بن حسین +4 در شب تاریک بيرون می رفت و انبانى از 
هميانهاى دينار و درهم برداشته, خانه به خانه رفته, در مىزد و سپس به آن که 
بيرون می‌آمد, [از آن] می‌رساند. وقتی على بن حسين BB‏ درگذشت, او را 
نیافتہہ دانستند كه امام Bolten‏ آن كار را انجام می دادہ است. 

[۱۲۶۶] ۵۔حسز بن علي بنتالیاسگفت:از حضرت ابوالحسنكاظم شنيدم 
می فرمود: چون زمان وفات صلي حسين فلي رسید: بی‌هوش شد. سپس 
ديدكانش را باز كرد و اذا وفعت الواقعة ) و فِا تحن لكك )را خوانده فرمود: 
سپاس خداوندی را که به‌وعده‌اش با ما وفاكرد و زمين را به ارث به ما داد تا از 
بهشت هركجا خواھیم فرود آبیم. (و جه نپکز است پآذاش عمل كنتدكان. ) [زمر 
[VE MTA)‏ سپس همان ساعت وفات كرد و SPP SPF‏ 

[۱۲۶۷] ۶۔ابوبصیر از حضرت صادق 8 روایت کردہ که فرمودند: علي 
حسين ال در سال نود و پنجم؛ پنجاہ و هفت ساله بودكه وفات یافت. او بس از 
حسین [38]سی و پنج سال زيست. 

ولادت ابوجعفر محمّد بن على ا 
حضرت باقر سال بنجاه و هفت به دنيا آمد و سال صد و چهارده پنجاه و 


هفت ساله بود که وفات کرد و در بقيع مدینه دفن شد. در قبری که درش 


حضرت سحاد در آن دفن شده بود. مادرش ام عبداللّه دختر حسن علي 


ابوطالب است. بر ايشان و فرزندان هدايتكرشان درود. 


9B SLO par ically) ]۱۲۶۸[‏ روایت کردهکه فرمودند:مادرمكنار 


_ ست 436 
دیواری نشسته بودند که دیوار شکاف برداشت و ما صدای ریزش شدیدی را 
شنیدیم يس او با دستش اشاره کرده؛ گفت: نہ خداوند به حق مصطفی به تو 
فروافتادن را اجازه نمی‌دهد. ناگاه ديوار در فضا معلّق ماند تا او از آن جاگذشت. 
آن كاه پدرم برايش صد دینار صدقه داد. ابوالصَبّاح گفته است: روزی حضرت 


صادق اڈ از مادر بزرگ پدری‌اش ياد کردہہ فرمود: او صدّیقه بود. در خاندان 
حسن فلة زنی مانند اوديده نشده است. 


بن عبدالله انصاری واپسین کس از اصحاب رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش بود که مانده بود. و مردی بود که به ما خاندان رو کرده بود. در 
مسجد رسول خدا با عمامه‌ای سياه بر سر می‌نشست و ندا مىداد: ای شکافندۂ 
دانش, ای شکافندة دانش. اهل مدینه می‌گفتند: ابر هذيان می‌گوید. و او 
می‌گفت: نه به خدا سوگند من هذیان نمی‌گويم. بلک از رسول خدا -درود خدا 
براو و بر خاندانش -شنیدم که می‌فرماید: تو مردی از خاندان مرا در می‌یابی 
که نامش نام من و شمایلش: شمایل من است و دانش را می‌شکافد. و او است 
كه به آنچه من می‌گویم می‌خواند. حضرت فرمود: يك روز وفتی جابر در یکی 
از راه‌های مدینه می‌گذشت. ناگاه از جایی گذشت که مکتب خانه‌ای داشت و 
محمّدِ على ۸3 در آن بود. چون به او نگریست, گفت: بسر جان پیش بيا. و او 
جلو آمد. سپس گفت: برگرد و او برگشت. سپس گفت: سوگند به کسی که جانم 
به دست او است. اين شمایل رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -است. 


ای بسر نامت چیست؟ فرمود: نامم محمّدِ بن على بسن حسین [BR]‏ است. او 
پیش ended‏ سرش را بوسيد در حالی که می‌گفت: پدر و مادرم به فدایت! پدرت 
رسول خدا -درود دا بر او و بر خاندانش به تو سلام رساند و جنين فرمود. 
حضرت فرمود: آن كاه محمّدٍ على هراسان به سوی پدرش بازگشت و از آن 
رویداد خبر داد و او فرمود: پسرم جابر اين کار راکرد؟ عرض کرد بله. فرمود: 
پسرم در خانه بمان. آن كاه جابر در آغاز و پایان روز به نزد آن کودک می‌آمد. 


ی ابروا الأكمة و الأنرص؟ قال: نعم 


نا fala gig‏ له قشع عَلَى وجهي 3 
cone‏ و اکنا نا ارش و اوت کلم يبي 


py]‏ ا عَنْمُحَمَدِبْنأخمَد i.‏ سُحَمَئْنٍ| 


$i الْحَائْط مَدَلَ‎ Je طارّا‎ eli 
EEE 3 ۱۳ على الى‎ 


و اهل مدينه می‌گفتند: شگفتا از جابر که واپسین كس از اصحاب رسول خدا 
-درود خدا بر او و بر خاندانش ۔است و پگاہ و شامگاہ نزد ابن بسر می‌رود. چیزی 
نكذشت که حضرت سجادظة درگذشت. و حضرت باقر به جهت احترام به 
هم صحبتى او با رسول خدا درود خدا بر او و بر خاندانش به نزدش می‌رفت. 
حضرت فرمود: ایشان می‌نشست و از خداى باك و My‏ برایشان حديث می‌گفت. 
اهل مدینه گفتند: ماكسى جسورتر از این [باقر [HB‏ نديدءايم. و چون دیدند او از 
رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندائش ۔حدیث می‌گوید: اهل مدينه گفتند: ما 
هرگز کسی دروغگوتر از ابن نديدءايم. از کسی به ما حدیث مىكويد كه او راندیدہ 
است. و چون دید جنين می‌گوبند از جابر بن عبدالله برايشان حدیث گفت. و آنان 
تصدیقش کردند در حالى كه جابر بن عبدالله به نزدش می‌آمد و از او می آموخت, 
[۱۲۷۰] ۳۔ابوبصیرگفتہاست:بە نرد حضرت باقر 8 رفتم وبهايشان عرض 
كردم: شما وارثان رسول خدابيد؟ فرمودئدبله گفتم؟وسول خداوارٹ بيامبران 
بود و مىدانست هر آنچه آنان می‌دانستند؟ به من فرمودند: بله. من عرض كردم: 
و شما به زنده كردن مردكان و سلامتی دادن به شخص كوزبو بيس تواناييد؟ 
فرمودند: بل به اذن خدا. سپس به من فرمود: اى ابومحمّد نزديك بيا. من نزدیک 
رفتم. AST‏ به صورت و جشمانم دست كشيد و من خورشيد و آسمان و زمین و 
خانهها و همه جيز شهر را [در خانه] ديدم. سپس به سن فرمودند: آيا دوست 
دارى جنين باشى و روز قيامت آنجه به سود و زيان مردم است به سود و زيان تو 
باشد يا به آنچه بودى باز می‌گردی تا بهشت خالص را داشته باشى؟ من عرض 
كردم به آنچه بودم باز می‌گردم بس به چشمانم دست كشيد و به آنچه بودم 
بازگشتم. او گوید: اين را برای ابن ابىعُمير باز كفتم. او گفت: شهادت می دهم كه 
این موضوع حفيقت است 
[۱۲۷۱] ۴۔محمدِسلمگە 
ہر ديوار فرود آمدهه آواز سر دادند. حضرت باقر ساعتى سخنانشان را پاسخ 
, سپس آن دو برخاستند و چون بر دیواری [دیگر]پریدندہ نرينه ساعتی بر 
مادينه آواز خواند. سپس دو تایی برخاستند. من گفتم: جانم فدايت» این چه پرنده‌ای 


ا 


کے 


است؟ فرمودند: ای بسر مسلم هر جيزى که خداوند آفريده است از پرنده و 
چارپا یا چیزی كه روحى دارد از فرزند آدم نسبت به ما شنواتر و فرمانبردارتر 
است. اين قُمری به همسرش بدكمان شده بود و او سوكند خوردہ بود که کاری 
نکرده است. و گفته بود: به [داوری] محمد على BB]‏ راضی هستی؟ و هر دو 
به [داورى] من رضايت داده بودند. و من به او گفتم كه او به همسرش ستمكار 
است. آن كاه او را تصديق كرد. 
[IVY]‏ ۵۔ابوبکر حضوم ىكفت:وفتى حضرت باقر 39 راب شام به سوی‌هشام 
عبدالملک بردند به دربارکه رسیدند» هشام به اصحاب وکسانی از بني اميه كه در 
حضورش بودند كفت: وقتى دیدید من محمّدِ على را سرزنش کردم و سپس 
خاموش شدم هر مردی از شما به او رو کند و سرزنش اش کند. سپس دستور داد 
که به ایشان اذن داده شود. وقتی حضرت باقر وارد شد در حالی كه با دستش 
اشاره م ىكرد. فرمود: سلام علیکم. بس همه رابه آن سلام عمومیّت داد و سپس 
نشست. بس هشام به جهت سلام نکردن ایشان به به عنوان خلافت و نشستن 
Wiley‏ بر كينهاش افزود. و شروع به سرزنش ایشان كراد و از آنچه می‌گفت این بود: 
ای محمّدِ على پیوسته مردی از شما جماعت مسلمانان را شکافتہ, به خودش 
خوانده و از بی خردی و اندکی دانش گمان کرده كه اهام است. و هرجه در توان 
داشت حضرت راسرزنش کرد. و چون خاموش شد آن مردم یکی پس از دیگری به 
ايشان رو کردہ به سرزنش‌اش پرداخت تا واپسین نفر. وقتی آن مردم خاموش 
شدند حضرت باقر 388 بر خاسته» فرمود: ای مردم به کجا می روید شمارابه کجا 
می‌کشند؟ خداوند آغازتان راب ما هدایت کرد و پایانتان را نيز باما ختم می‌کند. اگر 
شما [امروز] حکومتی زودگذر دارید, ما حکومتی همیشگی داریم. و پس از 
حکومت ما حکومتی نخواهد بود؛ زیرا اهل سرانجام ماييم. که خداوند عزتمند 
می فرماید: (و سرانجام برای پرهیزگاران است. ) [اعراف (/0: 1۲۸] آن كاء هشام 
دستور داد ایشان را زندانی کنند. چون به زندان رفت سخن كفت و در زندان مردی 
نماند مكر این که دست و بايش رابوسیدہ مشتاقش شد. يس رئيس زندان به نزد 
ای امير مؤمتين من از اهل شام بر تو می ترسم که 
اندازند و سپس خبر راگفت. پس أو دستور داد تا 
حضرت و اصحابش را بر رید [جاربايان پیغام] نشاندہ به سوى مديته بازگردانند و 
دستور داد که بازارها را بر آنان نگشایند. و ميان آنان و خوراک و نوشاک جدایی 


nate 
عسَفہ بن قب‎ ۱۳ 


8# سٹک 
اندازند. پس آنان سه روز می‌رفتند و خوراك و آشاميدنى نمىيافتند تابه مَديّن 
رسيدند. بس در شهر را به رویشان بستند. اصحاب از گرسنگی و تشنگی 
شكايت کردند. حضرت بركوهى كه شرف بر شهر بود بالارفته باصداى بلند 
فرمودند: ای اهالی شهری كه مردمانش ستمکارند من بقيّة الله هستم. که 
خداوند می فرمايد: (بقيّة الله برای شما بهتر است اگر مؤمن باشيد. و من لگاھبائتان 


نیستم.) [هود (۱۱): ۸۶] راوی كويد: در ميان آنان پیرمردی سالخورده بود. بس 
به نزدشان آمده» به آنان كفت: ای مردم! به خدا سوگند اين دعوت شُعیب پیامہر 
است. به خدا سوكند اگر بازارها را به روى این مرد باز نكنيد به یقین از بالاو 
بايين (آسمان و زمين) كرفتارى شما را فرام ىكيرد. پس این بار سخنم را بپذیرید 
و اطاعت كنيد و در آینده تكذيبم كنيد. كه من پندگری شمايم. راوى گوید: آن 
گاه آنان به شتاب بازارها را به روى محم [Loge‏ و اصحابش گشودند. 
خبر آن شيخ به ہشام عبدالملك رسيد. به رآ فرستاد و او را بردند و معلوم 
نشد كه با چهکردند. 


[۱۲۷۳] ۶ابوبصیر از حضرت صاد ق #8 روایت كردءكه فرمودند: حضرت 
محمد باقر [] در سال صد و چھاردہ پنجاه و هغت ساله بود که وفات يافت. 
او پس از حضرت Moola‏ نوزده سال و دو ماه زيست. 
ولادت حضرت جعفر بن محمد صادق ا 
حضرت صادق 30 در سال هشتاد و سه به دنيا آمد و در شوّال سال صد و چهل 


و هشت شصت و بنج ساله بود که وفات كرد. در بقیع و در مرقدى دفن شد كه 
پدر Hy‏ و حضرت Be‏ در آن دفن شدہ بودند. مادرش مه دختر 
قاسم بن محمّدِ ابوبكر بود. و ماد مره آسماء دختر lange‏ ابوبكر بود. 
[VIVE]‏ ١۔اسحاقِ‏ جُریرگفتەاست:حضرت صادق et yp PB‏ 


محمد 


00 
بن 
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و قاسم بن محمد ابوبکر و ابوخالد كائلي از کسان مورد اطمینان حضرت 
Bo‏ بودند. حضرت صادق 8ڈ فرمود: و مادر من از كسانى بود که ایمان 
آورده» پروا کرده و نیکی کردند. و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. فرمود: 
و مادرم كفت که پدر من [حضرت باقر [RB‏ فرمود: ای ام روه من در هر روز و 
شب برای گناهکاران از شیعیانمان هزار بار به دراه خداوند دعا می‌کنم! زرا ما 
در آنچه از مصیبت‌ها بر ما می‌آید بر آنچه از پاداش می دانیم شکیبایی مىكنيم 
ولی OUT‏ بنا بر آنچه نمی دانند شکیبایی می‌کنند. 

[۱۳۷۵] ٢ثفصُلِ‏ عمرگفته است:منصور [عباسی ]به حسن زیدکه والی‌اش 
بر حرمین Ke]‏ و مدينه] بود بيغام فرستاد که خانة جعفرٍ محمّد [84#] را 
بسوزان. او در ULE‏ حضرت صادق MS ST Bh‏ و آتش به در و دهلیز 
گرفت» حضرت صادق #6 در حالى كه بر آتش گام مى زد و راه مىرفت» بيرون 
آمد و می‌فرمود: منم بسر ریشه‌های ژمین, منم بسر ايراهيم خلیل RB‏ 
[«ريشههاى زمین؛ لقب حضرت اسماعیل BB‏ بوده است]. 

ASI ]۱۲۷۶[‏ يزيد بن مرو ah‏ كفت: أبن هبيره بر من خشمگین 
شد و سوگند خورد که مرا می‌کشد. من از او كريختم و به حضرت صادق BB‏ پناه 


بردم و ایشان را از ماجرا آگاه كردم. به من فرمودند؛ برو سلامم را به او برسان و 
بگو: من ظُلامت وُقید را بناه دادم پس با او بد نكن. من به ايشان كفتم: جانم 
فدایت! او يك شامى پلید انديشه است. فرمودند: به سوى او برو جنان كه به تو 
گفتم. من به راه افتام. در یکی از بيابانها بودم که اعرابی‌ای به بيشوازم آمده, 


كفت: به کجا می روی من جهرة کشته‌ای می بینم سپس گفت: دستت راثشائم 


بده! چنان کردم. گفت: دستٍ کشته است. سپس گفت: بايت را نشانم دەا من 


پایم را نشانش دادم. گفت: باى کشته است. سپس گفت: تنت را نشانم دا 


eyes 
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جنان كردم. گفت: تن كشته است. سپس گفت: زبانت را بيرون آورا چنان كردم. 
گفت: بروه ہاکی بر تو نيست. در زبانت پیغامی است که اگر ہا آن به نزد كومهاى 
استوار بروى فرمانبردار تو می‌گردند. اوكويد: من آمدم و به در ابن مُبیرہ رسیدم 
و اجازه خواستم. چون به نزد او رفتم.كفت: باهاى خيانتكار او رابه نزدت آورده 
است. پسرا سفره و شمشير را بياور. سپس دستور داد تا دستانم را از يشت بسته 
سرم را محكم گرفتند و او با شمشير در برابرم ايستاد تا كردنم را بزند. من كفتم: 
ای امیر بر من به زور دست نیافه‌ای, من خود به سوى تو آمدم واين جا 
موضوعى اسث که بايد با تو بگویم سپس به كارت بسرّس, گفت: بگو, گفتم: 
می‌خواهم تنها باشیم, به حاضران دستور داد تا بيرون بروند۔ من به أو گفتم: 
جعفر محمّد [ل8ا]به تو سلام رساند و فرمود: من غلامت فیدر بناه دادم بس 
با او بد نكن. او گفت: تو را به خدا این سخن را عفر [محمّد] به تو فرمود و به 
من سلام رساند؟ من برايش سوگند خوردم. با رن گا از من بازبرسيد. سپس 
دست‌هایم راگشود و كفت: من راضی Es‏ تب من چنان كنى كه من كردم. 
گفتم: دست من به این كار نمی رود و دلم راضی el‏ شر :به خدا من جز به 
اين راضى نمىشوم! من با أو چنان کردم كه او كرده بود و بازش كردم. آن كاه 
انگشتریاش رابه من داد و گفت:کارھایم به دست تو باشد» چنان که می‌خواهی 
اداره كن, 

[WI‏ ۴۔یونیں ظبيان وممْضْلٍ عُمَر وابوسلمة سَوَاج و حسین بن ثُويرٍ ابو 
ctl‏ كفتهاند: ما نزد حضرت صادق ا بوديم كه فرمودند: گنجینه‌های زمين و 
كليدهايش نزد ما است. و اگر بخواهم بايكى از پاھایم [به آن] بكويم آنچه از طلا 
دارى بيرون بربزه او بيرون می‌ریزد. او گوید: سپس با یکی از پاهایش BE‏ 
كشيد و فرمان داده پس زمين شکافت. سپس با دستش اشاره کرده» شمشى طلابه 
اندازۂ یک وجب بيرون آورد. سپس فرمود: خوب بنگریدا وقتى نگاه كرديم 
شمش هايى بسبار بر روى هم ديديم كه می‌درخشیدند. یکی از ما به ایشان 
عرض كرد: جانم فدایت» جه بسيار به شما داده شده ولى شيعيانتان نیازمندند؟ 
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او گوید: حضرت فرمود: خداوند دنيا و آخرت را براى ماو شيعيانمان گرد 
خواهد آورد و آنان را به بهشت می‌برد و دشمنانمان رابه دوزخ. 

[VYVA]‏ ۵.ابوبصیر گفته است:من ھمسایەای داشتم که بير و سلطان بودوبه 
مالى دست يافته بود. زنان آوازه خواتی حاضر می‌کرد و همه نزد او گرد مىآمدئد 
و مست کننده می نوشيد و مرا آزار مىداد. جند بار به خودش شكايت کردم به 
جايى نرسيد. چون پافشاری کردم به من گفت: ای مردامن مردی كرفتار شدمام و 
تو مردی سلامت مانده. اگر حالم رابه دوستت بنمايانى امیدوارم خداوند مرابه 
سیب تو نجات دهد. این سخنش به دلم نشست» بس وقتی به نزد حضرت 
صادق 1 رفتم» از حال أو گفتم, به من فرمودند: اوقتی به كوفه بازگشتی, او به 
نردت خواهد آمد, به او بكو: جعفرٍ محمّد[ 88 ] به تو می‌گوید: هرآنچه داری 
رهاکن و من از خدا بهشت را برايت تضمين مىكنم.» من چون به كوفه بازگشتم 
در ميان كسانى كه به نردم آمدند او نيز آمد. از را تدخو د نكاه داشتم تا منزلم 
خلوت شد. سپس به او گفتم: ای مردا من أحال تو را رای حضرت اباعبدالگه 
Gale‏ گفتم و ايشان فرمود: دوقتی به کوفه بازگشتي, او به نزدت خواهد آمد. 
به او بكو: جعفر محمد [8#] به تو می‌گوید: هر آنچه داری رهاكن؛ من از شمدا 
برايت بھشت را تضمين مىكنم.» او كريست و سپس گفت: تو را به محداء 
ابوعبدالله این را به تو فرمود؟ او گوید: من برايش سوگند ياد كردم كه آنچه را 
گفتم إيشان به من فرمودہ است. به من گفت: همین از تو بس است. و رفت. پس 
از چند روز سراغم فرستاد و مرا خواند. او را در بشت خانەاش برهنه يافتم. أن 
كاه به من گفت: ای ابوبصير به خدا سوگند در خانهام جيزى نبود که خارج نشود 
و Kal‏ جنينام كه می‌بینی. او گوید: من سراغ برادرانمان رفته برایش چمیزی 
جمع کرده: با آن او را پوشاندم. سپس چند روزی نگذشت که به سراغم فرستاد 
كه من بیمارم به نزدم بيا. رفت و آمد با او را آغاز کرده؛ او را معالجه می‌کردم. ٹا 
مرگ بر او فرود آمد. من نزد او نشسته بودم و او جان می‌گند. بس بی‌هوش شد. 
سپس به هوش آمد و به من گفت: ای ابوبصيرا دوستت با من وفا کرد. سپس 
درگذشت -رحمت خدا ہر او من چون حج کردم به نزد حضرت صادق ال رفته, 
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اجازۂ ورود خواستم. و چون وارد شدم يك بايم در حياط بود و دیگری در 
دهليز خانه كه ايشان از درون خانه سخن آغاز کردہ به من فرمودند: ای ابوبصیر! 
ماب دوستت وفاكرديم. 

dl bot ]۱۲۷۹[‏ يحي ىكفت:جعفربن محمّداشع ث بهم نگفت:آیامی دانی 
سبب وارد شدن ما در این امر و معرفتمان به آن جه بود با آن که مار از آن سخنى 
نبود و نه اندکی از معرفتی كه نزد مردم است؟ اوگوید من به أو گفٹم: آن سہب جه 
بود؟ گفت: اہو جعفر یعنی [منصور] ابودوائيق به بدرم محمد اشعث گفت: ای محمّد 
برایم مردى بياب كه عقلی داشته باشد تا از جانت من [پولی] ببردازد. پدرم به او 
گفت: او را ہرایت يافتهام. او فلان بسر مهاجر دابى من است. كفت: 
بیار. او می‌گفت: من دايى ام رابه نزدش بردم آن گاه منصور به او گفت: ای بسر مهاجر 
ابن مال را بگیر و به مدينه رفتہ به عبدالله بن حسن بن حسن و گروهی دیگر از 
خداندائش که جعفر محمد[ ] هم در میانشان است بده و به آنان بكو: من مردی 
غریب از اهل خراسانم. در آنجاگروهی از ابن مال را برای شما فرستادند. 
و به شرط و شروطى به هر کدام از آها ببرداز, وقتی مال راگرفتند بكو: من پیک و 
فرستادهام و دوست دارم نوشتهاى از شما مبتی بر تحویل آلچه گرفتبد بامن باشد. 

او مال را كرفت و به مدینه آمد. آن كا كه به نزد ابودوانيق بازگشت: محر 
اشعث هم آن‌جا بود: بس أبودوانيق به او كفت: جه كردى؟ او گفت: به نزد آن 
مردم رفتم و این‌ها قبض تحويل مال از سوى آنان است. جز جعفرِ محمد [OB]‏ 
من به نرد او که رفتم در مسجد رسول ۔درود خدا بر او و بر خاندائش ۔نماز 
می‌گزارد. آن پشت نشستم و گفتم وقتی تمام شود آنچه رابه اصحابش كفتم به او 
نیز مىكويم. او شتاب کردہ نماز رابه پایان رساند. سپس به من رو كرد و كفت: 
ای مردا از خدا برواكن و خاندان محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش]را 

. آنان هنوز از دولت بنی مروان جندان دور نشدماند و همگی نيازمندئد. 
: خداکارّت را بسامان كند. سخن از چه می‌گویی؟ بس سرش را نزديك 
من آوردہ از همة آنچه ميان من و تو روی داده بود به من خبر داد گویا که نفر 
سوم جمع ما بوده است. او كويد: منصور به أو 
خاندان نبوتی نيسث جز این که در آنان محدّثى [ 
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و امروز جعفر محمد[ ] محدّث مااست. این بود سبب راهنمايى اعتقاد ما به 


این موضوع. 

[1۲۸۰] ۷ ابوبصیرگفتەاست:حضرت ‌صادق, جعفرِمحمّد[88 آدرشصت 
و بنج سالكى در سال صد و چهل و هشت وفات یافت. او بس از حضرت 
بافر نا سی و جهار سال زيست. 

[۱۲۸۱] ۸۔یوئیں یعقوب گفت: از ابوالحسن اؤل [أمام كاظم RE‏ شنیدم 
می فرمود؛من بدرم را در دو پارچۀ شطوى [شطا ناحیه‌ای در مصر است.] که با 
آن احرام می بست وبا بيراهنى از پیراھن هايشن ور عمامة حضرت سښاد الا و 
بُردى كه به جهل دینارش خريده بود كفن كردم. 

ولادت حضرت ابوالحسن موساى جعفر Ba‏ 

حضرت ابوالحسن موسى ل در آبواء [منزلى میان مکه و مدينه ]به سال صد و 
بيست و هشت به دنا آمد و برخى كفتهاند در سال صد و بيست و نهم. و شش روز 
مانده از رجب سال صد و هشتاد و سه که بنجاه و چھار يا بنجاه و بنج ساله بود 
در زندان سندى بن شاهك وفات كرد. هارون که در راہ بازكشت از غُمرۂ ماه رمضان 
به مدينه آمدہ بود ده شب مانده از شوّال سال صد و هفتاد و نهم ایشان را از مدينه 
برداشتہ, سپس با خود به حيجٌ برد. سپس از راه بصره بازگشتہ ایشان را نزد عیسای 


جعفر زندانى کرد. آن كاه به بغداد فرستادہ نزد سندی بن شاهك زندانی‌اش كرد. 


و در زندانٍ او وفات يافته. در بغداد در مقبرۂ قريش دفن شد. مادرش كنيزى بود 
كه به او AES‏ می‌گفتند. 

[۱۲۸۲] ١۔عیسای‏ عبدالرحمان از پدر: 
مُحصن اسدی به نزد حضرت باقر آمد که حضرت صادق## نیز نزدشان 
ایستاده بود, آن گاه انگوری برای او آوردند: ايشان فرمودند: پیرمرد سالخورده و 
کودک خردسال آن را دنه دانه می‌خورد. کسی که می‌پندارد سير نشود سه دانه و 
چهار دانه می خورد. تو آن را دو تا دو تا بخورد. که اين مستحب است. آن گاه او 
به حضرت باقر عرض کرد: جرا برای اباعبدالله زن نمی‌گیری؟ که به سن 
ازدواج رسيده است. فرمودند ۔ر حالى كه هميانى سربسته پیش رويش بود -هان 
به زودی برده فروشى بر بر می آید و در دار ميمون منزل می‌کند. با اين هميان 

از او دختری می خریم. او كويد: فاتى SID‏ 

آن گاء روزی نزد حضرت بافر BB‏ رفتیم؛ قزمودند: آیابه شما خبر ندهم 
از برده فروشى كه برايتان گفتم. او hal‏ بروید و با آین هميان دختری از او 
بخرید. او گوید ما به نرد برده فروش رفتیم. آو گفت: هر جه داشتم فروے 
دو دختر بیمار مانده‌اند که یکی شان بهتر از دیگری است. ما 
رابیرون بیارتا ببيئيم. او آن‌ها را بیرون آورد. ما كفتيم: اين بهتر رابه چند 
می‌فروشی؟ گفت: هفتاد دینار. گفتیم: خوبی كن. گفت: از هفتاد تا کم نمی‌کنم. 
كفتيم: ما آن را به اين هميان می خریم هر جه داشته باشد و نمی دائیم در آن جه 
قدر است؟ نزد او مردی سر و ريش سفيد بود او گفت: بازكنيد و بشمارید. برده 
فروش گفت: باز نکنید اگر آن, دو جو کم‌تر از فتاد دینار باشد به شما نمی‌فروشم. 
آن بيرمرد گفت: نزدیک بياييد. نزدیک رفتیم و هر هميان راگشودہ دينارها 
راشمرديم. هفتاد دينار بود بكم و افزون. آن دختر راكرفته. به نزد حضرت 
باقر كه حضرت صادق 8 نزدش ایستادہ بود برديم. حضرت از آنچه 
روی داده بو به ما خبر داد. آنكاه سياس و ستايش خداگفتہ به آن دختر 


فرمود:نامت چیست؟گفت: خُمّیدھ فرمود: شمیدہ در دنيا و محمودۂ در آخرت. 
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از خودت به من بكو كه دوشیزه‌ای یا بیوه؟ گفت: دوشيز». فرمود: چگونه ممکن 
است در حالى که چیزی به دست برده فروشان نمىافتد جز این که خرایش 
می‌کنند؟ كفت: او نزد من می‌آمد و همچون شوهرى که نزد زن خود می‌نشیند 
می نشستء ان كاه خداوند مردى سر و ريش سفيد را بر أو چیرہ می‌کرد و بيوسته 
به او سيلى می زد تا از نزد من می‌رفت. او جند بار بامن جنين كرد و OT‏ پیرمرد با 
او جنان. آن كاه حضرت فرمود: ای جعفر او را نزد خودت ببر. او بھترینِ اهل 
زمين موساى جعفر BBA‏ رابه دنيا می‌آورد. 

[۱۲۸۳] ۲-از مُعلأى ger‏ روايت شدہ که حضرت صادق ا فرمودند: 
شمیده باكيزه از پلیدی‌ها همجون شمش طلا است. فرشتگان ہوستہ از او 
نگاهبانی مىكردند تابه سبب بخشايش MINE‏ من و به حجّت بس از من؛ به 
من رسیلہ 

[۱۲۸۴] ابو CAE MILE‏ ضرت ابوآلحسن موسى لف راباراؤل 
به نزد مهدى [عباسی] بردند در باله فرَوَد آمد. و من با یشان سخن م ىكفتم. آن 
گاہ که مراغمگین دید به من فرمود: ای ابوخالد جه شدہ تو راغمگین می‌بینم؟ 
من گفتم: چگونه غمكين نباشم وقتی تو رابه سوى این طغیانگر می‌برند و 
نمی دانم چه بر شما خواهد آمد؟ فرمود: بر من باكى نداشته باش. وقتى فلان ماه و 


فلان روز رسید در سر نخستين ميل به ندم بيا. پس از أن برای من اندیشه‌ای جز 


شمردن ماءها و روزها نبود. تا آن روز رسيد. خودم رابه آن جا رساندم. و بيوسته 
آن جا بودم تا غروب خورشید نزدیک شد. شيطان در دلم وسوسه انداخت ومن 
ترسیدم که در آنچه فرمود به ترديد بيفتم. در جنين احوالی بودم که ديدم سياهى 
ای از جانب عراق بيش می آيد به پیشوازشان رفتم و حضرت ابوالحسن ا را بر 
استری پیشاپیش كاروان ديدم. فرمودند: بگوابوخالد. من گفتم: جانم ای پسر 
رسول خدا! فرمود: اصلاً ترديد نکن, شیطان دوست دارد تو به تردید افتى. 
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pital‏ کت لم نلرب و ابا کت 
عم الهو قباطي بخ شُرَخیبل oO‏ أعَلم الاي ها الوم و SSCS‏ 


مره ی 


من كفتم: سباس خدابی راكه شما را از دست آنان رها کرد. فرمودند: مرا به 
سويشان بازگشتی است که از دستشان رهايى نخواهم داشت. 

[۱۲۸۵] ؟-يعقوب بن جعفر ابراهيمكفت:نزد حضرت ابوالحسن موسى 390 
بودم كه مردى نصرانى به نزد ايشان آمد و مادر غُریض (درەای در مدينه) 
بوديم. آن كاه نصرانی به ایشان گفت: من از سرزمین دور و سفری دشوار به 
نزدت آمدهام و سی سال بيش از پروردگارم خواستهام كه مرا به بھترین دين و 
بهئرين و دانائرين بندكان ھدایت كند. شخصى به خوابم آمد و مردی در علیاء 
دمشق را برايم وصف کرد من رفتم و به او رسیدہ با او سخن گفتم. او 
من داناترین هم‌کیشان خودم هستم» ولى ديكرى از من داناتر است. من گفتم: 
من را به سوى کسی که داناتر از تو است راهنمايى کن. من سفر را سخت 
نمی شمارم و سختی من را هلاک نمىكند. من همة انجیل و مزامير داود و چهار 
سفر تورات را خوائدہام و ظاهر همة فرآن زا خوّاندهام. آن دانشمند به من 
گفت:اگر علم نصرانيت را می خواهى من دانائرين مره از عرب و عجم به آنم. 
Sy‏ علم بهود می‌خواهی باطي شُرخبیل سامری امروز داناترین مردم به آن 
است. و اگر علم اسلام و علم تورات و علم آنل و علم زبور و کتاب هود و 
آنچه بر پیامبری از بيامبران نازل شدہ در این زمان و در جز آن و هر خبری که 
از آسمان فرو رسیده ۔کسی آن را دانسته باشد يانه ۔کە شرح هر چیزی در آن 
است و شفای جهانیان است. و آرامشی برای کسانی که به آن آرامش می جویند 
وبصیرتی برای کسی که خداوند برايش خیرخواسته است و باحق شاد می‌شود 
نو رابه سوی او راهنمایی مىكنم. به نزدش برو اكرجه با پای بياده. و اگر 
نتوانستی بر زانوهایت و اگر نتوانستی با به زمين کشیدن نشیمنگاه و اگر 
نتوانستی بر صورتت. من گفتم: نه» من از نظر مال و جسم به مسافرت توانایی 
دارم. او گفت: بس به شتاب برو تابه یشرب برسی. من گفتم: يغرب را نمی‌شناسم. 
گفت: برو تابه شهر بيامبرى كه در ميان عرب برانكيخته شده: برسى. او همان 
بيامبر عرب هاشمى است. چون به شهر رسيدى دربارۂ فرزند غنم بن مالي 
نجار که نزد درِ مسجد شهر است» ببرس و شكل و زيور نصرانیت را نشان بده؛ 


مانت إِلَالهُ ja‏ له انا على ضاجبي امأو ما راللام 


الآ diets Gleam call‏ ناه اه تک HS pan‏ ذا صاز في 
قال geht‏ اي Doi sal‏ اله قال: سل قال: أَخبزني 2 
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چون والی شهر بر آنان سخت مىكيرد و خليفه سخت كيرتر أست. سپس از فرزند 
عمرو مبذول می پرسی که در بقع وُبیر است. سپس دربارة موساى جعفر [a‏ 
می‌پرسی, از اين که منزلش و خودش کجا است. در شهر است با به مسافرت رفته. 
اگر به مسافرت رفته بودء خودت را به او برسان؛ زیر سفر او نزدیک‌تر از راهی 
است که به سویش پیموده‌ای. سپس به إيشان بكو که قطرانعلیاغوطه غوطة 
دمشق [جایی سبز و پر آب] همان که مرا به سوی شما راهنمایی کرد به شما 
ہسیار سلام رساندہ گفت:من با پروردگرم بسيار مناجات می‌کنم تا اسلامم رابه 
دست شما قرار دهد. و او این قصّه را در حالى كه ایستادہ و به عصايش تکیه زده 
بود كفت. سپس عرض كرد: اكر به من اجازه بغرمايى ای سروّر من به شما تعظيم 
gees‏ حضرت ride‏ تو اجازہ می دهم كه بنٹینی وی اجازه نمی‌دهم 
بُرنس اش را از سر برداشت و کف 
اجا سم لیا قرم ودف هله جز براي shuts‏ نصرانی به : 
باسخ سلام دوستم را بدهيد ياشمابه سام بأ ني کید . حضرت ابوالحسن * 
فرمود: جواب دوستث آن است که NL‏ ینت کنل اما سلام وفتى است که 
به دين ما درآمد. نصرانی گفت: من از ایا کارت را بسامان كند - 
فرمود: بيرس. گفت: به من از کتاب خداوند والا بگویید که بر محمّد [درود خدا 
بر او و بر خاندائش] فروفرستاده و بدان سخن گفته است. آن كاه آن را این گونه 
وصف کرده و فرموده است: (حم. سوگند به AS‏ روشنگر. ما آن را در شبی پر برکت 
فروفرستادیم. ما پیوسته بيم دهنده بودیم. در آن شب هر أمر محكمى تدییر سی‌شود. )) 
[دخان (۴۴): ۱ تا ۴]آیا تفسیر باطنی این آيه چیست؟ فرمودند: حم همان محمد 
۔درود فا بر او و بر غاندائش -است. اين دركتاين است كه بر هود ازل شده 
است. و از حروفش کاسته شده است. «کتاب روشنگرہ همان امير مؤٌمنان على BB‏ 
است و آن شب Bab‏ و اين آيه (در آن شب هر مر محکمی تدبير سی شود.) 
یعنی از Wl‏ خیری فراوان صادر شود مردی حکیم و مردی حکیم و مردى 
حکیم. آن مرد گفت: نخستین و واپ مردان را برای من وصف AES‏ 
فرمودند: صفات همانند است. ولی سومی اين گروه رابرایت وصف می‌کنم. که 
جه کسی فرزند او است. او در رد شما در کتاب‌های نازل شد؛ بر شما هست. 
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اگر دكركون نکرده و تحريف نکرده و نبوشانده باشید و آنچه در قدیم كردءايد. 
نصرانی گفت: من آنجه را دانستەام از شما نهان نمی‌کنم. و من شما را تکذیب 
نمی‌کنم. شما راست و دروغ آنچه را می‌گویم می‌دانی, به خدا سوگند خداوند 
چنان فضیلتی به شما داده چنان نعمتی بر شما قسمت کرده که به ذهن کسی 
al‏ و کسی نتواند آن را بپوشاند و تکذیب کند. سخن من به شما در اين باره 
areal Gor‏ چنان که گفتم. و سخن چنان است که گفتم. آن كاه ابوابراهيم 98 به 
ايشان فرمود: اکنون نیز خبری بيش رویت می‌گذارم كه جز اندکی از کسانی که 
کتاب‌ها را خوائدہاندہ آن را نمی‌دانند. به من بكو نام مادر مریم چیست؟ و چه 
روز و چه ساعنی از روز در مریم دمیده شد و در چه روزی مریم عیسی رابه دنیا 
آورد؟ و در جه ساعتی از روز؟ نصرانی گفت: نمی‌دانم. ابوابراهيم RB‏ فرمود؛ نام 
مادر مریم رثا است و آن در عربی: وَهيبه [از وب به معنی بخشش بی‌عوض] 
است, و روزی که مریم حامله شد روز جبلعه وقت 4B‏ است. و آن روزی است 


که روح الامين فرود آمده و برای مسلمانان Sy)‏ والاثر از آن نیست. خداوند 


پاک و والاو محمد -درود خدا بر او و OI‏ زا بورك داشتهاند. واو 
فرمان داده تا آن روز را عید بگیرند. و آن روز جمعه است. اما روزی که مریم او 
رابه دنيا آوردہہ روز سه شنبه, چهار و نیم ساعت گذشته از روز است. و آیانهری 
راكه مریم بر سر آن عیسی رابه دنيا آورده می‌شناسی؟ گفت: نه. فرمود: آن AD‏ 
است و بر آن درخت خرما و انگور است. و چیزی در درختان حرما و انگور با 
فرات برابری نمی‌کند. و اما آن روز را می‌شناسی که در آن زبان مریم از سخن 
گفتن بازداشته شد و قیدوس فرزندان و پیروانش را صدا زد تا او [قیدوس] را 
يارى کنند و حاندان عمران را بيرون آوژد تابه مریم بنگرند و به او گفتند آن‌چه را 
خداوند در کتابش بر شما و کتابش برای ما حكايت کرده است؟ او گفت: بله, آن 
را همین امروز خواندم. حضرت فرمودند: بس از جايت بر نمی‌خیزی نا 
خداوند تو را هدایت کند. نصرانی گفت: نام مادر من به سریانی و عربی چیست؟ 
فرمود: نام مادرت به سریانی غنقالیه است. و نقوره نام مادربزرگ پدری تو است. 


واه مه they 1 E‏ بِالْحقٌ فأبان بے rb a‏ 
المبطلون وا ان ts‏ ای ال كَاقَة إلى الأخمر و شود کل فيد 


اما نام مادرت به عربى همان یه است. و نام پدرت عبدالمسیح است که به عربى 
عبداللّہ است. و مسیح بندهاى ندارد. اوكفت: درست و نيكوكفتى. و نام نیایٔم جه 
بود؟ [فرمود: نام نيايت جبرئيل است و من أو را در همین جا عبدالرحمان 
ناميدم.] او گفت: مگر او مسلمان بود؟ ابوابراهيم 48 فرمود: بلہ و شهيد شد. 
سربازانی. ناكهانى بر او وارد شده او را کشتند. و آن سربازانء شامى بودند. او 
گفت:و نام من بيش از كُنيهام جه بود؟ فرمودند: نامت عبدالصلیب بود. كفت: مرا 
جه نام می‌دهید؟ فرمود: تو را عبدالله می نامم. گفت: بس من به خداوند بزرگ 


ایمان می‌آورم و شهادت می‌دهم كه معبودى جز خداوند نیست» يكتا و بی‌نباز: 
یگانه و بی‌نیاز است. چنان نیست كه نصارا وصفش مىكنند و نيز جنان نیست که 
يهود وصفش مىكنند و نه هيج گونەای از كونههاى شرک. و شھادت می دهم که 
محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش] بنده و فرستادۂ او است که به Gm‏ او را 
فرستادہ آن را برای اهلش آشکار ساخت و یاوڈگزایان كور شدند. او فرستادة 
خداوند به سوى همه مردم به سوى سرخ و سیاوامت, همه در او شريكند. آن که 


بصیر بود بينا شد و آن که راہ يافته بود هدایت گشنت و یاوه SOUS‏ شدند و 
آنچه می‌خواندند فراموششان شد. و شهادت می دم AS‏ ول او به حكمت او 
سخن گفت. و پیامبران پیش از او به حکمتی رسا سخن گفتند و همدیگر را بر 
فرمانبری از خداوند باری كرده؛ از باطل و اهل آن و پلیدی و اهلش دوری 
گزیدہ راہ گمراهی را واگذاردند. و خداوند به سبب اطاعت خمودش ايشان را 
يارى كردم از گناہ نگاهشان داشت. و آنان برای خداوند دوست اند. و برای 
دین, ياور. به نیکی تشويق کردہ به آن فرمان می‌دهند. من به کو چک و بزرگ 
ایشان ايمان آوردم. به آنان كه از أيشان ياد کردم و آنانكه يادشان نكردم. و به 
خداوند پاک و My‏ بروردكار دو جهان ايمان آوردم. سپس رُنار و صليب 
كردنش را بريد و آن گاه گفت: بفرمایید تا صدقه‌ام را هرجاكه فرمان می‌دهید, 
بگذارم. فرمودند: اين جا برادری داری که بر دين تو است. او مردی از قوم تو از 
[قبیلۂ] قییں تُعلبه است. او هم در نعمتی مانند نعمت تو [ایمان] است. با همدیگر 
مواسات و همسایگی كنيد. و من هم به نزدتان می آیم و حّتان در اسلام را ترک 
نمی‌کنم. اوگفت: به خدا سوگند ‏ خدا کارت را بسامان AS‏ من مردی توانگرم 
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از Gm‏ من است. حضرت به أو فرمودند: تو آزادگشتۂ خداوند و رسولش بوده 


ولى در روند نسب بر حال خودت هستى. واسلام او نیکو شد و بازنی از 

ازدواج کرد حضرت ابوابراهیم 8 پنجاه دینار از موقوفات علي ابو طالب اچ 

كابين او كرد. و برای او خدمتكزارى كرفت و منزلش داد و بود نا حضرت 

ابوابراهيم 480 را بردند. و او بيست و هشت شب پس از خروج حضرت, درگذشت. 
[۱۳۸۶] ۵۔یعقوب جعف ركفت :من نزدحضرت ابوابراهيم لل بودمكه مردى 

راهب از اهل تُجران یمن که زنى راهب همراهش بوت به نردشان آمد. و برای 

آنان» ad‏ زار اجازه گرفت. حضرت به او فرمود: فردا آنان را به كنار جاه م 


خر بياور. اوكويد: ما فردا خودمان را رساندیم و آن مردم را آن جا یافتیم. 
حضرت فرمود: چند ہوریا انداختندہ سپس نیت و آنان هم نشستند. زن راهب 
أغاز کرد و پرسش‌های بسيارى در انداخت که اؤشان امځ همه رابه او فرمود. و 
حضرت كاظم ا برسش هابى از او کرد که پاسخی برايشان نداشت» پس 

آورد. سپس مرد راهب به پرسش آغاز کرد و حضرت به همه آنچه برسيد پاسخ 
فرمود. آن كاه راهب گفت: من بر دين خودم توانا بودم و در زمین بر کسی از 
نصارا نگذشته‌ام که در علم به درجة من برسد. و شنیدم در هند مردی است که 
وقتی بخواهد. در یک شب و روز به بيت المقدس می آید و سپس به منزاش در 
سرزمین هند باز می‌گردد. من پرسیدم که او در كدام سرزمین است. گفتند: در 
سبذان است. و کسی كه خبر او را به من داده بود گفت: او آن اسمی را می‌داند که 
آصف: مصاحب سلیمان با آن به آوردن تخت سّبا پیروز شد. و همان است که 
خداوند در کتابتان به شما و به ما صاحب دین‌های دیگر در کتابمان فرموده 
است. حضرت کاظم 4 به او فرمود: چند نام برای خداوند است كه برگشتی 
ندارد؟ راهب گفت: نام‌ها بسیارند ولی یقینی شان آنچه به خواهنده‌اش بر 
نمی گرددہ هفت تا است. حضرت ابوالحسن 38 به او فرمود: به من بكو از آنچه 
در حفظ داری. راهب گفت: ئه به خدایی که تورات را بر موسی نازل كرد 


ما أذري وَلَْدَرَيْتٌ تا احْتَجْتٌ فيه 


SE plat J‏ حَدِيث ال 


في Je‏ فضاز لا isthe‏ ری إل في کل ت 
له shee‏ دروو زعت اهن ائه ززع این 


ي و ين إلى الأزض 
أقل dis‏ فِي O25‏ 


محئ 5 چیتی صلی اله عليهها 


و عيسى را موعظهاى برای جھانیان و آزمايشى برای سياس خردمندان قرار داد و 
محمد [درود دا بر او و بر خاندائش] را برکت و رحمت و Babe‏ را موعظه و 
بصیرت قرار داد. و اوصیا را از فرزندان او و محمّد [درود خدا ہر او وبر 
خاندانش] قرار دادہ نمی‌دانم و اگر می‌دانستم به سخن شما نيازمند نبودہ به نزد 
شمایامدہ از شمانمی پرسیدم۔ حضرت به او فرمود: به داستان OT‏ هندى بازگرد. 
راهب كفت: من این نام‌ها را شنيدم ولى تفسیر و شرحش را نمی‌دانم. و چه و 
چگونگی و دعايش ران نمی‌دانم. آن كاه من رفتم تا به بذان هند رسيدم. 
درہارۂ آن مرد برسيدم. گفتند: او دیری دركوهى ساختہ از آن بیرون نمی‌آید و 
ديده نمی شود جز دو بار در سال. و هنديان می‌پندارند که خداوند برای او در 
ديرش چشمه‌ای شكافته است. و گمان مىكنند بی‌آن‌که دانه‌ای بیندازد برایش 
کشت می شود و بی آنکه شخم زند برايش شخم ده می‌شود. تابه درش رسیدم, 
سه روز ماندم. نه در زدم و نه به أن نزدیک HAE‏ چون روز چهارم شد. خداوند 
آن در راكشود. گاوی که هیزمی بر بشت داشت و HOES‏ رام ىكشيد و نزدیک 
بود شیری که در پستان دارد بیرون بربزد. امد در را فشاز دده باز شد و من به 
دنبالش داخل شدم. و آن مرد را ديدم كه ایستاده است و به آسمان نگریسته, 
می‌گرید و به زمین می‌نگرد و می‌گرید و به كوه می‌نگرد و می‌گرید. من گفتم: 
سبحان LAUT‏ جه اندک است همچون تویی در اين روزگار ما. او به 


نیستم. به او گفتم: با خبر شدم که نزدت نامی از ناوهاى خداوند است که با آن در 
هر شب و روز به بیت المقدس می روی و باز به خانه‌ات برم ىكردى. به من گفت: 
المقدس را می شناسی؟ من كفتم: بیت المقدس شام را نمی‌شناسم. 
ت المقدس نیست. بلكه بيت المقدس همان خانة خاندان محمد[ 2#] 
است. من گفتم: ولى من تابه امروز شنيدءام كه آن جا بيت المقدس است. 
كفت:آن جاء جاى محراب بيامبران است. که به آن حظيرة المحاريب میگفتند۔ 


تاآن فترت و فاصلة ميان محمّد و عیسی ۔درود خداوند بر ایشان -رسید 


bp. = sph‏ إلا أشداء ستيثقوها شزو آباژ مال اله بها ين 
مک 2 


و بلا به اهل شرك نزدیک شده عذاب‌ها به خانههاى شياطين روا شدہ پس آن 
نامها را دگرگون كرده. جا به جا نمودند. و این سخن خداوند ياك و فرازمند 
است که ۔تفسیرش برای خاندان محمد [درود خدا بر او و بر اندانش] است 
۔ (آن‌ها جز نام‌هایی که شما و پدرانتان داده‌اید. نيستند. خداوند برای 
آن‌ها هیچ برهانی فرو نفرستاده است.) [نجم (۵۳): ۲۳] من به او گغتم: سن از 
سرزمینی دور به نزدت آمدہام. از درياها و اندیشه‌ها و اندوه و هراسی گذشتهام. 
و از ابن که به حاجتم نرسم» ب ىأميد صاحب و شام می‌کردم. او به سن گفت: 
گمان می‌کنم وقتی مادرت تو را حامله شده فرشته‌ای بزرگ او را همراهی کرده 
ومی‌دانم كه پدرت وقتی خواسته به نزد مادرت رود غسل کرده و پاکیزه به 
نزدش رفته است. و گمان می‌کنم كه او در آن شب زنده داری‌اش غر چهارم 
رادرس گرفته, نیکو سرانجام گشته است. از جایی كه آمده‌ای: بازگرد. و برو تا 
در شهر محمّد -درود خدا بر او وبر خاندانش که په آن طبه م ىكويند و نامش 
در جاهلیت پثرب بوده؛ فرود آبى. سپس آهنگ جای یہہ نام بفیع کن, سپس از 
خانه‌ای به نام دارمروان بپرس, آن گام در TT‏ جاعزل گن و سه روز ہمان سپس 
از پیرمرد سیاهی که بر در خانه بوربا درستتمیکند و دراززمین آنان نامش 
خسف است سراغ بكير. آن كاه به او مهربانی کردہ بگو: مرا آن همنشین زاوية 
خانۀ دارای چهارچوب کوچک به سوی تو فرستاده است. سپس از او دربارۂ 
قُلان بن SHO‏ بپرس.بپرس که محل رفت و آمدش کجا است و جه ساعتی 
به آن جا مي‌رود. تا او را به تو نشان دهد یا برایت وصفش کند تا او را به صفت 
بشناسی و من هم او را برایت وصف خواهم کرد من گفتم: وقتی دیدارش 
کردم جه کار بکنم؟ گفت: از آنچه بوده و خواهد شد بپرس. و از نشانه‌های 
دين كذشتكان و باقى ماندكان بیرس۔ حشرت كاظم 39 به او فمودند: دوستی 
که او را دیدار کرده‌ای برایت خیرخواهی كرده است. راهب كفت: نام او جيست 
جان به فدايت؟ فرمود: او متمم بن فیروز و از اهل بارس است. او ass‏ 
اس که با اخلاص و يقين به خداوند يكتاى بی‌انباز ایمان آوردہ و او را بندگی 
کرده‌اند. و از قوم خود هراسيده و كريخته است. بس بروردكارش به او 
حکمتی بخشیدہ به راہ رشد هدايتش كرده از برهيزكاران قرارش داده است. 


ھ8 عبت oe‏ 


و او رابا بندگان خالص شده‌اش آشنا ساخته است. و سالى نيست که او مکه را در 


مراسم حجٌ زيارت نکند. و سر هر ماه یک بار غمره نکند. و از مکانش در هند به 
مکه نیاید. که فضیلت و یاری‌ای از سوی خداوند است. و خداوند این گونه 
سپاسگزاران را پاداش می‌دهد. سپس راهب از مسایل بسیاری پرسید که 
حضرت دربارة همة آنها پاسخ فرمود. و حضرت از راهب از چیزهایی پرسید که 
راهب خبری از آن‌ها نداشت. پس او رابه آن‌ها هم آگاه کرد. سپس راهب گفت: 
به من از هشت حرف نازل شده‌ای بفرمایید که چهار حرف از آن در زمين آشکار 
شد و چهارتای دیگر در هوا ماند؟ آن چهارتای مانده در هوا به جه کسی نازل 
می شود و جه کسی آن‌ها را تفسیر می‌کند؟ فرمودند: أو قائم ما است. خداوند بر 
او نازل می‌کند و او آن‌ها را تفسیر می‌کند. و به او نازل می‌کند آنچه رابر صدّيقان 
و فرسنادگان و هدايت یافتگان نازل نکرد. سپس راهب گفت: به من بفرمایید دو 
حرف از آن چهار حرف که در زمين است چیست؟ قزمود:بهتو از همۀ آن چهار 
حرف می‌گویم. نخستین شان: معبودی جز خدارند یکنای بىانبالء باقى نیست. 
دوم: محمّد ‏ درود خدا بر او وبر خاندائش fale ba‏ مخلیص خداوند است. 
سوم ما خاندان هستیم و چهارم: شیعیان ما از ما هستند و ما از رسول خداییم و 
رسول خدا با سببى از خداوند است. آن كاه راهب به ایشان عرض کرد: شهادت 
می‌دهم که معبودی جز خداوند نیست و محمّد [درود خدابر او و بر خاندانش] 
رسول خدا است و آنچه از سوی خداوند آورده So‏ است و شما برگزیدگان 
خداوند از ميان بندگانش هستيد و شيعيانتان آن پاکیزگان و جایگزینان اند و 
سرانجام خداوند. برای آنان است. و سياس بروردگار جهانیان را. آن‌گاه حضرت 
ابوابراهيم :38 جُبّهاى از خز و پیراهنی کوهی [کوهستان قائن خراسان] و شال و 
کفش و کلاهی خواسته. آن‌ها را به او دادہ نماز ظهر گزارد و به او فرمود: 
كن. و او گفت: در هفت روزگی ام ختنه شده‌ام. 

[۱۳۸۷] ۶ عبداللِ مغیره‌گفته‌است:بندة صالح [حضر تكاظم PLB‏ منئ بر 
زنی گذشت که خود و كودكان گردش می‌گریستند. كه كاوش مرده بود. حضرت 
به أو نزديك شدہہ سپس فرمود: جرا مىكريى ای كنيز خدا؟ 


صَالِعَ ینعی ای 35 Aa‏ فلت 
a‏ يه iy aid‏ 


رو ماش رف ی 


SUES FALE بهم عَدُوُهُمْ كان هَذَافِي‎ Cas re: 


من فرزندانی يتيم دارم و GIS‏ داشتم كه زندكى من و فرزندانم از آن بود و اینک 
أو مرده و من و فرزندانم دستمان کوتاه شدہ و بيجاره شدءايم. حضرت فرمود: 
ای كنيز خدا! آيا به سود تو است كه آن را برايت زنده كنم؟ به او الهام شد که 
بگوید: بله. ای بندۂ خدا. حضرت دور شد و دو ركعت نماز گزارد» سپس 
دستائش را اندکی بالا برده» لبانش نكان خورد و آن كاه برخاست. پس گاو راصدا 
کرد و با چوب يا بايش به بشت او زد. بس راست بر زمين ایستاد. چون آن زن به 
گاو نگریست فريادى کشیده گغت: به پروردگار کعبه عيساى مریم است. آن گاه 
حضرت با مردم در آمیخت و رفت. 

[۱۲۸۸] ۷۔اسحاقِعمًارگفت:از بندۂ صالح شنيدمكه به مردی خبر مردنش را 
می دھد. من با خودم گفتم: او می‌داند که هتر gas‏ از شیعیانش جه وقټت 
می‌میرند؟ حضرت خشمگینانه به من رو کرده: فرمودند: ای اسحاق! شید 


هَجْرى علم منايا (مرگ) و بلايا را می فهو امام به دانستن آن‌ها سزاوارتر است. 
سپس فرمود: ای اسحاق! آنچه می‌کنی بکن که عمرت نمام شده و تو تا دو سال 
می‌میری و برادران و خاندانت بس از تو جز اندکی نمی‌مانند. سخنانشان يراكنده 


گردیدہ به همدیگر خیانت می‌کنند. آنسان که دشمنانشان ایشان را شمائت کنند. 
این رابا خودت می‌گفتی؟ من عرض کردم: من از آنچه به دلم كذشتء از خداوند 
آمرزش می‌خواهم. و اسحاق بس از این نشست جز اندکی نماند و مرد. و بر 
ایشان اندکی نگذشت که فرزندان عمّار با اموال مردم سرپا بودند و مفلس شدند. 

[۱۲۸۹] ۸.علي‌جعفر! گفت:ماعمرارجب رابه جاآورده»‌هنوز در مکه بودیم‌که 
محمّدِ اسماعیل نزدمن آمده گفت: عموجان می‌خواهم به بغداد بروم. و دوست 
داشتم با عمویم ابوالحسن -یعنی حضرت موساي pe‏ خداحافظی کنم 


و دوست دارم شما هم همراه من بياييد. من با أو به سوی برادرم که در خانه‌اش در 
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خؤبة بود بیرون آمدم. و این اندكى پس از نماز شام بود. در را زدم و برادرم پاسخ 
داد فرمود: کیست؟ گفتم: على. فرمود؛اینک بيرون می‌آیم. و او به كُندى وضو 
می‌گرفت. من گفتم: شتاب كنيد. فرمودند: زود می‌آیم. آن گاه در حالى كه لنگ 
سرخ رنگی رابه كردن بسته بود بيرون آمد و زیر سردر خانه نشست. علي جعفر 
كويد: من به سويش خم شده» سرش را بوسیدم و كفتم: برای كارى آمدہام اگر OF‏ 
را درست ہدانی, خدا به آن توفيق دهد و اگر جز آن باشد» جه بسیار که خطا 
م ىكنيم. فرمود: او كيست؟ كفتم: أو بسر برادر شما است که می‌خواهد با شما 
خداحافظی کردہ به بغداد برود. به من فرمود او را بخوان. او راكه دور ایستادہ 
بود خواندم. پس به ایشان نزدیک شدہ سرش را بوسيد و گفت: جانم فدايت به 
من سفارشى بكن. فرمود: به تو سفارش می‌کنم كه در خون من از خداوند بروا 
كنى. او در باسخ گفت: هر که به شما بدى بخواهد خداوند با خود او مىكند. و به 
نفرين بربد خواهان آغاز كرد. سپس بازگشته» برش را بوسيد و گفت: عموجان 
مرا سفارشی بکن. فرمود: به تو سفارش نکم که در خون من از خداوند پروا 
كنى. او گفت: هر كس به شما بدی dal‏ خدآوند با خود اوکند با خود او کند. 
سپس بازكشته. سر حضرت را بوسیدةرگفت:عموجان مرا سفارشی بکن. 
وایشان فرمود: به توسفارش می‌کنم که در خونم از خدا پرواکنی. يس او به کسی 
که به ايشان بدى خوامدہ نفرين کردہ سپس از ایشان دور شد. و من با او به راه 
افتادم كه برادرم فرمود: ای gle‏ بمان. من در جایم ایستادم. ایشان به منزلش 
رفته» سپس مرا خواند. به نزدش رفتم. همیانی برداشت که در آن صد دیناربود. 
آن را به من داد و فرمود: به پسر برادرت بكو آن را هزينة سفرش کند. على گوید: 
من آن را گرفته به گوشه عبایم آویختم. سپس صدتاى دیگر داد و فرمود: این را 
هم به او بده. سپس همیانی دیگر به من داد و فرمود: اين راهم به او بده. من گفتم: 
جانم به فدایت! اگر از او در هراسی چنان که كفتى. چرا به زیان خود او را یاری 
می‌کنی؟ فرمود: وقتی من به أو ببيوندم و او از من ببرده مدّتش [عمرش ]به پایان 
می رسد. سپس بالشی چرمین که در آن سه هزار درهم سالم بود به سن داد و 
فرمود: اين را هم به او بده. ار گوید: من به نزد او رفتم و ضدتای نخست را دادم. 
بسیار شاد شد و عمويش را دعا کرد. سپس دومی و سومی را دادم و او شاد شد 
چنان که گمان کردم باز می‌گردد و نمی رود. سپس سه هزار درهم را به او دادم 


و 00 


[۱۳۹۰] ۹س غد بی عبد افو و عبد ون anak At‏ عن راهيم نمیا 


ینز بائة. ‏ عاش بد ak‏ حمسو لاي ise‏ 


اب موی پي لسن LR‏ 


[۱۲۹۱] امح أخمَدبن gil oe sted‏ تخبوب,عن هشام 


ہس 
بن أَختَرقَالِ 


آن كاه او به دنبال كارش رفتہ به نزد هارون رفت و به عنوان خلافت به او سلام 
داد گفت: گمان نمی بردم در این زمين دو خليفه باشد تا عمویم موسای جعفر 
[] را ديدم كه به عنوان خلافت به او سلام می‌دهند. هارون صدھزار درهم 
برای او فرستاد. آن كاء حداوند او را به دردی در كلو [GLA]‏ دچار کرد که ته به 
درهمى از آن‌ها نگریست و نه دست زدا 

[۱۲۹۰] ۹ابوبصیرگفت:حضرت موسای‌جعفر در بنجاءو جهار سالكى 
در سال صد و هشتاد و سه وفات يافت. او پس از حضرت صادق 8 سی و بنج 
سال زيست. 

ولادت حضرت ابوالحسن رضا ا 
حضرت ابوالحسن BLS)‏ در سال صد و جهل و هشت به دنيا أمد. و در 


صفر سال دويست و سه پنجاہ و بنج سال بو گه ؤفات ینافت. و در تاريخ آن 


اختلاف است ولى ان شاء الله این تاریخ درستتر است. ایشان در طوس در 
قریەای به نام ُنابادکە به اندازۂ یک فرياد تا نوقان راہ دارد وفات یافت و آن جا 
دفن شد. مأمون ایشان را از مدینه از راه بصره و بارس به سوى مرو برد. وفتی 
مأمون خارج شد و به سوى بغداد می رفت ايشان را به همراه برد تا در اين قريه 
وفات يافت. و مادرش كنيزى به نامام البنين است. 

]1141[ ١-.هشامٍ‏ أحم ركفته است:حضرت ابوالحسن اول [كاظم ]به من 
فرمودند: آيا می‌دانی کسی از اهل مغرب آمده است؟ عرض کردم:نه. فرمود: 
جراء مردی آمده است. با ما بيا. ایشان سوار شد و من همراهشان سوار شدم نا 


به آن مرد رسيديم. مردی از اهل مدينه را دیدیم که بردكانى همراهش بود. 


٠ Bees Slope thas [114]‏ عن محمد gle of‏ عن اْحَسَن بن 


ae‏ عن ايد قال: 
Lbs‏ الوَضَامِه في یت تال SHA‏ 


ew BS 


من به او گفتم: [آن‌ها را] به ما نشان بده. او برایمان هفت دختر نشان داد كه 


ابوالحسن دربارة همه آنها فرمود: من به این‌ها نيازى ندارم. سپس فرمود: [باز 


هم] نشانمان بده. اوكفت: چیزی جز يك دختر بيمار نمانده است. حضرت به او 


فرمود: جه زيانى دارد که او را نشان بدھی۔ او نخواست نشان دهد و حضرت 
بازگشت. سپس فردا مرا فرستاده» فرمود: به أو بگو: آن دخترء آخرش به چند؟ 
اگر گفت اين قد بگو: آن را خریدم۔ من به نزد او آمدم و او گفت: نمی‌خواهم آن 
رااز اين مقدار كمتر بدهم. من كفتم: من آن رامی خرم. او گفت: آن مال تو. ولی از 
مردی كه دیروز با تو بود بگو. گفتم: مردى از بنی هاشم است. گفت: كدام نی 
هاشم؟ كفتم: 


او رااز دورترين جاى مغرب خريدم. زنى از اهل كتاب مرا ديده. گفت: 


از این نمی‌دانم. او گفت: من به INGE‏ اين كنيز خبر می دهم. من 
ابن کنیز 


چرا به همراه تو است؟ گفتم: آن را برای خودم خريدمام. او گفت: سزاوار نيست 


که او نزد چون تويى باشد. این دختر سزاوار بهترين اهل زمين است. و اندكى نزد 
او نمائدکەاز او پسری به دی أوردكه در شرق وغرب زمين مانند او به دنیانیامدہ 
است, راوی كويد من او را آوردم و اندکی نزدش نبود که حضرت رضالة رابه 
دنيا أورد. 

[۱۲۹۲] وان یحی ی گفت: چون حضر ت کاظم ا وفات کرد وحضرت 
Loy‏ به سخن گفتن برداخت ما برایۂ 


بزرگ را آشکار كردى و ما برايتان از این طغیانگر می‌ترسیم. او گوید: حضرت 


ن ترسيديم. به ایشان كفتند: شما امری 


فرمود: او كوش شاش را بکند. برای او راهی به سوى من نیست۔ 


[۱۳۹۳] ۳ حسن منصور از برادرش روایت كرده كه گفت: شبى در اناقى 


للا تدك 
جوم 


Geshe od 
Shae ال و‎ 


ان 


دی als‏ للم أن St‏ ميهي 


درون اتاق ديكر خدمت حضرت رضا رسيدم. دستش رابالا برد و گویا در 
اناق ده چراغ روشن شد. مردی اجازة شرفیابی خواست. حضرت دستش را 
آورد [و اناق به وضع عای برگشت] و سپس به او اجازة ورود داد 
[۱۲۹۴] .قاری گفته‌است:مردی از خاندان ابو رافع غلام پیامبر۔درودخدا 
بر او وبر خاندانش Se‏ به او طيس می‌گفتند حقّى به گردنم داشت که از سن 
می‌خواست و پانشاری می‌کرد و مردم او را یاری می‌کردند. چون چنین دیدم. نماز 
صبح رادر مسجد رسول -درود خدا بر او وبر خاندانش -گزارده سپس به سوی 
حضرت Bla)‏ روکردم. و ایشان ان روز در عریض بود. چون به در خانه نزدیک 
نون مب و ماھت ای وا PRS‏ 
نگریستم. شرم کردم. وقتی به من رسيدند. 
كردم و ماه رمضان هم بود -و گفتم: خدا 
ا ی رما ہی سید کی 
گمان می‌کردم او را به دست کشیدن از من فرمان می‌کهد و به خدا سوگند به ايشان 
نگفتم كه چقدر از من طلب دارد. و از چیزی نام روم به من فرمان نشستن تا 
بازگشت شان داد. من ماندم تا نماز شام راهم خواندم در حالی که روزه بودم. دلم 
كرفت و خواستم برگردم که ایشان در حالی که مردمی aS‏ ودند آشکار شدند. به 
كدايانى که بر سر سراهش نشسته بودند. صدقه دادند سپس [از من] گذشت و به 
خانه رفت. سپس بیرون آمد و مرا خواند. به سویش رفتم و با ایشان داخل شدم. 
ایشان نشست و من نشستم. به سخن گفتن از ابن مُسیّب که امير مدینه بود آغاز 
کردم. و دربارة او با حضرت بسیار سخن می‌گفتم. چون سخنم به پایان رسید. 
فرمود: گمان نمی‌کنم که هنوز روزه‌ات را گشوده باشی؟ عرض کر 
برایم غذایی خواست. غذا در برابرم گذاشته شد و به غلامش فرمود تابامن 
بخورد. من و غلام غذا را خوردیم. چون تمام شد به من فرمودند: تشک را بلند 
كن و هر جه در زیر آن است بردار. آن را بلند کردم و دینارهایی دیدم. آٹھا را 
برداشته, در آستینم گذاشتم. و ایشان دستور داد تا چهار تن از غلامانش بامن 
باشند و مرابه منزلم برسانند. من گفتم: جانم فدایت. شبگرد ابن مشیب می‌گردد 
و دوست ندارم كه مرا با غلامان شما به من فرمود: درست می‌گویی خدا تو 
را به راہ هدایت برساند. و به آن‌ها فرمان داد که هر وقت من گفتم آنان باز گردند. 
چون به نردیک منزل رسیدم و آرامش یافتم آنان را بازگردانده به سنزل رفتم 


َاني قارع و قوذ ما مغ as‏ تَا ول als‏ 
اون ور يك لضع PETS‏ اليل نا 
َم ميلس فلا رجع من که sap A Wace‏ 
فلع زب رز 


[۱۲۹۶] مین عم عن حكر 


کت تجوت وت 


لس عا رد 
َاكْتمْمَا رايت 


و جراغ خواستم و به دينارها نظر انداختم. چهل دینار بودند. و حقٌ آن مرد به 
كردن من بيست و هشت دينار بود. از ميان آنها یکی می‌درخشید. زیبایی اش 
مرا برانگیخت. آن را برداشته؛ به جراغ نزديك كردم. بر آن نقشى آشکار بود: حق 
آن مرد بيست و هشت دينار است و آنچه بماند برای تو است. نه به خدا سوگند 
من نمی‌دانستم که او چقدر از من طلب دارد. و سياس پروردگار جهانيان راكه 
ولئّاش راعرّت داد 

[۱۲۹۵] ۵۔یکی ازاصحاب ازحضرت رضا# روایت کردهکه‌ایشان از مدینه 
در سالی که هارون حج کرد به قصد حجٌ بیرون آمد و به کوهی رسيد ‏ وقتى به 
سوی Ke‏ می‌روی آن كوه در سمت جب راہ است که به ان فارع می‌گفتند. 
حضرت ابوالحسن 442 به آن نگریست و سپ فرمود: سازندۂ [بنای] فارع و 
خراب كنندة أن تکه تک بريده می‌شود. ما معنای أن را نفهميديم. چون حضرت 
از أن جا گذشت, هارون رسيد و در آن جا منزل کزد. چعفر pom‏ به بالاى آن کوه 
رفتہ, دستور داد در آن جا جایگاهی برايش ساخته شود. و چون از Ke‏ بازگشت 
به بالای آن رفته, به خراب کردنش دستور داد. و چون به عراق رفت تگه نكّه 


بریده شد. 


[۱۲۹۶] ۶۔اہراھیم موسى گفته است: در خواست چیزی از حضرت رضابه 


ایشان اصرار کردم. و ايشان به من وعده‌اش را می داد روزی به پیشواز والی 
مدینه بیرون آمد. و من هم با ایشان بودم. به نزدیک قصر فلانی رسید و زیر 
درختانی فرود آمد و من هم فرود آمدم. و شخص سومی با مانبود. من گفتم: 
جانم فدايت عید نزدیک است و من هیچ درهم و غير آن ندارم. ایشان با 
تازیانەاش به سختی زمين را خراشيد و سپس دست بردہ شمشی طلا از آن 


برداشت. سپس فرمود: از آن بهره‌مند شو و آنچه را دیدی پنهان کن. 
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[۲۹۷] ۷۔یاسر خادم ورن صَلْتكفتهاند: جونكار مخلوع [امین ]به پایان 
رسید و کار مأمون سامان كرفت, به حضرت رضا## نامداى نوشته» ايشان را به 
خراسان طلبيد. حضرت رضال به عللی عذر خواست. ولى مأمون پیوسته در 
این باره با ایشان مكاتبه می‌کرد تا ایشان دانست که چاره‌ای ندارد و او دست 
ہرنمی دارد. بس خارج شد در حالى كه حضرت جواد 18 هفت سال داشت. و 
مأمون به ایشان نوشت که: از راه کوهستان و قم نیا از راه بصره و اهواز و بارس 
بيا. حضرت به مرو رسيد. مأمون امر خلافت را به ایشان عرضه کرده» حضرت 
رضاللة امتناع کرد. او كفت: پس ولايت عهدى را ببذير. ایشان فرمودند: ہناہر 
شر طهابى كه از تو می‌خواهم. مأمون گفت: هر چه می خواهى بكو. و حضرت 
Ble,‏ نوشت: من ولايت عهدى را می‌پذیرم مبنى بر این كه امر و هی نکنم فتوا 
ندھم و داوری ننمايم. عزل و نصب نکنم. و هيج جيز برپا شده را دكركون نسازم 
و تو از اين همه مرا معاف كنى. مأمون همه زا ہیوت او گوید: ياسر به من كفت: 


چون عبد شد مأمون به سراغ حضرت BBLS‏ تراد وآز ابشان خحواست که سوار 
شدہ در عيد حاضر شود و نماز گزارده و خنظبة بخوآند. تخضرت BBLS‏ بيغام 


فرستادكه شروط ميان من و خودت در اين امر را مىدانى. مأمون بيغام فرستادكه 
من به این وسيله می‌خواهم دلهاى مردم آرامش بابد و فضيلت تو را بشناسند. 
آن حضرت پیوسته سخن را باز می‌گرداند و او بافشارى مىكرد. آن گاه حضرت 
فرمود: ای امیرمزمنین, اگر مرا از آن معاف کنی؛ برای من خوش تر است و اگر 
معافم نکنی, من همجون رسول خداو اميرمؤمنان 82 بيرون آمدہ مراسم را انجام 
می‌دهم. مأمون گفت: هركونه خواهی بيرون بيا. و مأمون په سرداران و مردم 
دستور داد که صبح بر در BLE‏ ابوالحسن #8 بيايند. اوكويد: ياسر خادم يه من 
گفت: مردم از مرد و زن و کودک برای حضرت رضا ك9 در راءها و بامھا نشستند 
و سرداران و سربازان بر در خانة ايشان كرد آمدند. و چون خورشيد طلوع کرد 
Of‏ حضرت برخاسته غسل کرد عمامة سفيدى از پنه بر سر كذاشته يك 
طرفش را به سينه انداخته و طرف دیگر را به ميان دو شانه آنداخت و كمر 
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را محکم بست و به طور كامل آماده گشت» سپس به همه غلامانش فرمود: چنان 
كنيد كه من كردم. سپس عصاى پیکان دارى به دست كرفت و در حالى كه ما در 
جلويشان بوديم با پای بياده و شلوار تا زانو بالا زد و لباس به کمر زده بیرون 
آمد. و چون بە راہ افتاد و ما پیشاپیش‌اش رفتیم» سرش را رو به آسمان بلند کرد 
چھار تکبیر كفت كه ما بنداشتيم آسمان و ديوارها پاسخش دادند. سرداران و 
مردم جلوى در آماده بودند و به سلاح و بهترين ینت‌ها خود را آراسته بودند. و 
آشکار شديم و حضرت رضا# آشکار شدم بر 
در ایستاد و سپس AS‏ ,الآ له كبر ] علن ما دنا الله ST‏ على ما 
فان i‏ الآنعام له على ما أبلان؛ خدا بزرگ است» خدا ببزرگ است 
[خدا بزرگ است]بر آنجه مارا هدایت كرد, خدا بزرك است بر آنچه از جاربايان 
روزی مان کرد. و سپاس خداوند را بر آنچه امتحانمان کرد.» و صداهامان رابا این 
ذکرها بلند كرديم. یاسر گفت: شهر مرو از دید ]نام ضا از گریه و 
فریاد تکان خورد و سرداران از چارپایانشانآفترو اتاد کفش‌ها راکندہ به 
کناری انداختند چون حضرت BLS)‏ را پابرهته دیده بودند. و حضرت راه 
می‌رفت و در هر ده قدم ایستاده» سة باز تکبیر SG‏ ياسر گفت: و ما 
می‌پنداشتیم كه آسمان و زمین و کوه‌ها پاسخش می‌دهند. مرو از گربه یک پارچه 
فریاد شده بود. اين احوال به مأمون رسید. بس فضل بن سهل ذوریاستین گفت: 
ای امیرمزمنین, اگر رضابه اين شیوه به مصلی برسد مردم فريفتهاش می‌شوند. 
صلاح اين است از او بخواهی بازگردد. بس مأمون به سراغ حضرت فرستاده» 
خواسث که بازگردد. آن كاه حضرت رضاپای افزارش را خواسته» آن را پوشیده» 
سوار شد و بازگشت. 
[۱۲۹۸] ۸-یاسرگفته است:چون‌مأمون به آهنگ بغداداز حراسان‌بیرون آمد. 
و فضل ذورباستین بیرون آمد و ماهم به همراه حضرت BLS‏ بیرون آمدیم. 
مادر یکی ار منزل‌ها بودیم که به فضل بن سهل نامه‌ای از برادرش حسن سهل 
رسید که: من به گردش سال در حساب نجوم نگریستم و در آن ديدم كه تو در 
ماه فلان. روز چهارشنبه گرمای آهن و گرمای آتش را می چٹی. و نظر من 


این است که در این روز تو و اميرمؤمنين و [حضرت] رضا به حمّام رويد 


و تو حجامت کرد آن خون به روى دستت بريزى تاشومی روز از تو دور شود. 
بس ذو ریاستین این رابه مأمون نوشت و از او خواست که از حضرت رضا هم 
بخواهد. آن گاہ مأمون به حضرت رضا 9 پیغام فرستادہ چنین درخواستی كرد. 
حضرت به او نوشت: من فردا به حمّام نمىروم. و نظرم دربارة شما و فضل هم 
این است که فردا به حمّام نرويد. أو آن بيغام را دوباره به حضرت فرستاد و 
حضرت BBL‏ به او نوشت: ای امیر مؤمنین, من فردا به حمّام نمىروم؛ زیرا 
أمشب رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندائش -را در خواب ديدم که به 
من فرمودند: gle‏ جان فردا به حمّام نرو. و نظر من دربارة شما و فضل هم اين 
است که فردا به حمّام نرويد. OT‏ گا مأمون به ایشان نوشت: سرورم راست كفتى. 
و رسول خدا۔درود خداہر او و بر خاندانش ۔راست فرمود. من فردا به مام 
نمی روم۔ و فضل خود بهتر داند. اوكويد: یاسر گفت: چون شام شد و خورشيد 
نھانء حضرت BLS)‏ به ما فرمود: بكوبيد: دان شر آنجه در اين شب ازل شود 
به خداوند پناه می‌بریم.» و ما پیوسته آن زا متی‌گفتيم. iy‏ حضرت رضا 88 
نماز صبح را گزارد به من فرمود: به بالاى بام بر وكوش بسبار که آيا جيزى 
می شنوى. چون به بام رفتم صداى شون شنم آن گاه فلزياد و شیون ہسیار 
شد ناگاہ مأمون را ديدم كه از در ميان خانه‌اش و خانة حضرت رضا# درآمد 
در حالی که می‌گفت: سروّر من ای ابوالحسن! خداوند به شما دربارۂ فضل 
بن سهل پاداش بدهد. او از فرمايش شما امتناع كرده و به حمّام رفته است و 
مردمی با شمشيرها به او حمله بردہ او راكشتهاند. از مهاجمان سه نفر دستكير 
شدہاند که يكىشان بسر خمالة فضل, بسر ذَوَقَلَمَئْنَ است. او گوید: AST‏ 
سربازان و سرداران و کسانی از مردان فضل بر در مأمون گرد آمدهء گفتند: او 
فضل را غافلكير کردہ کشته است ۔و مقصودشان مأمون بود. .و ما خونخواه 
اوییم. و آتش آوردند تادر را بسوزانند. آن گاه مأمون به حضرت WLS‏ 
عرض كرد: سروّرم! صلاح مىبينيد كه به نزد OUT‏ رفته. براكندةشان كنيد؟ او 
گوید: یاسر گفت: حضرت رضا# سوار شد و به من فرمود: سوار شو. من 
سوار شدم. وفتی از در خانه بیرون آمدیم به مردمی كه ازدحام کرده بودن 
نگریست و آن كاه با اشارة دست به آنان فرمود: براكنده شويد, پراکنده شوید. 


]1744[ 4 الْحْسَْْبْمْحمَدعْمُعَل بن محئ 
Ihe‏ 35,30 اتیب 
ALS 9‏ )255 


Bodh ary gers sho نسل‎ Seb علي‎ ٠١ )۱۳۰۰[ 


am 


ياسر كفت: به خدا سوكند! مردم چنان بازگشتند که به روى هم افتادند و به کسی 


اشاره نكرد جز این که دويد و رفت. 

[۱۳۹۹] ۹۔مسافر گفته است: وقتى هارونٍ مسيّب خواست با محمّدِ جعفر 
رويارو شود. حضرت رضا# به من فرمود: به سوى او برو و به او بگو: فردانروء 
اگر فردا بروى شكست خورده» يارانت كشته می‌شوند. و اگر از تو پرسید این را 
از کجامی دانی, بگو: در خواب ديدم. او گوید: من به نزد او رفته به او كفتم: جانم 
فدایت: فردا بیرون نرو. اگر فردا بروی؛ شکست خوردہ يارانت كشته می‌شوند. 
او به من كفت: این را از كجا می‌دانی؟ من گفتم: در خواب ديدم. اوكقت:! 


در حالی که نشيمنكاهش رانّمّسته به خواب رفته است. سپس بيرون رفتہ 


ن بنده 


شکست خورد و يارانش کشته شدند. راوې lan SIS‏ به من گفت: در بنا با 
ALS yc pam‏ بودم که يحياى خالد که سرش زا به جهت گرد و خاک پوشیده 
بود گذ 


بیچارهبا که نمي‌دانند امسال جه بر سرشان 


می‌آید. سپس فرمود: و شگفت‌تر از آن, هارون و من هستم که اين چنین ايم ۔و 
دو انگشتش رابه هم چسباند ۔مسافر كفت: به خدا سوگندا من معنای سخنش را 
در لیافتم تا او را نزد هارون دفن كرديم. 

٠١ ]۱۳۰۰[‏ -على بن محم دكاشانىكفت:يكى از اصحابمان هم نكف ت که‌مال 
بسيارى به نزد حضرت رضائة برد و یشان شاد نشدہ است. او گفت: سن 
برای همین غمگین شد با خودم گفتم: من چنین مالى آوردم و ايشان به آن شاد 


و آب بياور. اوكويد: أنكاه حضرت 


نشد. آن گاه حضرت فرمود: ای غلام ت 
بر تختی نشست و به دستش آشاره کرده» به غلام فرمود: آب را بر دستم بریز. او 
گوید: بس از ميان انگشتان‌شان طلا به تشت روان شد. سپس به من رو کرده 


فرمودند: کسی که چنین باشد به آنچه برايش آوردی: اهمّیت می‌دهد؟ 


[۱۳۰۱) ١ل dase Beda‏ 5 بدا 


و 
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[101] ۱۱.محمّییتانگفته‌است:حضرت علی‌موسی 99 درسال‌دویست 
و دوء چهل و نه سال و چند ماه داشت که وفات يافت. أيشان بس از موسای 


جعفر [ 9 ] دو يا سه ماه کمتر از بيست سال زيست. 


ولادت ابوجعفر دوم حضرت Batya‏ 

أن حضرت در ما رمضان سال صد و نود و بنج به دنا آمد.و در سال دویست 
و بيست در پایان ماه ذى قعده» بيست و بنج سال و دو ماه و ھجدہ روز داشتند که 
وفات يافته. در گورستان قریش در بغداد نزد مرقد نياش حضرت موسىدفن 
شد. معتصم در آغاز همان سالى كه وفات يافتء ایشان رابه بغداد آورده بود. 
مادرش كنيزى بود نامش سبیکه» اهل نوبه, انیز كفتدائد: نام او خیزران بود. و 
روايت شد که او از خاندان ماريه همسر رسول Me‏ -درود خدا بر او وبر 
خاندانش ۔و مادر ابراهيم است. 

[۱۳۰۲] ١۔از‏ علي خالد روايت شد:محمّدکە زيدى بودكفت:در سامره بودم 


كه شنیدم مردی در آن جا زندانی است که او رات بسته از شام آوردءائد. وكفتند: او 


sled‏ پیامبری کرده است. علي خالد گوید: من بشت در زندان رفته؛ بادربانان و 
نگاهبانان مهربانی کرده به او رسیدم. او را مردی فهمیده یافتم و گفتم: ای مرد 
داستانت چیست و موضوع چه؟ او گفت: من مردی شامی بودم و در جایی که به 
آن جایگاه سر حسين (رأس الحسین) مىكفتند, خداوند راعبادت می‌کردم. وقتی در 
عبادت pay‏ شخصی به نزدم آمد و به من گفت: با مابيا. من با أو رفتم و با او بودم که 
ناكا خود را در مسجد كوفه يافتم. او به من گفت: اين مسجد رامی‌شناسی؟ گفتم: 


بله اين مسجد کوفه است. او گوید: آن گاہ او نماز خواند و من هم با او نماز گزاردم. 


اج كلش دوك عق 


احوال که با او بودم خود رادر مسجد رسول_درود خدا بر او و بر 
خاندانش ۔در مدينه بافتم. آنكاه او به رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندائش 
۔سلام داد و من عم سلام دادم و أو نمازكزارد و من با او نمازگزاردم و به رسول 
خدا - درود خدا ہر او و بر خاندانش ۔درود قرستاد. در این احوال که با او بودم 
خود را در مکه یافتم. و بيوسته با او بودم تاأو مناسکش را انجام دادو من هم با او 
مناسکم را انجام دادم. و در این احوال بودم که خود را در جایی از شام يافتم كه 
داشتم خداوند را عبادت می‌کردم. و آن مرد رفت. آن گاه چون سال آینده آمد باز 
او را ديدم و همچون بار نخستین با من رفتار کرد. وقتی مناسکمان را به پایان 
بردیم و او مرابه شام بازگرداند و خواست از من جدا شود به او گفتم:از تو به حق 
آن که به آنچه ديدم CHUNG‏ کرده» درخواست می‌کنم به من بگوبی که کیستی؟ 
فرمود: من محمّد بن على بن موسی هستم. اوكفت: اين خبر بالا گرفت تابه 
محمد عبدالملك OM]‏ رسيد. دنبال من فستاددو مرا گرفته در زنجیر کرد و به 
عراق آورد. او گو: او گفتم؛ داستانت را همم بن عبدالملک برسان. او 

کرد و آنچه را در قضه‌اش رو ی 0013 ود گفت: و او در بايين قضّه‌اش 

: به کسی که تو را در یک شب از شام به کوفه و از کوفه به مدینه و از مدینه 
به مک برد و از K‏ به شام بازگرداند بكو که تو را از زندانت خارج کند. علي 
خالد گفت: این موضوع مرا غمگین کرد و دلم برايش سوخت و از او خواستم 
تحمّل کرده شکیبایی کند. سپس صبح زود به سويش رفتم ناگاه سربازان و 
رئيس نكاهبانان و زندانبان و مردم رادر dT‏ جا دیدم. گفتم: چه شده؟ گفتند: آن که 


از شام آورده شده و GES‏ پیامبری داشت: از شب پیش گم شده است. و دانسته 


نیست به زمین فرورفته یا پرنده‌ای او را ربوده است! 

[۱۳۰۳] ۲-عبدالّ زین گفته است:من در مدینه .مدينة ال سول‌مجاور بودم و 
حضرت Bhp‏ هر روز وقت ظهر به مسجد آمدہ در صحن پیاده شدہ 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش -می‌رفت و به ایشان سلام کردہ به خانۀ 
AL‏ بازم‌گشت. آن كا کفش‌هایش را درآوردہ به نماز می‌ایستاد. شیطان مرا 


Ske‏ رال َل ge‏ اس 
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7 0 ۶ 0 5 2 و 6 زا 
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1 ا ابن الضَا ريد دُخُولَ الگا 


ا 


رم فك له 


وسوسه کرد و گفت: وقتی پیادہ شد برو و از SE‏ که بر آن پا میگذارد بردار.در 
آن روز به انتظارش نشستم تا چنین كنم. چون وقت ظهر شد. أن حضرت 380 بر 
الاغی پیش آمد ولى در جايى كه [پیش از [OT‏ پیادہ می شدہ فرود نیامد. آمد و بر 
صخرۂکنار در مسجد فرود آمد. سپس داخل شد و به رسول خدا-درود خدابر 
او و بر خاندانش ۔سلام داد. او كويد: سپس به مكانى بازگشت که در آن نماز 
می‌گزارد. و چند روزى جنين كرد. من گفتم: وقتى کفش هايش را از پاکند می روم و 
شنی Sh‏ بر آنكام میگذارد بر مىدارم. چون فردا شد هنكام ظهر آمدہ بر صخرہ 
بياده شد. سپس داخل شده به رسول خدا۔درود خدابر او و بر خاندائش ۔سلام 
داد. آن كاه به جاى نمازش بازكشت و باكفش نماز گزارد. و آن‌ها را از پا نكند. و 
چند روزی جنين كرد. من با خودم گفتم: این جا هم برايم امكانبذير نشد. ولی 
من به در حمّام می روم و چون ايشان داخل حمّام شود من از خاکی كه بر آن كام 
می‌گذارد بر مىدارم. از حمّامی كه ایشان به آن می رفت: پرسیدم گفتند: او به حمّامى 
در بقيع كه برای مردى از فرزندان طلحه است» pte‏ از روزی که به حمًام 
مىرفت» جسنجو کردہ [آن روز] به در BY Le‏ و به صحبت با أن فرزند 
طلحه نشستم در حالى كه منتظر آمدن آن حضرت 1 بودم. که طلحی گفت: اگر 
می‌خواهی به حمّام روی برخیز و برو که آن پش از یگ نشاعت برایت دست 
نمی‌دهد. گفتم: برای چه؟ گفت: برای این که فرزند رضا[ 8# ] می‌خواهد به 
حمام رود. او گوید: من گفتم؛ فرزند رضا کیست؟ گفت: مردی از خاندان محمّد - 
درود خدا بر او و بر خاندانش -كه صالح و پرهیزگار است. به او گفتم: و جایز 
نیست که با او کسی جز او به حمّام رود؟ گفت: وقتی بيايد حمّام را برای او خالى 
می‌کنيم. او گوید: در اين احوال بودم که BOLE‏ به همراه غلامانش آمد و 
پیشاپیش OLE‏ غلامی بود که حصیری با خود داشت. او آن را به رختکن برده. 
آن جا بهن کرد و ايشان رسید. آن گاه سلام دادہ با الاغش وارد اتاق شده به 
رختکن رفت و بر حصير فرود آمد. من به lb‏ گفتم: اين است آن که به صلاح 
و پرهیزگاری وصفش کردی؟! او گفت: ای مردا به خدا سوگند هرگز جز امروز 
این کار نکرده است. من با خودم گفتم: این به خاطر کار من است. من به ایشان 
ستم کردم. سپس گفتم: متظرش می‌شوم تا بیرون آید شايد به آنچه می‌خواستم 
هنكام بیرون آمدنش دست بيابم. وقتی بیرون آمد و لباس پوشید درازگوش را 
خواست. بس به رختکن آوردند و ایشان از روی حصیر سوار شد و بیرون رفت. 
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۶ _ عبت 436 
من با خودم گفتم: به خدا سوگندا من او را أذيّت کردم و دیگر به آنچه با او 
کردم باز نمی‌گردم. و در این خصوص تصمیم She‏ گرفتم. پس چون ظهر 
آن روز شد بر الاغش پیش آمده در جایی از صحن که فرود می آمدہ پایین 
آمده, داخل شد و به رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -سلام داد و 
به جایی در خانۂ فاطمه اق كه در آن جا نماز می‌گزارد آمدہ کفش‌ها را از پا کند 
و به نماز ایستاد 

[۱۳۰۴] "علي أسباط گفت: آن حضرت به نزدمن آمد ومن به سر و پاهایش 
نیک نگریستم نا قامتش را برای اصحابمان در مصر وصف کنم. در این احوال 
بودم که ایشان نشست و فرمود: ای على! همانا خداوند برای امامت همانند 


برهانى که برای نبؤت آورده؛ برهان آورده و فرمودہ است: sy‏ به اوک کودکی 
بود. حکمت داديم. 6 [مريم (۱۹): ۱۲]و فرمود: قتي به رشدش رسید.) [يوسف 
[VV C01)‏ وو به جهل سالكى رسيد. ) [احقاف(۲۶): 10] پس هم جايز است که 
حکمت به كودكى داده شود و جابز است به گس ی که چهل سال دارد ارزانى شود 
[۱۳۰۵] ۴۔محمّدِریانکفت:مامون انواع حیله‌هارابهزیان حضرت جواد ا 
[براى نشان دادن عدم شایستگی‌شان] به کار بست و از آن‌ها چیزی به دست 
نیاورد. چون درماند و خواست دخترش را به ازدواج ایشان درآورد به دویست 
دختر از زیباترین‌هاشان به هر کدام جامی که گوهری در آن بود داد تا به 
پیشواز حضرت جواد# به هنكام نشستن در جایگاه اخيار بروند. حضرت 
به انان توجهی نکرد. و مردی بود که به او مخارق می‌گفتند. آوازه خوان و تار 
وضرب نسواز. و دارای ریشی دراز. مأمون او را دعوت کرد. او گفت: ای 
اميرمؤمنين اگر' در چیزی از کار دنيا باشد موضوع را درست می‌کنم. آن كاه 
در برابر حضرت aly‏ نشست. سپس از گلویش صدایی در آورد که اهل 
خانه گرد آمدند. و به تارزدن و آواز خوانی آغاز کرد. ساعتی چنین کرد و 
حضرت جواد[48] توجهی به او نداشت. و نه به چپ و نه به راست. سپس 
حضرت به سوی او سربلند کردہ فرمود: ای ریش درازء از خدا پرواکن! 


یق i‏ مک مع أت و 
قاذع الله لي, کت IU‏ إلي] بعد لا ]مداد 
ب الله نك $i‏ الطّين. AMG‏ اشم: تا یش 


اوكويد: بس ضرب و تار از دست او افتاد و تا زمانی كه رد ديكر دستش به کار 
نرفت. او گوید: مأمون از حالش برسيد. او گفت: وقتی ابوجعفر ہر سن فریاد 
کشید چنان هراسيدم که هرگز از آن بھبود نمىيابم. 

[۱۳۱۶] 0-داود بن قاسم جعفرى كفت:من به نزد حضرت جواد څل رفتم و 
همراهم سه نامة بىنشائى بود كه برام درآمیختہ و من غمكين شده بودم. 
حضرت یکی از آن را برداشته و فرمود:این نامة زياد بيب است. سپس دومى را 
برداشتہہ فرمود: اين نامة فلانى است. من بهت زده شدم. بس به من نگریسته 
لبخند زد. او گوید: و سیصد دينار به من داد و فرمان داد که آن را برای یکی از 
پسرعموهایش ببرم. و فرمود: هان او به تو خواهد كفت كه مرا به کاسبی 
راهنمایی کن كه با این‌ها از او کالایی بخرم. تو او را راهنمایی كن. او گوید: من به 
نرد او رفته» دينارها را به او دادم به من گفت: ای ابو هاشم مرا به كاسبى راهنمایی 
كن که با ينها از او كالابى بخرم. گفتم: اد كوك و ساربانی با من سخن 


گفت كه برای او باحضرت صحبت كنم تأاورابه کاری از كارهايش بگمارد. من 
به نرد حضرت رفتم تا دربارۂ او با ابكان came‏ کم ديدع إيشان و جماعتى با 


ایشان غذا مى خورند و : سخنی بگویم. حضرت فرمودند: ای ابوهاشم 
بخور و غذا جلويم كذاشتند. سپس فرمود: بدون این كه من سخنى بگویم -ای 
غلام به ساربانی كه ابوهاشم نزد ما آوردہ است. بنگر و نزد خودت نگاه دار. او 
كويد؛ و روزى به همراه ايشان به بستانی رفتم و آن گاه عرض كردم: جانم فدایت! 
من به خوردن كل بسبار علاقهمندم. برايم در پیشگاہ خداوند دعا كنيد [تا از این 
بيمارى رهايى يابم]. حضرت خاموش شد. سپس پس از چند روزى بدون 
پرسشی [به من] فرمود: ای ابوهاشم خداوند كل خوردن را از تو دور كرد. ابو 
هاشم گفت: از آن روز جيزى به اندازۂ كل بدم نمی‌آید. 

[۱۳۰۷] ع محمد بن على هاشم ىكفت:من صبح عر وسى حضرت جواد ا 
وقتی با دختر مأمون ازدواج کرد به نزدشان رفتم ۔و نخستين کسی كه صبح به 
نزدشان آمده. من بودم و شب دوايى خورده بودم كه مرا دچار تشنگی كرد. 


هل على يشان 5 أمر له بشي مق 


٩ ۱۳۱۰‏ اتیب محمد عن Jab‏ ن able shiek‏ شک 


آب بخواهم. که حضرت جواد#ة به چهره‌ام نكريسته 
فرمودند: گمان می‌کنم تشنه‌ای؟ گفتم: بله. بس فرمود: ای غلام (يا فرمود: ای 
کنیزا) ما را به آبى سيراب کن. من با خودم گفتم: اینک آبی می‌آورند تا با آن 
مسمومش کنند. بس غمگین شدم. غلام با ظرف آبی در دست بيش آمد. حضرت 
در جهرة من لبخند زد و سپس فرمود: ای غلام آب را به من بده. ان گاہ آب را 
كرفت و نوشید. سپس به من داد و من نوشيدم. آن كاه باز تشنه شدم و دوست 
نداشتم که آب بخواهم و حضرت همچون يار نخست رفتار کرد. وقتی غلام به 
همراه قدح آمد من با خودم همان سخن را گفتم. بس حضرت قدح را برداشته, 
سپس نوشيد و آن گاه به من دادم لبخند زد. محمّد بن حمزه گفته است: این 
هاشمی به من گفت: من گمان می‌کنم او چنان است که (شيعيان در بارهاش) می‌گویند. 

[۱۳۰۸] ۷-علي ابراهيم از پدرش روایت کرده که گفت: گروهی از اهل 
ناحیه‌های شيعه از حضرت جواد 9 اجاژه گرفته حضرت به ایشان اجازه داد. 
أن كاه وارد شدہ در يك نشست از سی هرا ماله پزشیدند و آن حضرت که ده 
سال داشتند. پاسخ گفت. 

ila ]۱۳۰۹[‏ دعبل على روایت شدءكه اوبه نزد حضرت رضالل رفته.ايشان 
فرمود به او چیزی بدهند و او گرفته ولى سپاس خدا نگفته است. او گوید: و 
حضرت به او فرموده: چرا خدا راسپاس نگفتی؟ او كويد: بعدها به نرہ حضرت 
hal ye‏ رفتم و فرمود تا چیزی به من بدهند. آن كاه گفتم: خدارا سپاس. 


۱۳۰ 


فرمودند: ای محمّد حادثه‌ای برای خاندان فرج افتاده است؟ عرض کردم: 


chon ne‏ مرده است. فرمودند: خدآرا سپاس. تا بيست و چهار بار شمردم 


سپاس كفت. و عرض كردم: سرورم اگر می‌دانستم اين خبر شما را شاد می‌کند, 
پیادہ به سويتان مىدويدم. فرمود: ای محمّد مگر نمی دانی او ۔خدا لعنتش 
كند_به پدرم محمّد بن على [BB]‏ جه گفت؟ او كويد من عرض کردم: نه. 


طم زب و 5B‏ .49 
heat‏ وی رت 
اخذ ايرا و هُوْ ذا قڈ مات لا رَحِمَهُ اله 


5 5 
bat‏ أؤليَاءة من أغدائه. 


فرمود: بدرم دربارة جيزى با او سخن گفت. و او كفت: به كمانم مستى. پدرم 
فرمود: خدایا اگر مىدانى که من امروز را روزه» شب كردءام: به او مزه جسباول 
شدن مال و خوارى اسارت را بجشان. به خدا سوگندا چند روزی نگذشت که 
مالش و آنچه داشت چپاول شده. سپس اسیر گرفته شد. و در اين احوال بود كه 
مرد. خدا او را نيامرزد. و دولت را خداوند عرّتمند از او كرفت و او پیوسته 
اولیایش را برای نابودی دشمنانشان, يارى می‌دهد. 

[۱۳۱۱] ۱۰-ابوهاشم جعفری كفته است:با حضرت جراد در مسجد 
مسیّب نماز گزاردم. و ایشان برای ما در جایگاہ برابرى از نظر جهت نمازگزارد. 
وگفتند درخت سدرى كه در مسجد است خشک,شده و بركى ندارد. ایشان آبی 
خواست و زیر آن سدر وضویی كرفت پسل ieee‏ شد و برك داد و همان 
سال بارآورد. 

bh) ]۱۳۱۲[‏ كفته است: ALS cs pam‏ وفات كرد ومن ازايشان 
چهار هزار درهم می خواستم. بس با خودم گفتم: مالم رفت. حضرت جوادبه 
دنبالم فرستاد که فردا به نزد من بيا و به همراهت تراز و سنگی بياور. من به نزد 
حضرت رفتم. به من فرمودند: ابوالحسن [3B]‏ وفات كرد و تو از او چهار هزار 


درهم طلب داری؟ عرض كردم: آرى. بس جانمازی راكه زیر بايش بود بلند 


كرد. دینارهایی زیر آن بود که به من داد. 

[۱۳۱۳] ۱۲.محفاربیتانگفت:حضرت محمد على BB)‏ ]بيست وپنج‌سال‌و 
سه ماهو دوازدہ روز داشت که درگذشت. روز سه شنبه ششم ذى حجّۂ سال 
دويست و بيست وفات يافت. ايشان پس از بدر بيست و بنج روز کمتر از نوزده 


سال زيست. 
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قَدْ قَعَدَ الم 
وجل ی یم 
[۱۳۱۵] ۲- الْحُْسَيْنْبْنُ goa‏ 


ولادت حضرت ابوالحسن علي محمّد الا والرضوان 

حضرت هادی 108 در نیمة ذى the‏ سال دويست و دوازده به دنيا آمد. و 
روایت شده که در رجب سال دويست و چھاردہ متولد شده‌اند. و جهار روز 
مانده از جمادى الثانى سال دويست و بنجاء و چهار درگذشت. و روایت شده که 
در رجب سال دویست و پنجاہ و چهار چهل و یک سال و شش ماه داشت که 
درگذشت. و چھل سال بنابر ولادتی که [در روایت دوم]ذکر شد. و متوكل او رابا 
يحبى بن هرم أعيّن از مدينه به سامرہ آورد. و آن‌جا وفات یافتہ در انه دفن 
شد. و مادرش كنيزى است كه به او سمانه می‌گفتند. 

١ ]۱۳۱۴[‏ يرا نِسباطى كفت:درمدينهبه خدمت حضرت ابوالحسن [امام 
هادى MAL‏ رسيدم. به من فرمودند: از واثق چنه خبری ,داری؟ عرض كردم: جانم 
به فدايت! او را به حال تندرستى بشت سر گذاشتم.و دیدارم با او نزدیکتر از 
مردم ديكر است. ده روز بيش او را دیما گید حبضرث به من فرمود: اهل 
مدينه می‌گویند او مرده است. چون به من فرمود که مردم [مىكويند] دانستم که 
خود او است. سپس به من فرمود: جعفر چه کرده است؟ عرض کردم: او را 
بدحال‌ترین مردم در زندان ديدم. او گفت: حضرت فرمود: بدان كه او خلیفه 
است. [و] بسر OES‏ جه می‌کند؟ عرض کردم: جانم فدايت! سردم با اویند و 
فرمان, فرمان او است. او كويد حضرت فرمود: هان این برايش شوم است. سپس 
ساکت شد و آنگاه فرمود: تقدیرهای خداوند والا و فرمانهايش ناچار بايد 


انا واثق مردہہ متوكلٍ جعفر به جايش نشسته و بسر یات 


كشته شده است. من عرض كردم:كى جانم به فدایت؟ فرمود: شش روز پس از 


خروج تو۔ 
[1710] ٢۔صالح‏ سعید' نزد حضرت هادى ا رفتہ به ايشان عرض 


000000 


ید ای عن شح بن i‏ عن ضالح (DS gat gi‏ 
he‏ ۳ 1 
ii‏ داك في کل الأمور. أرَادُوا 


ip 


| عن‎ ghd Yet TW] 


كردم: pile‏ فدایت! در همه امور قصدشان خاموش كردن نور تو و خواركردنتان 
است چٹان كه شما را در این منزل زشت, جاى بيجاركان جاى داده‌اندا فرمودند: 
پسر سعيد! تو چنین فكر مىكنى. سپس با دستش اشاره کرد فرمود: بد 

کردم ناكاه خودم را در باغى دلگشا که به تازكى بار داده يافتم كه در آن دخترانی 
زيبا و عطرزده همانند مرواریدی پنهان در صدف کودکان و پرندگان و آهوان و 
نهرهایی جوشان بود. چنان که دیدگانم حیران شد و چشمانم افسوسمندانه از 
دیدن باز ایستاد. آن گاه حضرت فرمود: هر کجا باشیم این‌ها برای ما مهيا است.ما 
در منزل بیچارگان نيستيم. 

[۱۳۱۶] ۳ماسحاتي 


أب گفته است: من برای حضرت هادی فا كوسفندان 
بسیاری خریدم. آن كاه مرا خواند و از اصطبل AIL‏ به جایی وسیع بردكه من 
آن جا را نمی شناختم. و به فرمان ايشان آن گوسفندان را برای کسانی نقسيم 
کردم ol‏ كاه برای ابرجعفر [حضرت عسکری ]و مادرش و کسانی دیگر 
فرستادكه به من فرمانشان را داده بود. سپس از ایشان برای بازگشت به بغداد و به 
سوى پدرم اجازہ خواستم. و این در روز ترويه بود. به من نوشتند: فردا نردمان 
می‌مانی و سپس می روى. او كويد: من ماندم و چون روز عرفه بود نزدشان بودم. 


و شب عيد قربان را در ايوانشان خوابيدم. صبح به نزد من آمده فرمودند: 
اسحاق, برخیز. او كويد: من برخاستہ چشمانم راكشودم و خود را بر در PE‏ 
در بغداد يافتم. او گوید: پس با يارانم به نزد يدرم رفتہ به آنان گفتم: در سامرہ 


عرفه کردم و برای عيد به بغداد آمدم. 

[Tv]‏ ۴۔ابراھیم بن محمّد طاهر ی كفت:متوكل از دمل ی که بر تنش درآمدہ بود 
ببمار شدہ به مرگ نزديك شد. و کسی جرأت نمی‌کرد آهنى به بدنش نزديك كند. 
مادرش نذر کرد که ۔اگر تندرست شود مالى بسيار از اموال خودش برای حضرت 
[MB] sala‏ ببرد. و فتح خاقان [وزیر ترک او]گفت:اگر به سراغ این مرد بفرستى تا 


از او ببرسند. بعيد نيست نزدش جيزى باشد که با آن کارت را بكشايد. يس به سراغ 
ايشان فرستاد و بیماری‌اش را برایشان وصف کرد فرستاده جنين پاسخ آورد که 
عصارۂ روغن )$1 acd‏ باكلاب بياميزئد و بر آن جا بگذارند. فرستاده که بازگشت و 
این خبر را داد به مسخره كردن ابن سخن آغاز كردند. و فتح كفت به خدا سوگندا او 
روغن را آوردہہ چنان که فرموده بود بر آن جا 
. خواب بر أو جبرهكشته. ارام شد. سپس آن دُقل سرباز کردہ آنجه داشت 
از آن بیرون آمد. به مادرش تندرستی او را مژدہ دادند يس ده هزار دينار به هر 
خودش را برایشان برد. وقتی متوگل, دردش کم شد بطحابى علوى برايش سخن 
چیلی کرد که [شیعیان] اموال و سلاح به نزد او می‌برند. پس او به سعید دربان گفت: 
شبانه به ار پورش برده؛ آنجه از اموال و سلاح نزدش می‌یابی: بردار و به نزد من 
بیاور. ابراهيم محمد كفته است: سعيد دربان به من كفت: انه به خسانهاش 
gy‏ همراهم تردبانى بود با آن ہر بام برآمدم. چو در تاريكى چند يله این أمدم 
ندانستم چگونه به خانه بروم. كه ناگاه او مرا صدا زدء ای سعیدا بايست تا برایت 
وف ی چیزی نگذشت که شمعی بَرَيَم آزردند.پایین آمدم و او را ديدم 
GH‏ و AIS‏ پشمین در بر و سجاده‌ای بر etm‏ پیش پیش او است. در این که 
tole ae‏ ما من فرمود: اتاق‌ها را بگرد. من داخل شده, 
آن‌ها را جستجو کردہ جيزى در آن‌ها نيافتم. و در خانەاش هميانى مُهر شدہ به 
مُھر مادر متوگل وكيس سر به مُهر ديكرى يافتم. به من فرمود: جانماز را بكرد. 
آن را بالا زده شمشيرى درغلافى ساده يافتم. آن‌ها را برداشته. به سوى متوگل 
رفتم. چون بر همیان, مُهر مادرش را دید به سراغ او فرستاد. و او به نزدش آمد. 
یکی از خادمان مخصوص به من گفت: که او به متوكّل گفت: 
نامید شدم نذر کردم که اگر تندرست شوی از مال خودم ده هزار دینار برای 
ایشان ببرم. و برایش بردم. و اين هر من بر این كيسه است. او كيسة دیگر راكشود. 
چهار صد دینار هم در آن بود. آن كاه همیانی دیگر به آن‌ها ضمیمه کرد و به من 
فرمان داد تا آنها را برای او ببرم. من آن را برد شمشیر و دو هميان را بازگرداندم و 
گفتم: سرؤرم اين بر من ناگوار بود۔ به من فرمود: کسانی كه ستم کردند به زودی 
خواهند دانست که بازگشت شان به کجا اسٹ. ) [شعراء (۲۶): 1۲۲۷ 
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[۱۳۱۸] ۵-علی بن محمد نوفلى گفته است: Mowe‏ فرج به من كفت كه 
حضرت هادی 38 به او نوشته است: ای محمّدا امورت را جمع كن و مواظب 
خودت باش. او گوید: من به جمع كردن امورم پرداختم ولی نمی‌دانستم که 
مقصودشان چیست. تا فرستادءاى آمد و مرا دست بسته از شهر بیرون برده 
دارایی هايم را توقیف کرد. و هشت سال در زندان ماندم. سپس در زندان نام‌ای 
از ایشان به من رسيد که: ای محمّدا در ناحية سمت غربی فرود نيا. من نامه را 
خوانده با خودم گفتم: در حالی که من در زندانم اين نامه را برای من می‌نویسد. 
این شگفت آور است. خدا را سپاس چیزی نگذشت که مرا رها کردند. و او 
گوید: و محمّدِ فرج به ایشان نامه نوشت و دربارة دارابی هايش پرسید. حضرت 
به ایشان نوشت: آن‌ها را به تو باز خواهند گرداند. و بازنگرداندنشان به تو زیانی 
نمی‌رساند. چون محمّدِ فرج به سوی سامره رفت بازگرداندن Gable‏ هايش را 
برای او نوشتند ولی او بيش از دریمافت ES SOT‏ بیود. او گوید: و احمل 
تحضیب به dow‏ فرج نامه نوشته. از او خوانتتابه تاتره برود. او به حضرت 


هادى 8 نامه نوشته» از ایشان مشورت CALS‏ تر تابه او نوشت: برو 
ان شاءالله كشايش تو در آن است. او رفت و اندکی نگذشت که مرد. 

[PVA]‏ ۶۔ابویعقوبگفتہ است:اورا۔مقصودش محم فرج است پیش از 
مرگش: شامكاهى در سامره ديدم كه به ديدار حضرت هادى لي رفته بود. 
حضرت به او نگریست و او فردا بیمار شد. بس از چند روز از بيمارى اش به 
نزدش بازكشتم. بدتر شده بود. به من گفت: حضرت بارجهاى برايش فرستاده و 
او آن را پیچیدہ و زیر سرش كذاشته است. او كويد: و درهمان پارچه كفن شد. 
احمد گفته است: ابو يعقوب گفت: حضرت هادى SB‏ را همراه بسر خضیب 


ديدم كه بسر خضيب به ایشان گفت: برو جانم فادايت. و حضرت به او فرمود: 
تو مقڈُم هستی. و جهار روز نگذشت كه زنجير و اہزار شكتجه بر پای بسر 


خضیب بستند و سپس خبر مركش رسيد. او گفت: و از او روایت شده كه وقتی 


انهاى که از ایشان می خواستہ بافشارى کرده است؛ 
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حضرت به أو پیغام فرستاده که تو را از سوى خداوند عرّتمند به قرارگاھی 
بنشانم كه برايت چیزی باقی نماند. و خداوند شکوهمند او را در همان روزها 
گرفتار ساخت, 

[۱۳۲۰] ۷۔ یکی از اصحابمان گفته است: من نسخه‌ای از نامة متوگل به 
حضرت ابوالحسن سوم (هادی) را در سال دویست و چھل و سه از يحياى 
هَرثمه گرفتم. و این همان نسخه است:به نام خداوند بخشایندۂ مهربان. و سپس» 
همانا اميرمؤمنين قَدرّت را می‌شناسد و خويشاوندىات رارعايت کرده حفّت 
را لازم می‌داند. دربارة نو و خاندانت, آنجه را خداوند به وسيلة آن حال تو و آنان 
را نيكو می‌کند. و GO}‏ و آنان را استوار کردہ بركت و ایمنی برای تو و OUT‏ 
می آورد فراهم می‌کند. و با آن خشنودی پروردگارش و اداى آنجه را او دربارۂ 
تو و آنان بر او واجب کردہ می‌خواهد. نظر أميرمؤمنين عزل عبداللِ محمد از 
ولايث جنگ و نماز مديئة رسول خدا ‏ درؤة خدا بر او و بر خاندانش ۔است؛ 
زیرا چنان كه گفته بودى حفتان را نمی شناد و قدرتان را خوار می‌شمرد و ئزد ما 


تو را به چیزی متهم کردہ است كه POA rel‏ تو از آن و نیت درستت در 
ترک وعدۂ با او را مىدائد. و این كه خودت را سزاوارش نمىذانستى. و ینک 
امیرمژمنین به دنبال او به محمد فضل ولايت دادہ است و او رابه گرامیداشت و 
بزرگداشت تو و رسيدن به كار و نظرتان و به وسيلة آن نزب به خداو به 


امپرمزمنین فرمان داده است. و امیرمؤمئین مشتاق ديدار تو است و دوست دارد 
تو را ببيند. تو هم اگر ديدى برای ديدار او و ماندن نزدش کوشیدی» در فرصت و 
آرامش, خودت و کسانی از خاندان و غلامان و اطرافيانت بیرون بياييد [كه هرگاه 
خواسنی, سوار شوى و هرگاه خواستى. فرود آیی و هر طور خواستی راه 
ببيمابى. ]و اگر دوست داشتى يحياى هر ئمه غلام امیرمؤمنین و سربازانش تو را 
همراهی کنن. با سوار شدن تو سوار شوند و با راہ افتادن شما به راه افتند. این 
موضوع به اختیار تو است تابه ميرمؤمنين برسى.كه کسی از برادران و فرزندان 
و خاندان و برجستگانش منزلتى مهربان‌تر از اوو فضیلتی ستوده‌تر نزداو ندارند 


1 عه اس دفول 
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و او در برابر تو به آنان ياورتر و دلسوزتر و نیکتر و مطمئنتر نيست. اگر 
خداوند فرازمند خواهد. و سلام و رحمت و بركات خداوند بر تو. نوشت آن را 


ابراهیم عبّاس. و درود و سلام خداوند بر محمد و خاندانش. 

Shc yl A pny‏ يعقوب ياس ركفتهاست:متوكل میگفت:وای برشما 
کار بسر رضا [حضرت هادى ]مرا خسته کرد از نوشیدن ب من يا همنشینی با 
من سرباز زد تادر این باره از او فرصتى بيابم. به اوكفتند: اگر از او فرصتی نيافتى 
برادرش موسی [مبرقع] هست که اهل بازى و ساز و آواز است. می‌خورد و 
می نوشد و عشق بازى می‌کند. گفت: دنبالش بفرستید و او را بياوريد تا او را در 
نظرم مردم به جاى ابن‌الرضا جلوہ داده» بكوييم بسر رضا همین است. بس به او 
نامه نوشت و محترمانه حركتش دادم همة بنى هاشم و سرداران و مردم به 
دیدارش رفتند بنابراین وقتى كه به سامره رسید زمیلی به او دادہ ساختمانش كند 


و می‌فروشان و دختران آوازه خوان برايش بیاوزد. اارا بحسابی تحویل بكيرد و 
كند و برايش منزلی بزرگ و دلگشا قرارتدهك ا او را در آن چا ديدار كند. چون 
موسی رسید حضرت هادى [BE]‏ در پُل وَصیف: جابی که بيشوازان به دیدار او 
می‌آمدند. او را دید سلام داد و حمّش را ادا كرده فرمود: اين مرد تو را خواسته 
تا رسوا و حوارت كند. هركز به او اقرار نکن كه شراب نوشيدهاى. موسى كفت: 
اگر مرابه آن دعوت كرد چارهام چیست؟ فرمود: قدر خود را خوار نکن و نخور. 
که او رسوایی‌ات را می خواهد. او سرباز زد. حضرت تکرار کرد. و چون دید او 
نمی پذیرد فرمود: بدان این مجلسی است که تو و او هركز گرد هم نمی‌آیید. او 
سه سال ماند. هر روز صبح زود می‌رفت. به او می‌گفتند: امروز کار دارد. برو شب 
بیا او شب می‌آمد. می‌گفتند: او مست کرده است. صبح زود بيا. صبح می‌آمد 
می‌گفتند: [شب] دوا خورده است. و سه سال پیوسته بر اين شیوه بود تا متوگل 
کشته شد و در يك مجلس گرد هم نيامدند. 

[۱۳۲۲] ۹۔محمّدِعلیگفتہاست:زیدِعلی به م نكف 
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شبانه به نزدم آمد و برايم دوایی را وصف کرد كه همان شب بگیرم و چند روزی 


داشته باشم. ابن برایم دشوار آمد. هنوز طبيب از در بیرون نرفته بود که نصر با 


شیشه‌ای كه همان دوا در آن بود به نردم آمد و به من گفت: ابوالحسن PAL]‏ 
سلام رساند و فرمود: این دوا را بگیر و همان چند روز داشته باش. من آن را 


dS‏ نوشیدم و از آن بهبود یافتم. محمّدِ على گفته است: زيدٍ على به من 
عيب كيران [این‌ها] را نمی بذيرند. کجا هستند غاليانكه این حديث را بشنوند. 


ولادت ابو محمّد حسن بن على لوڈ 
حضرت حسن عسکری 8 در ماه رمضان [و در نسخة دیگر در ماه ربيع 
الآخر] سال دویست و سی و دو به دنيا آمد و روز جمعه» هشت شب گذشته از 
ربیع الاول سال دویست و شصت. بيست و هشت اله بود که وفات یافتہ در 
اتاقش دفن شد در خانهاى در سامره که پار شار OT‏ دفن شدہ بود. و مادرش 
كنيزى است كه به او حدیث می‌گفتند. [وٍسُوسّن یز گفته شدہ است.] 
gem) [YY]‏ احمد أشعرى و محمُدٍ يحبى و جز أن دوگفتەاند:احمدبن 
عُبيداللهِ خاقان گماشتۂ بر املاک و ماليات قم بود. روزى در مجلس او از علويان 
و مذهبشان سخن به ميان آمد و او سخت ناصبى بود: پس كفت: من در سامره در 
روش و وقار و باكى و بزرگی و بزرگواری از علويان مردی مائند حسن بن على 
بن محمد بن رضا در نزد خاندانش و بنىهاشم و همجنين سرداران و وزیران و 
عموم مردم نديدم و نشناختم كه أو را بر سالخوردكان و صاحبان منزلتشان مقدّم 


بدارند. من روزى بشت سر پدرم ابستاده بودم و آن روزی بودكه برای كارهاى مردم 


می‌نشست که ناگاه دربانان به نزدش ا : ابو dine‏ ابن Lgl‏ بر در است. 
پدرم به صدای بلندی گفت: به او اجازه دهيد. و من در شگفت شدم از این که شنیدم 
آنان جسارت کردہ نزد پدرم مردى را با کنیه نام بردند. در Me‏ که نزد او از کسی 


جز خليفه يا ولى عهد یاکسی كه خليفه فرمان داده بود با كنيه نام برده نمی‌شد. 
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آنكاه مردی گندمگون, نیکوقامت» زيبا روہ خوش أندام تازه جوان آمد که 
جلالت و هيبتى داشت. پدرم وقتى نگاهش به او افتادء برخاسته. چند قدمی به 
سويش رفت. درحالی که فكر نمی‌کنم باكسى از بنی هاشم و سرداران چٹین 
كند. و چون به نزدیک او رسید. معانقه کرد جهره و صینەاش را بوسيدهء 
دستش راكرفته» او را ہر نمازگاه مخصوص خويش نشاند و خودش در كنار او 
باهمة صورت به او رو کردہ نشست و به سخن كفتن با أو و فدا كردن جانش 
برای او آغاز كرد. من از آنچه از او مىديدم شگفت زده بودم که ناگاہ دربان 
آمده گفت: موق [برادر خليفه] آمده است. و وقتى موق به نزد پدرم میآمده 
دربانان و سرداران ویبژه‌اش آمدہ ميان جایگاہ پدرم و درِ خانه به صف 
مىايستادند تا او داخل شدہ سپس خارج شود ولى هنوز پدرم روبه ابو 
محمد [MB]‏ داشت و سخن می‌گفت نا نكاهش به غلامان ویڑہ افتاد. در این 
هنكام گفت: خداوند مرا فداى شما کند اك حوّاستید [مىتوانيد تشريف 
ببريد] سبس به دربانانش كفت: ایشان زا پشت صف ببريد تا این -و 
مقصودش موق بود ۔ایشان را نبیند۔ پس آو رتست و بدرم برخاسته با او 
معانفه كرد و رفت. آن گاہ من به دربانان و غلامان WE Gy‏ وای بر شما این که 
بود که نزد بدرم از او باكنيه یاد کردید و پدرم با او جنين كرد؟!آنان گفتند: او از 
علويان است که حسن بن على نام دارد و به ابسن الرضا معروف است. و بر 
شكفتىام افزوده شد. آن روز بيوسته نكران بودم و دربارۂ او و کار پدرم و آنچه 
ديدم اندیشناک بودم تاشب شد. و عادت او این بود که نماز عشا را بگزارد و 
بنشیند تا ببيند در جه جيزهابى به مشورت نياز دارد و جه جيزهايى را بايد نزد 
سلطان مطرح كند. چون نما خواند و نشست من رفتم و جلویش نشسكم و 
کسی نزدش نبود. به من گفت: احمد کاری داری؟ كفتم' بله, پدر جان اگر اجازہ 
دهى از آن بپرسم؟ گفت: پسرم به تو اجازه دادم كه آنج دوست داری بگویی. 
گفتم: پدرجان این مردکه بودكه امروز صبح او را ديدم و شما ن بزرگداشت و 
نيكى با او کردہ خود و يدر و مادرت را فدایش کردی؟ گفت: پسرم او امام 
را فضيان است. او حسن بن على سعروف به ابن رضا است. آن اه ساعتی 
خاموش شد و سپس گفت: پسرم اگر پیشوایی از خلفای بنیعبّاس جدا شود 


دب مه ی راک 


از ميان بنى هاشم کسی جز او سزاوار آن نیست. وا 

باكى و هدایتگری و برهيزكارى و بارسابى و عبادت و اخلاق نيكو و شایستگی‌اش 
سزاوار آن است. و اگر پدرش را می‌دیدی او را مردی اصيل و نجيب وبا فضيلت 
می یافتی. نگرانی و انديشه و خشمم بر پدر و آنچه از او شنيدم افزوذتر شد. 
و آنچه را دربارۂ شیوہ و گفتار او گفته بود زياده دانستم. پس از آن من قصدی 
جز برسش دربارۂ او و جستجو از کارش نداشتم. دربارهاش از بسنى هاشم و 
سرداران و کاتبان و قاضيان و فقيهان و مردم دیگر نپرسیدم جز این که او را 
در نزدشان در نھایت جلالت و بزرگی و جایگاہ بلند با گفتن سخنان زيبا و 
جلو انداختن او بر همة خائدائش و بزرگائش يافتم. بس قدرش نزد من بزرگ 
كشت زيرا برايش دوست و دشمنى نديدم جز این كه دربارهاش سخنان نیکو 
eid‏ ستاي شاش كرد. یکی از اشعريان حافیں: 3ن جلسه به اوكفت: ای ابوبکر 
واز برادرش جعفر چه خبر دارى؟ pla aS‏ کیت كه درباره‌اش پرسشی 
شود يا با حسن همسان گردد. جعفري كه أشْكَارَاقَسَقَّ می‌کند و فاجر و بی آبرو 
و دایمالخمر است. پست‌ترین مردى که #بندهام SN ey‏ حو یشن و سبك 
و کم‌مایه. و در هنكام وفات حسن بن على [] بر سلطان و یارانش چیزی 
روی داد که من در شگفت شدم و گمان نمی‌کردم چنین شود و آنء این است 
که وقتی او بیمار شد. سراغ پدرم فرستاد که ابن الرضا بیمار شده است. ہدرم 
همان ساعت سوار شده به دارالخلافه رفت» سپس به شتاب» با بنج شن از 
خادمان مورد اعتماد امیرمؤمٹین و از جمله نحریر بازگشت. سپس به آنان 
دستور داد در كنار حسن باشند و از حال و روزش باخبر شوند و سراغ چند 
طبیب فرستاد و به آنان دستور داد به نزد او رفت و آمد کنند و صبح و شام با 
او باشند. چون دو سه روز گذشت خبر رسید که او ناتوان شده است. پس به 
طبیبان دستور داد در خانة او بمانند و به سراغ قاضی القضاه ضرستادہ او رابه 
مجلس‌اش احضار کرد و دستور داد تا ده تن از GLAS‏ راکه در دين و آماننداری و 


پرهیزگاری مورد اعتمادند برگزیدہ به خانة حسن بروند. و شب و روز آن جا باشند. 


4 سيد 38 یل 
في 1 فضَارَت St‏ مَنْ را 
وَاحِدَة وَبَعَتَ JL‏ ارو 


tbs Gs‏ ْوَلَو وَجَاءُوا ب 


بو عِيسَى GIS Ee‏ عَنْ وَجُهه a‏ علی بَنِي هاشم من العلوئة و 
لاه و لاد الاب وَالْقُضَاقٍوَالْمعَدَلِينَوَقَالَ: هذا خسن ن RE‏ 


uae‏ بن اللاضًا مات Gis‏ اَن وراش ضرا من حضره ین لہ ابی 
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ذفن فيه وه فاد أَخَةَالشْلْطَانُ و ال 
الال و الور و وا عن Bad‏ يرا 
ابي معا احمل ازیین 
للع یم مره ی هدغ و اع له Med sees‏ 


,5 السُلْطانُ as fe‏ یطبر و 


و آنان بيوسته آن جا بودند تا اوا وفات يافت. يس سامره يكبارجه ناله شد. 
سلطان کسانی را به خانه‌اش فرستاد تا آن جا و اتاق هايش را جستجو کردہ و بر 
هم آنجه در آن جا است مُھر بزنند. و اثری از فرزندش بيابند. و زنانی را آوردند 
تا حامله را بشناسند. آنان به نزد كنيزانش رفتند تا آنان را بازرسى کنند. یکی از 
آنان كفت که این جا يك كنيز حامله است. او رادر اتاقی قرار دادم نحرير خادم و 
يارانش و زنانی را بر او گماشتند. و پس از آن به تجهيز آن حضرت آغاز کردند. 
بازارها بسته شد و بنى هاشم و سرداران و پدرم و ديكر مردم بيكرش را تشيبع 
کردند. آن روز سامره همچون قيامت شدہ بود. پس چون تجهيزش رابه بايان 
بردند سلطان به نزد ابوعیسی پسر متوكل فرستاد و او رابه نماز بر او دستور داد. 
چون پیکرش برای نماز بر زمين گذاشته شد ابوعیسی به أو نزديك شدہ رويش 
راگشود و به بنی هاشم از علوی و عبّاسى و ترداران و کاتبان و قاضیان و 
معتمدان نشان داده كفت: اين حسن بن على yf Arai‏ رضا است که به اجل 
خود بر بسترش درگذشته و از خادمان GEA eal‏ از کسان مورد اعتمادش فلان 
و فلان و از قاضیان فلان و فلان و از پزشکان قلانو قتلان در نزدش حاضر 
بوده‌اند. سپس رويش را پوشاند و دستور داد او را بردارند. آن گاه او را از ميان 
اتاق برداشته؛ در خانه‌ای که پدرش در OT‏ دفن شده بود دفن کردند. و چون دفن 
شد سلطان و مردم به جستجوی فرزندش آغاز کردند. و بسیار جستجو کردہ از 
نقسیم میرائش باز ايستادند. و کسانی که بر كنيز مظنون به حاملگی گماشته شده 
ہودندہ همراه او بودند تا روشن شد که او حامله نيست. پس از روشن شدن این 
موضوع میرانش ميان مادر و برادرش جعفر تقسیم شد. مادرش اعا کرد که به 
ار وصیّت شده و نزد قاضی هم ثابت شد ولی سلطان با این حال در جستجوی 
اثرى از فرزندش بود. سپس جعفر به نزد پدرم آمد و گفت: مفام برادرم را به من 
واگذار تامن هر سال بيست هزار دینار برايت برسانم. پدرم سخت بر او تاخت و 
تندی کرد و گفت: ای احمق! سلطان به روی کسانی که گمان می‌کردند پدر و 


برادرت امام هستند. شمشیر کشید تا آنان را از آن باور بازگرداند نتوانست. 


أبيك أذ ایق إماماً فا حا ل إلى اللا 


© رن يفني أبا 
: تفرفه؟فقال: عرف و لا رأة 


ن إن راهيم و محمد ابن مادعا علیہ ake‏ 


بس تو اگر نزد شيعيان پدر و برادرت: امام باشى كه نه به سلطان و نه به غير آن 
نيازى ندارى تا تو را در مقام آنان قرار دهد. و اگر نزدشان اين متزلت وجايكاه را 


نداری با ما به آن نمی‌رسی. پدرم او را کم مايه و خوار شمرد و فرمان داد تا از او 


دور شود و تا مرد به أو اجازه آمدن به نزدش را نداد. او بر این حال بود که ما از 
سامره بیرون آمدیم و سلطان هنوز در جستجوی اثری از فرزند حسن بن 
على للا بود. 

[۱۳۲۴] المحم دٍاسماعي لكفتهاست:ابومحمّد [7]تقريباًبيست روزپیش 
از مرك Gad‏ به اسحاق بن جعفر رُبيرى نوشت: در خانەات بمان تا حادثه روی 
دهد. چون بُرَيْحَه کشته شد او به حضرت نوشت: آن حادثه روى داد, اينک جه 
فرمان می دھی؟ ايشان نوشت: این حادثه نیست. حادثة دیگری است. و کار معتز 
چنان شد که شد. 

و از او است که گفته است: ایشان به مردى دیگر ده روز بيش از كشته شدن 
شخصى -نوشت عبدالله بسر محمد کاود كته مىشود. چون روز دهم رسید او 
کشنه شد. 

[۱۳۲۵] ۳۔محمّدِ على گفته است: ما در تنگنا بودیم. پس پدرم به من گفت: 
بامابيابه سوی این مرد -یعنی ابومحمّد [48] برويم؛ که به بزرگواری 
وصفش می‌کنند. من گفتم: او را می‌شناسی؟ گفت: او را نمی شناسم و هركز 
هم او را ندیدہام۔ او گوید: آن كاه آهنگ او کردیم. پدرم در راه به من گفت: 
جه خوب می‌شد اگر به ما پبانصد درهسم می داد: دویست درهسم برای لباس, 
دویست تابرای بدهی و صد تا هم برای خرجی مان. و من با خودم گفتم: 
كاش سیصد درهم نیز به من می داد تابا صد درهمش الاضی بخرم و صدتا 
برای خرجی و صدتايش برای لباس تابه سوی کوهستان بروم. او گوید: وقتی 
به در رسیدیم غلامش درآمدہ گفت: علي ابراهیم و پسرش محمد داخل 
شوند. چون به نزد حضرت رفته» سلام گفتیم. ایشان به پدرم فرمود: ای علی! 


مد 


ی ا 


pres‏ وت 
abe all‏ ثم از ر إلى الكشتيس فلم و 3 
en‏ سر ہی مب محمد لأ 


چه چیزی تو رأ تا این موقع از ما بازداشته است؟ او گفت: سروّرمامن شرم داش 
با این حال شما را دیدار کنم. وقتى از نزدش بيرون آمدیم» غلامش به نزدمان 
آمده هميانى به پدرم داد گفت: این بانصد درهم است. دویست درهم برای 
لباس, دویست تا برای بدهى و صدتا برای خرجى. و همیانی به من داد و گفت: 
این سیصد درهم است. صد درهم را برای خرید الاغى بكذار. صد تا را برای 
لباس و صادتا را برای خرجی و به سوى كوهستان نرو. به سورا [در بغداد] سفر 
كن. او به سورا رفت و با زنی ازدواج کرد. و امروز درآمدش هزار دينار است. با این 
حال مذهب واقفی است. محمّدِ ابراهيم كفته است: من به او گفتم: وای بر توا آیا 
چیزی از این روشن تر می‌خواهی؟ كفث: این چیزی است كه به آن عادت کرده‌ايم. 
[۱۳۲۶] ۴۔احمد بن عارف قزوينى گفت: با پدرم در سامره بودم. و پدرم 
دامپزشکی اصطبل ابومحمّد[ ]را به عهده داشت. و مستعين عباسی استری 
داشت كه در زیبایی و بزرگی بی‌مانند بود ونفی‌گذزاشت کسی سوارش شده 
لكام و زین‌اش کند. رام کنندگان اسب را گزد وه بود OUT‏ چاره‌ای برای سوار 
شدنش نيافته بودند. برخى نديمانش به او GIES‏ آمیر مؤمنین آيا دنبال حسن 
بن رضا [ 8# ] نمی فرستی تا ببايد. يا او سور آن شتو کیان او را بكشد و تو 
آسوده شوى؟ بس أو به دنبال ابومحمّد [8] فرستاد و پدرم هم با او رفت. پدرم 
می‌گفت: وقتی ایشان وارد خانه شد من با أو بودم ابومحمّد RB]‏ [ به استر ايستاده 
در حياط خانه نگریستہ راہ را به سوى آن كج کرده دست بر كفلش گذاشت. او 
گوید: به استر كه نگریستم عرق كرده بود چنان كه از بدنش جارى بود. سپس 
حضرت به سوى مستعين رفتہ سلام داد و او حضرت را بزرگ داشتہ نزد خود 
نشاند. و گفت: ای ابومحمّد این استر را لكام بزن. حضرت به پدرم فرمود: ای 


غلام او را لكام برن. مستعين گفت: خودت او را لگام بز .. پس حضرت شال را از 
شانەاش برداشته. برحاست و او را لكام زد. سپس به جايش بازگشته» نشست. 
مستعین به او گفت: ای ابومحمّد او را زین كن. وايشان به پدرم فرمود: ای غلام 
او را زین کن. او باز گفت: خودت آن را زین كن. پس حضرت دوباره برخاسته. 
آن را زین كرد و بازگشت. مستعين به حضرت گفت: نمی خواهى سوارش 
شوی؟ حضرت فرمودند: چرا۔ و سوارش شدند بی‌آن‌که آن اسب سرکشی کند. 


اکا ss‏ کیت JG Hh‏ یا ابیز او 
یلح آن کون لہ لیر انين 


et [11A] 

الط کب اه 

BS 
وحن و زب الاين‎ lle ءال عضو‎ 5) Sale 5 انوا فلا‎ 
داوم و وت‎ ONE عن‎ hod eV ۱۳۹ 


الوم زیون علی عِشْرِينَأْفَوَمُوَ ني قل ِن أل Hee‏ 
[۱۳۳۰] اَن بن shoe‏ عن گی ئن |سماعبل اي قال 


آن را در خانه دواند. ان گاه او را به راندنى آرام و بلند (يورتمه) رأند. و به بهترين 
صورتی که می‌شد راہ رفت. سپس بازگشتہ فرود آمد. سپس مستعين به حضرت 
گفت: ای ابو محمد آن را چگونه دیدی؟ فرمود: ای امیرمزمنین در زیبایی و 
تبزپایی مانندش را نديدهام و چنین چیزی جز برای امير مؤمنين سزاوار نیست. 
او گفت: ای ابو محمّدا امیرمزمنین هم تو را بر آن نشانید. پس ابو محمد[ ]به 
پدرم فرمود: ای غلام او را ببر. و پدرم او را گرفت و با خودش برد, 

۷ م ابوهاشم جعفری گفته است: از نیازمندی ام به ابو محمّد [RB]‏ 
شکایت بردم. با تازیانەاش زمين را اندکی گند. او گفته است: و به گمانم با 
دستمالی آن را بوشاند و پانصد دینار برداشته. فرمود: ای ابوهاشم بگیرو عذر ما 
را بپذیر. 

(۱۳۲۸] ۶ ابوعلی مطهّر در سال قادسیه Sti)‏ بی‌آبی در راه مگه) به ايشان 
نوشت تااز بازگشت مردم خبر داده و بگوید گه ودب هم از تشنگی می‌ترسد. 
ایشان نوشتند: بروید بیمی بر شما نیست لقاال و آنان به سلامت رفتند و 
سياس بر پروردگار جهانیان. 

۹ ] ۷۔علی بن حسن .. یمانی گفته است: مردمی به جعفری از محاندان 
جعفر حمله بردند و او در برابرشان تاب مقاومت نداشت. به حضرت عسکری 
BA]‏ ] نامه نوشته, از آن به ایشان شکایت برد. حضرت به او نوشت: در این باره ان 
شاء الله كفايت می شوید. پس او با نفراتی اندک به سوی آنان رفت در حالی که آن 


مردم از بيست هزار افزون بودند و او کمتر از هزار نفر, و آنان راريشه كن کرد. 

۰ ۸-محمّدین اسماعیل علوىكفت: حضرت عسکری Bee SB]‏ 
بن نازئش كه ناصبى ترين مردم و دشمن ترين شان با خاندان ابوطالب بود زندانی 
شد. و به اوكفته شد: بر او سخت و سختتر بگیر. وايشان يك روز نزدش نماند 


كه سرش را پایین انداخت و از احترام و بزركداشتى كه به ایشان یافت» سر بالا 
نياورد. آن گاه حضرت در حالى كه او بهترين مردم در بصیرت: و بهترين شان در 


ستایش حضرت شده بود از نزدش بيرون آمد. 


be GIN اسن‎ 
الام قَالَ:‎ gua 


كتاب حجت: 


[۱۳۳۱] كشفيان بن محمّد سُبَع ىكفتهاست:به حضرت عسكرى BA]‏ ]نامه 
نوشتم و دربارۂ محرم راز يرسيدم كه در اين سخن خداوند Wy‏ است: (وجز خدا 
و رسولش و مؤمنان محرم رازى نكرفتند. ) [توبه (۹): ۱۶] و با خودم -نه در نامه - 
گفتم: این جا مقصود از مزمنان جه كسانىاند؟ جواب آمد: این محرم راز کسی 
است غير از ولى امر. و با خودت دربارة اميرمؤمنين پرسیدی که ابن جا آنان چه 
كسائى هستند. QUT‏ أمامانى هستند که از خداوند امان مىكيرئد و خدا امانشان را 
امضا م ىكند. 

[TY]‏ ١٠-ابوهاشم‏ جعفرى كفته است: به حضرت عسكرى از تنگی 
زندان و فشار گند و زنجير شکایت كردم. به من نوشتند؛ تو امروز نماز ظهر رادر 
خانه‌ات مىكزارى. من هنكام ظهر از زندان رها شدم و چنان که LEN‏ فرموده 
بود نماز ظهر را در خانهام گزاردم۔ و در تنكنا بوم و خواسته ہودم در آن نامه 
چند دیناری از ايشان بخواهم و شرم كرده fH‏ چون به خائهام رسیدم صد 
دینار برايم فرستاده» به من نوشت: وقتى نيازى داشتی؛ شرم نکن و بخواه. که 
انشاءالله آن جه را دوست دارى می ہین 

[۱۳۳۳] ١١-ابوحمزه‏ نصير خادم گفت: جندين بار شنیدم که حضرت 
عسکری 8 با غلامانش به زبان خسودشان سخن مىكويد: شرکی و رومى و 
صقالبى [اسلاوی]؛ و از آن شگفت زده شدم و گفتم:ایشان در مدينه به دنيا آمده و 
تا وفات حضرت هادى #8 نه او بر کسی آشکار شده و نه کسی او راديده است. 


بس اين چگونه است؟ و در این باره با خودم سخن می‌گفتم که به نزد من آمده, 
فرمودند: همانا خداوند باك و والا حجّت خود رااز مردمان ديكر باهر چیزی 


ممناز ساخته است و به او زبان‌ها و شناخت نسب‌ها و زمان مرگ و حوادث را 
عطاکردہ است. و اگر جنين نبود ميان حجُت و مردم BB‏ نبود. 
[۱۳۳۴] ۱۲ اقرع گفت:بهحضرت عسكرى ل نامه نوشته» 


6 المحقو‎ fe tile 
ae 


a‏ هه لیس علي وزهم قم قوقها و لاغذاء و لاعَشاء قا 
تن ديتار و یس قزلي is‏ دعك عن الط أغطه 


نت و صَدَقَ 1 و کان كما 


کون هر ها نا فاضطرزث ضوورا 
at‏ کے ۹ 7 وی ig‏ 
gle‏ اباب الي Gs EAS‏ ذا ابن بي 


آيا امام محتلم می‌شود؟ و پس از بايان نامه با خودم گفتم: محتلم شدنء شيطنت 
است که خداوند اوليايش را از آن نكاه داشته است. آن كاه جواب آمد: حال امامان 
در خواب. همان حال بيدارى است. خواب در آنان چیزی را دكركون نمی‌کند. و 
خداوند اوليايش را از دستبرد شيطان نگاہ داشته است جنان كه خودت كفتى. 
I ]۱۳۳۵[‏ حسن ظريف كفت: دو مسأله په دلم خطور کرد كه خواستم 
دربارة آن‌ها به حضرت عسکری[38] نامه بنویسم. آن كاه نوشتم و دربارة 
قائم 4# پرسیدم كه وقتی قيام کند با جه چیزی حکم می‌کند و محل جلوس و 
داوری‌اش ميان مردم کجا است و می‌خواستم از درمانی برای تب ربع [تبی که 
یک روز می‌گیردو دو روز رها می‌کند.]بپرسم ولی فراموش كردم. آن گاه جواب 
آمد: داز قائم [RE]‏ پرسیدی پس او وقتى قیام کند با علم علم خودش ميان مردم 
داوری می‌کند مانند داوری داود CRB‏ و گواه نی خواهد. و خواسته بودی از 
چیزی برای تب ربع بپرسی و فراموش کدی Sp‏ بنویس دیا نژ كونى Shh‏ 
YELL:‏ إبراهيم.» و بر آن که تب کرده بیا ری ان شتا الله به اذن خداوند بهبود 
می بابد۔ ما آنچه را حضرت فرموده ہوک انجام دادهبر از آزيختيم و خوب شد. 
[۱۳۳۶] ۱۴.اسماعیل محمد كفت: سر راہ حضرت Sane‏ نشستم و 
چون به من رسید از نيازمندىام به او شکایت برده و سوگند خوردم که نه درهم و 
دیناری دارم» نه ناشتا و شامی. او گوید: حضرت فرمود: به دروغ خدارا سوگند 
می دھی درحالی که تو دویست دینار زیرخاک دفن كردهاى. و اين را برای اين 
نمی‌گویم که چیزی به تو ندهم. ای غلام آنچه داری به او بده. غلامش صد دینار 
به من داد. سپس ایشان به من رو کرده: فرمود: تو در نیازمندترین احوالت به آن‌ها 
يعنى دینارهایی که دفن کرده بودم -از آن محروم می‌شوی. و راست فرمود: و 
چنان شد که فرمود. دویست دینار دفن کردم و گفتم: پشتوانه و برطرف کننده 
نيازم باشد. و آن گاه درهای روزی به رويم بسته شد. و برای چیزی به شدّت نیاز 
بيدا كردم که آن را خرج کنم. پس آن جا راکندم و دریافتم که پسرم جایش را ياد 
كرفته. آن‌ها را برداشته و گریخته است. و من به چیزی از آن دست نیافتم. 


[WTA]‏ ۶اِشخاغ فا 


أَحْمَدٌ بن محر فال: 


لہ الذي Ee AS‏ دب 

وس 

في الوم لاوس بعد هرن وا“ ب يمر 4 فان كما َال د. 
is JG Glas} Ww ]۱۳۳۹[‏ محمد یناشن بن ghd‏ قال: 


چ a‏ هه 


[۱۳۳۷] ۱۵۔علی بن زيدكفت: من اسبی داشتم و از دا 
مجالس از آن ہسیار سخن می‌گفتم. روزى به نزد حضرت عسكرى غا رفتم و 
أيشان به من فرمود: اسہت چه می‌کند؟ گفتم: 


اش شاد بودہ در 


را دارم و با آن آمدم و اینک بر در 
شما است.به من فرمود:اگر مشتری‌ای یافتی بيش از شب آن راعوض كن. و این 
از. آن كاه کسی به نزدمان آمد و سخن قطع شد. اندیشناک 
برخاستہ, به خانهام رفتم و برادرم رااز آن آگاه ساختم. گفت: نمی‌دانم در اين باره 


کار را عقب ن 


جه بگویم. و من به فروختن آن دریغم آمد و مردم را سزاوار آن ندانستم. شب 
شد. و ما نماز شام را گزارده بودیم كه تیمارگر به نزدمان آمدى گفت: سروم 
اسبت مرد. من غمگین شدم و دانستم که مقصود حضرت از آن سخن, این بوده 
است. او گوید: يس از چند روزی به نزد Bhs SS pt‏ رفتم و با خودم 
می‌گفتم: کاش به جای آن چارپایی به من دهد گه من به سبب كفتة ایشان غمگین 
شدهام. چون نشستم. حضرت فرمول! یله ما به عوض آن چارپایی به نو 
مىدهيم. ای غلام! آن اسب سرخ تاناری مرا به او بده. اين از اسب تو بهتر است. 
رهوارتر و عمرش درازتر. 

[۱۳۳۸] ۱۶ احمدٍ محمّد گفت: وقتی مهتدی به جنگ با موالی [ترک‌ها] 
پرداخت, به حضرت عسکری م9 نوشتم: سياس خداوندی را که او را از ما 
بازداشت. که شنیدم او شما را تهدید کرده و گفته است: به خدا سوگند آنان را از 
روی زمين محو می‌کنم. حضرت is Se‏ به خطّشان بر پای نامه نوشت: 
همین عمرش را کوناه کرد. از امروز؛ بنج روز بشمار, او در روز ششم بس از 
خواری و ذلّنى که بر او مىرود.كشته خواهد شد. و چنان شد که حضرت فرمود. 
ن گفته است: به حضرت عسکری ا 
نامه نوشتم و از ايشان خواستم برای درد جشمم به پیشگاه خداوند دعا کند. 


[۱۳۳۹] 17 محمد بن حسن 


ی 


هر sayin‏ 
ونیم سمب ور rar‏ سم 
يدو الصَّيْعَةٌ و وف باشتطان il sth‏ زب الالیین له الیل 


aed 


ما ييا سن 


و 


تم ال pangs Ji dil,‏ 
هن eg WES‏ و هبي على عبالي في 
LSI yokes‏ أبي spate‏ اه لاه 
غرفي اب ال 020 
۳1 جع سوہ وی مني 
Bye bls‏ 


a 


در حالى كه سوى يك چشمم رفته بود و سوی ديكرى هم در حال رفتن بود. 
حضرت به من نوش 
سالمم بهبود يافت. و حضرت در بايان نامه نوشته بودند: خداوند تو را اجر دهد 
و پاداشت را نيكو گرداند ela]‏ تسليت مىدهد.] برای همین غمكين شدم و 
نمىدانستم كه جه کسی از حانوادهام دركذشته است. بس از چسند روز خبر 
درگذشت پسرم طيّب به من رسيد. و دانستم که آن تسلیت برای او بودہ است. 

[۱۳۴۰] ۱۸۔ئمر ابومسلم گفته است: مردی از اهل مصر که به او سيف ليث 
می‌گفتند به نردما آمد تا دربارۂ زمينش که «شفیع خادم» از او غص ب کردہ او را از 
آن بيرون كرده بود از مهتدى دادخواھی كند. ما به أو اشاره كرديم كه نامه‌ای به 
حضرت Bhs Kane‏ نوشته از ایشان بخواهد که اورا در کارش بيش ببرد. 
حضرت عسكرى 4# به او نوشت: بيم نداشته باش. زميئت به تو بازگردانده 
می‌شود. به نزد سلطان نرو. با آن گماشته‌اي که ژمینتِ در دست او است ديدار 
کرد او را از سلطان اعظم. خداوندِ پروردگار جهانیان بترسان. او به دیدارش 
رفت و آن گماشته که زمين او در دستش بو به او كفت: هنكام خروج تو از مصر 
به من كه تو را بخواهم و زمینت را بازگردانم. آن كاه به حکم قاضی ابن 
ابوالشوارب و گواهی گواهان زمین را به او بازگرداند و به رفتن نزد مهتدی نیازی 
نیافت. زمين به خودش رسید و در دستش بود و پس از أن از او خہری نشد. 
راوی گوید: و همین سيف ليث به من گفت: هنگام خروجم از مصر پسری پیمار 
داشتم و بسر دیگری بزرگ‌تر از او که وصی و قیٔم من بر خانواده و زمینم بود, 
پس به حضرت BBS Sane‏ نامه نوشته. برای بسر بیمارم درخواست دعا كردم. 
به من لوشتئد: بسر بيمارت تندرست شد و بسر بزرك که وصئ و كاركزارت 
بود درگذشت. خدا را سپاس گفته؛ بی‌تابی نكن كه پاداشت از بین می رود و 
همان روزی که جواب حضرت عسکری ہچ به من رسید خبر آمد كه بسر بیمارم 
بهبود يافته و بسر بزرگ مرده است. 

[۱۳۴۱] 14 يحياى فُشَيرى از روستایی به نام قير كفت: حضرت عسکری 
وكيلى داشت كه در اتاقی از حانڈ حضرت بود و خادمى سفيد به همراه او بود. 


خداوند چشمت را برایت نكاه داشت. آن كاه چشم 


ا is Ss.‏ مدب 


ee‏ رجلا ِن ای افو کید ویو 


ت تأیه خاش بت اش ats hs‏ اله 
dh Sg Feed‏ ولي gil galls al‏ 431 موسر 


[fF]‏ شاف اق‌قال:حد یی مُحتدبن 


یل لا اه و وما 


yi‏ داب 


آنكاه وکیل از حادم خواست که او را بر خودش بيذيرد. او نبذيرفت مكراينكه 
برايش شرابى بياورد. او به حيله شرابی به دست آورده به نزد او آورد. و ميان او 
و حضرت عسكرى به سه در بسته. فاصله بود. او گوید: آن وکیل به من گفت: 
من هشيار بودم كه ناكاه ديدم آن درها باز می شود تا خود حضرت آمدہ بر در 


اتاق ایستادہ سپس فرموہ: آهای, از خدا پرواکنیدہ از خدا بهراسيد. و چون صبح 
شد فرمان داد آن خادم را بفروشند و مرا از خانه بیرون كنند. 

[۱۳۴۲] محمد بن ربع سائى گفت: در اهواز با مردى از دوگانه پرستان 
مناظره کردم. سپس به سامره رفتم در حالی كه چیزی از سخنانش به دلم نشسته 
بود. من بر در احمدٍ تحضیب نشسته بودم که ناگاه حضرت عسکری 8 در حالی 
که آهنگ موکب ST‏ وه اسب سواران] داشت از دارالخلافه پیش آمد و آن كاه به 
من نكر يسته. با اشارء انگشتش فرمود: «یکتا یت یکت پگانه است.» سن 
بی‌هوش بر زمين افتادم. 

[۱۳۲۳] ۲۱-ابرهاشم جعفریگفت: رّوزی به نزد حضرت عسکری‌رفتم و 
می خواستم برای تبرّك چیزی از ایشان خواسته با آن انگشتری بسازم. نشستم و 
فراموش کردم که برای جه کاری آسده‌ام. چون از ايشان خداحافظی کرده 
برخاستم يك انگشتری برایم CH‏ فرمودند: نقره می‌خواستی و سا به تو 
انگشتری داديم. و [قيمت] نگین و دستمزد را سود کردی. ای ابوهاشم| خداوند 
آن را برایت كوارا گرداند. من عرض کردم: ای أقاى من؛ گواهی می‌دهم كه نو 
Jy‏ خدایی و امامی كه من با اطاعت از او به خدا نزدیک می‌شوم. فرمودند: ای 
ابوهاشم! خدا تو را بيامرزد. 

[۱۳۴۴] ٢۲۔محمّدبن‏ قاسمگفت:من به نزد حضرت عسکری #8 می‌رفتم و 
تشنهام می‌شد ولی از عظمت ايشان شرم می‌کردم كه آب بخواهم. آن كاه ایشان 
می‌فرمود: غلام! او را سيراب کن. و چه بسا با خودم می‌گفتم که برخیزم و در اين 
بارہ فکر م كردم که ایشان می فرمود: غلام! جاربايش را آمادهكن. 


wis 8#‏ ہچ 


[ITY]‏ علي بْنْمْحَمَرعَنْمُحَمبْنِإسْمَاعِملبْنِإبْرَاهِمَبْنِ مُوسَى ئن 


ASN aes ELI Kawa tay م‎ Ste cei وَ ي‎ Cas 


Desert ]۱۳۴۶(‏ مُخْمِمحَنَ ob of call‏ 
يي Sts‏ بن SH gas‏ قال: 8s‏ بفش Ge‏ عن بض 
قَصَادِي Kal‏ من النَصَارَى أن مهب lass gf‏ في ody‏ طلاز 
هذا الیزن قال: و نيال ادن نی 
ق يي تبي دای فج من Bali‏ بي أ أنْصدَفِي وفت 
hn‏ و لیس يفت فض و الا eee‏ 


درو تابي د قل لين کے 


رح دم نیش Pale‏ 
في الا قلا بط sl‏ قهرمانه 


ett ]۱۳۲۵[‏ عبدافًار گفت:عباسیان و صالح على و دیگر منحرفان از 
lube kot‏ هتكامى كه صالح صیف: حضرت Bs Se‏ رابه زندان 
انداخت, به نزدش آمدند. و صلم به آنان گفت: چه كار كنم؟ دو مرد از بدترین 
كسانى كه می توانستم بيابم بر او گماردم و آن دو در عبادت و نماز و روزه خود را 
به جابى بزرگ رساندند. به آنان گفتم: در او جه ديديد؟ گفتند: چه م ىكوبى 
دربارة مردی که روز راروزه مىكيرد و همۀ شب در عبادت است. سخن 
نمی‌گوید و به جيزى سركرم نمی شود و چون به او می نگریم پُشتمان می لرزد و 
حالى به ما دست می دهد که از خود بيخود مىشويم. آنان چون جنين شنیدند 
ناامید باز 

[۱۳۴۶] ۲۴-یکی از رگزنان نصرانی سامزء رایت کرده که روزی حضرت 
عسکری للا هنكام نماز ظهر دنبال من فر شستادة[آن گاه که به نزدش رفتم] به من 
فرمود: این رگ را بزن. و رگی نشان م دادکه گمان نمي‌کردم از رگ‌هایی باشد که 
زده می شود و با خودم گفتم: چیزی شگفتتر از این نديدءام مرا در هنكام ظهر 
که هنكام رگ زدن نیستہ به رگ زدن فرمان می‌دهد. آن هم رگی که سن آن را 
نمی‌شناسم. سپس اپشان به من فرمود: مننظر باش و در خانه ہمان چون شب شد 
مرا خواسته: فرمود: راہ حون را باز كن! باز کردم. سپس فرمود: ببندا و من بستم. 
سپس فرمود: در خانه باش| چون نیمه شب شد به راغم فرستاده؛ فرمود؛ راه حون را 
بازكن! اوگوید: من بسیار بيش از بار نخست شگفت زده شدم ولی نپسندیدم که 
از ايشان چیزی بپرسم. بس راہ خون را باز کردم. خونی سفید همچون لمك 


بیرون آمد. او گوید: سپس به من فرمود: ببنداو من بستم. سپس فرمود: در خانه 


باش! چون صبح شد به پیشکارش فرمود تسه دینر به من بدهد. من آن‌ها را 


گرفته» بیرون آمدم و به نزد ابن بختیشوع نصرانى رفته قصّه را برايش گغتم. 


Dats 


7 
محمد عن بض ol‏ قال: 


او به من كفت: به خدا سوكند نمی‌فهمم جه مىكوبي. چنین چیزی در طب 
ندیده در کتابی plaid‏ ودر روزكارمان از فلان مرد پارسی داناتر به 


کتاب‌های نصرانیت نمی‌شناسم. به نزد او برو. او گوید: قأيقى برای بصره کرایه 
کرده به اهواز آمدم. سپس به بارس به سوى آن مرد رفته قصّه را بازگفتم. او به 
من كفت: چند روزى مهلتم بدہ. به او مهلت دادم. سپس تقاضامندانه به نزدش 
رفتم. به من كفت: این چیزی که تو دربارة این مرد تعريف می‌کنی؛ مسيح پک بار 
در عمرش آن را انجام داده است, 

[۱۳۳۷] 10 يكى از اصحابمان گفته است: محمّدِ جر نامهاى به حضرت 
ابومحمّد [HA]‏ نوشت كه از عبدالعزیزر AB‏ و يزيدٍ عبدالله شكايت می‌کرد. 
حضرت به او نوشت: از شر عبدالعزيز نكاه داشته» می‌شوی ولى برای تو و يزيد 
در بيشكاه خداوند. دادكاهى خواهد بود. پس عبدالعزیز مرد و يزيد محمّد 
حجر راكشت. 

ret ۶۔یکی از اصحابمان گفتہ ابنت+حض رت عسكرى ا را‎ [fA] 

ان سخت می‌گرفت وا آزارشان میٰ داد او كويد: زنش به او 
گفت: وای بر توا از خدا پروا ن» نک ډانۍ جيه کسی در خانۀ تو است؟ و 
شایستگی حضرت را به او بازشناسانده؛ گفت: من دربارۂ او بر تو می‌هراسم. او 
گفت: او را میان درندگان خواهم انداخت, و چنین کرد. حضرت را دیدند که به 
نماز ایستاده و درندگاذن گردش درآمده‌اند. 

[۱۳۴۹] ۲۷۔احمدِ اسحاق گفته است: به نزد حضرت ابو محمد [18] رفتم 
واز ایشان خواستم بنویسند تامن خطّشان را ببينم و هر وقت نامه‌ای رسيدء 
بشناسم. فرمودند: باشد. سپس فرمود: ای احمد. این خط از ميان قلم درشت 
تاريز بر تو متفاوت نشان خواهد داد بس در اين باره به شردید نیفتی. سپس 
دوات خواست و نوشت و قلم را تا ته دوات می‌برد و در حالی که ایشان 
می‌نوشت من با خودم گفتم: اين قلمی راكه با آن می‌نویسد از ايشان هديه 
خواهم خواست. وچون نوشتن را به بايان برد در حالی که ساعتی قلم را 
با دستمال دوات پاک می کرٹ با من به سخن برداخت. سپس فرمود: احم 
بگیر. و آن را به من داد من عرض کردم: جانم فدایت! جيزى در سيندام 
هست که مراغمگین می‌کند خواستم از پدرتان ببرسم. فرصتش پیش نيامد. 
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کتاب حجتِ 
فرمودند: احمدہ آن چیست؟ عرض كردم: سروّرم از پدرانتان برای ما روايت 
کرده‌اند که خواب بيامبران بر پشت» خواب مؤمئان بر جانب راستشان و خواب 
منافقان بر جانب چپ است. و خواب شياطين بر رويشان. حضرت فرمودند: 
چنین است. من عرض کردم: سروزرم من مىكوشم بر جانب راستم بخواہم 
ولى برايم ممكن نمی‌شود و بر آن جانب خوابم نمی‌گیرد. حضرت ساعنی 
خاموش شده» سپس فرمود: احمد نزديكم بیا. من به ايشان نزدیک شدم. آن 
كاه فرمود: دستت را زیر لباست ببر. من جنين کردم. آن كاه دستش را از زیر 


لباسش بيرون آورده» به زیر لباس من برده» سه بار دست راستش را بر جانب 


راستم و دست چپش را بر جانب راستم RES‏ انيد گفته است: از وقتی آن 


حضرت ال با من چنان كرده؛ من نمی توانم بر جانب چپم بخواہم و اصلاً بر OF‏ 
جانب خواہم نمىكيرد. 
ولادت حضرت صاحب زمان :99 

آن حضرت ال در نيمة شعبان سال دويست و پنجاه و بنج به دنيا آمد. 

[۱۳۵۰] ١-احمدٍ‏ محمّدكفتهاست:وفتى ژبیریکشته‌شداز سوی حضرت ابو 
محمد [3B]‏ چنین صادر شد: این است سرانجام کسی که دربارة اولیای خداوند 
بر او دروغ بست. او پنداشت در حالی که فرزندی ندارم مرا می‌کشد. و قدرت 
خداوند را دید. و برای او در سال دویست و پنجاه و شش فرزندی به دنيا آمد که 
أو راهم ح م ده ناميد. 


[۱۳۵۱] ۲-مردی از اهل بارس كفت: من به سامره آمده بر در حضرت 


اہومحمٌد[3] بودم که ایشان بی آنکھ من اجازۂ ورود بخواهم مرا خواند. داخل 
شدہ سلام کردم به من فرمود: ابوفلانی حالت چطور است؟ سپس فرمود: 
فلانى بنشين. سپس از من دربارة كروهى از مردان و زنان خاندانم پرسید۔ سپس 
فرمود: چه جيز تو رابه این جا آورد؟ عرض كردم: ميل حدمت به شما أو كويد: 
حضرت فرمود: بس در خانه باش. او گوید: من در خانه با خادمان بودم. سپس 
رفتم تا از بازار نيازمندى هاشان را بخرم. و چون ايشان در اتاق مردان بودند من 
بی‌اجازه به نزدشان می‌رفتم. روزى ایشان در اتاق مردان بودند کہ به نزدشان 
رفتم. آن گاه تکالی در خانه شنيدم. حضرت مرا صدا زدند و فرمودند: در جايت 
بايست و حركت نكن. من نه جرأت كردم بيرون بروم و نه به داخل بيايم. آن كاه 
کنیزی که چیزی پوشیدہ همراهش بود بر من آشکار شد. سپس حضرت صدازد: 
داخل شو. من داخل شدم و ایشان کنیز را صدا زد و او بازگشت. آن كاه به او 
فسرمود: آنچه رابا خود داری ASH‏ كناو پرزشش را از پسری سپید و 
زیباروبرداشت و شکمش را آشکار کرد. موبى بود سبز نه سیاهه روییده از زیر 
كلو نانافش. آن كاه حضرت فرمود: این مولای شما است. سپس به او فرمان داد 
تا او را ببرد. و من بس از آن او را ندیدم تا ابومحمّد [MB]‏ درگذشت. شوه بن 
على گفته است: من به آن مرد پارسی گفتم: او را چند ساله یافتی؟ گفت: دو ساله. 
عبدی گفته است: من به شوء گفتم: تو او را چند ساله یافتی: گفت: چهارده ساله. 
ابوعلی و ابوعبدالّهگفتند: و ما او را بيست و يك ساله يافتيم. 

[۱۳۵۲] ۳.ابوسعید غانم هندی گفته است: من در شهری از هند معروف به 
کشمیر دانحله بودم. و یارانی داشتم که بر تخت‌های جانب راست پادشاه 
می‌نشستند. چهل مرد که همگی کتاب‌های چهارگانه تورات و ان 


صحف ابراهیم را می‌خواندند. ما ميان مردم داوری کرده به دینش آگاهی‌شان 
داد دربارة حلال و حرامشان فتوا می‌داديم. مردم. پادشاه و دیگران به ما پناه 
می‌آوردند. تا سخن از رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -در ميان ما 
انداخته شد. و گفتیم: موضوع اين پیامبر گفته شده در کتاب‌ها بر ما پنهان مانده است. 
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و جستجو دربارة او و يافتن نشانهاى از ايشان ہر ما واجب است. آراى ما یکی 
شدہ همه به بیرون آمدن و جستجو برای آنان موافقت كردند. من در حالى که 
مال بسيارى به همراه داشتم, بیرون آمدہ دوازده شهر پیمودم تا به نزديك كابل 
رسیدم. گروهی ترك بر من آشکار شده راہ بر من بسته. مالم را گرفتند و خود 
به سختی زخم برداشتم. مرا به شهر كابل بردند. شهريار آن‌جا چون به احوال من 
آگاه شد مرا به شهر بلخ فرستاد كه در آن هنگام داود بن atte‏ ابوالآسوّد بر آن 


حکم می‌راند. خبر من به او رسيد که برای جستجو از هند بيرون آمده» فارسی 
آموختہ, با فقیهان و کلام دانان مناظره کردهام. بس داود عباس به دنبالم فرستادہ 
مرا به حضورش خواستہ فقيهان را بر من كرد آورد تابا من مناظرہ کنند. به آنان 
گفتم كه من از سرزمینم بیرون آمدم تا از بيامبرى بجويم كه در كتابها یافتەام, 
به من گفتند: او چه کسی است و نامش چه؟ گفتم: محمّد [درود خدا بر او وبر 
خاندانش] گفتند: آن كه می جوبى همان پیامٹر ما اشت. بس دربارۂ شرايع او 
برسيدم. مرا به آن آگاه ساختند. من به آنان گفتم؛ من می دانم كه محمد [درود 
خدابر او و بر خاندانش] بيامبر است ولی نمی‌دانم همین کسی است که شما 
وصفش می‌کنید با نه. جايش را به من بگویید تا آهنگ آو كنم و دربارة نشانه‌ها 
و دلیل هایی که نرد من است از خودش بپرسم, ثا اگر همان بود که من می‌جویم 
به او ايسمان آورم. گفتند: ایشان درگذشته است. گفتم: وص و جانشین‌اش 
کیست؟ گفتند:ابوبکر. گفتم: نامش را بگوبید این كنية او است؟ گفتند: عبداللَه 
late‏ و به ريش نسبتش دادند. گفتم: و نسب محمد [درود خدا بر او و 
بر خاندانش] پیامبرتان را برايم بگویید. و گفتند. من گفتم: این همان نیست 
که من می‌جستم. کسی كه من به دنبالش هستم جانشین اش؛ برادری در seed‏ 
پسرعمویش در نسب» همسر دخترش و يدر فرزندان او است. و برای این 
بيامبر بر روی زمین فرزندانی جز فرزندان اين مرد که جانشین او است نیست. 
او گوید: آنان به من حمله کردہ گفتند: ای امیرا این مرد از شرك به کفر در 
آمده, خونش هدر است. من به آنان گفتم: ای مردم! من دینی دارم که به آن 

می‌زنم و تا قوی‌تر از آن نبینم از آن جدا نمی‌شوم. من اوصاف این 
مرد رادر کتاب هایی يافتهام که خداوند بر پیامبرانش نازل فرموده است. 
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و از هند و از عرّتی که در آن بودم فقط به جستجوى او بيرون آسده‌ام. و چون 
درہارۂ کسی که شما گفتید» بررسی کردم؛ OF‏ پیامبری نبود كه در کتاب‌ها وصف 
شده است. بس از من دست بدارید. حکمران دنبال مردی به نام حسينٍ إشكيب 
فرستادہ او را خواند. ان كاه به او كفت: با این مرد هندى سناظره کن. حسین 
به اوكفت: خدا كارت را بسامان كند. ققيهان و عالمان نزد تواند و آنان به مناظرة 
بااو داناتر و بيناترند. او كفت: من مىكويم تو با او مناظره كن. با او خلوت كن 
و مهربانی نما. حسينٍ اشكيب بس از اين كه من با أو سخن گفنم؛ به سن گفت: 
این کسی که تو دنبالش هستى پیامبری است که اينان برایت وصفش کردند 
ولى دربارۂ جانشيناش چنان نیست كه OUT‏ كفتند. اين بيامبر محمد بن عبداللهِ 
عبدالمطلب است و وصی‌اش على بن ابى طالب عبدالمطلب و همو همسر 
فاطمه دختر محمّد [درود خدا ہر او و بر اندانش] و پدر حسن و حسین دو 
نوه محمد است. غانم ابوسعيد گوید: سن گفتم: اللّه اکبرا این است آنچه 
می جبينم. بس به نزد داو عاس رفتہ به او گفتم: ای میا آنجه را در جستجویش 
بودم؛ يافتم و من گواهی می‌دهم كه معبودئ جز جداوند نيسث و محمد 
[درود خدا بر او و بر خاندائش] فرستادۂ او است. أو به سن نیکی كرده؛ صله 
دادو به حسين كفت: او را درياب. او گوید؛ من TEE‏ رفتم و با او انس 
گرفتم راو در آنچه از نماز و روزه و واجبات نیاز داشتم مرا آگاه کرد. من به 
او گفتم: ما در کتاب هایمان می خوانيم که محمّد ۔درود خدا بر او و بر خاندانش 
-خاتم بيامبران است که پیامبری يس از او نیست. و این امر بس از او به وصى 
و وارٹ و جانشین بس از خودش می‌رسد. سپس وصی‌ای پس از وصئٔ 
دیگر. که پیوسته امر خداوند در فرزندانشان جریان دارد تا دنیا به پایان رسد. 
بس وصي وصئ محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش] چه کسی است؟ 
گفت: حسن و سپس حسين [BB]‏ دو فرزند محمّد -درود خدا بر او و ہر 
خاندانش سپس امر وصیّت را دنبال کرده به صاحب زمان 3 پایان برد. سپس 
به من كفت که جه روی داده است. [و از آن هنگام ]من اندیشه‌ای جز جسشن 
ناحية حضرت نداشتم. [محمّد بن محمّد عامری گفته است:] آن كاه أو به قم 
آمد و در سال دویست و شصت وچهار با اصحاب ما نشست و با آنان بیرون آمد 
و به بغداد رسید و رفیقی از اهل ند داشت که در مذهب با او همراه بود. 
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او گفته است: غانم به من گفت: من برخی اخلاق رفيقم را نپسندیدم و از او جد 
شدم. و رفتم تا به عباسیّه رسيدم كه برای نماز آماده شده» نماز بگزارم. در حالى 
كه دربارة آنچه آهنگ Of‏ کردہ بودم اندیشناک بودم شخصى به نزدم آمدم گفت: 
تو فلانى هستی -اسم هند ىاش -من گفتم:بله گفت: مولايت را دریاب. آنكاه با 
او رفتم و او پیرسته مرا از راھی به راھی دیگر برد تابه خانه و باغى رسيد و من ہا 
آن حضرت که نشسته بود روبرو شدم. و حضرت فرمود: به زبان ھندی ۔خوش 
آمدی فلانى حالت چگونه است؟ و فلانى و فلانى را چگونه يشت سر نهادى؟ و 
همة آن جهل نفر را شمرد و دربارة يكايك ايشان از من خبر گرفت. سپس از 
سخنانی كه ميان خودمان رفته بود خبر داد. و همه را به زہان هندى. سپس 
فرمود؛ می‌خواهی با قمی‌ها به حجٌ بروی؟ عرض کردم: بله آقای من. فرمود: با 
آنان به حجٌ نرو, امسال بازگرد و سال آينده Bem‏ کن. سپس هميائى را که در 
برابرش بود به من داد و فرمود: اين را خرج خودت قرار بده و در بغداد به نزد 
فلانی؛ كه نامش را بردہ نرو و از چیزی GET‏ سپس او در شهر (قم) به 
نزد ما بازگشت. سپس یکی از پیک ھا به مأ راا CAS‏ که اصحابمان از عقبه 


بازكشتهاند. و او به سوی خراسان رفت و سال بعد به em‏ رفت و هديهاى از 
تحفه‌های خراسان برایمان فرستاد. و GAL‏ آن GULL‏ شپس درگذشت. 


خدایش بیامرزد. 
[۱۳۵۳] ۴۔سعدِعبداللہگفتہاست:پس از وفات حضرت عسکری حلص 
و ابوصدام و گروهی دربار؛ آنچه در دست وکیلان است. سخن گفته» خواستند 
[دربارة وصی ایشان] جستجو کنند. آن گاه حسن pA‏ به نزد ابوصدام آمده 
گفت: می‌خواهم به حج روم.ابوصدام به او گفت: امسال آن را عقب بينداز. حسن 
[شر] گفت: من در خواب هراسانم و بايد بروم. و به احمد سن يعلي حمّاد 
وصیّت کرد و dh‏ را برای ناحیه [حضرت [Bole‏ وصيّت كرده. دستور 
داد که جز از دست او و به دست او پس از معلوم شدنش چیزی بیرون ندهد. او 
گوید: حسن گفت: چون به بغداد رسیدم اتاقی كرايه کردہ: در آن جا منزل کردم. 
آن‌گاه یکی از وکیلان لباس و دینارهایی آورده: نز من گذاشت.به او گفتم: این‌ها 
؟ گفت؛ برای این است که نگاهشان داری. سپس دیگری و دیگری 
آمدند و آوردند تا اتاق پر شد. سپس احمدٍ اسحاق همه آنچه را نزدش بود آورد. 


gfe Sassi Kenda 5 bs‏ فجن تی بن 
اک وکا ايل ما مع 5 dle‏ وَحَمَلْتٌ شا مهي وی الطَّرِيق 
fs‏ 3 فطع الطٌریق في لین زجلا اج gals 5 ale‏ اله ينه ايت 


fost,‏ ما معي ب 


شگفت‌زده شده اندیشناک ماندم. آن كاه نامۀ آن مرد [صاحب زمان] 3 به من 
رسید که فلان وقتِ روز آنچه دارى» بردار [وبيا.] ومن برداشتم. ودر آن راہ آدم 
شريرى بود که باشصت مرد ديكر راهزنی مىكرد. من بر آثان گذشتم و خداوند 
مرااز او حفظ کرد آن گاہ به سامره رسيديم و منزل گرفتم. نامهاى برایم آمد که 
آنچه با خود دارى بردار [و بيا] بس آنها در سبد دردار باربرها نهادم و چون به 
دهلير رسيدم ہا سياهى ايستاده روبه رو شدم كه كفت: تو حسن لطر هستی؟ 
كفتم: بله.كفت: داخل شو. داخل خانه شدہ به اتاقی رفتم و سبد باربران PEL‏ 
کردم و دركوشة اتاق نان فراوانی ديدم. او به هر كدام از باربران دو كرده نان داد 
بيرونشان برد. و اتاق پردہ دارى بود که مرا از آن صدا زدند: ای حسنِ نضرا 
خداوند رابر آنچه به تو ارزانی کرد سپاس بكو و ترديد نكن كه شيطان دوست 
دارد تو به ترديد بيفتى. و دو جامه به من داده» فرمودند: این‌ها را بگیر, به آنها 
نياز خواهى داشت. من آنها را گرفته بيرون أمدم اید كفته است: حسن تشر 
بازگشت و در ماه رمضان درگذشتہ در OT‏ دو لباس GAS‏ شد. 5 
[۱۳۵۴] ۵۔ محمد بن ابراهيم ی گفته است: هنكام وفات حضرت 
ابو محمد[ 85# ] په ترديد افتادم. و نزد پدرم مال فراوانی كرد آمده بود. او آن‌ها را 
برداشتہ به کشتی سوار شد. من برای بدرقهاش با أو رفتم. OT‏ كاه سخت تب کرد 
و كفت: بسرم! مرا بازگردان که اين مرگ است. آن كاه به من كفت: در اين مال از 
خدا پرواکن, و به من وصيّت کرد و درگذشت. من با خودم گفتم: يدرم به جيزى 
نادرست وصیّت نمىكرد. این مال را به عراق مىبرم. اتاقی كنار شط كرايه کردہ؛ 
به کسی چیزی نمی‌گویم. و اگر چیزی برایم روشن شدء چنان که دژروزگار حضرت 
Sone‏ ی8 روشن بود برايش می‌فرستم وكرنه با آنها خوش مىكذارلم. به عراق 
آمدم و خانهاى كنار شط کرایه كرده. جند روزى ماندم۔ ان كاه نامهاى با فرستاده‌ای 
رسید که: ای محمّدا تو به همراهت جنين و چنان در ميان چئین و چنان جيز داری 
وازهمة آنچه به همراهم بود و خودم هم به خوبى می دانستم خبر داد من آنها 
رابه فرستاده سپردم و چند روزى ماندم.كسى برایم سربلند نكرد و غمگین شدم. 
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آن كاه از ناحية حضرت به من صادر شد که تو را بر جاى پدرت قرار دادیم پس 
خداوند راسپاس بگو۔ 

[۱۳۵۵] عابوعبدالله تسانیگفت:چیزهایی راک در میانشان‌دستبندیزژین 
بود توسط مرزبائى حارٹی برای حضرت فرستادم. همه بذيرفته شد و دستيند را 
به من بازكرداند. و به شكستناش مأمورم کرد من آن راشكستم و در ميانش چند 
مثقال آهن و مس يا قلع يافتم. آنها را در آوردہہ طلارا فرستادم و بذيرفته شد. 

NSE Lady ]۱۳۵۶[‏ مدائنی گفت: گروهی از طالبيان (فرزندان ابوطالب) 
مدینه که به Go‏ معتقد بودند و در وقتی معيّن مقرّرى شان می رسید چون 
حضرت Bhs Sane‏ وفات كرد برخی از آنان از اعتقاد به فرزند او برگشتند. آن 
كاه مقزری به كسانى از OUT‏ که بر اعتقاد به فرزندشان استوار بودند» رسيد و از 
دیگران قطع شد. و دیگر نامشان به ميان نرفت پاش پر پروردگار جهانیان, 

[۱۳۵۷] ۸-علی بن محمد گفت: مردی از آهل سواد الى [خدمت امام 
زمان 190 ] فرستاد و آن كاه به حودش بازگشت داد گفته شد: Fm‏ فرزندان 
عمویت راکه جهارصد درهم است از آن درآور. و زمینی از فرزندان عمو در 
دست أن مرد بود که شراکتی در آن داشت و از آنان دریغ کرده بود. بس بررسی 
کرد و دید از آن مال چھارصد درهم برای فرزندان عمو است. آن را خارج کرده» 
بقیه را فرستاد و پذیرفته شد. 


[۱۳۵۸] ۹۔قاسم غلاء گفت: برايم چند بسر به دنيا آمد و من نامه نوشته, 


درخواست دعا می‌کردم ولی چیزی به من نوشته نمی‌شد. و همه مردند. وقتی 
پسرم حسن به دنا آمد نامه توشتم و درخواست دعاکردم برایم جواب آمد و او 
ماند. و سياس بر حدا 

[۱۳۵۹] ۱۰-ابوعبدالّه صالح گفت: سالی از سال‌ها به بغداد رفته. اجازۂ 


ان لاه مُقِيمَةٌ لت peg‏ يا 
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خروج خواستم. اجازه ندادند. ببست و دو روز ماندم و کاروان به سوى تهروان 


رفت. آن گاه روز چهارشنبه اجازة خروج به من داده شده كفته شد: امروز خارج 
شو. من خارج شدم ولى از پیوستن به كاروان نااميد بودم كه به نهروان رسيدم و 
کاروان را آن جا يافتم. و تامن به شترائم علفى دادم كاروان به راه افتاد و من هم رفتم, 
و حضرت برای سلامتى دعا کرده بود پس من بدى نديدم. و سباس بر خداوند. 
[۱۳۶۰] ۱۱-محمّدبن یوس فكفت:برنشيمنكامن lid‏ درآمدو من آن‌رابه 
طبیبان نشان داده. مالى خرج کردم. گفتند: دوایی برایش نمی شناسیم. پس نامه‌ای 
[به حضرت]نوشته, درخواست دعا کردم. حضرت برایم نوشتند: خداوند جامة 
تندرستی به تو بپوشاند و تو را در دنیاو آخرت همراه ما قرار دهد. او گفته است: 
یک جمعه بر من نگذشت که تندرست گشتم و أن جا همچون کف دستم شد. 
طبیبی از اصحابمان خواستہ نشانش دادم. گفت: ما بزایش دوايى نشناختيم. 
[۱۳۶۱] ۱۲-علی بن حسين یمانی گفت: در بُغداد:بودم و آن گاه کاروانی از 
يمانى ها آمادۂ سفر شد. خواستم با آنها بروم. نامه نوشتم و در این 
اجازه خواستم. جواب رسید: 
در کوفه بمان. او گوید: من ماندم و کاروان رفت. آن كاه قبيلة حنظله بر آنان حمله 
برده» تار و مارشان کرد. و من نامه نوشته. اجازه حواستم كه از راه آب بروم. اجازه 
ندادند. آن كاه دربارة کشتی هایی که در آن سال به دريا رفتنده پرسیدم. هیچ 
كشتىاى سالم نرسيده بود. مردمی از هند که برارج نامیده می‌شدند بر آن‌ه تاخته, 
راهشان را بسته بودند. به زیارت سامره رفتم. هنكام غروب به حرم رسیدہ باکسی 
سخن نگفته, به کسی آشنایی ندادم و پس از زیارت در مسجد نماز می‌گزاردم که 
خادمی به نزدم آمدہ گفت: برخيز. گفتم: به کجا؟ گفت: به سوی منزل. گفتم: و من 
كيستم. شاید به سوی دیگری فرستاده شده باشی. گفت: نه. جز به سوی تو فرستاده 


ول و تانب ايالخل 
by‏ موم ہے 
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نشدهام. تو على بن حسين فرستادة جعفر ابراهيم هستی, آن كاه مرا برد و در خانة 
حسين احمد منزلم داد. سپس با او به نجوا سخن كفت كه چیزی نفهميدم. تا 
آنچه یاز داشتم برايم آورد و سه روز نزدش بودم. آن كاه اجازة زيارت داخل 
مرقد را خواستم كه اجازه دادند و من شب زيارت كردم. 
[rey]‏ ۳-حسن بن ead‏ یزیدیٔمانی' پدرم به خط خودنامه‌ای نوشت 
و جوابش آمد. سپس من به خط خودم نامه‌ای نوشتم و جوابش آمد. سپس مردی 
از فقیهان اصحابمان نامه نوشت ولی جوابش نيامد. ما بررسى کردیم علّتش اين 
بودکه آن مرد فرقطی شد بود. حسنِ فضل گفته است: آن كاء به طوس وارد شدم 
و سپس به زیارت عراق رفتم و تصمیم گرفتم جز بس از روشن شدن کارم و روا 
شدن حاجت‌هايم خارج نشوم. اكرجه نیاز باشد که در آن جا مقیم شوم و صدقه 
بگیرم. او گفته است: در ابن ميان دلم از ماندن تنگ شد و ترسیدم که حج آن سال 
از دستم برود. پس روزی به سوی محمد اخمد رفتم تااز ار کمک بخواهم. او به 
من گفت: به فلان مسجد برو مردی به دیدارت می‌آیلبه آن جا رفتم. مردی به 
نردم آمد. چون به من نگریست خندیده؛ گفت(غمگین نباش, تو امسال حج 
کرده به سلامت نزد خانواده و فرزندانت باز می‌گردی. بس خاطر جمع شسده» 
دلم آرام شد در حالی که می‌گفتم این دلبل صدق آن است و سياس بر خداوند. او 
گوید: سپس به سامره رفتم برایم همیانی که جامه و چند دینار در آن بود رسيد. 
شده با خودم گفتم: پاداشم نزد اين مردم این است و نادائى کردہ آن‌ها را 
بازگرداندم و نامه‌ای نوشتم و کسی که آن‌ها را از من كرفت به چیزی اشاره نکرد 
و در این بار کلمه‌ای سخن نگفت. سپس به سختی پشیمان شدہ با خودم گفتم: 
من با اين کارم به سرژرم ناسپاسی کردم و نامه نوشته» از کارم عذر خواسته, به 
گناهم اعتراف کردم و آمرزش خواستم و نامه را فرستاده» پریشان منتظر ماندم. 
در این باره با خودم می‌اندیشیدم و می‌گفتم: اگر دینارها را به سن ہ رگردائند 
همیان‌را باز نکرد» در آن دست نمی‌بردم تا به پدرم برسانم. او بهتر از من 
می‌داند که با آن‌ها چه کند. آن كاه به فرستاده‌ای که هميان را برايم آورده بود. 
صادر شد که: بد کردی به آن مرد نگفتی که ما این کار را با دوستانمان مىكنيم 
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و بسا جيزى به جهت تب ک از ما می‌خواهند. و به من صادر شد كه: خطا کردی که 
احسانمان را به ماہازگرداندی و چون از خداوند آمرزش خواستی, دا تو را 
می‌آمرزد. و چون قصد و آهنگت این است که در هميان دست نبرى و در راهت 
See‏ ما آن را از تو بازداشتيم. اما به آن جامه نياز دارى تا باآن حرم شوى. 
او كفته است: و دربارۂ دو موضوع نامه وشتم و خواستم دربارۀ موضوع سومی 
هم بنويسم که ننوشتم. ترسيدم آن را نبسندند. آن كاه جواب آن دو سوضوع و 
موضوع سومی که ننوشته بودم با تفسیر رسيد و سپاس بر خداوند. وكفته است: 
در نيشابور با جعفر بن أبراهيم نيشابورى توافق کردم كه با او به سفر رفته 
همراهش باشم. چون به بغداد رسیدم نظرم عوض ht‏ پس با او فسخ کرده 
رفتم نا جایگزینی بجويم. آن گاہ بسر MES‏ مرا دید بس از آن که من به سویش 
رفتم و از او خواستم كه به من كرايه بدهد ولى او را ناخرسند يافتم -و گفت: 
دنبالت بودم. به من گفتند که او [یعنی من] با تو هتمراه می شود با او خوش 
رفتاری کردہ رفیقی برايش بجو و به او کرایه با 

[۱۳۶۳] ۱۴.حسن عبدالحمید گفت: درباز کال حاجز تردید کردم. بس 
چیزی گردآوردہ به سامره رفتم. نامهاق به من ASA‏ نهادزبارة ما تردیدی 
هست و نه دربار؛ کسی که به فرمان ما جانشین‌مان می‌شود. آنچه را با خود 
آورده‌ای به حاجرٍ يزيد بازگردان. 

[۱۳۶۴] 10 محمد صالح گفت: چون پدرم مرد و کار او به من رسيد. پدرم 
از مردم سفته هایی دربارة مال امام دا بس به ايشان نامه نوشتم نا 
به استحضارشان برسانم. جواب آمد که: از OUT‏ بخواه و بگیر. مردم همه 
پرداختند جز یک مرد كه سفته‌ای چھارصد دیناری داشت. من به نزدش رفتم 
واز او مطالبه کردم. او با من امروز و فردا کرده» پسرش هم بی‌احتراسی کرده 
نادانی نشان داد. به پدرش شکایت کردم. گفت: مگر جه شده؟ من ريش و 
بايش را گرفته,به يان اناق كشيدم و بسیار بر او لگد زدم. پسرش بیرون 
رفته» اهل بغداد رابه کمک خواسته» می‌گفت: قمی رافضی پدرم راكشت. 
از آنان مردمی بر من گرد آمدند. من بر جاربايم سوار شدہ گفتم: آفرین 
بر شما اهل بغداد که با این ستمکار بر غریبی ستمدیده همراهى می‌کنید. 
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من مردى همدانى و از اهل سنّتم. و این مرابه قم و رافضيكرى نسبت می دھد تا 
Go‏ و مالم را از من بژبایدہ او كويد: آنان راہ رابه سوی او كج کرده خواستند به 
مغازهاش داخل شوند. که من آرامشان كردم. آن كاه صاحب سفته مرا خوانده: به 
طلاق زنش سوگند خورد که مالم را می پردازد و من هم آن‌ها را از او دور كردم. 

[۱۳۶۵] ۱۶.بدر غلام ao‏ حسن گفت:به جبل رفتم در حالى که به امامت 
معتقد نبودم ولى همگی‌شان را دوست مىداشتم. تا یزیا عبداللّه مرد و در 
بیماری‌اش وصيّت كرد كه اسب زردرنگ و شمشير و كمر بندش رابه سرؤرش 
(امام زمان CH‏ بدهند. من ترسیدم که اگر آن اسب را به اذكو نكين (امير ترک) 
ندھم از او آزارى به من برسد. بس با خودم آن جاربا و شمشير و کمربند را 
هفتصد دينار قيمت گذاشتم ولى کسی را بر آن آگاه نکردم. ان كاه از عراق نامه‌ای 
به من رسيد که: هفتصد دينارى كه از قیمبتا مب ود و شمشير و كمربند به ما 
بدهکاری, برايمان بفرست. 

[۱۳۶۶] ۱۷۔مردی گفت: فرزندی رام هدنیا آمد. نامه نوشتم و دربارة < 


کردنش در روز هفتم اجازه خواستم. جواب آمد که اين كار را نکن. آن گاه نوزاد 


روز هفتم یا هشتم مرد. سپس دربارۂ مردن آن نامه نوشتم, جواب آمد که جز او و 


دیگری هم به دنبال خواهد آمد که نخستین را احمد و پسین را جعفر می‌نامی. و 
آمد چنان که فرموده بود. و او گفت: برای Bm‏ آماده شدم و پا مردم حداحافظی 
کردم و می خواستم بیرون آیم که نامه رسید: ما آن را نمی پسندیم ولی خود دانی, 
او گوید: من دلتنگ و غمگین شدہہ نوشتم: من به شنیدن و فرمانبری پابرجایم 
جز این که به جهت بازماندنم از حيجٌ غمگینم. نوشتند: دلتنگ نباش. إنشاء الله 
سال آینده Ge‏ خواهی کرد و چون سال بعد رسيدء نامه نوشته» اجازه خو استم. 
اجازه رسید. آن كاه نوشتم: من محمّدِ عباس را برای همراهی برگزیدهام و به 
ديانت و نگاهداری‌اش اطمینان دارم. جواب رسید: اسدی خوب همراهی است. 


اگر او می آید دیگری را برنگزین. آن گاه اسدی آمد و با او همراه شدم. 


مزذاس مال ل 
مع ماأَودعَكَ الشیرازی. 


و ع a‏ ۳ ابي مخ 


seth تخر‎ 


بو نویه ی ل و 
هذا وف قَصَار إلى الاپ الاب إلى أضعا 
مه مس Sasi‏ با اي م 


ول عن Bish‏ 
BEY ]۱۳۷۱(‏ بمح hoe‏ عن [َخعدنن ]بي 
cdi‏ قَالَ: 


[TP]‏ ۱۸۔حسن بن على علوىكفت:مجروح [شيرازى ]مالى ازبراى ناحيه 
رابه برداس بن على سپرد و نزد أو مالى از میم حنظله نيز بود. به يرداس نامه 
رسيد كه: مال تميم رابا آنچه شیرازی به تو سبرده بفرست. 

[۳۶۸] 14 حسن عيسى كفت: چون حضرت ابو محمد [HAJ‏ وفات کرد. 
مردی از اهل مصر با مالى از برای ناحيه به مكّه آمد. بر سرش اختلاف شد. یکی 
از مردم گفت: حضرت HS Sane‏ بی فرزند درگذشت و جا 
و یکی گفت: حضرت عسكرى 4468 فرزند داشت و درگذشت. آن كاه او مردی؛ 
كنيداش ابو طالب, را به همراه نامهاى به سامره فرستاد. او به سوى جعفر رفته» از 
او برهانی برای جانشینی خواست. گفت: اینک آماده نیست. پس به در خانه رفته 
امه را به اصحابمان رساند و اين جواب برای تادر شد: خدا به خاطر رفيقت 
به تو اجر دهد. که او مُرد و مالی راکه پا خود داشت ببه مردى سورد اطمینان 
وصیّت کرد تادر آن به آنچه واجب انت عمل tS‏ و از نامەاش جواب داده شد. 

[۱۳۶۹] ۲۰-علی بن محمّد گفت: مردی از اهل آوه مالی آورد تابه ايشان 
برساند و شمشیری را فراموش کرد. آن كاه آنچه رابه همراه داشت» فرستاد. و 


ایشان به او نوشت: از شمشیری که فراموش‌اش کردی, جه خبر؟ 


١ [ve]‏ السحسن فیف از پدرش روایت کردهکهگفت:حضرت شادمانی و 


به همراهشان دو خدمتگزار به مدينه رسول خدا۔درود خدا بر او وبر 

فرستاد و به خفیف نوشت كه با آنان برود. او با آن خارج شد. چون به كوفه 
رسيدند یکی از دو خدمتكزار مست کننده‌ای خورد وازكوفه بيرون نرفته 
بودند كه از سامره نامه‌ای مبنی بر بازگرداندن خدمتكزارى كه مست کنندہ 
نوشيده بود. رسید و از خدمت عزل شد. 


[۱۳۷۱] ٢۲۔احمدِحس‏ نگفت:یزیعبداللەچارپاوشمشیر ومالى راوصيّت 


SEN 11‏ 
sate past!‏ خَنْسيا 
یاه atl‏ عفر يمن ع بزهما و 
BUCS‏ فيها؟ 55 وَصَلَتْ خَشبائة وزم لَك نها 


ڪر ی 


بن 


کتاب حجت 
كرد. قيمت جاريا و جز آن فرستاده شد و شمشیر نه. نامه رسيدكه: با آنچه 
فرستاديد شمشيرى بوده كه نرسيده است.۔یا چنین عبارتى ۔ 

[۳۷۲] "11 محمد بن علي شاذان نيشابورى گفت: نزد من پانصد درهم [از 
مال امام ]كه بيست درهمش کم بود كرد آمد. نپسندیدم بانصد درهمى که بيست 
تاکم دارد بفرستم بس بيست درهم از نزد خودم شمردہ همه را برای اسدی 
فرستادم و ننوشتم كه جه مقدارش از OF‏ من است. نامه رسيدكه: پانصد درهم 
رسيدكه بيست درهم از آن مال تو است. 

[۱۳۷۳] ۲۴-حسین‌بن محمُداشعریگفت:نامەھای حضرت ابو محمد [BB]‏ 
در اجراى امور به جنید كشندة فارس [غالى ملعون]و ابوالحسن و دیگری 
می‌آمد. و چون حضرت Bs Se‏ وفات كز از رجانب حضرت صاحب 
[8] برای ابوالحسن و رفيقش نجديد شد ولی دربارة ASE‏ جيزى نیامد. راوى 
گوید: من برای همین غمگین شدم تا خب مرگ جُنيد رسيد. 

۴] ۵۔محمّدِ صالح گفت: من کنیزی داشتم و از او خوشم می‌آمد. بس 
نوشتم و دربارۂ بچه‌دار شدن از او مشورت خواستم. جواب آمد که چنین 
ن ولى خدا آنچه خواهد, می‌کند. من نزديكى كردم و او آبستن شد. سپس بچه 
را انداخت و خودش مرد۔ 

[۷۵] ۲۶-علی بن محمّدگفت: ابن عَجُمی یک سوم مالش را برای ناحيه 


قرار دادہ آن را نوشت و پیش از خارج كردن آن یک سوم مالى به پسرش 


ابویقدام داد که کسی از آن آگاہ نشد. آن گاء حضرت به او نوشت: پس مالى که 


برای ابو مقدام جدا كردى؛ چه؟ 
۶] ۲۷-ابوعقیل عيساى نُصركفت: على بن زياد صَيمّری نامه نوشته. 


گفنی خواست. حضرت به او نوشت: تو در سال هشتاد ب 


Riba]‏ لاو لکن دشرا لَّهُمْ قزماً رفن بالانوال 
4 0 


shade BETH یدای جبيع‎ 


او در سال هشتاد مرد و حضرت چند روز بيش از مرگش برایش كفن فرستاد. 

[VW]‏ ۲۸۔محمّدِھارونگفت: پانصد دینارازبرای ناحيه به كردن داشتم.و 
دستم تنگ بود. بس با خودم گفتم: من دكان هايى دارم که به بانصد و سی دینار 
plea‏ بس پانصد دینار آن را برای ناحيه قرار می‌دهم ولى دربارەاش سخنى 
نگفتم. آن كاه حضرت به محمّدِ جعفر نوشت: آن دكانها را از محمّد هارون 
تحويل بگیر. به جاى بانصد دیناری كه به كردن دارد. 

[۱۳۷۸] ۲۹۔علی بن محمد گفت: جعفر NS]‏ ]در ميانكسانىكه فروخت 
دختری جعفرى [از نوادة جعفر ابوطالب] را ہم که در آن خانه تربيت می‌شد, 
فروخت. حضرت یکی از علويان را فرستاد تا مشترى را از آن آگاه كند. آن 
مشتری گفت: من به بازگرداندنش راضىام ولی از قيمتش چیزی نمی‌کاهم. او را 
ببر. علوی رفتہء عبر را به اهل ناحیه رساند. آنان چهل و يك دینار برای مشتری 
فرستاده به او فرمان دادند که او را به صاحیثن بسپازد. 

[۱۳۷۹] ۳۰.حسین بن حسن علویٰ گفت: مردی از نديمانٍ به نام دو روز 
حسنا» و همراهش به او گفتند: هم اکنون او [حضرت صاحب 36 ] اموال راجمع 
می‌کند و وکیلانی هم دارد. و همه وكيلان واحی رتام برد إين به كوش غبید اللِ 
سلیمان وزير رسید. وزیر آهنگ دستگیری شان را کرد, سلطان گفت: خود اين 
مرد را بجویید. اگر جه كار دشواری است. IS‏ سلیمان گفت: وگلا را 
می‌گيريم. سلطان گفت: نه ولی گروهی را که آنان نشناسند؛ پنهانی با اموالی به 
سراغشان یفرستید. هرکدام از آنان چیزی كرفت» او را دستگیر کنید. راوى گفته 
است: آن كاه از سوی حضرت حکمی صادر شد که به همۀ وکیلان فرمان داده 
شود از کسی مالی نكيرند. امتناع کردہ خود را به بی‌خبری بزنند. آن كاه مردی 
ناشناس پنهانی به نزد محمّد بن احمد آمده با او خلوت کرد گفت: همراهم 
مالى آوردہام كه می خواهم به ایشان برسانم. محمد به او گفت: غلط کردی, من از 
این مسأله چیزی نمی دانم. او بيوسته حیله می‌کرد و محمد خود را به بی‌خبری 
می‌زد. و جاسوس‌ها پراکنده شدند و همة وکیلان امتناع کردند. چنان که فرمان 


داد شده بودند. 


[۱۳۸۰] ۳۱-علی بن محمد كفت:از سوی حضرت نهی‌ای از زيارت مقابر 
قريش [كاظمين 8 ] و كربلا صادر شد. چون جند ماه كذشت. وزیر [ابوالفتح 
fad‏ بن جعفرٍ فرات] بافطایی [کاتب] را خواستہ به او گفت: بنى فرات و 
بُرسىها [شهری ميان كوفه و حله] را ببين و بكو كه مقبرءهاى قریش را زيارت 
نکند که خليفه دستور داده كسانى راكه زیارت م ىكتند, جسته و دستگیر کنند. 


سخنان و تصریحاتی كه دربارة دوازده امام 90 آمده است 

[YAY]‏ ١-ابوهاشم‏ داودبن قاسم جعفری از حضرت جواد 4 روایت کرده 
كه فرمودند: اميرمؤمنان و به همراهش حسن BB‏ می آمدند در حالى كه به دست 
سلمان تکیه كرده بود. آن كاه به مسجدالحرام داخل شده نشست. ناگاه مردى 
خوش سيما و خوش لباس پیش آمد و به أميرمؤمنان سلام داد, حضرت سلامش 
را پاسخ داد. آنكاء او نشسته. گفت: ای امیر مؤهتان مه سه جيز از شمامی برسم 
اگر مرابه آنها آگاه كنى مى فهمم [حق باتوست و] این مردم دربارۂ نو کاری 
پانجام دادەاندکە به زيان خودشان اسک وو رکنیاو آخر تشانبايمن نيستند. واكر 

انستى پاسخ دهى معلوم می شود كه تو با آنان برابر و مساوى هستی [و 
امتیازی ندارى]. اميرمؤمنان 986 به او فرمود: ببرس از آنچه در نظر دارى. كفت: 
به من بكوييد انسان وقتى می خوابد. روحش به كجا مىرود؟ و چگونه به ياد 
می‌آورد يا فراموش مىكند؟ و چگونه فرزندش به عموها و دايىها شبیه 
می‌شود؟ اميرمؤمنان به حسن ]رو کرد و فرمود: ابومحمّد به او پاسخ ده. 
راوی گوید: حضرت Boe‏ پاسخش داد. آنگاه آن مرد گفت: گواهی می دھم 
كه معبودی جز خداوند نیست و پیوسته به آن گواهی می‌دهم. و گواهی می‌دهم 
که محمد [درود خدا بر او و بر خانانش] رسول خدا است و بيوسته به آنگواهی 
می‌دهم. و گواهی می‌دهم که تو وصی رسول خدایی و قیام کننده به حجت او -و 
به امیرمزمنان اشاره کرد -و پیوسته به آن گواهی می‌دهم. و گواهی می‌دهم که 
تو وصی او و قیام کننده به حجّت اوبی -و به حضرت حسن 24 اشاره کرد. 


لسن یکیو لا یی حَتّى ‏ 
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و كواهى می دھم كه حسينٍ على وصى برادرش و پس از او قيام كننده به حجّت 
او است. و گواهی می دهم که علي حسين به امر حسین قيام کنندۂ بس از او است 
و به محمّدِ على گواهی می‌دهم که او قيام كنندة به فرمان علي حسين است. و به 
جعفرٍ محمّد گواھی می دھم كه قيام کنند؛ به فرمان محمّد است. و به موسی 
گواهی می دهم كه قیام کنندۂ به فرمان جعفر محمد است. به علي موسى گواهی 
می دهم كه قيام کنندۂ به فرمانِ موساى جعفر است و به محم على كواهى 
می دهم كه قيام كنندة به فرمان علي موسى است. و به علي محمّد كواهى می‌دهم 
كه قیام کنندۂ به فرمانٍ محمّدِ على است. و به حسن على گواهی می دهم که قيام 
کننده به فرمان علي محمد است. و به مردی از فرزندان حسن كواهى می‌دهم که 
گنیه و نامش برده نمی شود تا امامتش آشکار شد و وين را از عدل پر کند چنان 
كه از ستم پر بود. و سلام و رحمت و بركات خدا بر تو ای اسیرمؤمنان. سپس 
برخاست و رفت. اميرمؤمنان pS body Shh aya pb‏ ببين به کجا 
می رود؟ حسن على مث بیرون رفت. او فرموده است: آن مرد پایش را از مسجد 
بسيرون ننهاده بود كه نفهميدم به کجای زمين خدا رفت. پس به سوی 
امیرمؤمنان 8ڈ بازگشتہہ از آن آگاهش كردم. فرمود: ابومحمّد او را مىشناسى؟ 
گفتم: خدا و رسولش و اميرمؤمنان داناترند. فرمود: او خضراست. 

[۱۳۸۲] ٢-عین‏ همین حدیث از طريق ديكرى هم روایت شده است. محمّدِ 
يحيى گفته است: به محم حسن گفتم: ای ابوجعفر دوست داشتم این خبر از 
طريقى غير از احمدِ ابوعبدالله [که همان احمد برقى است ] می‌رسید. اوكفت:او 


ده سال بيش از حيرت [اخراج از قم يا دوران پیری] آن را برايم روایت كرد. 


[۱۳۸۳] ۳۔ابوبصیراز حضرت صادق 82 روايت کرده‌که فرمودند:پدرم به جابر 


عبدالله انصارى فرمود: مرا با تو کاری هست. چه وقت برای تو راحت است که با تو 


ae‏ بغ sa‏ مد أيه و جعَلتُُسَيناخَزِنَ وَخبي als‏ الما 


تنها ہاشم و از آن ببرسم؟ جابر عرض كرد: هر وقتى كه دوست داشتى. پس روزی با 
او خلوت کرده فرمود: ای جابر برايم از لوحى بگو که در دست مادرم: Bb‏ 
دحت رسول دا -درود خدابر او وبر خاندانش ۔دیدی ودربارة آنچه مادرم از 
نوشتۂ آن لوح به تو كفت. جابر گفت: نخدا را گواہ م ىكيرم که من در زندگانی رسول 
خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -به نزد مادرت فاطمه ۵ء برای تبريك 
ولادت حسين رفته بودم كه در دستانش لوحى سبز دیدم. گمان كردم از زمرّد 
است و در آن نوشتهاى سفيد همچون رنگ خورشيد ديدم. بس به ایشان عرض 
كردم: بدر و مادرم به فدایت! ای دخت رسول خداء این لوح جيست؟ فرمود: اين 
لوحی است که خدا به رسولش هديه كرده است. در آن نام پدرم نام همسرم؛ نام 
دو بسرانم و نام اوصيابى از فرزندان من است. و پدرم آن را برای مژدگانی به من 
داده است. جابر گفت: آن كاه مادرت. فاطمهآن را به من داد. من آن را خوانده و از 
رويش نسخه برداشتم. پدرم به او فرمود: ای جابر آيا می AS‏ آن رابه من AS‏ 
دھی؟ عرض كرد: بله. آن گاہ بدرم بااو به منزلش HES)‏ ورقى از بوست بيرون 
as‏ . پدرم فرمود: ای جابر تو به نوشتداث بنگر نامن برايت بخوائم. بس جابر 
خودش نكريست و پدرم آن را خواند گه یک حرف هم با آن تفاوت 

نداشت. آن گاہ جابر گفت: خدا را گواہ می گیرم که من نؤشتةٌ لوح را همین گونه ديدم: 

به نام خداوند رحمتگر مهربان 

اين نامه‌ای است از خداوند شکست‌ناپذیر و حكيم به محمّد پیامبرش و ور و 
سفیر و دربان و راهنمايش.كه آن را روح امین از نزد پروردگار دو جهان فروفرستاده 
است. ای محمّد نامهايم را بزرگ دار و نعمتهايم راسپاس گوی و موهبتهايش را 
انكار نكن. كه منم خداوندی كه جز من خدابی نيست. در هم کوبند؛ بزرگی 
فروشان, چیرہ کنندۂ ستمدیدگان و جزا دھندۂ روز رستاخيز. منم خداوندی که 
جز من معبودى نیست. كه هر کس جز به أحسان من اميدوار باشد يا جز از عدالت 
من بترسد به او كيفرى مىدهم كه كسى از جهانيان را جنان كيفرى ندهم. يس مرا 
بندگی كن و به من توك نما من پیامبری بر نينكيختم که روزگارش کامل شدہ مڈتش 
بايان يافته باشد مگر اين كه برايش وصی‌ای قرار دادمام. من تو را بر پیامبران برتری 
دادم و وصىات را بر اوصيا. و تو را با دو شيرزاده و دو نوەات حسن و حسین 
كرامى داشتم. حسن را پس از به بايان رسيدن مدّت پدرش كان دانشم قرار دادم و 
حسین راگنجور وحيّم نهادم. او را به شهادت كرامى داشتم و به سعادت يايان دادم. 


ا 


ee be‏ به 


موسى وھا یکی و صر یوب 
كما GS‏ موش IBN‏ و الد 


نع ضار وا وی pal‏ صَلوات بن dis ets ats‏ هم 


او برترين شهيد است و از جهت منزلت والاترين شان. کلمۀ كاملم رابا او نهادم و 
حت رسايم را نزد او. با خاندان او باداش و كيفر می‌دهم كه نخستين شان علی» 
سرور عبادتگران و آراية اولياى گذشتۂ من است. و پسرش محمّد که شبيه نیای 
ستودهاش است» شکافندۂ دانش من است و WS‏ حكمتم. [و] جعفر که شک 
کنندگان در او هلاک خواهند شد و نبذيرندءاش همجون کسی است که مرا 
نبذيرد. سخن من بايدار است كه جايكاه جعفر راگرامی مىدارم و او را دربارة 
پیروان و ياران و دوستانش شادمان می‌کنم. پس از او موسى است كه فتنهاى کور 
و بس تاریک [برايش] نوشته شده است؛ زیرا رشته واجباتم كسسته نشود و 
حجتم پنهان نماند. و اولياى من باجامى لبالب سيراب می‌شوند. کسی که یکی از 
ايشان را انکار كند نعمتم را انکار كرده است. و کسی که آيداى از کتاہم را دیگر 
کند. به من دروغ بسته است. وای بر دروغزنان و انكار كران على -هنگام سپری 
شدن زمان موسى بنده و محبوب و بركزيدهامولِيَ و ياور من و کسی که بارهای 
نبوّت را بر درشش می‌گذارم و به بايدارى بزآن Hose‏ می‌کنم. او را بليدى 
كردنكش م ىكُشد. در شهری که آن بندۂ صالح آن ماه است در كنار بدترين 
آفريدكائم دفن می‌شود. سخن من پایدار است که أو را بامحمّدہ پسر و جانشين 
پس از خودش و وارث دانشاش شاد مىكتم. او كان دانش‌آم جایگاہ رازم و حجتم بر 
آفريدكان است. بنده‌ای به او ايمان نمی آورد مگر این که بهشت را منزلش ساخته 
شفاعتگر هفتاد تن از خاندانش که همگی سزاوار آنشند قرار می دهم و شفاعت 
او را می پذیرم. و بسر او علی؛ ولی و یاورم و گواه در ميان آفريدكانم و امانتدار 
وحیّم را به سعادت بايان مىدهم.از او دعوتگر به راهم و گنجور دانشم حسن را 
به وجود آورد» او را ہا پسرش دمح م د كامل می‌کنم. که رحمت جھانیان است. 
كمال موسى و شکوه عیسی و شکیبایی ايوب دارد. که در زمان او 
دوستائم خوار می‌شوند و سرهاشان هديه داده می شود جنانكه سرهاى ترکان و 
ديلميان [کافران] هديه داده می شود و كشته شدہ سوزاندہ می‌شوند. هراسان و 
ن به خون آنان رنگ می شود و واويلا و شیون در مسيان 

به راستی اولیای منند. با آنان هر فتنذكور بس تاريك را از 

بين می‌برم و به وسيلة آنان از شبهات برده برداشتہہ رنج و زنجیرها را برطرف 
می کلم درودھا و رحمت پروردگار بر آنان است و آنان همان ره يافتكائند. 


الْمُهْتَدُونَ قال عَبْدُ 
الْحدِيت کال هن الله 
EEF [YAY]‏ 


Ê 3 0 ۳9‏ 3 0 
عبد اون اس و ماب Hake‏ و امه 


کناب حجت 
عبدالر حمان سالم گفته است: ابوبصیر گفت: اگر در عمرت جز اين حديث را 
ل عمرت جز این 


نشنیدہ باشى تو رابس باشد. بس آن را جز از اهلش نگاه دار. 


[۱۳۸۴] .لیم فیس گفتہ است:از عبداللِ جعفر طیّار شنیدم که م ىكفت:ما 


نزد معاويه بودیم. من و حسن و حسين LBB]‏ عبد الله عباس و مر ام لمہ و 
أسامة زيد. آن كاه ميان من و معاويه سخنى دركرفت. بس به معاويه گفتم: از 
رسول خدا - درود خدا بر او و بر خاندانش ۔شنیدم می‌فرماید: من به مؤمنان از 
خودشان سزاوارترغ. سپس برادرم على بسن ابی‌طالب به مؤمنان از خودشان 
سزاوارتر است. و چون على شهید شود حسن على به مؤمنان از حودشان 
سزاوارتر است. بس از او پسرم حسين بام مان ار رخو دشان سزاوارتر است. و 
چون شهید شود پسرش علي حسین په مزمنان آز خودشان سزاوارتر است. و 
على جان تو او را می‌بینی. سپس پسر او محمّدِ على به مؤمئان از مودشان 
سزاوارتر است. و حسین جان تو او را مىبينى. سپس دوازده امام راکامل کرد که 
نه تايشان از فرزندان حسین بودند. عبدالله جعفر گفت: وحسن و حسین و 
عبدالله عباس و مر ام تلمه و اسامة زید را به گواهی طلبیدم و آنان نزد معاویه 
به سخنانم گواهی دادند. سیم گفته است: و من آن حدیث را از سلمان و ابوذر و 
مقداد [خدا از OUT‏ خشنود باد] هم شنيدءام. آنان گفتند که آن را از رسول خدا 
۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔شنیدمائدہ 


[۱۳۸۵] ۵۔ابو ab‏ گفته است: بر جنازة ابوبکر هنكام مرگش حاضر بودم. 


سول اوه Seidl Jat‏ علی علي SNS Si‏ 
g‏ ال ني رد نف عن تلان و قلاب و واجدق شازء 


و قال: یا ماژونی! ما متعك أن تَقُولٌ 


سم ۳ وتان 


و هنكامى كه با عمر بیعت شده, حاضر بودم. و على در گوشه‌ای نشسته بود. جوانی 
يهودى زيبا[روى] و خوشاندام و خوش لباس که از فرزندان هارون ود پیش 
آمد آن كاه بر سر عمر ایستادہ گفت: ای اميرمؤمنين تو داناترين اين امت به 
كتابشان و امر پیامبرشان هستى؟ راوی گوید: عمر سرش را پایین انداخت. او گفت: 
با تو هستم. و سخن خود را بازگفت. آن كاء عمر به او گفت: برای چه می پرسی؟ 
گفت:من در دينم به ترديد افتاده برای جستن آیینی برای خودم به نزدت آمدہام, 
گفت: دامن اين جوان را بگیر. او كفت: و این جوان کیست؟ گفت: او علي ابوطالب 
بسر عموى رسول خدا۔ درود خدا بر او و بر خاندا: 

و حسین[84] دو فرزند رسول خدا-درود خدا بر او وبر حاندانش -است. و 
او همسر فاطمه» دخت رسول خدا۔درود خدا بر اوو بر خاندانش -است. يس 
يهودى به على روآورده گفت: آیا تو چنینی؟ فرمود: به گفت: می خواهم 
دربارة سه مسأله. سه تاى ديكر و یکی دیگر et pe‏ او كويد: امیرممنان 4# 
لبخند ظاهرى برلب آورد و فرمود؛ ای هار وق چرانمی‌گوبی هفت تا؟ گفت: 
از سه تا می‌پرسم اگر پاسخم دادی» از مسائل دیگر هم خواهم برسيد و اگر آن‌ها 
را ندالستی می‌فهمم که در میانتان عالمی CS‏ علی 88 فرمود: و من به خدایی 
كه او را می‌پرستی از تو میخواهم که اگر به همة آنچه می‌خواهی, پاسخت داد 
دینت را رها کئی و به دين من درآیی. او گفت: من جز برای آن نیامده‌ام. حضرت 
فرمود: بس ببرس. گفت: به من بگوبید نخستین قطره خونی که بر روی زمین 
ریخٹ, جه خونی بود؟ و نخستین چشمه‌ای که بر روی زمین جوشید کدام 
چشمه بود؟ و نخستین چیزی که بر روی زمین به جنبش درآمد, جه چیزی بود؟ 
امیرمزمنان !38 پاسخش داد. او گفت: از سه تای دیگر آگاهم کنید. به من بگویید: 
محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش] چند امام عادل دارد.در کدام بهشت 
است و در بهشتش جه کسی به همراه او است؟ فرمود: ای هارونی! همانا محمد 
[درود خدا بر او و بر خاندانش] دوازده امام عادل دارد که جدایی جداشوندگان 
به آنان زیانی نمی‌رساند و از سخالفت مخالفت کنندگان نمی‌هراسند. آنان 
در دين از کوه‌های استوار زمين پابرجاترند. و جای محمد [درود خدا بر او 
وبر خاندانش] در بهشت خود او است و همراهش آن دوازده امام عادلند. 
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او گفت: راست كفتى سوكند به خدایی كه جز او خدایی نيست. من آن را در 
كتابهاى پدرم هارون كه به خط خودش و املاى عمويم موسىنوشته أستء 
دیدہام. آن گاه گفت: از آن يك مسأله برایم hes Si‏ به من بگوبید وصی محمّد 


پس از او چقدر می زيّد. آيا می ميرد ياكشته می‌شود؟ فرمود: ای هارونى! يس از 
او سي سال [عُر في ] مي زيد, نه يك روز بیشتر نه يك روز كمتر. سپس ضربه‌ای 
به این جا يعنى بيشانىاش -می‌زنند و این [ريش] از آن رنگین می‌شود. او 
كويد: آن كاه هارونى فريادى کشیدہ كُستىاش إِژنار يهود]را بريد در حالى كه 
م ىكفت: كواهى مىدهم كه معبودى جز خداوند نيست» يكتا و بىانباز است. و 
كواهى می‌دهم که محمّد [درود خداہر او وبر خاندانش] بنده و فرستاده اواست 
و تو وصئ اوبى. سزاوار آن است که تو بالا روي و از تو بالاتر نروند و AS‏ 
داشته شده خوار نشوی. او كويد: سپین على IAB‏ را به خائەاش برد و 
كرانيكاءهاى دين را به او آموخت. 

[۱۳۸۶] ۶۔ابوحمزہگفتہ است:از حضبرت‌سجاد ا شننیدم می فرمايد:همانا 
خداوندہ محمّد [درود خدا بر او وبر خاندانش] و على و يازده تن از فرزندان او 
را از نور عظمتش آفریده آنان را به صورت سایه هایی در پرتو نورش نگاه 
داشت. آنان او را بيش از آفرینش آفریدگان بندگی می‌کردند. آنان خداوند را 
تسبیح تقدیس می‌کردند. آنان همان امامان لا از فرزندان رسول خدایند. 

[۱۳۸۷] ۷ زرارهگفتهاست:از حضرت باقر 4 شنیدم می فرمايد: دوازدهامام 
از خاندان محمد BB‏ كه همگی سخن گفته شده‌اند (محدّت‌اند)؛ از فرزندان 
رسول نمدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -واز فرزندان على اند. و رسول خدا 
-درود خدا بر او وبر خاندانش همان دو پدرند. آن‌گاه علي راشد برادر مادری 
حضرت Wl‏ چیزی گفتہ آن را انکار کرد بس حضرت باقر فریاد 
کشیدہ فرمود: هان که بسر مادرت یکی از ايشان است. 

[۱۳۸۸] ۸-ابوسعید مُذری گفته است:وقتی ابوبکر مرد و عمر جانشین‌اش 


3 2 قال تا نافيا أ أن ألم له 


7ئ ی الم Loyal‏ 


شد من حاضنر بودم كه بهودی‌ای از بزركان يهود يثرب پیش آمد و يهوديان 
مدینه او را عالمترين اهل روزگار خود می‌دانستند. تابه نزديك عمر رسیدہ به 
ار گفت: ای عمر من به نردت آمدءام و می‌خواهم اسلام بياورم. اگر از آنچه می برسم 
به من خبر دهى» تو داناترين اصحاب محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش] به 
كتاب و سنّت و همة آنچه می خواهم ببرسم؛ هستى. راوی گوید: عمر به وكفت: 
من در چنین جایگاهی نيستم. ولى تو رابه کسی که داناثرین اقت بهكتاب و سنت 
است و به همة آنچه مىبرسى. راهنمايى مىكنم. و آنء او است. -و به على BB‏ 
اشاره کرد. ۔بھودی گفت: ای عمز اگر جنين است که می‌گوبی تو رابا بیعت مردم 
چەکار بود؟ در حالى که أو داناترین شما است؟ عمر او رابا خشونت از خود راند. 
سپس أن يهودى به سوى على 4# رفته به ایشان گفت: تو جنانى كه عمر گفت؟ 
فرمود: و عمر جه كفت؟ و او آن را بازگفت, [آن كاه ]كفت:اكر چنان هستى .كه او 
گفت: مسائلى از تو می برسم و می خواہم بدانم کي از شمابه آن‌ها آگاه است؟ 
و بدانم كه شما در ادّعايتانكه بھترین امت هستید..راسنگویید؟ و بس از آن در 
ینتان اسلام درآیم. امیر مؤمنان لج HB‏ لم من چنانم که عمر برايت گفت. از 
آنچه در نظر دارى بپرس نا إنّشاء الله از آن آگاهت کنم. گفت: برايم از سه مسأله. 
سه تاى ديكر و یکی ديكر بكو. على 982 به او فرمود:ای يهودى چرانگفتی هفث 
مسأله؟ يهودى كفت: تو اگر از سه تا باسخ دادی بقيّه راهم می‌پرسم وگرنه 
دست مىكشم. و اگر از این هفت نا پاسخم دهی, تو داناترین و برترين اهل زمين 
هستى و از مردم به خودشان سزاوارتر, حضرت به او فرمود: ای یهودی از آنچه 
به نظرت می رسد ببرس. أو EAE‏ برايم از نخستین سنگی كه بر روى زمين نهاده 
شدء بگو؟ و لخستین درختی كه بر روى زمين كاشته شد؟ و نخستين چشمه‌ای 
كه بر روى زمین جوشيد؟ و امبرمزمنان 3 پاسخ داد. سپس يهودى به ايشان 
گفت: دربارة این امت بگو که چند امام هدايتكر دارند؟ و از بيامبرشان محمد 
[درود خدا ہر او و بر خاندانش] بگو که منزلش در بهشت در كجا است؟ و 
به من بكو جه كسانى در آن بهشت با اويند؟ و امیرمزمنان 486 بهاو فرمود: 
برای اين امت دوازدہ امام هدايتكر از فرزندان پیامبرشان است و آنان از منند. 


١-مُحَمَدُبْن‏ 
[۱۳۹۱] الك 


bal‏ منزل پیامبرمان در بھشت در برترين و والاترين شان, در بهشت عدن است. 
و کسانی که در منزلش در آن بھشت با اوینده همین دوازدہ تن از فرزندائش و 
مادرشان و مادربزرگشان و مادر مادرشان و فرزندانشان است که هيج كس در آن 


با ايشان انباز نیست. 


[۱۳۸۹] 4ابوجاروداز She par‏ #2 رواي تكردمكه جابرٍ عبدالله انصارى 


كفت: حدمت حضرت فاطمه 0# رفتم. لوحى در برابرشان ديدم كه نام‌های 
اوصیای از فرزندانش در آن بود. دوازدہ نفر شمردم و آخرینشان قانم 18 بود. 
سه نفر از آنها محمد بودند و سه نفر على. 

[۱۳۹۰] ۱۰-ابوحمزه از حضرت باقر :ای کر ده که فرمودند: همانا 
خداوند» محمد ۔درود خدابر او و بر خاندانش را به سی جن و انس فرستاد و 
بس از او دوازده وصی نهاد. از ایشان AS‏ گذشته‌اند و BOS‏ مانده. و برای هر 
وصی‌ای سئّتى جاری است. و اوصیایی که بس از محمّد ‏ درود خدا بر او و بر 
خاندانش - هستند بر سنت اوصیای عیسایند. که دوازده تن بودند. و 
امیرمژمنان ا بر سنّت مسیح بود. 

[۱۳۹۱] ۱۱-حسن بن عباس خریش از حضرت Bal ye‏ روایت کرده که 
اميرمؤمنان 16 به ابن عباس فرمود: شب قدر در هر سالی هست. و در آن شب 
امور سال نازل می‌شود و برای آن يس از رسول خمدا ‏ درود خلا بر أو و ہر 
خاندانش -عهده دارانى است. ابن عباس عرض کرد آنان جه کسانیاند؟ فرمود: 
من و يازده تن از يشت من که اماماتی محدّث‌اند (سخن گفته شده‌اند). 


[۱۳۹۲] ۱۲-هموروایت کرده که‌رسول خدادرود خدابر او و بر خاندانش- 


gli hts 
ge عن ابن اي‎ alate  يلَع-۱۵‎ ]۱۳۹۵[ 


سين بن طق HL‏ فا 
[۱۳۹۶] 00 عقر 00020ص0ص1+)] 


رھ 


به اصحابش فرمود: به شب قدر ایمان آورید که آن پس از من برای على بن 
ابی طالب و يازده تن از فرزندان او است. 

[VAY]‏ ۱۳-وهموروایت کرده که روزى امیرمزمنان 8 [خطاب ]به ابوبكر 
فرمود: (كسانى را که در راه خدا کشسته شدند. مسرده نہندار. آنان زنده‌اند و لزه 
پروردگارشان روزي داده می شوند. ) [آل عمران (۳): ۱۶۹] و من گواهی می‌دهم که 
[محمّد] رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -شهید درگذشته است. و به 
خدا سوگند نزدت خواهد آمد. بس وقتى به نزدت آمدہ یقین کن؛ زیرا شيطان به 
صورت ايشان درنياید.آن گاه على [8] دست ابوبکر راگرفته, پیامہر را نشانش 
داد که به او فرمود: ای ابوبکر به على و يازده تن:از فرزندان او که جز در نبؤت 
همچون منند ایمان بیاور و از آنچه در دست داهج توبه کن, که تو را در آن 
fm‏ نیست. سنن رفت و دیده نشد 

[۱۳۹۴] ۱۴-ژراره گفت:از خضرت باقر شنیدم می فرموہ: دوازده امام از 
خاندان محمّد 9 كه همگی محدّث‌اند (سخن گفته شده‌اند از فرزندان رسول 
خدا۔درود خدا بر او وہر خاندانش -و از فرزندان علي ابوطالب‌هستند. و رسول 
خدا oy yon‏ شمدا ہر او و پر خاندانش -و Bde‏ دو پدرند. 


[۱۳۹۵] ۱۵-ابوبصیر از حضرت باقر 4# روایت کرده که فرمودند: پس از 


حسین على اه امام است که نهمين شان قائم آنان است. 


[۱۳۹۶] ۱۶-ژُراره گفت: از حضرت بافر BB‏ شنیدم می‌فرمود: ما دوازده 
امامیم. از ایشان: حسن و حسين LB)‏ سپس از فرزندان حسین BB‏ 


[۱۳۹۷] ۱۷.ابوجاروداز حضرت باقر ل روایت کرد که رسول خدا-درود 


آجره الاب با 
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AGUS‏ تصیر و tte‏ جنران 


خدا بر او و بر خاندانش -فرمودند: من و دوازده تن از فرزندانم و تو على جان! 
بند و بست زمين هستیم ۔یعنی میخ‌ها و کو هايش. ‏ خداوند با ما زمین را استوار 
ساخت تا اهلش را فرو نبرد. و چون دوازده فرزندم بروند زمين اهلش را فرو 
می‌برد در حالی که مهلت داده نمی‌شوند. 

[WMA]‏ ۱۸-ابوسعید حدیثی که سندش رابه حضرت‌باقر 4# رساندہ روایت 


کرده که رسول نخدا -درود نخدا بر او و بر خاندانش -فرمود: از فرزندانم دوازده 


تن سروره برتره سخن گفته شده. (مُحَدّث) تفهیم شده‌اند آخرین‌شان قائم به 


So‏ است که زمین را از عدل پر می‌کند چنان که از ستم پر شده بود. 

S14 ]۱۳۹۹[‏ گفته است: پیش خودم سوگند خوردم که هرگز در روز غذا 
نخورم تا قائم خاندان محمّد [درود خدا بر و بر شیاندانش ] قيام كند. آن گاه به 
نرہ حضرت صادق 4# رفته, به ايشان عرض کردم: مزدى از شیعیان شما به خدا 
سوگند خورده كه هرگز در روز غذایی تخ وکډ تا قائم خاندان محمد قيام 
کند؟ فرمودند: پس ای کرّام قصد روزه کن!و دو روز عید و سه روز حح راروزه 
نكير و نیز هنگامی که مسافر و بیماری. که حسین #0 وقتی کشته شد آسمان‌ها و 
زمین و هر آنچه در آن دو بود با فرشتگان شیون کردند و گفتند: پروردگارا به ما 
در نابود كردن اين مردم اجازه بده تا آنان رابه سبب حلال شمردن حرامت و 
کشتن برگزیدهات, از روی زمین براندازيم. خداوند به آنان وحی کرد: ای 
فرشتگان و ای آسمان‌ها و ای زمینم آرام گیرید. سپس حجابی از حجاب‌ها را 
برداشت که محمّد و دوازده وصی او اه در پشت آن بودند و دست فلان قائم از 
ميان ايشان را كرفت و سه بار -فرمود: ای فرشتگان و ای آسمان‌ها و ای زمینم 
من با این انتقام می‌گیرم. 

[۱۴۰۰] ۲۰-سماعة مهران گفته است: من و أبوبصير و محمّدِ عمران-غلام 


ال مُحَمَدُ 
و 
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BO par‏ ۔در Ke‏ در منزل او بوديم که محمّد جمران گفت: از حضرت 
صادق 4 شنيدم می فرمود: ما دوازده سخن گفته شدہایمابوبصیر به او گفت: از 
حضرت صادق 8# شنيدى؟ و او را یک يا دو بار سوگند داد که آن را شنيده است. 
آن گاه كه ؛ ولى من آن را از حضرت باقرچڈ شنيدم. 
در ابن كه وقتی دربارة مردی چیزی مي‌گویند که در او نيست 
و در فرزندش يا فرزند فرزندش است او همان است که 
درباره‌اش کفته م شود 
[۱۴۰۱] ١۔ابوبصیر‏ از حضرت Bedale‏ روایت کرده که فرمودند: همانا 
خداوند فرازمند به عمران وحی کرد که من به تو پسری تندرست و مبارک 


می‌بخشم که شخص كور و بيس را درمان 33S‏ ب نخدا مرده را زندهمی‌ند. 


و او را بيامبرى به سوی بنی اسرائيل قرار مىدهمععران آن را به همسرش خَلّه 
كه مادر مریم بود بازگفت. او چون خامله OTE‏ پر پلذاشت و چون آن را 


زابید گفت: بروردكارا من دختر زاييدم و بسر همجون دخٹر نیست, يعنى 
دختر بيامبر نمىشود. خداوند عرّتمند فرمود: خداوند به آنچه زابیدی آگاه 
است. و چون خداى والاعيسى رابه مریم بخشید, او همان بود که به عمران مزده 
داده وعده کردہ بود. بس وقتى ما دربار؛ مردى از ميان خود چیزی كفتيم و آن در 
فرزند اويا فرزند فرزندش بود آن را انكار نکنید. 

[۱۴۰۲] ٢۔ابراھیمِغمریّمانی‏ از حضرت صادق لا روایتکردهکه فرمودند: 
وفتى مادربارۂ مردی سخنى گفتیم که در او نبود و در فرزندش يا فرزند فرزندش 
بود آن را انکار نکنید. که خدای Wy‏ آنچه بخواهد می‌کند. 


[۱۴۰۳] ۳ ابو تحدیجه گفته است: از حضرت Gale‏ شنیدم می‌فرمود: 


7 


فلت ني ہے یت ین الکو و 


نك تائم آل مُحَقدٍ أم له 


گاهی» مرد رابه عدل یاستمی نسبت می‌دهند در حالى كه خودش جنان نيست.و 


آن در پسرش يا پسر پسرش بس از او است. پس او همان است. 


همانا امامان 252 همكى قائم به امر خداوند والاو هدايتكر به سوى اويند 

]1۴[ احَكمٍأبوتُعيمكفت: نزدحضرت باقر اكه در مدينه بود آمدم. 
و به ايشان عرض كردم: من ميان کن و مقام (مگه) نذر کردم که اگر شمارا دیدار 
كردم از مدینه بيرون نروم تا بدائم که شما قائم خاندان محمّدی يا نه. حضرت 
چیزی نفرمود. سی روز ماندم. سپس در راهى به من بر خورده» فرمودند: ای 
حَکم تو هنوز این جایی؟ عرض كردم بله من به شما گفتم که جه به كردن دارم. 
ولى شما امر و نهىاى نكرده و باسخى نفرمودی؟-یضرت فرمود؛ فردا صبح زود 
به منرلم بيا. فردا به نزدش رفتم. فرمودند: ACNE‏ را بگو. عرض كردم: من 
ميان ركن و مقام روزه و صدقداى نز کردم كه اگر شما رادیدار کردم از مدينه 


بيرون نروم نا پدانم كه شما قائم خاندان محمّدى يانه. بس اكر شما بودی 


همراهتان شوم و اگر نبودی در زمین بگردم و دنبال زندگیام بروم. حضرت 
فرمودند: ای حكم! هماما قائم به امر خداوندیم۔ 


فرمود: همذمان به سوى خدا هدايت م ىكنيم. گفتم: پس شما صاحب شمشیری؟ 


فرمود: همه ما صاحب شمشير و وارث شمشيريم. كفتم: يس شما هستى آن که 
دشمنان دين را می‌کشد و اولياى خدا با شما گرامی می‌گردند و دين خدا پا شما 
آشکار می‌شود؟ فرمود: ای حکُم! چگونه من باشم در حالی که به جهل و بنج 
[سال ] رسیدهام!؟ همانا صاحب الامر از من به شیرخوارگی نزدیک‌تر و بر بشت 
جاربا چابک‌تر است. 


lt ]۱۴۰۵[‏ خدیجه‌گفت:از حضرت‌صادق 1 دربارثقائم پرسیدندایشان 


ies‏ پر 


Ag SS ر‎ Bil gh 


[۱۴۰۸] ینآ 


فرمود: همة ما قائم به فرمان خداییم یکی پس از دیگری, تا صاحب شمشیر 
بيايد. و چون صاحب شمشير آيد با فرمائى جز آنچه بود می‌آید. 

[۱۴۰۶] ۳ عبداللِ بیان گفته است: به حضرت صادق ا عرض كردم: 
(روزي که هر گروهی را با امامشان بخوانيم. ) [اسراء (۱۷): ۷۱] چیست؟ فرمود: 
امامى كه در كنارشان است و قائم اهل روزكارش. 

رساندن [مال] به اماما 
]۱۴١۷[‏ ١۔حسین‏ بن محمّدِ ple‏ حدیلی که سندش رابه حضرت 


صادق‌رسانده؛ روایت كرده كه فرمودند: هر که گنان كند امام به آنچه در دست 


مردم است نياز درد كافر است. كه همان مردم نیازمدند كه امام از آنان بپڈیرد۔ 


خداوند عزتمند فرمود: از اموالشان صدّقهاى CSG‏ آن:ایشان را باك و پاکیزه 
سازی.) [توبہ )@ [er‏ 

[۱۴۰۸] ۲-خیبری و يونس ظبيان كفتهاند:از حضرت صادق Ba‏ شنیدیم که 
می‌فرمود: چیزی در نرد خدا محبوب‌تر از رساندن درهم‌ها به امام نيست. و 
خداوند در بهشت آن درهم را برای او مانند كوه BL‏ می‌سازد. سپس فرمود: 
همانا دای والا در SUES‏ می‌فرماید: (چه کسی به خداوند وامى نيكو می‌دهد تا او 
چندین و چند برابرش را به او دهد. 6 [یقره (۲): ۲۴۵] به خدا سوگند أن به ویژه 
دربارۂ رساندن [مال] به امام است. 


SLA ]۱۴۰۹[‏ صاحب کیسه‌ها گفته است: از حضرت صادق ل شنیدم 


[۱۴۱۰] امت ۇ گي 


& لَه ee Si‏ قال 
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acai ie 
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می فرمايد: همانا خداوند از آنچه در دست مردم است به جهت نياز به آنء وام 
نخواسته است, وبراى خداوند حقّى نيست جز اين که برای ولی او است. 

[۱۴۱۰] ۴.اسحاق عمّارگفت.از حضرتکاظم 32 دربارةاين سخن خداوند 
فراز مند پرسیدم: (چه کسی به خداوند وامي نيكو مي‌دهد تا أو چند برابرش را به او دهد. 
و برايش پاداشی ارجمند باشد. ) [حدید OV)‏ ۱۱] فرمودند: دربارة رساندن [مال] 
به امام است. 

)1[ ۵۔حسن اح از بدرش روايت كرده كه كفته است: حضرت 
صادق ا به من فرمود: ای ميّاح! درهمی که به امام رسانده می شود از که اد 
سنگین‌تر است. 

[۱۴۱۲] #بعضی از مردان يونس از حضرت صادق ہل روایث کرده‌اند که 
فرمود: درهمی که به امام رسانده می‌شودء سرت ازآدو هار هزار [دو میلیون] 
درهم از کارهای شیر دیگر است. 

[۱۴۱۳] ۷۔ابن بُكير گفت: از حضرت صادق ل شنیدم می‌فرمرد: من از 
يكى تان يك درهم می‌گیرم در حالی كه داراترین اهل مدينهام. [پس] از آن 
چیزی جز پاکی تان را نمی‌خواهم. 

غنیمت و انفال و تفسیر خمس و حدود آن. و آنچه خمسش واجب است 
همانا خدای پاک و والاهمة دنیا را برای جانشین‌اش نها آن جا که به 


فرشتگانش فرمود: همان من جانشیتی در زمين میگذارہ (۳۰:7]پس هم 


دنیا برای آدم بود و يس از او به نيكان از فرزندانش و جانشینان‌اش رسید. بس آنچه 


ان حُكْمُهُ فيه ما JE‏ الله تَعَالَى: 
Ale‏ گنا َب من من قم تة و لاؤشولِ لذي لین ز 
ايام و العساکین ان السّيلٍ BBE‏ للشو 
الي اتاج : Ailes‏ ن الاجم تا 
۲ 


فو وت ری شی OTE‏ 


دشمنانشان بر آن جيره شدہ سپس په آنان به سبب جنك يا چیرگی بازگشته, 
غنيمت ناميده می‌شود. و آنء این است كه به سبب چیرگی و جنگی به ایشان 
بازكردد. و حکمش آن است که ندارند Vy‏ فرمود: (و بدانيدكه هرچه غسنيمت 
گرفتید خمسش از GT‏ خدا و رسولش و خويشان و يتيمان و بیچارگان و در راه ساندگان 
استہ ) [انفال (۸): ۴۱] پس آن برای خدا و رسول او و نزديكان رسول است. و 

است از آن رو که در دست دیگران بوده و با 
شمشیر از آنان گرفته شده است. و اما آنچه به ایشان بازگردد بی‌آن‌که اسب يا 
شتری دوانده شود همان انفال است که مخصوص خداوند و رسول است و 
کسی در آن شريك نيست. او شراکت رادر چیزی قرار داده که برایش جنگ شده 
است. بس برای کسی که جنگیدہ چهار بهر؛ غنيمت را گذاشته و برای رسول یک 
بھرہ. و آنچه برای رسول خدا۔ درود خدا بر او و بر خاندانش -است به شش 
بهره بخش می شود سه بهره برای خودش وس بره برای يتيمان و بيجاركان و 
درماندگان, ولى چارۂ انفال این نیست. آن ped‏ می رسول‌است. و SAB‏ 
مخصوص رسول خدا۔درود دا بر او و بر عانذاتش -بود؛ زيرا آن را ایشان و 
اميرمؤمنان ا فتح کردند و کسی با آن دو بو پش نام غتیغت از آن برداشته 
شده نام اتفال همراه شد. و همین طور است نبزارها وكانها و درياها و بيابانها 
که مخصوص اماءاند. پس اگر گروهی با اذن امام در آنها کار کند چهار پنجم 
برای امام است. و آنچه برای امام است حکم خمس را دارد. و کسی که بىاذن امام 
در آن کار کند امام همه‌اش را می‌گیردو در آن چیزی برای هیچ كس دیگر نیست. 
چنان که وقتی کسی جابی را آباد كند يا قناتی جاری کند یا در زمين خرابی بی اڈن 
صاحب زمین کاری کند» چیزی برای او نیست. اگر بخواهد همه را از او میگیرھ 
و اگر بخواهد آن yal‏ دست او باقی می‌گذارد. 

[۱۴۱۴] سُلَيم فیس گفت: از اميرمؤمنان 480 شنیدم که می‌فرمود: به خدا 
سوگند. خداوند از ذى القُربى (خویشان) ما را قصد کرد کسانی که خداوند 
ایشان را با حودش و بيامبرش -درود خدا بر او و بر خاندانش -جمع کرد و 
فرمود؛ (آنچه خداوند از اموال مردم دهکده‌ها به رسولش بازگردانده از of‏ خدا و 

و بیچارگان است. ) [حشر ]۷:)۵٩(‏ آ مخصوص ما است. 
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و برای ما از صدقہ بهره‌ای نگذاشت. خداوند بيامبرش راكرامى داشت و مارا 
گرامی داشت از این که باقى ماندۂ در دستهاى مردم رابه ما بخورائد. 

[۱۴۱۵] ۲۔ محمد مُسلم از حضرت باقر 4 دربارةاين سخن خداوندوالا (و 
بدانید که آنجه غنیمت ميكيريد همانا خمسش برای خداو رسولش و خضویشان است. ) 
روايت كردهكه فرمودند: آنان خویشان رسول خدا۔درود خدا بر او و بر 
خاندانش ۔ھستند۔ و خمس آن برای خداو رسولش و برای ما | 

[۱۴۱۶] ۳ حفص بَختری از حضرت صادق ٤ڈ‏ روابت کرده که فرمودند: 
انفال آن است که برايش اسب و شترندواندہ باشند. یا مردمی که صلح کردہ باشند 
يا مردمی که خودشان تسلیم کرده‌اند. و هر زمین خراب و درون دره‌هاء که برای 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندائش -و پس از او برای امام است هر کجا 
vl ly‏ می‌گذارد. 

Sct ]۱۴۱۷[‏ ازاصحابمانازعيد صالح [حَطترتَكاظم BL‏ روایت کردهکه 
فرمودند: خمس از بنج جيز است: غنيمت» عُوَاصَى در ذبا گنج‌هاء معدن و نمکزار, 


از هر کدام اين دستهها حمس گرفته می شود و برای كسانى قرار داده می‌شود که 
خدا برايشان نهاده است. و جهار پنجم آن ميان کسانی كه جنگ کرد‌اند و عهده 
دارش بودند؛ بخش مىشود. و خمس در ميان ايشأن به شش بهره» بخش می‌شود: 
یک سهم برای خداءيك سهم برای رسول خداء يك سهم برای خویشان؛ یک سهم 
برای يتيمان. يك سهم برای بيجاركان و سهمى هم برای درراءماندكان. و سهم 


خدار سهم رسول خداء بس از ایشان به صاحبان امر [آمامت] به ارث می رسد. پس 
او سه بهره دارد: دو سهم ارثى و يك سهم که از سوى خدابرایش بخش شاه است. 
وبرای او نیم کامل خمس است و نیم دیگر خمس ميان خاندان او است. بهرهاى 
برای پتیمانشان, بهره‌ای برای بيجا ركانشان و بهرهای برای در راہ ماندگاتشان, که 
براساس کتاب و سنت میان‌شان بخش می‌شود تا با آن تا یک سال بی‌نیاز شوند. 
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و اگر از آن چیزی افزون بماند برای والى است. و اگر از بی نیاز کردنشان ناتوان 
شد ياكم آمد, بر والى است که از نزد خودش بے اندازهاى که بی‌نیاز شوند 
بپردازد. و اين كه مخارج آنان به كردن او است برای آن است كه آنچه از آنان 
افزون آيد, برای او است. و همانا خداوند این خمس را مخصوص OUT‏ قرار داد 
ونه برای بيجاركان و در راساندگان مردم. تا ينى برای صدقه‌های سردم 


درود خدابر او و بر خاندانش -برای آنان قرار داده شدہ است. 
از باقى ماندۂ مردم است. از نرد خودش آنچه رابا آن بی نیاز شوند مخصوصشان 
قرار داد تا آنان را از جايكاه خواری و بیچارگی بازدارد. ولى صدقة برحی از 
ایشان به برخى دیگر اشكال ندارد. و این كسانى که خداوند حمس را برای آنان 
قرار داد همان حویشان بيامبر ۔درود خدا بر او و بر خاندانش -هستند. كسانى که 
خداوند از آنان ياد کرده و فرموده است: و خویشان نسزديكت را بیم ده ) 
[شعرا(۲۱۴:)۲۶]و ايشان خود فرزندان علبدالطلب اند. مرد و زنشان نه 
خاندان فريش و نه هيج عربی در ميان آنان نیست:و Spe‏ (غلامان) ايشان 
(فرزندان عبدالمطلب) در مورد اين من ad‏ ور dhe‏ آنانند و نه از آنان. و 
صدقات مردم برای غلامانشان حلال است. آنان و مردم دیگر برابرند. و آن که 
مادرش از بنی هاشم است و پدرش از قریشی‌های ديكره صدقه بسرايش حلال 
است و چیزی از حمس برايش نیست؛ زیرا خداوند والا می‌فرماید: (آنان را با 
پدرانشان بخوانید. ) [احزاب (۳۳): ۵] و بركزيدة اموال برای امام است. ایشان از 
این اموال برگزیدەاش را می‌گیرد: كنيز زیباو چارپای خوب و لباس و کالایی که 
دوست دارد و می‌خواهد. پیش از تقسیم و پیش از درآوردن خمس برای ایشان 
است. و او می‌تواند ہا آن اموال در هر جيزى که پیش می‌آید از داد و دهش 
دلجویی شدگان و جز IT‏ چاره سازی کند. و اگر پس از آن چیزی ماند. خمسش 
را درآوردم در ميان اهلش بخش می‌کند و باقی را ميان عهده داران جنگ بخش 
می‌کند. و اگر پس از چاره سازی برای پیشامدها چیزی نماند. چیزی به آنان 
نمی‌رسد. و براي جنگاوارن نه از زمين و نه از چیزی که بر آن جيره شده‌اند به 
آنچه لشکر بر آن دست يافته است. چیزی نمی‌رسد. و برای اعراب بیابان 
نشین هم چیزی از تقسیم نمی رسدہ اگرچه به همراه والی جنگیده باشند؛ 


زہرا رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش با این اعراب بر این اساس 
صلح کرد که در سرزمین هاشان بمانند و همجرت نکنند به شرط آن که اگر دشمن 
توانمندی به رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -هجوم آورد از OUT‏ 
نفر بگیرد و با ایشان بجنگند ولی در غنيمت بهره‌ای نداشته باشند. و سنّت ایشان 
در ميان آنان و جز آنان جاری است. اما زمين هایی كه به نیروی اسب و مردان 
گرفته شده است: موقوفات رها شده در دست کسانی است که آن‌ها را آباد و زنده 
می‌کنند و بنابر مصالحة شان با والی و پرداخت i>‏ به اندازه توانایی شان در 
آن‌ها اقامت می‌کنند: نيم يا يك سوم یا دو سوم و به اندازه‌ای که به صلاحشان 
باشد و زیانشان نرساند. و چون از آن, آن انداز؛ معلوم در آورده شد از ممۂ 
آنچه با باران يا آب جاری آبیاری می شود یک دهم و از آنچه با دولاب‌هاو 
چارپاهای آبکش آبیاری مىشود. نیم یک دهم [یک بيستم] خارج می‌شود و 
والی آن‌ها را گرفته, در راهی که خداوند مهن كردم ابه مصرف می‌رساند. به 
هشت سهم برای نبازمندان و بیچاگان و کارمندان و دلجوبی‌شدگان و بردگان و 
بدهکاران و در راه خدا و در راه ماندگال: هشت,سهمی كه در,جای خود. به اندازة 
نیازمندی یک سالشان و بدون تنگ دستی و بخل ميان آنان بخش می‌کند. آن كاه 
اگر از آن چیزی افزون ماند. به والی باز گردانده می شود و اگر کم آمد و ایشان 
را بسنده نود بايد والی از نزد حودش به اندازۂ آن‌ها و نیازمندی‌شان بپردازد. 
ويس از درآوردن یک دهم [يا نيم آن] بقيّه حساب شدہ ميان والی و شریکان 
او که کارگران زمین و کشاورزان آن هستنده تقسیم می‌شود و بهرة آنان بنابر 
قراردادشان پرداخت می‌شود. سپس ماند؛ OT‏ روزي یاوران والی در دين خداء 
در مصلحتی كه برای تقویت اسلام و دين از جهاد و جز آن از مصلحت عمومی 
بيش م ىآيدء مصرف می شود. برای خود او نه اندکی از آن ونه بسیارش» [چیزی]] 
نیست. و پس از خمس, انفال هم برای او است. و انفال» هر زمین خرابی است 
كه اهلش از بين رفته است. و هر زمینی كه برايش اسب و شتری دوانده نشده 
است. بلكه صلح کردهاند و به دست خودشان بدون جنگ تسلیم کرده‌اند. 
وسرکوه‌ها و ته دره‌ها و نیزار و هر زمین باير بی‌صاحب نیز برای او است. 
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و تبول بادشاهان نیز اگر غصبى نباشد از آن او است؛ زیرا هر غصبى بازگردانده 
می شود و او وارث بی وارثان است. او هزينة بیچارگان را به عهده دارد. و فرمود: 
همانا هیچ مالى نيست که خداوند آن را بخش نکرده به هر حقّداری: حقّش را 
نداده باشد. جه ویژگان و همه مردم و جه یازمندان و بيجاركان و هر گروهی 
از كروههاى مردم. آنكاء فرمود: اگر در ميان مردم به عدالت حكم شودہ بی‌نیاز 
مىكردند. سپس فرمود: همانا عدل شیرین‌تر از عسل است. و عدالت نمی‌ورزد 
مگر کسی كه آن را به خوبى بشناسد, فرمود: رسول خدا۔درود محدابراوو 
بر خاندائش ۔زکات بادیەھا را در باديدها و زکات شهريان را در ميان شهريان 
بخش مىكرد. و میان‌شان در هشت گروہ به طور برابر بخش نمی کرد تابه هر 
كدام از صاحبان سهم يك هشتم بدهد. بلكه از دسته‌های هشتكائه: آن اندازه 
كه در شهر بودند و بنابر اقامت هر كدام از ایشان تقسيم می‌کردند. به اندازۂ 
هزينة یک سالشان. در اين باره زمان مشخعص و انداز؛ معلوم يا ترکیبی از آنها 

نیست. او بنابر آنچه صلاح می‌بیند و در نزد آویخاضر/است» عمل می‌کند تا 
ناز هر گروهی از ايشان را برطرف کند. و اگر از آن چیزی افزون بماند به غير 
آن دسته می‌دهد. و انفال و هر زمینی که کارت وسول مدا «درودخدا بر او 
وبر خاندانش ۔فتح شده تا هميشه برای والی (پیامبر یا امام) است و نیز هر 
آنچه به دعوت اهل ستم و اهل عدالت فتح شده است؛ زیرا پیمان رسول دا 
-درود خدا بر او و بر حاندانش -در ميان بيشينيان و پسینیان يك پیمان است؛ 
چون رسول خدا -دروه خدا بر او و بر خاندانش - فرمودند: مسلمانان برادرند, 
خون هاشان برابر است. و پست ترین‌شان به پیمانشان می‌کوشند. و در مال 
خمس زکاتی نیست؛ زیرا روزی فقیران مردم از اموال مردم بر هشت سهم 
گذاشته شدہ و از آنان کسی نمانده است. و برای فقیران خویشاوند رسول خدا 
۔درود خدابر او و بر خاندانش نیم خمس ق 0 آن از صدقة مردم 
وصدقة پیامبر -درود خدا بر او و بر خاندائش -و ولی امر بی نیاز گردند. بس 
فقیری از فقیران مردم و نیز فقیری از فقیران خویشاوند رسول خدا -درود خدا 
بر او و بر خاندانش -نمانده مگر این که بی‌نیاز شده است. پس فقیری نیست. و 
برای همین بر مال بيامبر -درود خدابر او و بر خاندانش و والی او زکانی نیست؛ 
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زيرا فقير نیازمندی نمانده است. اما صورت هایی پیش می‌آید كه به كردن ايشان 
است. و اضافة این صورت‌ها از آن او است چنان که کاستی هم به گردنشان است. 
[VFA]‏ ۵-علي آسباط گفت: وقتی حضرت ابوالحسن [کاظم ]48 به نرد 
مهدی [عبّاسی ] رفته» او را دید كه رد مظالم می‌کند. فرمود: ای امیرممنین چرا 
آنچه به ستم از ما گرفته شد»: بازگردانده نمی شود؟ او به حضرت گفت: ای 
ابوالحسن آن چیست؟ فرمود: خداوند پاک و Vy‏ وقتی فدک و اطرانش را برای 
پیامبرش ۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔گشود برايش اسب و شتر دوانده 
ازل کرد: (و So‏ خویشان را بپرداز. 4 [اسراء 
[YF 0‏ رسول خدا ندانست که آنان جه کسانی‌اند؟ يس در این باره به سوی 
جبرئیل بازگشت و جبرئیل به پروردگارش, آن كاه خداوند به ایشان وحی کرد 
که: فدک را به فاطمه ف بده. بس رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش - 
ایشان را خوانده به او فرمود: فاطمه جانا خداوند به من فرمان داده که فدک راه 
تو دهم. ایشان عرض کره:ای رسول خدا آن را از HI‏ و از شما پذیرفتم و در 
زمان حیات رسول خدا۔درود خداہر او وبر خاندانشپیوسته وکلای ایشان آن 
جا بودند. آن كاه چون ابوبکر عهده دار حکومت شد. وکلای ایشان را از آن جا 
پیرون کرد ايشان به نرد او آمدہ از او خواست نا آن‌ها را بازگرداند. او گفت: 
يا سرخی بیاور که دربارة آن برایت گواهی دهد. ايشان امیرمزمنان 48 و ام یمن 
را آوردہ برايش گواهی دادند. پس او نامه‌ای مبنی بر ترک تعرّض نوشت. ایشان 
به همراه نامه بیرون آمد. تغمر ایشان را دید گفت: ای دخت محمّد این چیست 
به همراه شما؟ فرمود: نامهاى است که بسر ابو ُحافه برایم نوشته 
را نشانم بد فاطمه ف متناع کرد. عمر آن را از دستش ربوده در ان نگریست» 
سپس در آن آب دهان انداخته, نوشته هايش را پاک کرده و پاره کرد و به ايشان 
گفت: اين [فدک] را پدرت برایش اسب و شتر ندواند که شما طناب به گردنمان 
بگذارید. آن كاه مهدی [عبّاسی] به ایشان گفت: ای ابوالحسن حدودش را برایم 
بگو. فرمودند: يك مرز ToT‏ است و يك مرزش مصره مرز دیگرش ساحل 
دریا و دیگر دوعة الجندل. او گفت: همه این‌ها؟ فرمود: بله همة این‌ها؛ زیر 
این‌هاسرزمین هایی است که رسول خدا۔درود خدا بر او وبر خاندانش-براهل 
آن‌ها اسب و شتر ندوانده است. او گفت: بسیار است. درباره‌اش فکر می‌کنم. 


ات نی و 


ا موه ون 


gh عن‎ hoe بن‎ 


[۱۴۱۹] عمحمّدٍمسلمكفت:ازحضرت باقر #شنيدم مى فرمود:انفالهمان 
تفل است و در سورۂ انفال, بريدن بينى [مخالفان] است [بطلان حکومت آنان]. 

[۱۴۲۰] الاحمدبن محمّیابونص رگفت: از حضرت رضا دربارةاينسخن 
خداوند Lal pe‏ لو بدانيدكه آنچه غنيمت می گیرید خمسش از آن خداو رسولش و 
خویشان است,) پرسیدہ كفتند: آنچه برای خدا است به چه کسی می ‌رسد؟ 
فرمود: به رسول خدا -درود خدا بر او و برخاندانش -می‌رسد. و آنچه برای 
رسول خدا است: به امام می رسد. گفتند: بفرمابید اگر گروهی از ايسن گروەھا 
بسیار و گروهی اندک باشدء جه كار می‌کنند؟ فرمود: اخمتیار آن با امام است. 
رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش -چگونه عمل می‌کرد؟ آيا چنین 
نيست که هرگونه صلاح می دید عطا می‌کرذ؟ اما هم جنين است. 

[۱۴۲۱] ۸۔محمّد مسلم روایت کرده که از حضرت باقر ## درباره‌کان‌های 


طلاو نقره و آهن و سرب و مس پر می دئد وتشان فرمود مس دارند. 


[۱۴۲۲] 4.ژُراره گفته است: امام بيش از تقسیم سهم آنچه خواهد. می‌کند. 


دستمزدها را می دھدہ برای خود برمی‌دارد و [به کسانی که سهمی ندارند] عطا 
می‌کند. رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش به همراه مردمی جنگید 
وبرایشان در غنيمت بهرهاى قراز نداد. و اگر خواست: آن را ميانشان بش 
می‌کند. 
Ub joi Sele [VENT]‏ پسرعیسیگفت:از حضرت صادق ال دربا 

سخن خداوند والا برسيدم: (و بدانید که آنجه غلیمت مىكيريد خمسش برای خدا و 
رسولش و برای خويشان است. ) حضرت صادق 48 دو آرنجش را بر زانوانش 
كذاشته. سپس با دست اشارہ کردہ فرمود: به خدا سوكند أن در سود روزانه 
است جز اين كه پدرم [آن را] برای شيعيانش حلال کرد تا پاک شوند. 
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[YF]‏ ۱-سماعة گفت: از حضرت ابوالحسن ل دربارة خمس برسيدم. 


فرمودند: در همة آنچه مردم سود می‌کنند. اندک يا بسيار. 
[۱۴۲۵] ۱۲ -احمدبن محمد گفت: من نوشتم:جانم به فدايت!بهمن بياموزيد 
«فایده» چیست. و نظرتان دربارة اندازەاش جه؟ خدای والا تو را نگاہ داره- به 
من با بیان آن منت بگذارید تا بر حرامی که نماز و روزهاى باقی نمىكذارد. نمانم. 


: فايده. سود تجارت و کشاورزی پس از در آوردن هزینه يا جايزه است. 


[۱۴۲۶] ۱۳-پسرابونصر گفت:به حضرت باقر چا نوشتم: خمس را پیش از 
مخارج درآورم يا پس از مخارج. نوشتند: پین از CI‏ 
[۱۴۲۷] ۱۴.ابوبصیر از حضرت باقر 0 روایت کزده که فرمودند؛هر چیزی 
که جهت شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله برايش جنگ شود خمسش 
برای ما است. و برای هیچ كس روا نيست كه از اين خمس چیزی بخرد تا حقٌ ما 
به ما برسد. 
[۱۴۲۸] ۱۵۔عبدالعزیز نافع كفته است:كروهى ازمابه حضرت صادق بيغام 
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وكم و زياد آنجه در دست داشتند برای آنان نبود. و آن برای شما است. و چون 
[خلاف سنّت] آنجه در آن بودم به يادم می‌آید, نزديك است عقلم خراب شود. 
حضرت به او فرمود: تو از آنچه درآنی: در حلالى و هركس پس از من چون تو 


باشد, برايش حلال است. او كويد: بس ما برخاسته» بيرون رفتيم. آن گاه AB‏ 


پیش از ما به سوى چند تن نشسته به انتظار اجازۂ حضرت صادق Bi‏ رفته به 
آنان گفت: عبد العزيز نافع به چیزی دست يافت كه هرگز کسی به مانندش دست 
نیافته است. گفتند: و آن چیست؟ و او برايشان توضيح داد. آن كاه دو نفر 


برخاستہ به نزد حضرت صادق #8 رفته؛ یکی از آن دو گفت: جائم فدايت! بدرم 
از اسيران بنى اميّه بود و دانستم كه بنى اميّه را در این کار -نه اندک و نه بسیار - 
ge‏ نبود. ومن دوست دارم که مرا در اين باره در حلال قرار دهى. فرمود: مگر با 
ما است؟ اين با ما نیست. ما حقٌ نداریم که حلال ويرام كنيم. بس آن دو مرد 
بیرون آمده» حضرت صادق #8 خشمكين شد, و آن شب کسی به نزدشان نرفت 
جز ابن كه سخن آغاز کردہ: فرمود :اياز قلائق تعجب نمی‌کنید؟ به نزد من 
می‌آید و از من دربار؛ آنچه بنى اميّه ساختهاند. حلال و روايى می‌خواهد. گویا 
می‌پندارد که این كار با ما است؟! و در آن شب هیچ کسی جز آن دو مرد نخست 
سودی نبردند نەاندک و نه بسیار. و آن دو به حاجتشان رسیدند. 

[VEYA]‏ ۱۶-شُریس کُناسی گفته‌است: حضرت صادق ال فرمود:زنا از کجا 
به ميان مردم رفته است؟ عرض کردم: جانم به فدایت» نمی‌دانم. فرمودند: از 
ناحية (نپرداختن) خمس ما اهلبيت. مگر در ميان شیعیان پاک ماكه برای آنان به 
جهت پاک به دنيا آمدنشان حلال است. 

clea! IV ]۱۴۳۰[‏ گفت: حضرت صادق #8 به من فرمود: ما مردمی 
هستیم که خداوند فرمانبری از ما را واجب کرد. که انفال و بركزيدة مال از آنٍ 
مااست. 


[۱۴۳۱] ۱۸۔بانِ تَغْلِب دربار؛ مردی که می میردو وارث و مولایی ندارد از 
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حضرت Mh Golo‏ روايت كردهكه فرمودند: او سزاوار این آيه است: 
دربار؛ انقال می‌پرسند. ) [یعنی اموال وارث چنین کسی متعلّق به امام است]. 

[۱۳۳۲] ٩۱-خلّبی‏ از حضرت صادق## از حق [امام] دربارة گنج پرسید: 
فرمودند: حمس است. و از حقٌ [امام] دربارة كانها برسيد: فرمودند: خمس. و 
همچنین از شرب و مس و آهن و هر ONS‏ ديكرى همان كرفته می‌شود که از طلاو 
نقره. 

[۱۴۳۳] ۲۰ محمد مُسلم از یکی از دو امام ۔باقژ صادق طق ۔روایت کر ده که 
فرمود: در قبامت سختترین چیزی که مردم دچارند این است که صاحب 
خمس برخاسته, عرض کند: بروردكارا حمش من: وما آن را برای شيعيانمان 
حلال كرديم تا ولادتشان حلال باشد. تا ولادتشان پاک باشد. 

]٣۴۳۴[‏ ٢۲۔محمّد‏ بن على كفته است: از خضرت آبوالحسن 8 دربارۂ 
مروارید و ياقوث و زبرجدی كه از دریا گرفته می شود و دربارة کان طلا و نقره 
پرسیدم که So‏ [أمام] جه اندازه است؟ فرمودند: اگر مبلغش به يك دينار رسد 
خمس دارد. 

Je NY ]۱۴۳۵[‏ مهزیار گفت: به حضرت نوشتم: سروّرم؛ به مردی, مالى 
دادماند تا با آن حجٌ کند. آیا در آن مال كه به دستش می رسدء حمس است يا در 
آنچه بس از حيعٌ برايش می‌ماند؟ حضرت نو خمس به كردن أو نيست. 


le NY ]۱۴۳۶[‏ بنحسین عبرب كفت:حضرت رضافة برای ہدرم صلداى 


فرستاد. پدرم به ایشان نوڈ ت: آیا در آنچه برايم فرستادهايد. خمسى به كردنم است' 
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حضرت به او نوشتند: در آنچه صاحب خمس برايت فرستاده: خمسی به 


كزذنت نیست. 

[VETY]‏ ۲۴۔ابراھیم بن محمّد همدانی گفته است: به حضرت ابوالحسن 
نوشتم: علي تھزیار BBO ay UG‏ را [به من نشان داد] که بر زميندارانه پس از 
مخارجشان نيم یک ششم [يك دوازدهم] را واجب كردءائد و اینکه بر كسانى كه 
درآمدشان, به مخارجشان بسنده نیست» نه نیم یک ششم ونه جز آن واجب 


نیست. اينك نزد ما در اين باره اختلاف است و می‌گویند: بر زمينها پس از 
ن و ماليات آن و نه مخارج مرد و خانواده‌اش خمس تعلق مىكيرد. 
: مقصود بس از مخارج خانوادہ و مالیات سلطان است, 

[VPA]‏ 10محمد بن زيد طبرىكفت: مردى از بازركانان بارس از [طریق] 
یکی از غلامان BLO par‏ به ابشان نامه نوشتہ دربارۂ خمس اجازه 
خواست. بس حضرت به او نوشتند: به نام خدای بيخشايندة مهربان. هسمانا 
خداوند گسترنده وكريم است كه بر عمل پاداش و بر دلتنگی [بر اطاعت]کیفر را 
همراه ساخته است. هيج مالی حلال نمی شود جز أز جهتى كه خداوند حلالش 
كرده باشد. و حمس کمک مابر دینمان و بر al gle‏ هامان و بر پیروانمان است.ما 
آن را بذل نمىكنيم و از کسانی که از زورشان می‌هراسیم؛ آبرویمان را می خريم. 
پس أن را از ما بازنگردانید و تا می توانید خودتان راز دعای ما محروم نکنید. که 
دادن آن, کلید روزی‌تان و پاک گشتن گناهانتان است. و چیزی است که برای 
خودتان در روز نیازمندی‌تان فراهم می‌کنید. و مسلمان کسی است که به پیمان 
خود با داوند وفاکند. و کسی كه به زبان پاسخ دادہ با دل مخالفت کند. مسلمان 
نیست. والسلام. 

[۱۴۳۹] ۲۶ محمد زیدگفته است:گروهی از خراسان‌به نزدحضرت رضالل 
آمده» از او خواستند که حمس را برای ایشان حلال کند. فرمودند: این جه 
نیرنگی است. به زبانتان دوستی‌تان را خالص ما می‌کنید و حٌى راكه خداوند 
برای ما قرار داده و مارا برای آن, که همان خمس است از ما برمی‌گردانید. 
نمىكنيم: نمی‌کنيم» نمی‌کنیم. برای هیچ يك از شما حلال نمىكنيم. 


[۱۴۴۰] ۲۷-علي ابراهيم از بدرش روایت کردەکەگفت:نزد حضرت جواد 
بودم كه صالح بن محمد سهل كه عهده دار موقوفات قم بود به نزدشان آمد و 
گفت: سرورم! ده هزار را بر من حلال کن. که من آن‌ها را خرج كردهام. حضرت به 
او فرمود: حلال كردم. چون صالح رفت» حضرت جواد## فرمود: يكىشان بر 
اموال حقٌ خاندان محمّد[8] و يتيمان و بيجاركان و نيازمندانشان و در 
راه‌ماندگانشان ناخته. آن را می‌گیرد. سپس آمده» مىكويد؛ مرا حلال کن. آياكمان 
می‌کند به أو میگویم: نمی‌کنم. به خدا که خداوند در روز قيامت در ايسنباره از 
آنان به سختى برسش خواهد کرد. 

[۱۴۴۱] 18 حَلَبى گفت:از حضرت صادق 2 دربارة عنبر و صید مروارید 
پرسیدم. فرمودند: خمس دارند. 

پایان کتاب حججت از کافی کلینی رحمه‌الله. سپاس بر پروردگار عالمیان و 
درود بر محمّد و خاندانش. 
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0 سنا تایه لآ 


09 J ih من‎ 


لیاوا 
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ig‏ یبای 5 

Hild ss sai Jor Jo تن ها لقاش ما في‎ 
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الب لمعك لمم ای و فقطر ییامام ان 
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لقا أوضى أو Gl Ball‏ زوم بن در 
کشا رحس بن علي ها ال لسن ند يا أي J‏ امن 
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